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ANTONIO VIVALDI - AUTUMN 
http://www.youtube.com/watch?v=mGqF4ZgjLnc&feature=fvwrel 

 
Paeez Pari Zanganeh پاييز پری زنگنه فريبرز لاچينی 

http://www.youtube.com/watch?v=pgnk0sh9QOc&feature=related 
 که در پاييزم... نگو از يخ  -نگو از گل 

 چه درد انگيزم... نگاهم کن ... نگاهم کن 
 نه آسمان ، نه پرواز... با من نه گل ، نه آواز 

 پاييزی ام ، هم فصل مرگم... گل مرده ی آوار برگم 
 اگر در شب ، اگر در باد اگر در اشک می رويم

 گويم کدامين گل ؟ کدامين باغ ؟ من از پاييز می
 اگر مهرم ، اگر خورشيد اگر هم بغض باران

 بخشش از اينجا تا بهاران همه عشقم همه
 

 پائيز منوچهر سخائی
http://www.youtube.com/watch?v=JX8nANjaT6Y&feature=related 

 ست به عصا و خستهپاييز از راه رسيد د
 روی فرشی از برف مهمون ما نشسته

http://www.youtube.com/watch?v=mGqF4ZgjLnc&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=pgnk0sh9QOc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JX8nANjaT6Y&feature=related


 پنجررو نبندين که پاييز قشنگه
 چهار تا فصل خدا هر کدوم يه رنگه
 پاييز لالايی ميگه تو گوش درختا
 عزيزکان بخوا بيد به اميد فردا

 پاييز از راه رسيد دست به عصا و خسته
 روی فرشی از برف مهمون ما نشسته

  برگ درختا ميميرنفصل پاييز و وقتيکه 
 خاطره های نيمه جون باز دوباره جون ميگيرن

 افتادن برگارو از شاخه تماشا ميکنم
 وقتی که امروز ميميره تکيه به فردا ميکنم
 پاييز از راه رسيد دست به عصا و خسته
 روی فرشی از برف مهمون ما نشسته

  پنجررو نبندين که پاييز قشنگه
 رنگه چهار تا فصل خدا هر کدوم يه

 پاييز لالا يی ميگه تو گوش درختا
 عزيزکان بخوا بيد به اميد فردا

 
 مرضيه: تصنيف برگ خزان

 
http://www.youtube.com/watch?v=PBjMPdyavc4&feature=related 

 
Iraj Bastami: Barg Khazan- ، ياحقی، ترقی" برگ خزان:" ج بسطامی اير  

 
http://www.youtube.com/watch?v=WrCJjZcEIco 

 
 

 به رهی ديدم برگ خزان پژمرده ز بيداد زمان کز شاخه جدا بود
 چو ز گلشن رو کرده نهان در رهگذرش باد خزان چون پيک بلا بود

 
 ای برگ ستمديده ی پاييزی

 آخر تو ز گلشن ز چه بگريزی
 

 روزی تو هم آغوش گلی بودی
 دلداده و مدهوش گلی بودی

 
 ای عاشق شيدا ، دلداده ی رسوا ، گويمت چرا فسرده ام

 در گل نه صفايی ، باشد نه وفايی ، جز ستم ز وی نبرده ام
 

 بار غمش بر دل بنشاندم! آه 
 مدر ره او من جان بفشاند

 تا شد نوگل گلشن زيب چمن
 

 رفت آن گل من از دست
 با خار و خسی بنشست

 من ماندم و صد بار ستم وين پيکر بی جان
 

 ای تازه گل گلشن
 پژمرده شوی چون من

 هر برگ تو افتد به رهی پژمرده و لرزان
 
 
 

 
 

Lawdan Bazargan  
 

http://www.youtube.com/watch?v=PBjMPdyavc4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WrCJjZcEIco


 از شاهزاده رضا پهلوی تا ظهور مهدی موعود

  

را " دختر جوان دربند"هميشه شاهزاده ای سوار بر اسب سفيد آمده و ... و " سفيد برفی"، "زيبای خفته"، " سيندرلا"کودکان مانند  در افسانه های

ه نکته کليدی در همه اين داستانها، ناتوانی و درماندگی افراد داستان است ک. نجات داده، و پس از آن، تا ابد با هم، در خوشی و خرمی زندگی می کنند

هستند که يک تنه، مشکلات را کنار زده، ديوها و اژدها ها " ناجی افسانه ای"آنان نيازمند يک . يا خوابند، يا طلسم شده و قدرت انجام کاری را ندارند

 .را از بين برده، راه های صعب العبور را طی کرده، اسيران را آزاد کرده و شادی و شادکامی را، برای همه به ارمغان بياورد

، "شاهزاده سوار بر اسب سفيد"، يک "ناجی افسانه ای"متاسفانه ما ايرانی ها اين داستانها را باور کرده و قرنها است که همه نشسته ايم به انتظار يک 

ما هم . نمون شودکه بيايد و شر دولت های استبدادی را از سر ما کنده، و ما را به آزادی و دموکراسی ره" قدر قدرت"، يک "امام زمان ته چاه"يک 

وقتی که به رسانه ها و . در کناری بايستيم و زير پايش گل بريزيم، برايش کف بزنيم، هورا بکشيم و يا دعاهای خير خودمان را بدرقه راهش کنيم

ماتيک شاهزاده و جلو تنها راه نجات ما استفاده از چهره کاريز"سايت های هواداران شاهزاده رضا پهلوی سر می زنی، همه صحبت ها اين است که 

شاهزاده "و يا ." چه کسی از شاهزاده بهتر؟ ايشان چند تا زبان صحبت می کنند، خلبان هستند و همه ايشان را می شناسند"يا اينکه ." انداختن او است

ی هاشمی رفسنجانی وارد گود اگر آقا"به رسانه های اصلاح طلبان که می روی، همه صحبت ها اين است که ." رضا پهلوی، سرمايه ملی ما هستند

سال جنگ تحميلی،  ۸کافی است که مديريت کشور را بدهيم به دست همان عزيزانی که در طول "، ."بشود، ما از اين بحران بيرون خواهيم رفت

ابله با تحريم ها پيدا اگر آقای خاتمی، بزرگان کشور را دور هم جمع کند، راه حلی برای مق"، ."کشور را مديريت کردند، همه مشکلات حل است

گره کار ما فقط به دست آقايان موسوی و کروبی باز " آنها هم می گويند که . ی ها را فراموش کرد" يا حسين، مير حسين"، و البته نبايد ."خواهد کرد

رئيس جمهور دوران انتقال بعد از از طرف شورای ملی مقاومت، خانم مريم رجوی را بعنوان "سال پيش  ۲۰سازمان مجاهدين هم تقريبا ." خواهد شد

. و در طول اين سالها هم هرگز به فکر رای گيری و يا نظر خواهی از ديگران، در باره اين انتخاب نيفتاده است" سقوط جمهوری اسلامی برگزيده

به دست گرفته اند و هميشه سوالشان اين عده کثيری از ايرانيان هم، که نه سلطنت طلب هستند، نه اصلاح طلب، و نه مجاهد، کاسه چه کنم، چه کنم، 

 است که چه کسی می تواند ما را نجات بدهد؟

  

هستيم، وضعيت ما به همين " ناجی افسانه ای"تا وقتی که منتظر يک . کليد نجات ما در مشارکت همه ما در مسائل سياسی و اجتماعی کشورمان است

فرشته ای که عکسش را در ماه ديده بوديم، چنان دماری از ما در ". بيرون رود، فرشته در آيد ديو چو"می گفتيم، . فکر کنيد ۵۷به سال . منوال است

برای ما به ارمغان نمی آورند، بلکه " افراد"آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را . آورد، که اکنون، عده ای از ما به دنبال خاندان همان ديو افتاده ايم

ما بايد از کنار گود بلند شده و همه گی به داخل آن وارد شده و وظيفه شهروندی و ميهن پرستی خود را انجام . کشورها است" مردم"نتيجه فعاليت 

. نهاد های مدنی و رسانه های مستقل ايجاد کنيم. بايد فعاليت کنيم، بخوانيم، بنويسيم، مطالب ديگران را نقد و بررسی کنيم. بدهيم

نخبه "و " روشنفکر"اجازه ندهيم که عده ای، برای ما ادای . سياست مداران را پاسخگو کنيم .ی حمايت کنيمکرده و از فعالان سياس مسئوليت احساس

سلام و عليک داشت، " دکتر مصدق"کسی که با . نخبه گان ما بايد بوسيله خود ما، و از ميان خود ما انتخاب شده و برکشيده شوند. در بياورند" بودن

نيست، بايد ديد تخصص او چی است و آيا در زمينه " آدم با سوادی"داشت، لزوما " پروفسور بود و يا دکترا"کسی که . نيست" نخبه و ملی"لزوما 

نيست، بايد ديد محتوی کتاب ها و مقالات او " آدم فهميده ای"تخصصی خود صحبت می کند تا نه؟ کسی که کتاب نوشت و مقاله منتشر کرد، لزوما 



بايد اول ديد افراد برای چه مبارزه می کنند؟ حرفشان چی است؟ چه . نيست" آدم آزادی خواهی"و شکنجه شد، لزوما  کسی که زندان رفت. چی است

 خواسته هايی دارند؟ برای رسيدن به اين خواسته ها چه اصولی را دنبال می کنند و چه اصولی را حاضرند زير پا بگذراند؟

  

کتاب، مقاله و سخنرانی به جا  ۳۵۰از او بيش از . ساله گی، سرگرم مبارزه بود ۸۷ی تا زمان مرگش دربعنوان مثال، آقای مهدی بازرگان از نوجوان

حکومت دينی و دخالت امور ماوراء الطبيعه، در زندگی انسانی  خلافت اسلامی، يک اما چه فايده؟ او همه زندگی خود را وقف ايجاد يک. مانده است

جن و انس، آموزش تعاليم دينی، آموزش قرآن، از خدا پرستی تا خود پرستی، اسلام "ار او به اين شرح است؛ فهرست بعضی از آث. و اين جهانی کرد

پراگماتيسم در   جوان، اسلام مکتب مبارز و مولد، انتظارات مردم از مراجع، انسان وخدا، باد و باران در قرآن، بعثت و ايدئولوژی، بعثت و تکامل،

چنين ... مسئله وحي، مطهرات در اسلام، نماز، يادداشتی از سفر حج، و  در اجتماع، خداپرستی و افکار روز، علی و اسلام، اسلام، تبليغ پيامبر، خدا

 چه ارمغانی می توانست برای ما داشته باشد؟" نظام جمهوری اسلامی ايران"مردی، با چنين افکاری، جز 

  

مطابق متون شيعه، امام دوازدهم از انظار غايب شده و در روز ظهور، سوار بر اسب و . ستيکی از ستون های دين شيعه، باورمندی به امام غايب ا

احمدی نژاد، که . عدل و داد در همه جا برقرار خواهد شد  در رکاب يارانش آمده و کفار را کشته، و تا زين اسبش، دنيا را خون گرفته و پس از آن

سال رياست جمهوری اش موفق شد تورم را بطور  ۸ ايران، در کمال بيکفايتی و بی لياقتی، دردوران مانند بقيه رئيس جمهورهای قبلی نظام اسلامی 

ردم را سرسام آوری افزايش داده، همان اندکی را هم که از صنايع و کشاورزی کشور باقی مانده بود، به نابودی کشانده، و موج سرکوب و فشار بر م

او که کوچکترين طرح و برنامه ای برای مهار کردن تورم، مقابله با . بشارت داد" آمدن مهدی"ان ملل از بيشتر کند، در آخرين نطق خود در سازم

  : او گفت. سقوط ارزش ریال در برابر دلار، تحريم ها و نغمه های جنگ ندارد، همه چيز را به ظهور حضرت مهدی حواله کرد

 

به همراه حضرت مسيح ) عج(حضرت مهدی    مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل خداوند وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق

وجودی مردان و زنانِ شايسته همه ملت ها، جامعه بشری را در رسيدن به آرمانهای با شکوه    و صالحان ميآيد و با بهره گيری از ظرفيت های ) ع(

آمدن او پايان ظلم، بداخلاقی، فقر و . ستقرار صلح و امنيت پايدار و زندگی واقعی استآغاز ا... ظهور منجی . و جاودانه اش راهبری خواهد کرد

می آيد تا بازدودن پرده های جهل، خرافه و تعصب و گشودن دروازههای علم و ) عج(مهدی موعود ... تبعيض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است

  ...يد تا مهربانی و اميد و آزادی و کرامت را به همه انسانها هديه کنداو می آ... آگاهی، دنيايی سرشار از دانايی بر پا کند 

 

بازدودن پرده های جهل، " می آيد تا " مهدی موعود"بشارت می دهد، نظرش اين است که " ظهور امام ته چاه"جالب اينجا است که کسی که از 

از همين امروز " احمدی نژاد ها"معلوم نيست که چرا ". نايی بر پا کندخرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی، دنيايی سرشار از دا

  . نخواهد آمد" کسی از عالم غيب"جهل، خرافه و تعصب را بکنار نگذاشته و درک نمی کنند که 

 :می گويد" کسی که مثل هيچ کس نيست"در قسمتی از شعر " فروغ فرخزاد"زنده ياد 

 ...من خواب ديده ام که کسی می آيد

 کسی می آيد

 کسی ديگر



 کسی بهتر

 ...کسی که مثل هيچکس نيست، مثل پدر نيست

 ...مثل مادر نيست

 و صورتش

  ...از صورت امام زمان هم روشنتر است

 و می تواند

 تمام حرف های سخت کلاس سوم را

 ..با چشم های بسته بخواند

 و می تواند از مغازه سيد جواد

 ...هر چقدر که لازم دارد جنس بگيرد

 کسی می آيد

 کسی که دلش با ماست، در نفسش با ماست

 در صدايش با ماست

 کسی که آمدنش را

 نمی شود گرفت

 ...و دستبند زد و به زندان انداخت

 کسی از باران، از صدای شرشر باران

 از ميان پچ و پچ گل های اطلسی

 کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آيد

 و سفره را می اندازد

 نان را قسمت می کند و

 و پپسی را قسمت می کند

 ...و باغ ملی را قسمت می کند

 و شربت سياه سرفه را قسمت می کند

 ...و نمره مريض خانه را قسمت می کند

 و هر چه را که باد کرده باشد قسمت می کند

 و سهم مرا هم می دهد

 ...من خواب ديده ام
  

" خواب ديدن با واقعيت ها"و " کسی نمی آيد"، "کسی نخواهد آمد"عزيز و اشعارش دارم، بايد بگويم که " فروغ"با همه احترام و علاقه ای که به 
هرکدام از ما، برای گرفتن سهم خود بايد تلاش و کوشش کنيم و نه به اميد ناجی افسانه ای باشيم، نه به اميد شاهزاده ای سوار بر اسب . تفاوت دارد

بايد نهاد های دموکراتيک تشکيل بدهيم، رسانه های مستقل وآزاد ايجاد کنيم، با ديگران وارد . ت، نه به اميد امام زمانسفيد، نه به اميد يک قدر قدر



استفاده کنيم، و اصول  بحث و گفت و گو بشويم، از وسايل ارتباط جمعی عصر ارتباطات و اطلاعات برای نزديکتر شدن به هم و جهان خارج 
 .در زندگی روزمره خود اجرا کنيم دموکراسی و حقوق بشر را

  
 لادن بازرگان

 ۲۰۱۲اکتبر 
 
 

 حسن حسام

 

 به کجا می رويم؟

 برمتن سند سازی سايت زير مجموعه ی هيئت اجرائی راه کارگر

رم اشاره داشته ام و در پايان گفتا. من در تاريخ بيست و دوم سپتامبر در شب يادمان قتل عام شدگان دهه شصت در استکهلم، شرکت کردم و سخن گفتم
برای آشنايی با گفتار من ! (به زلالی يعنی شفافيت اقدامات و منابع مالی ايران تريبونال ونقد تهمت زنان و منتقدانی که مرغشان هم چنان يک پا دارد 

)می توانيد به  لينک شماره يک رجوع کنيد  

 

سازمان کارگران  سايت خبری جنبش خرداد وابسته به منشعبين ازشش اکتبر در تاريخ   

در حاشيه سخنرانی حسن « فعاليت می کنند، مطلبی منتشر کرده است، زير عنوان » هيئت اجرائی راه کار گر«که با نام ) راه کا رگر(انقلابی ايرا ن
. »حسام دراستکهلم  

 در اين حاشيه نويسی به خاطر همکاری آقای پيام اخوان و يکی دو نومحافظه کار، نه تنها

!پا فشاری شده، که برای من هم پرونده سازی شده است... تگی ايران تريبونال به امپرياليسم جهانی وبر وابس  

را تاييد و از آن حمايت می کنم؛ اما بحث تفصيلی مربوط به » ايران تريبونال« هرچند من به صراحت تاکيد می کنم که سازمان دهندگان و خودِ پروژه 
در اين جا اما وجه ديگر عملکرد . بحثی که وجوهی مختلف دارد و چند و چون آن بايد با مسئوليت بررسی شود. کنم آن را به وقت ديگری واگذار می

يعنی رفقای تا » هم فکرا نم«پرونده سازی عليه من و همان طور که قلمزن مذکور آورده است . »پرونده سازی ژدا نفی«: منشعبين ما مورد بحث است
را بنا نهادند، بالنده اش کردند و برای پيش برُد آرمان های شريفش تا پای » راه کار گر«کسا نی که با هم . »ی راه کارگرهيئت اجرائ«ديروز خودِ 

در اين جا لازم است تاکيد کنم که اولا، حتی اگر سند سازی و مسائل بعد آن که در زير خواهد آمد هم نبود، خود نوشته ! جان مايه گذاشته و می گذارند
مدعی شود که نوشته، حسن حسام را هدف » ..... در حاشيه سخرانی حسن« ثانيا، اگرقلمزن نوشته . ندازه کا فی حيرت آور و مشمئزکننده استبه ا 

مطلب سه به قرار نداده و يا او را در شمار کسانی که بوی کباب شنيده اند قرار نداده است، الصاق عکسِ مربوط به نشست برگزار شده در پارلمان فران
.مذکور، حتی بدون اسناد ديگر کافی ست تا اين مدعا بی پايه شود  

 

:اما روند و جهت گيری اين پرونده سازی و سند سازی   

هيئت «همزمان در پيشانی ِ سايت » ...در حاشيه سخرانی حسن حسام« در ابتدا مطلب ِ   

که من در آن ( چند ساعت بعد در همان  سايت ها عکسی از يک نشست  .مربوط به هيئت اجرائی انعکاس يافت» سايت خبری راه کارگر«و» اجرائی
به نوشته اضافه شد، و سرانجام ) برگزاری سمينار بين المللی در باره ايران در پارلمان فرانسه(در کنار مطلب مذکور زير عنوان ) ديده می شوم 

:پيدا کرده است» !!!تحول«به صورت زير » هيئت اجرائی راه کار گر«آرايش مطلب در هر سه سايت   

: ، مطالب زير را اضافه کرده اند»سخن می گويند» زلالی « فا کت ها از « زير عنوان » .... در حاشيه«پايين مطلبِ   

  2012چهارده سپتامبر گزارش العربيه به تاريخ  -

 - تکذيبه و اصلاح خبرآشفته العربيه توسط رفيق هدايت سلطان زاده       



2012پنجم آوريل ير اول حزب دموکرات کردستان ايران در تاريخ مصاحبه دب -  

 -       ) لينک شماره دو(سه اظهار نظر متفاوت توسط فردی بنام سيروس ضيا 

ل منتق» گزيده مقالات رسيده از ديگر رسانه ها« يک يا دو روز بعد، مطلب از ستون اصلی سايت هيئت اجرائی راه کارگر برداشته شده و در ستون 
. به سايت ها و وبلاگ ها و فيسبوک ها ارسال شده است» اسناد«و همزمان کليه اين . شده است  

 

حسن حسا م از ايران تريبونال به » دفاع « هيئت اجرائی راه کارگر که پشت سايت دست ساز خودش پنهان وآشکار شده، چکيده حرفش اين است که 
وده های کار و زحمت را خالی کرده، قدرت و امکانات عظيم مالی امپرياليستی به وسوسه اش انداخته بوی کباب شنيده، پشت ت: خاطر اين است که وی

پارلمان فرانسه  و زانوان او را سست کرده است و دارد درکنار کسانی که خواهان ايجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان اند، در کنگره آمريکا و
!!!عرض حال می نويسد  

راه کار گر يعنی هم تشکيلاتی های سا بق من، هم همين چيزهايی هست که روايت کردم و لينک آن ها را برای آ » هيئت اجرائی«ی اسناد مورد ادعا
.ن دسته از خوانندگانی که آن را نديده اند در اين جا ضميمه می کنم  

.بوده است قبل از اظهار نظر در باره اين اتهامات، ببينيم مواد اوليه اين پرونده سازی ها چه  

هر چند گفتگو با رسانه ! من نه تنها در هيچ  جلسه ی کنگره آمريکا شرکت نکرده ام،  حتی هيچ رسانه آمريکايی هم با من گفتگو نکرده است: الف
اير زحمتکشان را در نظر های امپرياليستی را ـ اگر بدون تزلزل از مواضع انقلابی مان حرکت کنيم و تنها و تنها امر انقلاب و منافع طبقه کارگر و س

.داشته باشيم ـ سازش با امپرياليسم و تسليم طلبی نمی دانم  

مناسبات رسمی با حزب دموکرات کردستان ايران بخا طر تبريک » تعليق « از ما ، بعد از » هيئت اجرائی«راه کارگر مدت ها پيش از انشعاب : ب 
دابليو بوش؛ همواره در سال گردهای ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی در پرلاشز  دبير کل حزب دموکرات کردستان ايران به انتخاب جورج

اين امر نه تنها مورد . حاضر می شد و می شود و در اعتراض به تروريسم دولتی جمهوری اسلامی بر مزار مقتولين گل می گذاشت و می گذارد
رار نمی گرفت که بر عکس  يک سنت تاييد شده بوده و هست و ربطی به مناسبات اعتراض تشکيلات ـ چه قبل از انشعاب و چه بعد از انشعاب ـ ق

) شماره چهار . متن دعوت نامه اخير در پايان مطلب آمده است. (رسمی سياسی ما با حزب دمکرات نداشته و ندارد  

جامعه امروز ايران و مسئله «شستی تحت عنوان در ن»  هم فکرا نم«ملاحظه می شود من و ) لينک شماره سه( همين طور که در لينک پيوست : ج 
دعوت » بيستمين سالياد ترور زنده ياد دکتر سعيد شرفکندی و يارانش« از طرف حزب دموکرات و انستيتو کرد به مناسبت  » خلق های غيرفارس 

ايران در بستر « املا ساختگی العربيه، حول موضوع و نه بر اساس داعيه ک» سمينار بين المللی در باره ايران در پارلمان فرانسه « شده بوديم، نه 
!»مسا له مليت های ايرانی « و» قيام های بهارعربی   

ومحل سالن هم نه سالن های اصلی پارلمان فرانسه، که در طبقه سوم زيرزمين ! اما در اين نشست ما در بخش دوم سا لن، قسمت خروجی نشسته بوديم
را حت شود، آب و دانه » سفيد « و برای آن که خيال متظاهران به پوشيدن دستکش . های جهان سومی قرار می گيردبود که معمولا در اختيار جريان 

!ای هم در کار نبود  

جو شونيستی حاکم بر سخنان برخی از سخنرانان . در اين نشست همه مدعوين شنونده بودند هر چند، چند نفری هم در پاسخ و پرسش شرکت کردند
.                                                                                     سنگين کرده بود» همفکرا نم«ا برای من والبته فضا ر  

!!!پس معلوم می شود که خسن و خسين هر دو برادران مغاويه نيستند  

پنج ماه قبل از بر گزاری کنفرانس ياد کرات کردستان ايران چسباندن ترجمه مصاحبه دبير اول حزب دمو» سند سازی « مضحک ترين بخش اين : د
! است؛ بدون اين که کوچک ترين ربطی به گفتار من در استکهلم  و يا شرکت من  در سمينار مذکور داشته باشد شده  

 

هيئت «ر سايت زير مجموعه ی  و سرانجام اين که، اگر سند سازی های ناشی از بی اخلاقی محض نبود، شخصا اهميتی به حاشيه نويس گفتارم د
وقتی خود هيئت اجرا ئی منشعب از ما، در اعلاميه رسمی شان مربوط به ايران تريبونال، کميته مرکزی راه کارگر را . نمی دادم» اجرائی راه کارگر

می کند؛ از حاشيه نويس هيئت اجرائی راه با بی اخلاقی تمام و به ناروا موافق تحريم های امپرياليستی، مدافع جنگ و همدست امپرياليست ها معرفی 



اری و توابيت کارگر چه انتظاری بايد داشت؟ تنها نکته تازه ای که هيئت اجرائی راه کارگر از زبان حاشيه نويس اش بيان داشته همانا تاکيد بر توبه ک
!!! و ندامت است  

ثل حسام که عمری را در راه مبارزه برای آزادی، عدالت وسوسياليسم کسا نی م«حاشيه نويس هيئت اجرائی راه کارگر ناصحانه به من می گويد 
. تا خطا های فاحش خود را جبران کرده و شجاعانه در صف مبارزان سوسيا ليسم و آزادی قرار داشته با شند ، هنوزفرصت آن را دارندسپری کرده اند
» به اميد آن روز  

رداد، سايت زير مجموعه ی هيئت اجرائی راه کارگر، همدستی مرا با امپرياليسم و پشت کردن مرا يعنی اسناد افشاگرانه منتشر شده در سايت جنبش خ
!!!به سوسياليسم اعلام  و سپس راه توبه و توابيت و ندامت را به من نشان می د هد   

!!!آيا به اين می گويند راه حل کمو نيستی يا راه حل  رژيم جمهوری اسلامی ؟   

ه آن ها که زندگی ام را دنبال کرده اند، اين اتهامات چنان نازل و غير جدی است مانند آن است که  آشفته حالی بيايد، روز روشن البته برای من و هم
همين طور مرا با رجاله های سياسی، پادوهای معطوف به قدرت و . امروزه کسی برای اين فحش نامه ها پشيزی ارزش قائل نيست! را شام تيره بنامد

اما وقتی که دوست خنجر از پشت می زند و برای در هم شکستن و خراب . ها کاری نيست» ژدا نف « ها و » بريا « سخت کوش مکتب  شاگردان
سازان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را گزين می کند؛ زخم، » برنامه هويت« کردن رفيق چهل ساله خود با بی انصافی و بی اخلاقی تمام  شيوه 

! وهراسم از فردايی است که قدرت، انسانيتِ انسان آرمان خواه را به نابودی بکشاند !کاری می شود  

 

!رفقای هنوز هم گرامی در سازمان هيئت اجرائی راه کارگر  

يه تجاوز با اين شيوه های ويرانگر و تقليد از شيوه پرونده سازی ارتجاع حاکم و سلف آن، با خراب کردن رفقای تا ديروز متحد خود، نمی توان عل
نمی توان اکثريت اهالی، اکثريت اردوی کار و زحمت  را از انسانيت . نمی توان عليه ارتجاع داخلی و خارجی جنگيد. امپرياليستی نيرو بسيج کرد

م مارکسيستی را نه آری رفقا با اين شيوه ها اومانيس. عميق سوسياليستی مطمئن کرد، نمی توان برای استقرار سوسياليسم از همين امروز مبارزه کرد
.  تنها نمی توان  به جهان اثبات کرد، که نمی توان عاشق بود و برای دنيايی بهتر، دنيايی ديگر ودنيايی انسانی تر جنگيد  

.صد سبد سخن در سينه دارم پر از درد اما، فعلا همان به که لب فرو بندم و خاموشی برگزينم  

 حسن حسام

2012اکتبر 14پاريس،   

 

    http://www.rahekaregar.com/maghalat/2012/09/30/hassan.htm يک 

 

دو   http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1063&Id=448&pgn=  

 

سه   http://rahekargar.wordpress.com/2012/09/21/99793/ 

  :دعوت نامه حزب دموکرات ايران  -چهار

 کاک حسن عزيز

  با عرض سلام و ارادت 
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، با ’’جامعهی امروز ايران و مسئلهی خلقهای غير فارس‘’: عد از ظهر کنفرانسی تحت عنوانب ۱۹تا  ۱٤ازساعت  ۲۰۱۲سپتامبر  ۱٤روز جمعه 
 همکاری انستيتو کرد در گراميداشت بيستمين سالياد زندە ياد دکتر شرفکندی و يارانش در يکی از

 .تالارهای پارلمان فرانسه برگزارميگردد

  

 : محل برگزاری کنفرانس

                                                                            Salle Victor Hugo           

                                                                            101 ,rue de l’Université 

                                                                                      75007 Paris 

                                                        Métro : Ligne 13, station : Invalides 

 .شروع خواهد شد ۳۰/۱۳ورود به سالن کنفرانس از ساعت 

در جلو درب اصلی پرلاشز واقع در بولوار  ٤٥/۱۳ساعت . مراسمی در قبرستان پرلاشز خواهيم داشت ۲۰۱۲سپتامبر  ۱٦در ضمن، روز يکشنبه 
 . هيم کردبطرف آرامگاە شهدا حرکت خوا ۱٤گرد آمدە و در ساعت   Boulevard Menilmontant منيلمونتان 

 قربانت،

 خسرو عبداللهی 

 
 

  اطلاعيه هفتگی حاميان مادران عزادار ايران در لوس آنجلس

 
Lawdan Bazargan  

    
بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان . تن محکوم به اعدام ۳۳۳نفر اعدام شدند و  ۴۸۸تا به امروز  ۲۰۱۱از دهم اکتبر سال   

نفر که تحت اتهامهای مختلف از سوی دستگاه قضايی به اعدام محکوم شده بودند در  ۴۸۸تا به امروز  ۲۰۱۱بشر در ايران از دهم اکتبر سال حقوق 
طبق . تن ديگر را به اعدام محکوم کرده است ۳۳۳زندانهای مختلف کشور و يا در ملاء عام اعدام شدند و در طی همين بازه زمانی دستگاه قضايی 

افزايش داشته است و در بررسی کلی  ٪۱۹در انظار عمومی انجام پذيرفته که نسب به سال گذشته ) تن ۵۷(اجرای احکام اعدام %  ۱۲ن گزارش اي
ها  اين در حالی است که به دليل عدم اجازه دولت ايران به فعاليت آزاد رسانه. شود افزايش مشاهده می٪۱آمار اجرای حکم اعدام، نسبت به سال گذشته 

و فعالان حقوق بشری آمار دقيقی از اجرا و صدور حکم اعدام در ايران در دست نيست و گزارش مذکور تنها شامل مجموع گزارشاتی است که 
 .های دولتی آنرا اعلام کرده و يا با تلاش مدافعان حقوق بشری به صورت غير رسمی اعلام شده است رسانه

  
حاکمان در جهت ايجاد وحشت در ميان  اعدام يعني قتل سازمان يافته و خونسردانه توسط! ر دامن بشريت استاعدام، قتل عمد دولتی و لکه ننگي ب

ما حاميان مادران عزادار ايران، اين اعدام ها را محکوم کرده و خواهان لغو حکم اعدام، آزادی همه زندانيان سياسی و مجازات آمران و . مردم
 .ايران هستيمسال گذشته در  ۳۴عاملان جنايات 

  
های گذشته، در محل گرد هم آئی هميشگی خود، اسکله ی  ، چون شنبه)ماه اکتبر ۱۳(ما حاميان مادران عزادار ايران در لس آنجلس، اين شنبه نيز

های  ی از جنايتشهر سانتامونيکا، تقاطع خيابان کلرادو و بلوار اوشن، از ساعت سه تا شش بعد از ظهر جمع می شويم تا با برپائی نمايشگاه
های اخير و احکام جابرانه و قرون وسطائی که  های تظاهرات و مقاومت مردم ايران و پخش اخبار مربوط به اعدام جمهوری اسلامی، نمايش فيلم

ان آخرين های رژيم خونخوار جمهوری اسلامی عليه ی آزاديخواهان وطن ما صادر ميشود، رهگذران را درجري دادگاه بطور روزانه از طرف بی
.جنايات مافيای مذهبی حاکم بر ايران قرار دهيم  

!به اميد همراهی شما  



  
 حاميان مادران عزادار ايران در لس آنجلس

  
.٭ گروه حاميان مادران عزادار ايران در لس آنجلس هيچ شعبه ديگری در اين شهر ندارد   

  

  
 

 
Lawdan Bazargan  

    
  

  درود آقای فروزش عزيز،

  .دقيقا حق با شماست

 با مهر،

 لادن بازرگان

  :به مقاله لادن بازرگان در مورد يی اشاره

 
"از شورای ملی تا رسانه های غير مستقل و اپوزيسيون بيمار"  
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 لادن جان
ن آنها شارلاتانی بود به نام دکتر بقايی ، که فکر نميکنم هچ يک در بين افراد سياسی هميشه جمعی وجود داشته به نام اراذل و اوباش سياسی که بالاتري

از خصوصيات اين نوع افراد اين است که هميشه به دنبال دردسرو   يکی. بتوانند به پايه وی برسد رسيدهجديد  تازه بدوران از اراذل و اوباش سياسی
 .آبروی خود شهرتی به دست بياورند  ها پيدا کرده و برای خود و نام بیميگردند که به وسيله آن بتوانند سری در ميان سر  يا مبارزه منفی

بسياری افراد و سازمان ها در پی کسانی هستند   .يی بگذاريم که آنان برايمان تعيين ميکنند در کل به نظر من اين ما هستيم که نبايد پا به ميدان مبارزه
  من شخصا مبارزه. است هر چه بيشتر نام آنها را مشهور نمايد  نتقاد از آنها که يک نوع مبارزه منفیاين کار بر آمده و به وسيله ا  از عهده  که بتواند

ميدانم که وی برای به شهرت رسيدن خود لازم ميداند ،   يی مانند حشمت رئيسی را يک نوع مبارزه منفی با چنين اراذل و اوباش تازه به دوران رسيده
نميکند ، همينکه يک ميکرفون برای دفاع از خود در مقابلشان   يا مثبت برايشان فرقی  است حال منفیبرای چنين افرادی شهرت مطرح 

شخصيت وی  گاه زندان شاه ميشناختم و هيچ زمان از را  سواد و اوپورتونيست  من اين آدم بی. ميدانند  شهرت رسيدن خود کافی برای به . گيرد قرار
و  حقارت که باعث و هم اين بود  نداشت  ديگر افراد سياسی هم جايی که ميدانم در ميان  تا جايی . ندارد جودو اصلا و انگار نبود برايم مطرح

برای خود   يی مانند اکثريت در قبيله باشرکت و اسلامی شده دامان حکومت دست به جبران آن حتی که برای  تا جايی  وی شد  روانی های کمبود
سراپا  های داستان سرايی به تنها  خود نه  های روانی کمبود دائما برای جبران هم ميبينيم و اکنون . رسد و به شهرت تهياف  در سياست  ميخواست جايی

بتواند  تا  کند سرها پيدا در ميان سری ميخواهد مشهور خودش به حساب شخصيت در کنار يک هر دم در مورد خود ميپردازد بلکه دروغين
را  هر روز بيشتر خود بلکه  رفع نشده تنها نه نابسامانيها هستيم که اين بوده و ماشاهد اين تا کنون  ولی . نمايد ا رفعخود ر  نابسامانيهای روانی

خبری شما بود بدانيد  اين ايميل و اگر. توهين به شما شنيدم وی را من در  ناهنجاريهای روانی از همين  يکی  .وی نشان ميدهد ناهنجار رفتارهای در
 .نميرفتم است  از سرخوردگيهای روانی  بال لاطألات وی که ناشیهرگز دن

من اکنون اين را فقط برای تو   اين نوشته خصوصی را اگر لازم ديدی برای ديگران به عنوان يک نظر بفرستی  لادن عزيز از طرف من ميتوانی
 .پست کردهام
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"از شورای ملی تا رسانه های غير مستقل و اپوزيسيون بيمار"  
هان در اين مسابقات شرکت بيش از ده هزار ورزشکار از دويست کشور ج. ، شاهد مسابقات المپيک بوديم۲۰۱۲در ماه های جولای و آگوست سال 

، ده ها هزار نفر در استاديوم های مختلف لندن از نزديک اين بازی ها را تماشا کرده، و ميليونها نفر ديگر در سراسر دنيا از طريق راديو. کردند
دن حضور پيدا کرده و هر حرکت رسانه های بين المللی سراسر جهان در لن. تلويزيون، کامپيوتر و تلفنهای همراه اين بازی ها را پی گرفتند
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در هر رشته . هرتيمی در جدول زمانی خود به زمين وارد شده و به مصاف تيم حريف رفت. ورزشکاران را به سراسر دنيا مخابره می کردند
.ت کردندورزشی، بعد از چندين مسابقه، تيم برتر انتخاب شده و مدالهای خود را، در ميان شادی و تشويق هزاران تماشاچی درياف  

فکر کنيد که ده هزار ورزشکار، بعد از سالها تمرين به زمين مسابقه آمده و هر تيمی در گوشه ای مشغول ورزش . حالا صحنه ديگری را مجسم کنيد
دن اينکه چه کسی هزاران تماشاچی در استاديوم و ميليونها نفر در سراسر دنيا در مقابل تلويزيونهای خود منتظر ديدن رقابت اين تيمها و دي. است

هرکسی فقط با افراد تيم خود مشغول است و از رودرويی با . برنده ه و يا بازنده می شود هستند، اما هيچ تيمی حاضر نيست که با تيم مقابل بازی کند
ط در باره همان تيم، اعضا آن، هر رسانه ای، به جای دادن پوشش خبری از همه تيمها، فقط يک تيم را انتخاب کرده و فق. تيم مخالف اجتناب می کند

هيچ مسابقه و رقابتی در کار نيست و هر تيمی فقط از محل تمرين خود به ديگری چنگ و دندان . صحبت ميکند... گذشته تيم، پيروزی های قبليشان و 
ذاب نيست و دير يا زود شکايت چنين مسابقه ای برای هيچکس ج. نشان داده و خط و نشان می کشد، اما از رفتن به مصاف حريف طفره می رود

. همه برای ديدن مسابقات وقت و انرژی گذاشته اند، تا ببينند هر تيمی چند مرده حلاج است و چه در چنته دارد. تماشاچی ها را به دنبال خواهد داشت
رتری دارد؟ چطور می توان نقاط قوت و اگر تيمها با يکديگر مسابقه نداده، رقابت نکنند، چطور می توان تصميم گرفت که چه تيمی بر ديگری ب

 ضعف هر تيمی را ديد و به چاره جويی برخاست؟
بيشتر گروه ها، احزاب و دسته جات، فقط حاضر به . اپوزيسيون رژيم جمهوری اسلامی در خارج از کشور دقيقا همين حالت بيمارگونه را دارد

هريک در رسانه های يک جانبه و غير مستقل . به مصاف ديگری طفره می روند صحبت و گفت وگو با اعضا و هواداران خود هستند، و از رفتن
. ی بدهدخود، که علنا و عملا از يک گروه و يا دسته هواداری می کند، صحبت می کنند و اجازه نمی دهند که رسانه آنها، به مخالفان شان پوشش خبر

يستند در مقابل حريف ظاهر شده و افکار و ايدئولوژی طرف مقابل را به چالش حاضر ن... کسانی مانند سروش، کديور، اشکه وری، بنی صدر و 
نظر و "دوست دارند مقاله بنويسند و در سايت های هواداران خود چاپ کنند و حتی الامکان حتی قسمت " اصلاح طلبی"اکثر هواداران . بکشند
همه آنها به تنهايی در راديو ها و تلويزيون های خود مصاحبه می کنند و . ويدرا هم ببندند که خدايی نکرده کسی حرفی مخالف نظر آنها نگ" کامنت

کسانی هم که مستقلند و حاضر به مناظره، و بحث و گفت و گو هستند، هيچ . داد سخن می دهند، اما از شرکت در يک مناظره خودداری می کنند
.ارندرسانه و بلندگويی برای صحبت، و مطرح کردن نظر و انديشه خود ند  

ه آزادی رسانه های مستقل و آزاد رکن چهارم دموکراسی هستند، که در کنار سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه مستقل و آزاد، قرار است که تضمين کنند
راديو "، "و اسرائيلرادي"، "صدای آمريکا"، "بی بی سی"رسانه هايی مثل . اما رسانه های ما هيچ کدام نه مستقل هستند و نه آزاد. و دموکراسی باشند

که هزينه هايشان از طرف دولت ها پرداخت می شود، عملا در خدمت وزارت خارجه کشور متبوع خود هستند، و خط آنهارا پيش می ... و " فردا
بر پايه   وکراتحکومت سکولار دم"اين کشورها، چون ايران را لايق يک . تخصيص داده اند" اصلاح طلبان"برند، و اکثر برنامه های خود را به 

، و "دموکراسی اسلامی"، "اسلام رحمانی"را با رنگ و لعاب جديد، " خلافت اسلامی"نمی دانند، تلاش دارند که نوع ديگری از " اصول حقوق بشر
همه در اختيار  "کانال يک"گرفته تا " انديشه تی وی"و " پارس تی وی"تلويزيون های لوس آنجلسی هم که از . به خورد ما بدهند" اسلام محبت"

برنامه هايشان به سلطنت طلبها، تعريف و  ٪۹۰ژست مستقل و مردمی بودن می گيرند، در عمل " انديشه"و " پارس"با اينکه . سلطنت طلبها هستند
ه رضا پهلوی و آن را شورش معرفی کردن، و کوبيدن هر مخالف شاهزاد ۵۷تمجيد از دوران پهلوی، کوبيدن مصدق و مشروطه، بدگويی از انقلاب 

اصلاح "در کنار سايت های هواداران حزب توده، نيرو های چپ ضد امپرياليست و غرب ستيز، و بقيه رسانه های " کلمه"سايت . اختصاص دارد
. کنند در سايت های خود منتشر" غير خودی ها"فقط اخبار و گزارشات خود آنها را پوشش می دهند و حاضر نيستند هيچ مقاله و خبری از " طلبان

نه تنها فقط اخبار دستچين شده را پخش می کنند، بلکه حتی اجازه نميدهند بقيه رسانه ها، با اعضا و هواداران سازمان " مجاهدين"رسانه های 
مصاحبه کرده " درفقای خو"رسانه های چپ هم که فقط با . منتقل شده اند، تماس گرفته و با آنها مصاحبه کنند" کمپ آمريکايی ليبرتی"مجاهدين که به 

يکی از معدود تلويزيون های مستقلی که من با آن برخورد کرده ام، يک تلويزيون اينترنتی بنام . و از پخش نظر مخالفان خود جلوگيری می کنند
که از مردم دريافت  آقای بهبهانی اين تلويزون را با مشکلات زياد، و با کمکهايی. صاحب آن است" سعيد بهبهانی"است که آقای  )۱"(ميهن تی وی"

او تنها کسی است که حاضر است با هر . می کند، اداره کرده، و هر روز ساعت ها وقت و انرژی برای تهيه برنامه برای اين تلويزيون می گذارد
ن دارد، گفت و کسی، از چپ تا راست، از سلطنت طلب تا ضد سلطنت طلب، از مجاهد تا اصلاح طلب، و يا بطور کلی هرکسی که حرفی برای گفت

برود و " بالای منبر"آقای بهبهانی به کسی اجازه نمی دهد که . گو کرده، و تريبون آزاد خود را به صورت رايگان، در اختيار همه قرار می دهد
خود او هم با . و بپرسندهميشه خطوط تلفن برنامه اش باز است، تا تماشاچيان تلويزيون بتوانند تماس گرفته، سوال های خود را از مهمانان برنامه ا

 سوال هايی که می کند، طرف مقابل و انديشه او را به چالش کشيده، ميهمان برنامه را مجبور می کند که توضيحات کافی و دلايل مستند برای
.ادعاهای خود ارائه کند، که واقعا قابل تقدير است  

وقتی که به استوديو رسيدم، متوجه شدم  )۲.(ت کرد که در برنامه او شرکت کنم، آقای ميبدی از تلويزيون پارس از من دعو۲۰۱۲آگوست، سال  ۷در 
است، يک ميزگرد سياسی است، " ۶۷کشتار زندانيان سياسی در سال "که برخلاف تصور من که فکر می کردم برنامه، مصاحبه ای از من در باره 

با اينکه برای چنين ميزگردی خودم را آماده نکرده   ."د و آقای حشمت الله رئيسیخانم الاهه بقراط، آقای رضا تقی زاده، آقای شاهين نژا"متشکل از 
و ايجاد همگرايی " شورای ملی"صحبت در باره تشکيل . بودم، فرصت را مغتنم شمردم که صحبت های بقيه را شنيده و من هم نظر خود را ابراز کنم

سکولاريزم، "ايجاد همگرايی در ميان افراد و نيروهای مختلف سياسی، بر پايه چهار اصل  در ميان اپوزيسيون بود، و من، که خود و دوستانم، در پی
هستيم، از اينکه می توانستم با عده ای ديگر، در باره چگونگی رسيدن به همگرايی وارد گفت و گو " دمکراسی، حقوق بشر، و تماميت ارضی ايران

. يم روشن شد که هر پنج نفر خواهان ايجاد نوعی اتحاد سياسی بدور شاهزاده رضا پهلوی هستندبعد از دور اول صحبت ها، برا. بشوم، خوشحال بودم
ما نبايد فقط خواهان سرنگون کردن رژيم . ما بايد به دور افکار و انديشه ها جمع بشويم، نه به دور افراد"من نظر خودم را مطرح کرده و گفتم که 
چهار اصل سکولاريزم، "و توضيح دادم که پافشاری بر ." جانشينی نيز برای بعد از سرنگونی داشته باشيم جمهوری اسلامی باشيم، بلکه بايد بديل و

ا دموکراسی، حقوق بشر، و تماميت ارضی ايران، تضمين کننده اين است که بعد از سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، استبداد ديگری در کشور ما پ
نظر شما در باره چهره های "در جواب به آقای ميبدی که پرسيد؛ ." های ما را به نام خود ثبت نکندنگرفته، و همه تلاش ها و جان فشانی 

من جواب " کاريزماتيک و سرمايه های ملی ما چی است؟ اگر کسی اسم و رسم دارد و شناخته شده است، آيا ما نبايد از او و وجهه او استفاده کنيم؟
چهره . ی و وجهه افراد را برپايه قابليت ها و فعاليت های آنان بسنجيم، نه بر پايه اينکه آنها فرزند که هستندما بايد ميزان تاثير گذار"دادم که؛ 

شما به چهره هايی که آمريکا را . کاريزماتيک در پروسه عملی و بر حسب فعاليت های افراد بوجود می آيد، نه بر پايه اينکه پدرشان که بوده است
. سال اين کشور را رهبری کردند ۳۰پنج، شش تن از فعالان آمريکا، بعد از به وجود آمدن آن، به نوبت رئيس جمهور شده و  .ساخته اند توجه کنيد

آنها کاريزمای خود را از مبارزاتی که بر عليه دولت فخيمه انگلستان کرده و . همه آنها از مبارزان دوران انقلاب مردم آمريکا عليه انگلستان بودند
هم که در بخشی از " حشمت رئيسی"در جواب به آقای ." که نوشته بودند، به دست آورده بودند، نه بر اساس اينکه پدرشان که بوده استمقالاتی 



پاسخ دادم؛ ." شما ها نمی فهميد، هرچی ما توضيح می دهيم، شما ها نمی فهميد که ليبراليزم چی است و دمکراسی يعنی چی"سخنان خود می گفت؛ 
يسی، شما هفته گذشته می گفتيد که ما بايد از چهره های کاريزماتيک و شخص شاهزاده استفاده کنيم و اين هفته صحبت از دموکراسی و آقای رئ"

ه و ب." شما سياسی نيستيد بلکه سياسی کاريد، و ما هر روز منتظريم ببينيم که شما نظير يک بند باز سياسی از کدام طرف می افتيد. ليبراليزم می کنيد
، که کوچکترين ارزشی ندارد و همه می توانند يک اتاق مجازی در پالتاک باز کنند، نمی )۳(شما که در يک اتاق پالتاکی"ايشان يادآوری کردم؛ 

ت که توانيد دموکراسی را رعايت کنيد و برای خودتان حقوق ويژه قائليد و خارج از نوبت حرف می زنيد، و صدای بقيه را قطع می کنيد، چگونه اس
آقای رييسی بدون اينکه پاسخگوی رفتار غير دموکراتيک خود در " از ليبرالزيم و دموکراسی سخن می گوييد و به ما می گوييد که ما نمی فهميم؟

خانم  اين"پالتاک باشد و يا به پرسش من پاسخی بدهد، با مطرح کردن يک ضرب المثل زشت، به شخص من حمله و توهين کرد، و در پايان هم گفت؛ 
آقای ميبدی، مجری برنامه، در يک حرکت ." سطح برنامه را پايين آورده است و اگر هفته ديگر او اينجا باشد، من در اين برنامه شرکت نمی کنم

ی خواهيد آيا شما م"کاملا غير حرفه ای، نه تنها جلوی فحاشی های او به من را نگرفت و به او اعتراض نکرد، بلکه در پايان از من پرسيد که؛ 
. جالب اينجا است که بعد از آن هم ديگر از من، برای شرکت در برنامه های خود دعوت نکرد" چيزی بگوييد که دل آقای رئيسی را به دست بياوريد؟

نی، در حالت خود را پنهان می کنند، وقتی که در يک برنامه تلويزيو" شورای ملی"معلوم نيست که سلطنت طلب هايی که در پشت القاب دهن پرکن 
ايجاد کنند، و دموکراسی برای " شورای ملی"پنج به يک، حاضر به شنيدن کوچکترين انتقادی به برنامه ها و نقشه هايشان نيستند، چگونه می خواهند 

ير پا می گذارند، کشور ما به ارمغان بياورند؟ اگر آنها امروز، که قدرت و دولت در دست آنها نيست، دموکرات نيستند و اصول دموکراسی را ز
ود فحاشی ميکنند، به تخريب منتقدين خود می پردازند، تا موضوع بحث را عوض کنند، و علاوه بر آن، همچنان از افرادی که و پاسخگوی رفتار خ

اشند؟ خمينی هم در به دموکراسی پايبند ب" فردای آزاد ايران"نيستند، بعنوان سخنگو و سخنران دعوت می نمايند، چه تضمينی وجود دارد که در 
.، اما تا بر قدرت سوار شد، استبداد مذهبی را در کشور ما پايه گذاری کرد"آزادی زنان و آزادی مارکسيست ها ميکرد"پاريس صحبت از   

ت کرد، تا در ، تماس گرفته و از ايشان دعو)۴(چندی پيش، آقای فروزنده، مدير تلويزيون انديشه، با يکی از دوستان من، آقای مجيد شهبازخانی
اما کمتر از يک ساعت بشروع برنامه، آقای فروزنده با آقای . برنامه زنده او شرکت کرده و درباره فلسفه اخلاق و اخلاقيات سياسی صحبت کند

طراری، موضوع اض.". يک موضوع اضطراری بوجود آمده و بايد مصاحبه با شما را به روز ديگری موکول کنم"شهبازخانی تماس گرفته و گفت؛ 
آقای انصاری به گفته خودشان کسی هستند که . ، افسر سابق رژيم شاهنشاهی، بر عليه ساواک و پرويز ثابتی بود)۵(پرويز انصاری نوشته های آقای

از افشاگری  مقالات ايشان، صرف نظر. هستند" سيا، سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمريکا در ارتباط"زده اند، و با " پروژه کودتای نوژه را کليد"
های خوبی که برعليه ساواک دارد، و رشوه خواری ها و فساد در دستگاه رژيم شاهنشاهی را به تصوير می کشد، تلاشی است برای اينکه همه 

يات ها را در اين جنا" اعليحضرت همايونی، بزرگ ارتشداران، شاهنشاه آريامهر"انداخته و نقش " پرويز ثابتی"جنايات های ساواک را به گردن 
، بدستور شخص محمد رضا پهلوی، به رياست ساواک برگزيده شده بود، بلکه همه گزارشات ساواک "پرويز ثابتی"در حالی که نه تنها . کمرنگ کند

ا جهت جالب اينجا است که با اينکه آقای انصاری اين نوشته ها ر. به دست شاهنشاه رسيده واعدامها، بعد از تصويب و امضای او صورت می گرفت
جان نثاران شاهنشاه "نوشته است، اما افشاگری های ضمنی او، خشم عده ای از ساواکی ها را برانگيخته و بين " اعليحضرت" کمک به وجهه 

تر از ، و اينکه داستان آنها حقيقی "تعظيم و تکريم"، "دست بوسی ايشان"، " شاهنشاه"به حضور " شرفيابی"دعوايی برپا شده و هر يک از " آريامهر
معلوم نيست که مشکل کشور ما، دعوای بين ساواکی ها و اينکه چه کسی بيشتر دم می جنبانده و تملق . داستان های ديگران است، داد سخن داده اند

ار مخالفان شاه را می گفته است، يا اينکه بی اخلاقی هايی که در جامعه ما بوجود آمده است؟ مشکل ما بی گناهی شاه در دستگيری، شکنجه و کشت
از خود است، يا در نفس عمل که بغايت غير اخلاقی است؟ آيا شرفيابی به حضور شاهنشاه و دست بوسی ايشان کار خوبی بوده، اما چاپلوسی کردن 

ت چندين هفته، خامنه ای وبوسيدن دست او کار خوبی نيست، يا هر دوی اينها خلاف اخلاقيات و کرامت انسانی است؟ جالب اينجا است که بعد از گذش
و درگير هنوز آقای فروزنده مصاحبه خود با آقای شهبازخانی را، که يک ليبرال دموکرات مستقل است، در باره اخلاق از ديدگاه فلسفی انجام نداده 

به اخلاقيات پايبندی  آقای فروزنده با خلف وعده، نشان دادند که خود. خودداری کرده اند" خائنانی است که از امضای منشورآن"و " شورای ملی"
با وجود اينکه . ندارند، و بر عکس آنچه که ادعا می کنند، مستقل نيستند و به نيروهای سلطنت طلب و هواداران شاهزاده رضا پهلوی وابسته می باشند

ی خود، به جای پخش نظر و صدای آقای فروزنده بيننده گان برنامه خود را از شنيدن صحبت های آقای شهبازخانی محروم کرد، و در برنامه همصداي
و آقای بهبهانی از " پرشين راديو"همه افراد و گروه ها، فقط صدای ناهنجار و گوش خراش هواداران شاهزاده را پخش می کند، آقای حجازی از 

ی شده و تضمين کننده شکست با ايشان، در باره فلسفه اخلاق ، و اينکه چرا رعايت اخلاقيات سياسی، موجب همگرايی و همصداي" ميهن تی وی"
.جمهوری اسلامی است، صحبت کرده، و صدا و نظرات او را به گوش شنونده گان و بيننده گان برنامه های خود رساندند  

دموکراسی "گفت؛ " پرشين راديو"خود، با آقای حجازی در  ۲۰۱۲سپتامبر،  ۲۷در مصاحبه " ايران پرس نيوز"مدير سايت " عليرضا ثقفی"آقای 
شما به فرانسه نگاه کنيد، دموکراسی آنها سالها است که پويا است و در حال تکامل است و از آنچه که در روز اول بوده . شبه به دست نمی آيد يک

اينجا جالب ." شرکت کنيم و انتقادات خود به منشور آن را اعلام کرده و به بهبود آن کمک کنيم" شورای ملی"ما هم بايد در . خيلی فرق کرده است
ديگر مقالات من را که کوچکترين ارتباطی هم به شورای ملی و " ايران پرس نيوز"است که از بعد از صحبت های من در برنامه آقای ميبدی، سايت 

بايد با هم واقعا باور دارند که ما " شورای ملی"اگر ايشان و بقيه هوادران . يا شاهزاده نداشت، و صرفا مسائل حقوق بشری است، منتشر نمی کند
ی آنها علت وارد گفت و گو بشويم، چرا زمينه چنين کاری را فراهم نمی کنند؟ چرا اجازه نمی دهند که افرادی که با اين منشور مخالفند، در رسانه ها

 مخالفت خود را ذکرکرده و وارد گفت و گوی سازنده بشوند؟
را دادم، به هر  )۶(برنامه يک ساعته ير تلويزيون انديشه پيشنهاد تهيه و اجرای يک من به آقای شجره، صاحب تلويزيون پارس، و آقای فروزنده، مد 

حقوق بشر چيست، تاريخچه پيدايش منشور جهانی حقوق بشر و بررسی اصول آن، "دوی آنها گفتم، که مايلم برنامه ای در باره مسائل زير بسازم؛ 
ازمان ملل ضمانت اجرايی پيدا نکرده و برای اجرايی شدن آن چه بايد کرد؟ تاريخچه و چرا منشور حقوق بشر س. نقش حقوق بشر در قوانين اساسی

فلسفه ليبراليزم، آزادی بيان و حقوق فردی در ليبراليزم، . برای گسترش و بسط اصول جهانی حقوق بشرچه بايد کرد. روند نقض حقوق بشر در ايران
سکولاريزم فلسفی و سکولاريزم سياسی، تفاوت سکولاريزم با دين ستيزی، . کومت ليبرالتحولات و رابطه ليبراليزم و دموکراسی و خواص يک ح

سکولار کيست، کسانی که خود را روشنفکر دينی می نامند، چه می گويند و چه می خواهند؟ تعريف دموکراسی از نظر علوم سياسی، رابطه 
کراسی رسيد؟ آيا با اصلاحات در حکومتهای دينی و در جمهوری اسلامی ميتوان چگونه ميتوان در ايران به دمو. ونهادهای دموکراتيک  دموکراسی

چرا رعايت اخلاقيات . به دموکراسی رسيد؟ تعريف اخلاق از نظر فلسفی، مکاتب فلسفه اخلاق، تفاوت اخلاق در فلسفه با اخلاق در باورهای دينی
چگونه با همگرايی می توان رژيم . عوامل بازدارنده همگرايی. مک می کندبه ما ک  سياسی در رسيدن به همگرائی سياسی لازم است و چگونه

نگرشهای فلسفه سياسی  .تعريف منافع ملی و تاريخچه سياسی آن. برپايه چه اصولی می توان به همگرايی رسيد .جمهوری اسلامی را سرنگون کرد
تفکيک "و مسائل روز ايران مانند . منافع ملی و حقوق بشر .مايت نمايندچه نظامهای سياسی ای می توانند از منافع ملی ح .در زمينه منافع ملی



دوستانی دارم که حاضر شده بودند در ساختن اين برنامه ها به ." صحبت کنم... جنسيتی ، مشکلات تحصيلی، مبانی مبارزه، راهکارهای سياسی و 
ما می خواستيم که نظر خودرا . صحبت می کنند و نقشه ای برای آينده ندارند همه از گذشته. من ياری داده و کمک کنند که کار متفاوتی عرضه کنيم

اما هر دوی آنها گفتند که برنامه هايشان پر است و . مطرح کنيم" چه بايد کرد و چگونه ميتوان با اين رژيم فاشيستی مذهبی مقابله کرد"در باره اينکه 
وقتی که پای ! من قادربه پرداخت هزينه بودم، هر دوی آنها حاضر بودند که به من برنامه بفروشندالبته اگر . نميتوانند وقتی در اختيار من بگذارند

اما وقتی که من، که هم ." مگر اينکه زنان ايرانی ما را نجات بدهند، مگر اينکه جوانان ايرانی به داد ما برسند"حرف در ميان است همه می گويند که 
مه برنامه سازان سياسی تلويزيون های لوس آنجلسی جوانتر هستم، به صورت کتبی، پيشنهاد ساخت و اجرای يک زن هستم و هم به نسبت سنی، از ه

هيچکدامشان حاضر نمی شوند که امکانات خود را در اختيار من بگذارند، تنها به اين دليل که مستقل هستم و " برنامه مستقل و رايگان را ميدهم
.آنان و نظام سلطنتی نيستمحاضر به مجيز گويی از شاهزاده   

و  وقتی که شما به تماشای رسانه های مستقل، در کشورهای آزاد می نشينيد، می بينيد که برنامه های آنها از يک بالانس خوبی برخوردار است،
هيچ فرقی بين رسانه های لوس . زاداما متاسفانه رسانه های ما نه مستقلند و نه آ. منعکس کننده همه افکار و نظريات است، نه اينکه يک سويه باشد

رسانه های جمهوری اسلامی هم با پخش گزينشی . با رسانه های جمهوری اسلامی وجود ندارد آنجلسی، رسانه های اصلاح طلبان، چپی ها و غيره، 
متاسفانه با وجود رژيم . ا گرفته انداخبار، سانسور، و منتشر نکردن نظرات مخالف، جلوی آزادی بيان را که اصل نوزدهم قوانين حقوق بشر است، ر

ن جمهوری اسلامی در ايران کشورمان، سه رکن دموکراسی که قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، در دست دشمنان ما است، حداقل تلاش کنيم که رک
همانگونه که مسابقات المپيک، بدون  .چهارم دموکراسی را، که رسانه های مستقل و آزاد است، ايجاد کرده و به بسط و نشر دموکراسی کمک کنيم

ر وارد دادن پوشش خبری به همه ورزشکاران جذابيتی ندارد، تا وقتی که همه افراد و اقشار جامعه نتوانند آزادانه حرف خود را بزنند و با يکديگ
و فرهنگی احتياج به پخش اخبار خود و  هر مسابقه ورزشی، سياسی، اجتماعی. بحث و گفت و گو بشوند، ما به آزادی و دموکراسی نخواهيم رسيد

تا وقتی که رسانه های خارج از کشور، مستقل و آزاد نشوند، جمهوری اسلامی برجا خواهد ماند و يا در بهترين . آگاه کردن افکار عمومی دارد
وف قرن هفدهم، پيروی کرده و جمله فيلس" ولتر"رسانه های ما بايد، از آموزه های . حالت، با نوع ديگری از حکومت دينی تعويض خواهد شد

 معروف او "من با عقيده تو مخالفم، ولي حاضرم جانم را بدهم، تا تو عقيده خود را بيان کنی" را در دستور کار خود قرار بدهند.
 به اميد آن روز،

 لادن بازرگان
lawdanbazargan@gmail.com 

  
:پانويسها  

 http://www.mihantv.com/.۱ 
http://www.youtube.com/watch?v=a5nRzzP6JSc.۲ 

عضو شدن . است که می توان در آن با دوستان خود با گفت و گو و يا ارسال پيامک ربات برقرار کرد" مجازیاتاق گفت و گوی "پالتاک يک . ۳
.برای عضو شدن و يا اطلاعات بيشتر به سايت آنها در لينک زير برويد. درآن مجانی است و هزاران نفر از سراسر دنيا در آن عضو هستند  

http://www.paltalk.com/ 
وبلاگ آقای مجيد شهبازخانی. ۴  

http://hipcat.wordpress.com/about/ 
مقاله آقای مجيد انصاری. ۵  

http://www.jminews.com/news/fa/?mi=15&ni=7425 
هفته برنامه سياسی و حقوق بشری از تلويزيون ۱۳   پيشنهاد. ۶  

ديدگاه: نام برنامه  
لادن بازرگان: تهييه کننده و مجری برنامه  

سياسی و اجتمايی: برنامه  نوع  
دقيقه ۵۵: مدت برنامه  

:زمان پخش و بازپخش  
:محتوای برنامه  

، برنامه های ديدگاه به منظور بررسی و گفت و گو در زمينه مفاهيم و کاربردهای حقوق بشر، دموکراسی، سکولاريزم، ليبرايزم، اخلاق سياسی 
.همگرائی سياسی و منافع ملی تهيه و به جامعه ايرانيان ساکن در داخل و خارج از ايران ارائه ميگردد  

به   درباره موضوع برنامه، مجری برنامه  دقيقه ۵در بخش نخست، پس از ارائه مقدمه ای حدود . ميباشدبخش  ۲هر برنامه شامل : فرمت برنامه
اين بخش از برنامه بيشتر جنبه روشنفکری دارد و موضوع . دقيقه با يکی از ميهمانان برنامه ميپردازد ۳۰گفت و گوی کارشناسانه به مدت حدود 

در بخش دوم، به پرسش شنوندگان پاسخ داده خواهد شد و يکی از مسائل روز مورد برسی قرار خواهند   .بيشتر از لحاظ فکری ارائه ميگردد
   .گرفت

:حقوق بشر  
.حقوق بشر چيست، تاريخچه پيدايش منشور جهانی حقوق بشر و بررسی اصول آن.   

.نقش حقوق بشر در قوانين اساسی  
  کرده و برای اجرايی شدن آن چه بايد کرد؟چرا منشور حقوق بشر سازمان ملل ضمانت اجرايی پيدا ن

.تاريخچه و روند نقض حقوق بشر در ايران.   
.گزارشی از وضعيت حقوق بشر.   
.برای گسترش و بسط اصول جهانی حقوق بشرچه بايد کرد.   

):آزادی خواهی(ليبراليزم   
.فلسفه ليبراليزم  

.حقوق بشر و ليبراليزم  

mailto:lawdanbazargan@gmail.com
http://www.mihantv.com/%DB%B1
http://www.mihantv.com/%DB%B1
http://www.mihantv.com/%DB%B1
http://www.youtube.com/watch?v=a5nRzzP6JSc%DB%B2
http://www.youtube.com/watch?v=a5nRzzP6JSc%DB%B2
http://www.paltalk.com/
http://hipcat.wordpress.com/about/
http://www.jminews.com/news/fa/?mi=15&ni=7425


.آزادی بيان در ليبراليزم  
.ی در ليبراليزمحقوق فرد  

.تحولات ليبراليزم  
  .رابطه ليبراليزم و دموکراسی

.خواص يک حکومت ليبرال دموکرا چيست  
:اخلاق سياسی  

.تعريف اخلاق از نظر فلسفی.   
.مکاتب فلسفه اخلاق   

.تفاوت اخلاق در فلسفه با اخلاق در باورهای دينی  
.به ما کمک می کند  لازم است و چگونهچرا رعايت اخلاقيات سياسی در رسيدن به همگرائی سياسی   

:سکولاريزم  
.سکولاريزم فلسفی و سکولاريزم سياسی  

.تفاوت سکولاريزم با دين ستيزی   
.سکولار کيست  

 کسانی که خود را روشنفکر دينی می نامند، چه می گويند و چه می خواهند
:دموکراسی  

.تعريف دموکراسی از نظر علوم سياسی  
.دهای دموکراتيکونها  رابطه دموکراسی  

.چگونه ميتوانيم در ايران به دموکراسی رسيد  
 آيا با اصلاحات در حکومتهای دينی و در جمهوری اسلامی ميتوان به دموکراسی رسيد؟

 همگرائی سياسی
.عوامل بازدارنده همگرايی  

.چگونه با همگرايی می توان رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون کرد  
.به همگرايی رسيدبرپايه چه اصولی می توان   

 منافع ملی
.تعريف منافع ملی و تاريخچه سياسی آن  

.نگرشهای فلسفه سياسی در زمينه منافع ملی  
.روابط ملل و منافع ملی  

.چه نظامهای سياسی ميتوانند از منافع ملی حمايت را نمايند  
.منافع ملی و حقوق بشر  

  

۵۷آخرين بروز رسانی های تارنمای اينترنتی اميد   

 
_________________________ 

 گزارشات تصوی
 

     
 ) 18( +ت مراسم تشييع جنازه وحشتناک در تب

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html 
     

 لامپ هايی به شکل قطره و شير آب
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html 

     
 تصاوير زنان خيابانی درتهران

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_11.html 
     

 مراحل ساخت بزرگترين سکه طلای جهان
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_10.html 

     
 زيباترين ايستگاه های متروی جهان

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html 
     

 آسمان خراش های موريانه ها
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html 

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_11.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_10.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html


     
 بافت فرسوده تهران

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_7.html 
     

 کمر کشتی يونانی در کيش شکست
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_6.html 

     
ی در روسيهپرده برداری از طرح اولين هتل فضاي  

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_5.html 
 

 تمام قطعات يک اتوموبيل در يک نگاه و به صورت جداگانه در کنار هم
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_4.html 

 
_________________________ 

 ويديوهای جالب
 

     
 )کامل (  14فيلم سينمايی عيار

http://video.omid57.com/2012/10/14.html 
 

يری از برخورد خشن در مدارس ايرانتصاو  
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_3294.html 

     
 فيلم سينمايی تنهادوبارزندگی ميکنيم

http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html 
 

 فکاهی مربوط به مردن خمينی
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_4809.html 

     
 )کامل ( در بهشت  فيلم سينمايی يخ

http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html 
     

 ليست جنايتکاران جمهوری اسلامی
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_6085.html 

 
 مکزيکی فارسی مثل ايرانی حرف می زنه

http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_4286.html 
 

 فيلم سينمايی مقلد شيطان
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html 

     
 سواد مسئولين در جمهوری اسلامی

http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_8201.html 
 
اکارگردان رضاميرکريمی۱۳۸۶فيلم سينمايی به همين سادگی  

http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html 
 

_________________________ 
 شعر و ادبيات

 
     

 شعر ايران و فنآوری از آثار دکنر مصطفی بادکوبه ای
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html 

 
مي توان… شعر زيبای   

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html 

http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_7.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_6.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_5.html
http://blog.omid57.com/2012/10/blog-post_4.html
http://video.omid57.com/2012/10/14.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_3294.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_4809.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_6085.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_4286.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_8201.html
http://video.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_13.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_12.html


     
 يادی از فرهاد

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_11.html 
     

غرق شدند داستان کوتاه و آموزنده موش های شناگری که  
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_10.html 

     
 يارانه ها می رسد

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html 
     

 شعر من اينجا ريشه در خاکم از فريدون مشيری
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html 

     
 داستان کوتاه و آموزنده از ازمايش روی سگها

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_7.html 
     

 شعر شقايق از شاعری ناشناس
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_6.html 

 
 سرود پيوستن از خسرو گلسرخی

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_5.html 
 

را ياد گرفتند» ترسيدن«داستان کوتاه و آموزنده ميمون هايی که   
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_4.html 

 
_________________________ 

 نرم افزارها
 

Viber نرم افزاری برای ارتباط رايگان بين تلفنهای همراه 
http://software.omid57.com/2012/10/viber.html 

     
 شمارش معکوس تا نوروز

http://software.omid57.com/2012/09/nouruz.html 

K-Lite Codec Pack تصويری برنامه ای برای نمايش تمام فايلهای صوتی و 
http://software.omid57.com/2012/09/k-lite-codec-pack.html 

 
 اسکايپ نرم افزاری برای تماس رايگان

http://software.omid57.com/2012/09/blog-post_3.html 
     

۵۷تولبار ويژه اميد  
http://software.omid57.com/2012/09/blog-post.html 

     
virastyar سی زباناننرم افزاری برای تمامی پار 

http://software.omid57.com/2012/08/virastyar.html 
     

quirco  برنامه ای آنلاين برای طراحی آيکونios 
http://software.omid57.com/2012/08/quirco-ios.html 

     
 برای بررسی دقيق قرآن parsquranنرم افزار پارسی 

http://software.omid57.com/2012/08/parsquran.html 
     

 cssکاربردی برای طراحی فايلهای  نرم افزار
http://software.omid57.com/2012/08/css.html 

     

http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_11.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_10.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_9.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_8.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_7.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_6.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_5.html
http://sher.omid57.com/2012/10/blog-post_4.html
http://software.omid57.com/2012/10/viber.html
http://software.omid57.com/2012/09/nouruz.html
http://software.omid57.com/2012/09/k-lite-codec-pack.html
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http://software.omid57.com/2012/08/parsquran.html
http://software.omid57.com/2012/08/css.html


 نرم افزار چهره نگاری آنلاين بدون نياز به نصب
http://software.omid57.com/2012/08/blog-post_23.html 

 
_________________________ 

 دست نوشته ها
 

 نقد و بررسی شورای ملی ايران
http://omid.omid57.com/2012/10/blog-post_3.html 

     
 حرفهای خودمانی

http://omid.omid57.com/2012/10/blog-post.html 
     

 ابراز خرسندی از اعتراض به فيلم توهين آميز
http://omid.omid57.com/2012/09/blog-post_16.html 

 
 پاسخ اميد جمشيدی به فراخوان رضا پهلوی برای همبستگی

http://omid.omid57.com/2012/09/blog-post.html 
     

جنبش چپ و کمونيست, جنبش کارگری تفاوتهای   
http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post_31.html 

 
 چگونگی اعتراض در پنج روز اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران

http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post_23.html 
 

 مجاهدين خلق و نقش آن در پس از سرنگونی جمهوری اسلامی
http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post_20.html 

 
 پيامی متفاوت ازاميد جمشيدی برای زلزله زدگان آذربايجان

http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post_13.html 
 

 حمله نظامی به ايران و آنچه بايد بدانيد
http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post_7.html 

 
 اسلام و توهين به شعور انسانی

http://omid.omid57.com/2012/08/blog-post.html 
 

_________________________ 
 آخرين اخبار

http://akhbar.omid57.com/ 
_________________________ 

________________ 
www.Omid57.com 
________________ 

http://www.facebook.com/omid57 
________________ 

http://www.youtube.com/Omid57tv 
________________ 
info@omid57.com 
________________ 
001-(818)-714-0717 
________________ 

____________________ 
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 فيلمی از فاتيح آکين کارگردان ترک تبار مقيم آلمان
http://www.jjdli.com/fa/index.ontentphp?option=com_c&view=article&09-13-10-id=1903:2012-06-

36&01-21-09-catid=89:2011-15-04&Itemid=150 
 

nahid jafarpour 
    

  انتشار گزارش احمد شهيد  
http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&09-12-10-id=1901:2012-24-

29&21-30-01-catid=112:2012-04-05&Itemid=165 
 

siamak 208 
    
 http://www.youtube.com/watch?v=SNQjj4ZYOS8&list=WL5HeXa1Nod2tJe0YjGRnFJtBMsFTlOOyz&feature=mh_lolz 
 

 

 با درود و خسته نباشی

 لطفن از لينک زير ديدن کنيد

http://www.youtube.com/watch?v=u9f4PSVkUEw 

 تا ديدار

  جعفر

 

 مشاطه گری های علی مير فطروس، حسن رجب نژاد

http://my.gooya.com/permalink/4170.html 

 

 
  

Hypocracy !!! 
 
Serzh Arakeli 
    
 
Iran is the danger to world peace????  
 

http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:2012-10-13-09-06-36&catid=89:2011-09-21-01-15-04&Itemid=150
http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:2012-10-13-09-06-36&catid=89:2011-09-21-01-15-04&Itemid=150
http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1901:2012-10-12-09-24-29&catid=112:2012-01-30-21-04-05&Itemid=165
http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1901:2012-10-12-09-24-29&catid=112:2012-01-30-21-04-05&Itemid=165
http://www.youtube.com/watch?v=SNQjj4ZYOS8&list=WL5HeXa1Nod2tJe0YjGRnFJtBMsFTlOOyz&feature=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=u9f4PSVkUEw
http://my.gooya.com/permalink/4170.html


 
  
 



 
      
 

saba rahi  

 ...تريبونالبِورژازی کارگرکُش و مبارزه جدی طبقاتی (بر
  

 تريبونالِ بورژازی کارگرکُش و مبارزه جدی طبقاتی
  

 )برخورد با ايدئولوژی پيام اخوان دادستان تريبونال(
  

 با درود و تشکر از توجه شما
  
  

کوچولو سياه گروه ايميلی ماهی    
http://groups.yahoo.com/group/Mahi_Siah_Kocholo/ 

Lawdan Bazargan  
    

    

 و معرفی ايران تريبونال ۶۰ های دهه مراسم يادمان کشتار

http://neweshtejat.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_3146.html
http://groups.yahoo.com/group/Mahi_Siah_Kocholo/


 بداريم  در کنار ما باشيد تا ياد و خاطره عزيزان جان باخته را گرامی

 شب ۹-۷ اعتاکتبر، س ۱۹ لوس آنجلس، جمعه

 حآميان مادران عزادار ايران در لوس آنجلس و ايران تريبونال

Community Room 
2500 Broadway 

Santa Monica, CA 90404 
  

FREE PARKING ON BROADWAY STREET 

 

 pdf.مراسم يادمان کشتار
178K   View   Download   

 

   
 

 

 

 )  ملیاتحاديه(ی كنفدراسيون جهانن يادمان پنجاهمين سالگشت پايهگذار

مصمم شدند که از مبارزاتيک ) اتحاديهي ملی(اعضاء و هواداران کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايرانی، مسئولان، فعالان، دبيران پيشين
ويش را در خدمت سربلندی و آزادی و استقلال ايران و مردمان پر افتخار که بخش مهمی از زندگی خ، نسل فرزندان ايران زمين در خارج از کشور

اين اقدام بويژه در شرايطی که چهرههای مشکوک و سازمانهای بیهويت تحت . تجليل به عمل آورند، قرار دادند و تاريخ پرافتخاری را رقم زدند  آن
. و سوء استفاده از نام بزرگ اين تشکيلات هستند دو چندان اهميت پيدا میکند در پی تخريب اين تاريخ، نام کنفدراسيون جهانی دانشجوان ايرانی

تجليل از دستآوردهای بزرگي است که اين ، تجليل از افراد نيست، مرداد است ۲۸تجليل از مبارزات دانشجويان ايرانی که نسل بعد از کودتای خائنانه 
بايد چراغ راه آينده همه مبارزات ، دستآوردها که محصول زندگی بسياری از اين فعالان استاين   ايران.  نسل برای آيندگان به ميراث گذارده است

بايدنسلآينده از اين تجارب گرانقيمت الهام بگيرد و آن را برای اجتناب از خطاها سرمشق راه آينده خويش قرار .براي آزادی و استقلال ايران باشد
ه در حال در تلاش بودهاند که تجارب چند نسل مبارزان ايران را از زمان مشروطيت تا کنون ببرند و ارتجاع حاکم بر ايران چه در گذشته و چ. دهد

و جعل تاريخ تنها گوشهای از فعاليتهای ارتجاع حاکم در صد سال اخير در ، سانسور، سرکوب. مانع شوند که اين تجارب به نسل بعدی منتقل شود
جلب توده وسيعی از دانشجويان و تربيت آنها با روح دموکراسی خواهی و آزادی طلبی نسلی را به جامعه کنفدراسيون توانست با .  ايران بوده است

عرضه کند که رژيم حاکم کنونی عليرغم تعصبات کور مذهبی و کاوش در قبور تنگ تاريخ قرون وسطائی مذهبی هنوز نتوانسته روح بزرگ 
کنفدارسيون چون نيروئی متکی برخود بود توانست دوام بياورد و نشان . در اين نسل نابود سازد آزادیخواهی و دموکراسی طلبی را در مردم ايران و

وابستگان به قدرتهای خارجی و خودفروختگان عمرشان کوتاه است . دهد که تنها با تکيه بر نيروی خود میتوان دوام داشت و بر مشکلات غلبه کرد
دانشجويان ايرانی بر آن . کنفدارسيون همواره از دخالت خارجی در امور داخلی ايران متنفر بود. است و به نوسانات سياست امپرياليستی روز وابسته

برای آنها ... فلسطين و ظفار و، ويتنام، بودند که بايد سرنوشت آتی مردم ايران بادستخود مردم ايران رقم زده شود و تاريخ آموزنده خلقهای الجزاير
کنفدراسيون اين . مواره تلاش داشت دوستان ودشمنان خويش را معرفی کند و ماهيت آنها را برای همگان روش سازدکنفدراسيون ه. الهامبخش بود

 مرز روشن ميان دوستو دشمن را هميشه حفظ کرد و مانع شد تا دشمنان خلقهای ايران با نقابهای گوناگون به انحراف مبارزه کنفدراسيون دست
 . يازند

رای حقوق بشر در ايران به دفاع برخاست و در عين حال دست امپرياليستها را که موذيانه مدعی دفاع از حقوق بشر بودند کنفدراسيون هميشه از اج
نويسندگان و ، آموزگاران، کارگران، کنفدراسيون از مبارزات مردم ايران. برملا میکرد و اين نشانه عمق  درک اين سازمان و دورانديشی وی بود

کنفدراسيون از حقوق همه . ه اشکال اين مبارزات برای رهائی کشورمان ايران از دست امپرياليسم و ارتجاع دفاع مینمودو هم.. روشنفکران و
کنفدراسيون مخالف دادگاههای . زندانيان سياسی صرفنظر از ايدئولوژی آنها دفاع میکرد زيرا بر آن بود که حقوق دموکراتيک تجزيه بردار نيست

کنفدراسيون بر ضد سانسور و اختناق و برای آزادی بيان عقيده و تشکلهای صنفی و سياسی . يتهای سرکوبگرانه ساواک بوددربسته نظامی و فعال
برای شناساندن اين کارنامه مملو از .  فعاليت میکرد و در صفوف آن زن و مرد در کنار هم برای تساوی حقوق زنان با مردان مبارزه مینمودند

بر آن شديم که مراسمی ، برای انتقال اين تجارب به نسل جديد، در تاريخ مبارزات مردم ايران به صورت شنيداری و ديداریبرای درج آن ، افتخار
ام آذری که در دست داريد مملو از ۶نشريه .  برگذار کنيم و از اين مبارزات نسل گذشته برای ثبت در تاريخ و آموزش از آن تجليل به عمل آوريم

حاکم بر جنبش دانشجويي و نوع تبليغات و با مطالعه آن شما با روح . ر گذشته در ارگانهای تبليغاتی کنفدراسيون منتشر شده استمقالاتی است که د

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88e6c37ea1&view=att&th=13a4e31810ab248c&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h85edz4c0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88e6c37ea1&view=att&th=13a4e31810ab248c&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_h85edz4c0&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=88e6c37ea1&view=att&th=13a4e31810ab248c&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_h85edz4c0&zw�


در . اين عمل گامی برای شناساندن کنفدراسيون جهانی به نسل کنونی است. آشنا میشويد... اهميت موضوعات مورد بحث و، فعاليت آنها در گذشته
. مهای از اين مبارزات به صورت سخنرانی و تصويری همراه با فيلم و موسيقی و نمايشگاه تصاوير مبارزاتی به  مهمانان عرضه میشوداين ديدار ش

ما مقدم هر ايرانی را که بخواهد با . پشتيبانی از ين مراسم تجليل از فعاليت اجتماعی يک نسل و تاريخ زندگی بسياری از اعضاء کنفدراسيون است
شرکت هر چه وسيعتر هموطنان ما در اين مراسم الهام بخش . گرامی میداريم، در اين مراسم با تاريخ مبارزات دانشجويان ايران آشنا شودشرکت 

 .مبارزات آتی است

 

!را گرامی داريم) اتحاديه ملی(يادمان پايه گذاری کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی   

 

،ن کنفدراسيون جهانیدوستان، اعضاء و کوشندگا  

ی دانشجويان ايرانی در اروپا و ايالات متحده، سرانجام به ثمر رسيد و دانشجويان ايران با تأسيس کنفدراسيون  های چند ساله پنجاه سال پيش کوشش
. جتماعی و فرهنگی دست يافتندی مبارزه ا ی ملی خود چون وسيله جهانی در شهر پاريس، با شرکت اتحاديه دانشجويان دانشگاه تهران، به اتحاديه

از همين رو، کميته متشکل از مسؤولان . گذرانيم را از سر می) ی ملی اتحاديه(گذاری کنفدراسيون جهانی  دانيد، امسال ما پنجاهمين سال پايه چنانکه می
نظير  تدارک جشن يادبود تأسيس آن سازمان بی و کوشندگان کنفدراسيون جهانی ما با حمايت چندين تن از دبيران پيشينِ آن سازمان دست به ابتکار

.تاريحی به آن مناسبت انجام گرفته است-اند و تا کنون اقداماتی برای برگذاری جشنی فرهنگی زده  

مان  ی پر درد و الِمَ ميهن اما موفقيت اين جشن در گرو شرکت هرچه بيشتر يک يکِ کوشندگان کنفدراسيون جهانی ماست، کسانی که طی آن دو دهه
دانيد که کنفدراسيون جهانی ما، از همان آغاز تأسيس،  همه می. کوشيديم همگی، دست اندر دست، در راه استقرار آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر می

موکراتيک خود، ی د با توجه به اساسنامه. ی ايران برخيزد های دموکراتيک در کشورِ کودتا زده و بلاديده ی خود دانست که به دفاع از آزادی وظيفه
.خاست ای که بودند، بر می ی زندانيان سياسی، از هر گرايش و عقيده همه کنفدراسيون جهانی ما به دفاع از  

توان گفت، برغم برخوردهای طبيعی که در هر اجتماعی هست، از نظر  ی مناسبات درونی خود، به جرأت می کنفدراسيون جهانی ما در زمينه
توان يافت که در سلسله مراتب تشکيلاتی خود برای اقليت حق شرکت در  کشور يا سازمان اجتماعی را، حتی در غرب، نمیهيچ . دموکراسی يکتا بود

 28شگفت اينجاست که جوانانی که از تجربه تلخ . های رهبری، از واحد محلی گرفته تا هيئت دبيران کنفدراسيون جهانی، برقرار کرده باشد دستگاه
ی  ی امپرياليسم، و احقاق حق مردم بلاديده م روحی برداشته بودند آموخته بودند که برای پايان دادن به ديکتاتوری، نفوذ گستردهمرداد گذر کرده و زخ

ای زندگی ناچيز مردم فقير کشور را ويران تر  ميهن هيچ راهی جز راه دموکراتيک و استقرار آزادی، و حقوق بشر وجود ندارد؛ بويژه، هرگاه زلزله
ميهنان خود بشتابند، و  های مالی و جز آن به ياری هم کوشانه با جمع آوری کمک د، کوشندگان کنفدراسيون جهانی ما همواره آماده بودند سختکر می

.حتی در مواردی با ارسال دارو و پزشکان هموطنان خود را تنها نگذارند  

ی امور رعايت شود و همکاری چنان باشد که  در هر سطحی حق اقليت در ادارهی دردناک آموخته بودند که برای تأمين دموکراسی  آنان از آن تجربه
.های هيئت دبيران به فعاليت بپردازند ی اعضا و کوشندگان از جان و دل برای متحقق ساختن مصوبات کنگره و دستور العمل همه  

در دنيا هستيم که با اتخاذ چنين روشی امر دموکراسی سازمانی  توانيم به خود بباليم که نخستين سازمان اجتماعی ما اعضای کنفدراسيون جهانی می
های طبيعی گوناگون در هر سازمان اجتماعی، و بويژه عليرغم گرايش مرسوم در ميان ايرانيان به فردگرايی مطلق، همگی  را، برغم گرايش
پيشينه در تاريخ دموکراسی را قدر نهيم و بخاطر آن  اين ابتکار بی ما بايد. آورديم های دبيران را به مورد اجرا درمی ها و دستورالعمل مصوبات کنگره

. مُحقانه به خود بباليم  

ی  ی عملی با شوق و پشتکار، نه فقط از همه های ملی دانشجويی بود که در زمينه کنفدراسيون جهانی ما يکی از نادرترين، ورنه نادرترين، اتحاديه
رزميدند، صميمانه همدردی و  های دربند و ستمديده، که برای رهايی خود از چنگ استعمار می زات خلقمبارزان داخل کشور، که همچنين از مبار

های ويتنام  های عملی به ملت ی يادآوری است که کنفدراسيون جهانی ما، برغم امکانات محدود خويش، از کمک برای نمونه، شايسته. کرد پشتيبانی می
بستند تا  المللی همواره حداکثر کوشش خود را به کار می های بين ها و کنفرانس کنفدراسيون جهانی ما در تمام کنگره نمايندگان. کرد و فلسطين دريغ نمی

.های مؤثر در دفاع از مبارزات فلسطينيان و ويتناميان به تصويب برسانند های نادرست و ارتجاعی قطعنامه در برابر گرايش  

المللی  های بين کوشيدند تا با روشنگری گسترده پيرامون ديکتاتوری نظامی پهلويان در کنگره داوماً مینمايندگان همين کنفدراسيون جهانی ما م
. المللی تبليغ کند ها را در جوامع بين های نظامی از جانب دول بزرگ به آن حکومت به تصويب برساند و آن های مؤثری، بويژه عليه کمک قطعنامه

. های خونين ساواک را بر مردم جهان بشناساند ی پليد و دست کوشانه توانست چهره بويژه کنفدراسيون جهانی ما سخت  

ی کنفدراسيون جهانی ما در شناساندن ماهيت ضد ملی و  برخلاف تبليغات سودجويانی که بر موج انقلاب سوار شدند، هيچ گروه يا هيچ فردی به اندازه
.  نبودی پهلوی به مردم ايران و جهان کوشا و مؤثر  وابسته  



دهند که مبارزات کنفدراسيون جهانی ما برای دفاع از  دانيد و اسيران رژيم پهلوی، که کنفدراسيون جهانی ما از آنان دفاع می کرد، شهادت می شما می
های اروپايی و  ی پارلمانکنفدراسيون جهانی ما با اعزام وکلای مدافع، وکلا. آنان و رهايی ايشان از حکم اعدام، شکنجه، و بند زندان سخت کوشا بود

های خيابانی گسترده و مکرر  نگاران مترقی، نه تنها به دفاع از اسيران چنگ رژيم مشغول بود و با اعتصاب غذاهای طولانی، نمايش برخی روزنامه
از اجرای احکام اعدام جلوگيرد؛ خواست انجام دهد؛ کنفدراسيون جهانی ما توانست  داد دستگاه ساواک رژيم پهلويان بتواند هرآنچه می اجازه نمی

های اسيران دستگاه سَبعُ شاه پهلوی را بر تخت شادی  خانوادهها را تقليل دهد يا قطع کند، و برخی زندانيان را آزاد سازد، و بدين وسيله  شکنجه
  .بنشاند

غييری کيفی در تقويت خواست دمکراسی در ميان ملت های اجتماعی به ميان چند نسل از دانشجويان ايرانی ت کنفدراسيون جهانی ما با بردن آگاهی
.ايران پديد آورد، و اين دستآورد بس بزرگی است که بايد آن را قدر شناخت  

.در فرانکفورت خاطره شکوهمند مبارزات کنفدراسيون را زنده کنيم) 2013پنجم ژانويه (با شرکت خود در اين جشن   
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The Petition 
Petition Background (Preamble): 

Fariborz Raisdana, Iranian economist and member of the Iranian Writers’ Association, was arrested and imprisoned 
in May 2012 to serve an earlier sentence of one-year imprisonment. 

According to the Iranian Writers’ Association, Raisdana had been initially arrested more than a year ago following 
an interview he gave to BBC Persian service in December 2010, in which he had criticized the Iranian government’s 
plan for slashing redistribution schemes. During interrogations, he was also charged with membership of the Iranian 
Writers’ Association. Raisdana was released on bail after a month, but in December 2011, the Appeal Court 
confirmed the one-year imprisonment sentence. 

Raisdana graduated from London School of Economics (LSE) in the 1970s. Since then he has published several 
books and a number of articles on economics and the Iranian economy from a Left perspective. He previously taught 
economics at Tehran University, but was suspended from all academic positions some years ago. 

The so-called “subsidies reform plan” of the Ahmadinejad administration has been subject to severe criticism by 
several analysts and economists inside Iran, but Raisdana was among the few who emphasized the socio-economic 
impact of the reform on the working-class and low-income groups. 

 

Petition: 



We demand the immediate and unconditional release of Fariborz Raisdana in accordance with Article 19 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a signatory, and a complete repeal of the 
Islamic Republic of Iran's court sentence against him. Fariboz Raisdana has been persecuted solely for pursuing his 
duties as an academic and intellectual publicizing the results of his academic analysis and his sympathy for and 
support of the Iranian working-class. 

Sign petition 
 
http://www.ipetitions.com/petition/free-fariborz-raisdana/ 

      

 
  درود بر شما

 متن زير بخشی از يک نامه ی بلند است از زندان
 اين که اين شخص چه کسی است و چکار کرده به نظرم مهم نيست

 در عين حالی که بعيد نيست همان آدم پاک و شريفی باشد که ادعا می کند
 می شود ندارد و اين نامه البته افشاگری جديد ی از عمق فاجعه ی و جنايتی که در ايران به نام دين

 بلکه تکرار يک روند و شيوه ای است که رژيم با آن تا کنون در قدرت مانده است
 نکته جالب اما يکی اين است که عده ای فکر می کنند شرايط زندان ها عوض شده است

 دليل شان مصاحبه ها از درون زندان و داشتن موبايل برای برخی زندانيان است
 خواندن اين نامه تن و جان انسان را به لرزه می اندازدبا همه ی اين ها باز هم 

 لطفن علی رغم طولانی بودن و درد آورد بودنش تا آخر بخوانيد
 کينه ی طبقاتی و مبارزاتی را افزايش می دهد و صيقل می زند برای روز قطعی نبرد

 توزارت اطلاعات شما بی گناه ترين آدم ها را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اس

آذرماه سال جاری توسط نيروهای  ۲۶نروژی که در  –افشين شافعی دانشجوی دکترای اطلاعات و امنيت دانشگاه لستر انگلستان و شهروند ايرانی 
 .ای خطاب به آقای خامنه ای از مصائب خود در مدت بازداشت نوشت  امنيتی بازداشت شده بود طی نامه

سه  آيا افتخار نمی: ای آقای خامنه«:د آورده استاين زندانی امنيتی در بخشی از نامه خو کنيد به بازجوهای وزارت اطلاعات که در اولين جل
من به خدا، پيغمبر، قران و «: ای که دهانم پر خون شد خود را اينگونه معرفی کرد بازجويی بعد از نواختن چندين کشيده محکم به صورتم به گونه

براستی به داشتن . »د من گرفتن اعتراف از تو به هر قيمتی است، ولو اگر لازم باشد بند بند بدن ترا تکه نمايمتنها اعتقا. ائمه هيچ اعتقادی ندارم
آيا به داشتن بازجوهای : ای کنيد؟آقای خامنه چنين هيولاهائی آن هم در کشوری که بانگ اسلامی بودنش گوش جهان را کر کرده است افتخار نمی

، در مقابل چشمانم به »همکاری«گويند کنيد که مرا تهديد کردند که در صورت عدم اعتراف يا آنگونه که خود می وزارت اطلاعات افنخار نمی
براستی جا ندارد که به شما و نظام اسلامی شما تبريک گفت؟ . کند؟ آن هم خواهری که حافظ کل قرآن کريم است خواهرانم و نامزدم تجاوز می

بلااجبار از کار ) خواهر و برادری(نيد که وزارت اطلاعات همين خواهر مرا تنها و تنها به جرم وابستگی درجه اول دا آيا می: ای راستی آقای خامنه
وی همچنين در نامه خود بحران های داخلی و خارجی را شرح داده و تاکيد کرده با ادامه اين روند بقای »برکنار و بازنشسته قبل از موعد نمود؟

 .جه می شودنظام با سئوال جدی موا

 متن کامل نامه را در ضميمه بخوانيد

 از اين که اوقات شاد شما را تلخ می کنم پوزش می خواهم

 جعفر اميری

 وزارت اطلاعات شما بی گناه ترين آدم ها را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است

آذرماه سال جاری توسط نيروهای  ۲۶نروژی که در  –ايرانی افشين شافعی دانشجوی دکترای اطلاعات و امنيت دانشگاه لستر انگلستان و شهروند 
 .ای خطاب به آقای خامنه ای از مصائب خود در مدت بازداشت نوشت  امنيتی بازداشت شده بود طی نامه

سه  کنيد به بازجوهای وزارت اطلاعات که آيا افتخار نمی: ای آقای خامنه«:اين زندانی امنيتی در بخشی از نامه خود آورده است در اولين جل
من به خدا، پيغمبر، قران و «: ای که دهانم پر خون شد خود را اينگونه معرفی کرد بازجويی بعد از نواختن چندين کشيده محکم به صورتم به گونه

براستی به داشتن . »که نمايمتنها اعتقاد من گرفتن اعتراف از تو به هر قيمتی است، ولو اگر لازم باشد بند بند بدن ترا ت. ائمه هيچ اعتقادی ندارم
آيا به داشتن بازجوهای : ای کنيد؟آقای خامنه چنين هيولاهائی آن هم در کشوری که بانگ اسلامی بودنش گوش جهان را کر کرده است افتخار نمی

، در مقابل چشمانم به »اریهمک«گويند  کنيد که مرا تهديد کردند که در صورت عدم اعتراف يا آنگونه که خود می وزارت اطلاعات افنخار نمی

http://www.ipetitions.com/petition/free-fariborz-raisdana/


براستی جا ندارد که به شما و نظام اسلامی شما تبريک گفت؟ . کند؟ آن هم خواهری که حافظ کل قرآن کريم است خواهرانم و نامزدم تجاوز می
بلااجبار از کار ) اهر و برادریخو(دانيد که وزارت اطلاعات همين خواهر مرا تنها و تنها به جرم وابستگی درجه اول  آيا می: ای راستی آقای خامنه

وی همچنين در نامه خود بحران های داخلی و خارجی را شرح داده و تاکيد کرده با ادامه اين روند بقای »برکنار و بازنشسته قبل از موعد نمود؟
 .نظام با سئوال جدی مواجه می شود

 :متن کامل اين نامه به نقل از هرانا شرح زير است

ترين وطن، ايران را در دست گرفته و  به عنوان يک ايرانی کرد طرف خطابم با شماست که ناعادلانه و خودکامه زمام امور زيبا: یا جناب آقای خامنه
 .کنيد ايران و ايرانيان را بسوی سرنوشتی هولناک و فاجعه بار هدايت می

های ژئوپليتيک از دانشگاه اسلو نروژ، ايدئولوژی وگفتمانهای  رشتهشناسی ارشد در  مدرک کار ۳اينجانب افشين شافعی دارنده : ای جناب آقای خامنه
قيقاتی سياسی از دانشگاه اسِکس انگلستان، مطالعات اطلاعاتی از دانشگاه آبريست ويت انگلستان، و همچنين دانشجوی سال پايانی دکترا درحوزه تح

ها دوری از وطن و اشتغال به تحصيل و تنها به شوق خدمت و تشريک  س از سالتر انگلستان هستم که پ مطالعات اطلاعاتی و امنيتی از دانشگاه لسِ
ام به ايران بازگشتم که نتيجه آن چيزی جزبازداشت و شکنجه در بازداشتگاه دهشتناک  هايم با هموطنان و همچنين ديدار و ملاقات با خانواده آموخته

 .وزارات اطلاعات شما نبود ۲۰۹و  ۲۴۰

و  ۲۴۰ايد که به سرنوشت دهشتناک زندانيانی که در بند شکنجه گران بازداشتگاه  آيا تاکنون طرفه العينی به خود زحمت داده: یا جناب آقای خامنه
هستند رخ  ۲۰۹و  ۲۴۰دانيد چه فجايعی نسبت به مردان و زنانی که در آنجا اسير دست جلادان  وزارت اطلاعات اسير هستند فکر کنيد؟ آيا می ۲۰۹

 دهد؟ می

اوين اين واقعيت را  ۳۵۰ايران ناميد و سپس انتقال به زندان ” آشويتز“توان آنرا بلا شک  ج ماه اسارت در سلولهای انفرادی اين بازداشتگاه که میپن
تر از  های بسيار درنوفل شلاتو و بهشت زهرا به مردم وعده داد اگر تاريک برايم مسجل ساخت که آينده شما و نظامی که آقای خمينی با وعده

درآشويتز ايران، قبل از هر چيزی اين روح و شخصيت زندانی است که . تر از آن نير نخواهد بود ها نباشد روشن سرنوشت معمر قذافی و معمر قدافی
اند جسمی است که م آنچه که باقی می. شود عدالتی وزارت سرتا پا جنايت اطلاعات همرا با تمام ارزشهای انسانی سوزانده و نابود می های بی در کوره

ها نسبت به مردم فلسطين  ها از شقاوت اسرائيلی ها و بار شما بار. بيند های گوناگون صدمه می آن نيز به تدريج و بر اثر فشارهای جسمی و شکنجه
آنچه را که سربازان نه گمنام اما . دهد ايد وسيمای وابسته به شما نيز هرزگاهی از مظلوميت مردم فلسطين داد سخن سر می فرياد وا اسلاما سر داده

تر از جنايت  شوند بايد چيزی فرا امام زمان، بلکه از ترس مخفی شده در پشت تابلوی هراس انگيز امام زمان نسبت به هموطنان خود مرتکب می
 .است مظلوميت ملت شريف و بزرگ ايران ماورای هر تصوريست، مظلوميتی که عرش خدائی را نيز به لرزه در آورده. ناميد

مظلوميت مادرو . ها بايد پدر و مادر محبوس شده خود را ببيند و با حسرت و آرزو دست به شيشه بکشند مظلوميت کودک گريانی که در پشت شيشه
ت ترين سرمايه زندگيش را در پش کند تا قامت عزيز اش در سرما و گرما طی می ها کيلومترفاصله را به عشق ديدن جگر گوشه پدر پيری که صد

مظلوميت همسری عاشق و دلبسته که ازآن سوی شهر و کشوربرای ديدن قامت استواروشنيدن صدای سنگ . ها و کابين ملاقات بنگرد شيشه
دريغا که شما و نظام شما با ملت بزرگ ايران چه . کند ای ملاقات لحظه شماری می اش آن هم از طريق کابين شيشه صبورش، همراه و هم شانه

 !ايد کرده

ها آزاده مرد  آنچه که من طی اين مدت کوتاه اسارتم تجربه کردم چيزی تازه و غريبی برای نظام جمهوری اسلامی ايران نيست و صد: ای ای خامنهآق
دای با اين وصف وظيفه دارم که ص. ای آشنا هستند آورم با چنين برخورد و تجربه ها سر تعظيم فرود می و زن شريف که در مقابل شکوه و عظمت آن

 .اعتراضم را به گوش شما رسانده و به شما برای رو سفيد نمودن روی ديکتاتورهای پيشين تاريخ ايران تبريک بگويم

توسط ماموران چشم و گوش بسته بدون فکر و منطق وزارت اطلاعات به  ۱۳۹۰آذر ماه  ۲۶بعد از بازداشت اينجانب در : ای جناب آقای خامنه
را  ۲۰۹يا  ۲۴۰دانم که شما طعم تلخ بودن در سلول انفرادی  بسيار بعيد می. ين منتقل و به سلول انفرادی انتقال يافتمواقع در او ۲۴۰بازداشتگاه 

هر چند تاريخ نگاران وزارات اطلاعات سعی فراوانی دارند که تاريخی پر از مبارازات سياسی بر عليه نظام گذشته برای شما . تجربه کرده باشيد
توانند حتی يک نوجوان را نيز قانع نمايند تا چه برسد به ملت فهيم و  مايند، اما سندهای جعلی چاپ شده چنان متناقض هستند که نمیجعل و دست و پا ن

حتی اگر . توان ملت بزرگ ايران را فريب داد شناس مسايل اطلاعاتی و امنيتی بايد به شما بگويم که با اين جعليات نمی بعنوان يک کار. بزرگ ايران
ماند اين است چگونه  ايد باز سوال مهمی که باقی می گويند و شما خود طعم شکنجه و انفردادی را چشيده بپذيرم که اسناد موجود ساواک نيز دروغ می

ز حاضر هستيد برای بقای حکومت و نظام خونين و ظالمانه خود دست بازجويان و شکنجه گران وزارات اطلاعات را برای ارتکاب هر جنايتی با
 بگذاريد؟

دهد و يا اين فجايع با اطلاع  اطلاع هستيد که اين عدم مسئوليت شمارا نسبت به مقامی که داريد نشان می واقعيت اينکه يا شما از جنايات رخ داده بی
را رهبر و ولی فقيه  چگونه امکان دارد کسی خود. کفايتی و عدم لياقت شما برای احراز چنين مقاميست گيرد که بازهم نشانگر بی شما صورت می

اطلاع باشد؟  هايی بی کشوری اسلامی دانسته و دستگاه عريض و طويل اطلاعاتی و امنيتيش را چشم و چراغ نظام معرفی کند، ولی از چنين سبوعيت
زرگ و شريفی چون ملت ای، بعنوان يک ايرانی به شما بگويم که شما از لحاظ ملی، اسلامی و اخلاقی لياقت و صلاحيت رهبری ملت ب آقای خامنه

 .سر شده است و نه خواست قلبی ملت ايران دانيد که ابقای شما در مقامتان تنها به يمن سرکوب و خفقان می ايد و خود بهتر می ايران را از دست داده



اعترافات دروغين و کشاندن  ای برای گرفتن بعد از بازداشت اينجانب، هيولاهای وزارت اطلاعات شما از هيچ اقدامی وشکنجه: ای آقای خامنه
اذيت و آزارهای شرم آورجنسی، آويزان کردن از سقف، فرو کردن سر در داخل : اينجانب به روبروی دوربينهای تلويزيون شما کوتاهی نکردند

رها کردن من در هوای    وتوالت، بستن دست و پای من از پشت با دست بند و پا بند و سپس کتک زدن من با مشت و لگد، بستن دست و پای اينجانب 
رها کردن برای ساعتهای    سرد و برفی در حاليکه مرا برهنه کرده بودند، استفاده از دستگاه شوکر الکتريکی، نهادن در تابوت با دست و پای بسته و

د به تجاوز به بستگانم در مقابل چشمانم مديد، استفاده از داروهای شيمايی، اهانت به مقدسات مذهبی من بصورت مکرر، تهديد به پرونده سازی و تهدي
ها نيز شرم دارم تا چه رسد به اينکه بخواهم آنرا  اند که حتی از ياد آوری آن ها چنان شنيع بوده بعضی از اين رفتار. از جمله اين اقدامات بوده است

. اند آن اعتراف دارد در اين بازداشتگاه کاملا ناديده گرفته شده ترين حقوقی که حتی قوه قضائيه پوسيده شما نيز به اوليه و اساسی. برايتان بازگو کنم
دت استفاده از چشم بند در تمام مراحل بازجويی، عدم دسترسی به وکيل، استفاده از خشونت سازمان يافته تا حد امکان، تحقير زندانی در طی م

، تمديد مدت بازداشت )اطلاع بودند سه ماه ازسرنوشت من کاملا بی تصور کنيد که خانواده من به مدت(بازداشت، عدم امکان تماس با خانواده 
حتی اقدام به اعتصاب . گيرد باشند که وزارت هيولا شده اطلاعات آنرا ناديده می انفرادی بدون هيچ دليل قانونی و موجه از جمله اين حقوق اوليه می

ای که اينجانب به خاطر اعتصاب غذا مورد ضرب و شتم  به گونه. همراه داردرا به  ۲۰۹غذا واکنش هيستريک و جنون آميز کارکنان بازداشتگاه 
کنيد مردن تو برای جمهوری اسلامی خيلی مهم  فکر می«، به اعتصاب غذای من چه بود؟ ۲۰۹دانيد واکنش رياست بازداشتگاه  می. شديد قرار گرفتم

 !»ده و مرده بپندارداست؟ اين نظام حاضر است برای بقای خودش هزاران مثل ترا هم ندي

ها ورفتارهای وحشيانه، شنوايی سمت چپ من دچار آسيب جدی شده مضافا بر اينکه مبتلا به ناراحتی کليوی شده و از ناحيه  بر اثر همين شکنجه
زهرا به مردم وعده  آيا اين است آن جمهوری اسلامی و عدالت پروری که آقای خمينی در بهشت: ای آقای خامنه. ام ستون فقرات نيز صدمه ديده

 دروغينش را داد؟

ای  کنيد به بازجوهای وزارت اطلاعات که در اولين جلسه بازجويی بعد از نواختن چندين کشيده محکم بصورتم به گونه آيا افتخار نمی: ای آقای خامنه
تنها اعتقاد من گرفتن اعتراف از تو به هر . دی ندارممن به خدا، پيغمبر، قران و ائمه هيچ اعتقا«: که دهانم پر خون شد خود را اينگونه معرفی کرد

براستی به داشتن چنين هيولاهائی آن هم در کشوری که بانگ اسلامی بودنش گوش جهان . »قيمتی است، ولو اگر لازم باشد بند بند بدن ترا تکه نمايم
 کنيد؟ را کر کرده است افتخار نمی

گويند  کنيد که مرا تهديد کردند که در صورت عدم اعتراف يا آنگونه که خود می ت اطلاعات افنخار نمیآيا به داشتن بازجوهای وزار: ای آقای خامنه
براستی جا ندارد که به شما و نظام . کند؟ آن هم خواهری که حافظ کل قرآن کريم است ، در مقابل چشمانم به خواهرانم و نامزدم تجاوز می»همکاری«

خواهر و (دانيد که وزارت اطلاعات همين خواهر مرا تنها و تنها به جرم وابستگی درجه اول  آيا می: ای ای خامنهاسلامی شما تبريک گفت؟ راستی آق
 بلااجبار از کار برکنار و بازنشسته قبل از موعد نمود؟) برادری

ساله مرا که عمرش را به  ۷۴ها مادر  انتترين کلمات و اه کنيد که با سخيف آيا به داشتن بازجوهای وزارت اطلاعات افتخار نمی: ای آقای خامنه
لاادب لمن لاعقل له : فرمايد ای هستند که می کرد؟ براستی بازجويان وزارت اطلاعات مصداق حديث مبارکه عبادات الله جل جلاله پرداخته خطاب می

مت ندارد جوانمردى ندارد و کسى که حيا ندارد دين کسى که عقل ندارد ادب ندارد، و کسى که ه«. و لاحياء لمن لا دين له  ولا مروة لمن لاهمة له
 .»ندارد

دانيد بازجوهای وزارت اطلاعات در اهانت به مقدسات دينی من يعنی اهانت به خلفای راشيدين و عايشه همسر پيامبر اسلام  آيا می: ای آقای خامنه
اين است . کرد عمری خطاب می… ها مرا س ها و بار کنيد بار تخار میهمان بازجوی وزارت اطلاعاتی که شما به آن اف   هيچ چيز کم نگذاشتند؟) ص(

چرت و … زنيد؟ همين بازجوی شما که قادر به خواندن صحيح يک آيه قرآن نبود، جمله مبارکه لا حول ولا قوه آن اسلام و تشيعی که از آن دم می
 ربيتی اينچنين افرادی تبريک گفت؟آيا نبايد به شما و نظام اسلاميتان برای تعليم و ت! کرد پرت خطاب می

يک کرد خوب يک کرده مرده «نگرند؟  ها، ما وارثان بر حق ايران زمين چگونه می دانيد وزارت هيولا شده اطلاعات به ما کرد آيا می: ای آقای خامنه
عات شما به من بود که در واقع منعکس کننده نظر های بازجوهای وزارت اطلا اين گفته. »تر خواهد بود تر و امن ها بسيار آرام است و ايران بدون کرد

ها احمق هستند و بايد مانند صدام شما را به درک واصل  ، کرد…خطاب کردن من با کلمات سخيفی چون کردخ. کلی نظام شما نسبت به ما کردهاست
ها را  ؟ اينکه چندين شير مرد کردی که وی بازجويی آندانيد افتخار بازجوی من چه بود می. ها بود کرد از جمله افاضات بازجوهای من نسبت به کرد

گفت که حتی تصورش  او از اعدام هموطنان کردم چنان با حرص و ولعی وصف ناپذير سخن می. اند بر عهده داشته روانه اعدام کرده و آسمانی گشته
ها چه چيزی را از آقای خمينی و شما و بطور کلی نظام اسلاميتان  براستی مگر ما کرد!!! ها؟ تا اين حد تنفر و حقد از کرد. برای من باور کردنی نبود

وی طلب کرديم که پاسخش گلوله، اشغال نظامی، اعدام و شکنجه و زندان بود؟ آيا به جز داشتن يک حق مساوی در بهربری از ثروتهای ايران، تسا
فرهنگی ما چيز ديگری را طلب کرديم؟ اما در پاسخ نظام شما، به ما  در اشتغال، تحصيل، آزادی در انجام فرائض دينی و قبول و احترام به هويت

گسترش . های اقتصادی و ترور علمای اهل سنت بود و تحقير هويت فرهنگی و مذهبی ما بود ترين فرزندانمان، محروميت گلوله، زندان، اعدام عزيز
نحطاط کشاندن جوانان کرداست که از طرف سرويسهای امنيتی و اطلاعاتی رويه انواع مواد مخدر در کردستان آخرين حربه نظام شما برای به ا بی

 .شود شما مصرانه دنبال می

دانيد اتهام  آيا می. بازجويان به غايت ديو صفت وزارت اطلاعات سعی داشتند تا با پرونده سازی مرا به وابستگی به اجانب متهم نمايند: ای آقای خامنه
اما چشمهای هميشه بيدار خدای متعال و تاريخ شاهد هستند . وژ و همکاری با دولت انگلستان بر عليه دولت ايرانمن چيست؟ جاسوسی برای دولت نر

تر از جان را با هر چيز ديگری معاوضه کرد؟ خوب  شود ايران، اين عزيز مگر می. که هيچگاه در چنين راستائی گام بر نداشته و نخواهم برداشت
گناهی من، اما دريغا از روحيه شجاعی که صادقانه بگويد ما  صطلاح دروغ سنجی وزارتخانه شما نيز اثباتی بود بر بیاست بدانيد که آزمايش به ا

شناسان به اصطلاح اطلاعاتی شما در مورد اتهام زده شده به من چنان مسخره؛ خنده دارو کودکانه است که بيشتر به يک  ادعاهای کار. اشتباه کرديم



روحيه انگليس هراسی چنان بر وزارتخانه شما مستولی گشته که هر فرد تحصيل انگلستان را مأمور و اجير شده . الی شباهت داردداستان کودکانه خي
پايه و اساسی تنها  ها به بازجويان شما متذکر شدم که طرح چنين ادعاهای سخيف و بی ها و بار اينجانب بار. داند سرويسهای اطلاعاتی انگلستان می

 !اشته شما را بيش از بيش خواهد برد، اما دريغ از گوش شنواآبروی ند

 :شناس مسائل اطلاعاتی و امنيتی چند نکته را با شما يادآوری نمايم اجازه بدهيد به عنوان يک کار: ای آقای خامنه

ابه کشورهای فرو پاشيده بلوک شرق مبدل ايد؛ کم و بيش به يک پليس سياسی مش وزارت اطلاعاتی که شما آنرا چشم و چراغ نظامتان قلمداد کرده. ۱
اين وزارتخانه سعی دارد تا از يکسو با دامن زدن با تئوری توطئه که خود شما نيز . کند شده است که هر صدای اعتراضی را بشدت تمام سرکوب می

کشورهای . در کلام شما سرکوب نمايد» دشمن«از طرفداران سرسخت آن هستيد هر صدای اعتراض و حتی انتقادی را به بهانه ارتباط با اجانب و يا 
ايد؟ واقعيت  اما شما برای پاسداری از منافع ملی ايران چه کرده. دارند نهايت در راستای منافع ملی خود و مردمشان گام بر می  بيگانه از هر سنخ در 

آور نظام شماست که تماميت ارضی ايران و استقلالش را در  ترين دشمن ايران و مصالح مليش شما و سياستهای فاجعه رحم ترين و بی اين است که بد
نهايت تعجت ديدم که بازجويان وزارت اطلاعات سعی در متقاعد کردنم برای حضور   در . ايد و نه کشورهای بيگانه معرض مخاطره جدی قرار داده

مضافا شاهد بودم که چگونه . نتيجه باقی ماند ها بی د که تلاش آنهای تلويزيون و اقرار به ارتباط و همکاری با اجانب را داشتن در روبروی دوربين
بازجوهای شما سعی داشتند تا از طرق مختلف مانند قول مساعد برای آزادی، تطميع و شکنجه مرا برای حضور و شرکت در سناريوئی ساختگی در 

نای دستگاه سانسور شما از دستگيری يک جاسوس با ارزش و مهم خبر خيابانهای تهران آماده سازند، سناريوئی که قصد داشت با دميدن در بوق و کر
يران پرده دهد و لابد من بايد در تلويزيون نيز ظاهر و از ارتباط مخفی و پيچيده خود با سرويسهای اطلاعاتی بيگانه برای جاسوسی و ضربه زدن به ا

رسوائی اطلاعاتی، حتی نمانيده دادستان نيز از وعده وتطميع من چيزی کم خوب است بدانيد که در ترغيب من برای شرکت در چنين . داشتم بر می
هيچ سازمان اطلاعاتی با متوسل : ای آقای خامنه. اند غافل از اينکه مردم بزرگ ايران به ديدن و جعلی بودن چنين سناريوهايی عادت کرده. نگذاشت

 .دتواند ادعای اقتدار نماي شدن به چنين خيمه شب بازيهايی نمی

بلکه طرف . انديشند نيست مسلما طرف سخن من با آندسته از کادر شريف و وطن پرست وزارت اطلاعات که تنها به سربلندی ايران و استقلالش می
ه از سوی ديگر اين وزارتخان. سخنم با آندسته از اعضای وزارت اطلاعات است که حاضرند برای بقای حکومت لرزان شما دست به هر جنايتی بزنند

ای، انباشت  دستگيريهای فله. سعی دارد تا با دستگيريهای گروهی و زدن انگ جاسوسی و اقدام عليه امنيت ملی خود را سازمانی مقتدر نشان دهد
وزارتخانه  همانگونه که پيشترنيزگفتم اين. ها و متوسل شدن به تئوری توطئه خبر ازآغاز دوران انحطاط اين وزارتخانه رامی دهد و نه اقتدارش زندان

ترين حريم افراد هيچ  ای که بيشرمانه از ورود به خصوصی وزارتخانه. بيشتر يک پليس سياسی دست چندم است تا يک سرويس اطلاعاتی امروزی
کند تا خفقان  ل میای که بودجه کلان و نجومی ايران را حيف و مي وزارتخانه. کند ابائی ندارد و از آن برای فشار به افراد دستگير شده سو استفاده می

ها و  درذهن بازجوی به غايت احمق و ترسوی من تنها يک گزاره اشتباه وجود داشت که آنرا بار. و سرکوب را برای مردم ايران به ارمغان آورد
ولا صفت من منعکس طرز تفکر بازجوی هي. »همه مردم ايران مورد سؤ ظن هستند و متهم مگر خلاف آن ثابت شود«: ها آنرا برايم تکرار کرد بار

 .کننده ديدگاه حاکم بر وزارت اطلاعات نيز هست

ای  مصافا اينکه روح جزم گرايی حاکم بروزارت اطلاعات علم گرائی و منطق مداری را که لازمه و اساس هر سازمان اطلاعاتيست را به گوشه
خصص امور اطلاعاتی انگليس و کشوهاری اسکانديناوی معرفی باورش شايد سخت باشد اما بازجوی احمق من که خودش را دکتر و مت. خزانده است

دانست که نام سرويس اطلاعاتی يا سازمان امنيتی  کرد قادر به تشخيص تفاوت ميان يک سازمان اطلاعاتی و يک سرويس امنيتی نبود وحتی نمی می
توان مشاهده  های ديگر وزارت اطلاعات شما می سطوح و لايه تر بيسوادی و حماقت مطلق را در همين عدم آگاهی يا به بيان ساده. نروژ چه بودند

شود تا فقط بقای شما را تضمين نمايد که حتی قادر به  دريغ از بودجه بسيار کلانی که توسط اين وزارتخانه عريض و طويل شما حيف و ميل می. کرد
ه مشابهی قرار دارد که توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شما وزارت اطلاعات، بارداشتگا ۲۰۹در چند متری بازداشتگاه . باشد اين نيز نمی

اما . باشد ها و تجربه زندانيان اين بازداشتگاه حاکی از سبوعيتی ماورای تصور می گفته. شود که بايد آنرا سلاخ خانه اطلاعات سپاه ناميد اداره می
سر در گمی رژيم و جنگ قدرتی که : برای شما که زمامدارش هستيد دارد وجود دويا چند سازمان اطلاعات موازی در کشوری واحد پيام مشخصی

تر شده و هر سازمان اطلاعاتی سعی دارد تا دنيا و حوادث را از منظر خود برای شما تفسير نمايد، جنگ قدرتی که آخر نيز دامن شما  هر روز عميق
 .را خواهد گرفت و شما را در آتشش خواهد سوزانيد

وجود يک يا چندين سازمان امنيتی و پليس سياسی عريض و طويل و فشردن لبه تيز چاقوی سرکوب بر گردن مردم هرگز نتوانسته  :ای آقای خامنه
خوانيد،  ها را دشمن، وابسته به اجانب می ها و دوام آن در دل مردم نهفته است، مردمی که شما آن بقای حکومت. ضامن بقای هيچ حکومتی گردد

ها در  مردمی که شما صدايشان را در خيابانهای تهران و ساير شهر. ايد ها محبوس کرده های زندان و در شکنجه گاه له ها را پشت می مردمی که شما آن
 .ها نشنيديد و بلاخره همين مردم شما را از سرير قدرت به زيرخواهند کشيد طی اين سال

خود اختصاص داده است و از اين بابت بايد به شما تبريک گفت و آن چيزی نيست جز بايد اذعان کرد که در يک جنبه نظام شما رتبه اول را به . ۲
از بدو تأسيس نظام جمهوری اسلامی تا کنون، آقای خمينی، شما و بسياری از سياستمداران اين نظام تبحر عجيبی در . ها به تهديد تبديل فرصت

امروزه و به يمن سياستهای غلط شما و . ايد ای را داشته ر صحنه بين المللی و منطقهها به تهديد وايجاد تنش و بحران د فرصت سوزی، تبديل فرصت
کشوری که با نام تروريسم، حمايت از . باشد ترين کشورهای جهان می ترين و منزوی رئيس جمهور برگزيده و منصوب شما، ايران يکی از تنها

کشوری که هيچ احترامی به معاهدات بين المللی نيز . شود ائل نيست شناخته میسازمانهای افراطی و کشوری که حتی ارزشی برای مردم خودش ق
دستان شما و سپاه قدس شما تا مرفق به : ای آقای خامنه. نمايد ها را دچار بحران می ها مداخله کرده و آن کشوری که در امور ساير کشور. گذارد نمی

 .شما و نظام شما مسبب قتل عام مردم سوريه توسط ديکتاتور جلادش بشار اسد هستيد. وده استخون مردم عراق، افغانستان، بحرين، لبنان و سوريه آل



در طی تحليلی از اوضاع بين المللی از قريب الوقع بودن تحولات عميق و فاجعه بار و ضرورت تغير سياستهای غلط  ۱۳۸۹در سال: ای آقای خامنه
باشد، تصميمی که متآسفانه شما شجاعت اتخاذ آنرا  ه ايران در گرو اتخاذ سياستهای درست و منطقی مینظام شما هشدار دادم و متذکر شدم که تمام آيند

 .دهد تا کنون نداشته و دو روزه قدرت و جلال ظاهری خودتان را بر مصالح ايران ترجيح می

شک نداشته باشيد که شعار . لاشی و ويرانی کشانده استسياستهای فاجعه بار شما در حوزه داخلی و بين المللی کشور را به ورطه ت: ای آقای خامنه
را پيدا خواهد کرد » گذرد جنگ جنگ تا پيروزی و راه قدس از کربلا می«سرنوشت شعارهای پوسيده و ويرانگر «ای حق مسلم ماست  انرژی هسته«

فشاری خودکامانه و لجاجت کودکانه شما بر اين شعارچيزی  نتيجه پا. های انسانی دستاورد ديگری نداشت که به جز ويرانی کشور و فدا نمودن سرمايه
حمايت شما از کشورهای . های شما و اطرافيانتان بايد توان آنرا بدهند جز هدايت ايران بسوی جنگی ويرانگرنيست که مردم ايران و نه شما و آقا زاده

قبول کنيد . ن به ويژه در ميان کشورهای عرب و همسايه کمک خواهد کردواپسگرا و ديکتاتوری مانند بشاراسد نيز تنها به منزوی کردن بيشتر ايرا
ماندگاری و ناميرائی يک رهبر نه درداشتن بمب اتم . تر جلوگيری کرد ای بزرگ توان از بروز فاجعه که راه پيموده شده اشتباه بوده است، اما هنوز می

های سست شده نظام شما نخواهد بود، اما قبول شجاعانه اشتباهات و  به بقای پايه حتی داشتن بمب اتمی نيز قادر. بلکه درتصاحب قلوب مردم است
 .تواند باعث نجات جاويد وطن مشترک ما ايران گردد کنار کشيدن از صحنه سياست می

شود کشور را  جنون آميزنيز می گاه ها و گفتارهای متناقض که شما و سياستمداران نظامتان هر روز از عقلانيت فاصله گرفته و رفتار: ای آقای خامنه
مذهبی، بحران  -های اجتماعی، شکافهای عميق ايجاد شده قومی خطر جدائی بخشهايی از ايران، آشوب. برد هرچه بيشتر به سمت فاجعه پيش می

هر کدام گسليست که در دل های دروغی که آقای خمينی و شما به مردم ايران داديد  اقتصادی و بلاخره سرخوردگی فرهنگی ناشی از آن همه وعده
 .ای مهيب نهان دارد خود زلزله

توان مردم را با دادن  نه نظام و دولت شما، ونه هيچ نظام و دولت ديگری در ايران متصل به امام زمان نخواهد گرديد و نمی: ای آقای خامنه. ۳
تابلويی که . مثابه سيد خراسانی ورواج خرافه و امثالهم فريب داد شعارهايی مانند اتصال به دولت امام زمان، مقدس نمودن شما و خطاب کردنتان به

براستی مردم ما چه نياز به امام زمانی دارند که از : شما و نظامتان از امام زمان ترسيم کرده است چيزی جز خشونت و جنگ و ويرانی نيست
امام زمانی که قتل عام اهل . ن انتقام و از دم تيغ گذراندن مردمچکد، پاهای اسب سفيدش درخون شناور، و هدفی ندارد جز گرفت شمشيرش خون می
علم کردن چنين امام زمانی شايد باعث نظامی و امنيتی کردن فضای ايران شود و دست شما را برای . سرلوحه کار اوست… سنت و يهوديان و

هدف من به هيچ وجه اهانت به مقدسات هموطنان شيعی نيست،  .تر بگذارد، اما هيچگاه مبشر رحمت وصلح برای ملت ايران نخواهد بود سرکوب باز
کند و آنرا وجه  بلکه نظام جمهوری اسلاميست که با ترسيم کردن چنين تصوير هولناکی از امام زمان در واقع از مقدسات تشيع سو استفاده می

 .ايد المصالحه خود قرار داده

های ايران شايد برای طرفه العينی ثبات  ها از بهترين سرمايه انباشت زندان. ه بار بوده استدرحوزه داخلی نيز سياستهای شما شرم آور و فاجع. ۴
ای چون دکتر  آيا شرمگين نيستيد که انسهانهای آزاده. نهايت شما را از سرير قدرت به زير خواهد کشيد  ظاهری را برای شما به ارمغان آورد، ولی در 

ايد؟ آيا عرق شرم و  های زندان محبوس کرده له ها انسان شريف ديگر را در پشت می صديق کبود وند، و صدزاده،  عبدالفتاح سلطانی، دکتر سيف
نشيند؟ براستی گناه نابعه جوان ايرانی اميد کوکبی چيست که بايد بهترين لحظات عمرش را در زندان سپری کنيد؟ تنها گناه  ندامت بر پيشانی شما نمی

ها انسان  ای و صد آيا از محبوس کردن چنين نابغه. ر به همکاری با دستگاه قراضه و از رده خارج اتمی شما نشده استاميد کوکبی اين است که حاض
کجا زندان و شکنجه «ع «باليد، پاسخ دهيد که علی  به خود می«ع «باليد؟ شما که به عدالت پيشوای متقيان علی ابن ابيطالب  شريف و آزاده به خود می

به درازای » ع«نده سازی را زير بنای حکومت اسلامی خود قرار داده بود؟ واقعيت اين است که شما با دين، فکر و حکومت علی و اعدام و پرو
عدالتی، آواره گی، زندان، شکنجه، اعدام و  اسلامی که شما و آقای خمينی با مردم ايران معرفی کردند مصاديق اصليش جنگ، بی. تاريخ فاصله داريد

عدالتی هائی روا داشته شده است که شما  در کجا و مطابق با کدام فتاوی اسلامی چنين بی. حق ملتيست که شما را به چنين جايگاهی رساندقساوتی در 
داريد؟ سرکوب صدای هر اعتراضی همسو با فشارهای مضاعف اقتصادی و اجتماعی ماحصل نظام شما برای ايرانيان  با ملت بزرگ ايران روا می

ارزش  ها، تورم افسار گسيخته، بی در عرصه اقتصادی نيزسياستهای غلط شما دستاوردی جز بيکاری گسترده، تعطيلی تدريجی کارخانه .بوده است
براستی . های مردم از نان نداشته است ها و بلاخره تهی شدن سفره شدن پول ايرانی، رانت خواری، فساد مالی گسترده و اختلاسهای نجومی، فرار مغز

بپذيرد که نظام به : تر ای يا به بيان ساده ما در کدام زمينه محافظ و پيش برنده مصالح ملی کشور بوده است؟ صادقانه نگاه کنيد در هيچ جنبهنظام ش
 .مردم دروغ گفت

پرونده سازی و زدن تواند راه ديگری برای خفه کردن صدای معترضين بيابد متوسل به شيوه کهنه  وزارت اطلاعات هر جا نمی: ای آقای خامنه. ۵
فکرکنيد که  ۳۵۰خوب است برای دقايقی هم شده به محبوس شدگان بند . اند شود که هرگز در اين راستا گام ننهاده انگ جاسوسی به ايرانيان شريفی می

هايتان دلشان برای ايران و  زادهها انگ جاسوسی زده است در حاليکه اين آزاده گان بيش شما، اطرافيان و آقا وزارت سر تا پا جنايت اطلاعات به آن
گرفتن اعترافات دروغين، تلاش برای علم کردن يک سازمان اطلاعاتی بيگانه ومرتبط کردن آن به اين انسانهای شريف قباحت . طپد ايرانی می

اين ناتوانی، وزارت و برای پوشش نهادن به » جنگ اطلاعاتی«ناتوان از درگير شدن در يک . دهد وزارت اطلاعات و ضعف آنرا نشان می
زمانی که که حتی خود وزارت اطلاعات شما قادر به ارائه تعريفی مشخص از . شود های کهنه و غير انسانی می اطلاعات متشبث به اين شيوه

ترين  گناهجاسوسی نيست چگونه سعی در پوشاندن اين ردای منحوس به دوش انسان شريف وطن پرست ايرانی دارد؟ براستی شرمگين نيستيد که بي
 ايد؟ ها را به اتهام واهی جاسوسی اسير کرده انسان

در کجای تاريخ اسلام، قاضی به فرد . ترين استقلالی ندارد قوه ويران شده قضائيه فقط تابع اوامر ملوکانه شماست و از خود کوچک: ای آقای خامنه. ۶
ترين به اصطلاح قاضی بيدادگاه تاريخ قوه قضائيه، آقای صلواتی به من  که منفورهايت رابا قاشق ازحدقه در آورم  گويد که آرزو دارم چشم زندانی می

ه شما چنين گفت؟ در کجای تاريخ قوه قضائيه، قاضی به خود اين جرأت را داده است که فرد زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد که قاضی بيدادگا
ه قضائيه، قاضی زندانی را با تهديد و ارعاب مجبور به اعتراف در روبروی دوربينهای آقای صلواتی اقدام به اين کار نمود؟ در کجای تاريخ قو



کنی در غير اين صورت حکم ده سال حبس  کشی و اعتراف می زيپ دهانت را می«تلويزيون شما کرده است که آقای صلوانی به هم بنديان من گفت 
توانند  که قاضی و وکيل در مقابل تصميم وزارت اطلاعات هيچ غلطی نمی«صدق کند  های هيولای بازجوی من شايد گفته. »کنم را برايت صادر می

همين بيداگاه شما نابغه ايران . براستی و درواقعيت قوه قضائيه گوش به فرمان اوامر ملوکانه شما و مقهور شده وزارت اطلاعات شما هستند. »بکنند
ها آزاد مرد  سال و صديق کبودوند را به بيش از ده سال زندان و ده ۱۱اح سلطانی را به بيش از سال و عبدالفت ۱۰اميد کوکبی را بدون هيچ گناهی به 

 ايد؟ همان عدالت و رأفت اسلامی که شما منادی آن شده   آيا اين است. و زن شريف ديگر به زندانهای طويل المدت محکوم کرده است

ام خواهد زد، همانگونه که در مدت  کلام حق و قبول اشتباهش يا دست با اذيت و آزار خانوادهداند که اکنون وزارت اطلاعات و به جای شنيدن  خدا می
ای پزشکی برايم آماده  کند و يا مرا فاقد تعادل سلامت روحی قلمداد و پرونده ای اخلاقی برايم دست و پا می دستگيری من مرتکب آن شد، يا پرونده

 .خواهد ساخت

کنم که  در پايان اميدوارم که با سعه صدر انتقادات مرا پذيرفته و همچنين تکرار می: ر باشد شما را اعلاحضرتا خطاب نمايمای يا شايد بهت آقای خامنه
پايه و اساس بوده و خود را از اتهامات وارد شده کاملا مبرا  اند، بی اتهام وارد شده به من، همانند بسياری ديگر که در زندانهای شما محبوس شده

و به همين دليل تقاضای تبرئه خود، اعاده حيثيت و بازگرداندن لوازم شخصی خود را که توسط مآموران وزارت اطلاعات به غارت رفته  دانم می
از صميم قلب اميدوارم که فقط برای يکبار هم که شده به ندای درونتان گوش فرا دهيد وبپذيرد که وزارت اطلاعات شما در مورد من و . است را دارم

 .اند اری ديگر مرتکب اشتباه شدهبسي

 والسلام من التبع الهدی

 افشين شافعی: با احترام

  

 

    

 

  

 مجموعه الکترونيکی اسناد نقض حقوق بشر در ايران 
   

  

  

  

  

0Bخبرنامه 

1B       صفحۀ بنياد برومند را در فيس بوک لايک کنيد    

2B        در حمايت از معلمين ايرانی دربند 
  

  

از دوره ی محکوميت خويش را ما خواستار اين هستيم که اين عزيزان و ديگر فرهنگيان دربند،که حتی برخی آنها، بيش از نيمی «
  ».گمان،آزادی اين آموزگاران،می تواند بهترين هديه ی آغاز مهر آموزش باشد بی . سپری کرده اند،آزاد شوند

 و پنجم اکتبر روز جهانی معلم ۱۳۹۱به مناسبت آغاز مهر ماه  بيانيه ی کانون صنفی معلمان ايران

اما در ايران، جايی که معلمين از بيان عقايد خود و نيز . معلم را جشن می گيرند بسياری از کشورها در سراسر دنيا، روز جهانی
 .منع می شوند، اين روز با اندوه همراه می گردد تفکر رسمی حاکميت داشتن معتقداتی مغاير با

يا در زندان به سر می برای دانشجويان، دانش آموزان و خانواده های معلمينی که اعدام شده، از کار بر کنار و پاکسازی شده و
 .برند، روز معلم روز يادبود است

  درحال حاضر، ده ها معلم خواه زندانی اند، خواه در انتظار صدوراحکام محکوميت خود

http://www.facebook.com/iranrights


اينان به هر شکل و طريق ممکن، به خاطر بيان عقايد ويا به لحاظ فعاليت های سياسی و صنفی خود، مجازات می . می باشند
برای . اساساً مرتکب آن نشده اند  بسياری از آنها تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف به جرايمی شده اند که  [1].شوند

اجماع و تبانی با «بازداشت و به جرم  ۱۳۸۸کرد که در سال نمونه می توان به عبدالله مومنی، معلم و فعال دانشجويی سابق اشاره 
مومنی طی نامه ای که از . ، به چهار سال و يازده ماه حبس محکوم شد »هدف اقدام عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام

  زندان
رات مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور نوشت اظهار داشت که به علت دادن پاسخ هايی که به مذاق بازجويانش خوش نمی آمد، به ک

 [2].کند شده اعترافات خود را چندين بار قبل از حضور در دادگاه، تمرين

 ۱۳۸۸الرضا قنبری، استاد دانشگاه پيام نور در ديماه سال به عنوان مثال، عبد. سه تن از معلمين زندانی به مرگ محکوم شده اند
قنبری قبلاً به علت عضويت در اتحاديه صنفی معلمان . بازداشت و پس از اعتراف اجباری، به جرم محاربه به اعدام محکوم شد

مورد عضويت وی دريک بازداشت، ممنوع التدريس و تبعيد شده بود، ولی اطلاعی در ) منحل شد ۱۳۸۶اتحاديه ای که در سال (
با اينحال، گزارش شده که ايميل های ناخوسته ای که قنبری از يک گروه مسلح مخالف با   [3].حزب سياسی در دست نيست

 [4].در دادگاه عليه وی مورد استفاده قرار گرفته است جمهوری اسلامی دريافت کرده، مدارکی است که

 سرنوشت دو معلم ديگری که به اعدام محکوم شده اند مستلزم توجه فوری است چرا
اعضای يک اقليت   [5]به اتهامات واهی اعدام گرديد، ۱۳۸۹، معلم جوان کرد که در سال فرزاد کمانگر که اين دونيز، همچون

  .ی می باشندقومی و مذهب
هاشم شعبانی عموری و هادی راشدی معلمان عرب ايرانی هستند در جنوب ايران، جايی که فقر و تبعيض هر از چندگاه منجر به 

 شورش و تظاهرات می گردد و مقامات دولتی با آزادی عمل بيشتری افراد را به جدايی طلبی متهم نموده و عناصر نامطلوب
تحت نظر (از شبکه تلويزيونی پرس تيوی  ۱۳۹۰آذرماه  ۲۲اين دو در برنامه ای که در تاريخ . رانندرا حذف کرده و به حاشيه ب

 پخش شد، به اتهاماتی) جمهوری اسلامی
 صرفنظر ازاينکه معيارهای بين المللی محاکمه عادلانه، حق فرد. نمودند» اعتراف«که به آنها وارد شده بود 

با » اعترافات«خود ونيز خودداری از اعتراف به جرم را تضمين می نمايد، اين به اصطلاح مبنی بر عدم اجبار به شهادت عليه 
استفاده از واژگان و عباراتی انجام گرفته که به گوش بسياری از زندانيان سياسی سابق جمهوری اسلامی، که خود نيز مجبور به 

اشخاص که با توسل به زور اخذ شده، به عنوان مدرک » عترافاتا«محاکم ايران در بسياری موارد، به . اعتراف شده اند، آشنا است
 .استناد می کنند

با اين دو معلم بازداشت شده بود،   در مصاحبه ای با وبسايت فارس زبان روزانلاين، کمال آلبوشوکه، از بستگان يکی از افرادی که
 :ی شوند که کاملاً مشروع بوده اند می گويدبا تاکيد بر اين واقعيت که اين دو معلم بخاطر فعاليت هايی مجازات م

آنها خواستار رفع تبعيض، ايجاد فرصت . معلم هستند و کارمند آموزش و پرورش و از قشر فرهنگی هستند... راشدی وشعبانی «
غير های شغلی برای مردم و حق تدريس به زبان مادری بودند؛ مسائلی که بر اساس قانون حق طبيعی مردم است، يعنی چيزی 

متاسفانه نميگويند که آنها را به دليل اين خواسته ها بازداشت کرديم بلکه اتهاماتی نظير محاربه و اقدام عليه ... قانونی نميخواستند 
 [6]»...ميزنند ... امنيت ملی و

سران جمهوری اسلامی به اهميت معلمان وتاثير و نفوذ آنها بر . حکوميت های سنگينی از اين دست، امری اتفاقی نيستصدورم
. جوانان بطور اخص، و بر کليت جامعه، نيک واقف اند و به همين علت، کنترل شديدی بر نظرات و فعاليت های آنها اعمال می کنند

  اشاره به نقش حياتی معلمين در جامعه،در فردای انقلاب، آيت الله خمينی با 
بل آموزگارانی هستند که » مردم عادی«به زعم او، معلمان نه . دستور داد مقررات دقيقی برای گزينش آنان وضع و به اجرا درآيد

معه تحويل ندهند، و بنابراين، چنانچه موفق نشوند و فرزندانی متعهد و مذهبی به جا. آينده کشور در اختيار آنان قرارداده می شود
 :مسوول اند

رهبر کنونی، آيت الله خامنه ای نيز بر  [7]»... خيانت به يک ملت است، خيانت به يک جامعه است، خيانت به اسلام است ]اين[«
 شکل اهميت کليدی معلمان در

معلم است که ما را می تواند شجاع يا جَبان، بخشنده يا بخيل،  «: گيری کودکان از طريق تعليمات و رفتار آنها، تاکيد ورزيده است
معلم است که می تواند ما را متدين، باتقوا، پاک دامن، يا خدای ناکرده بی بندوبار، بار بياورد . بار بياورد... فداکار يا خودپرست 

...«[8] 

، تعداد زيادی آموزگار ۱۳۶۰در خلال سال های انقلاب فرهنگی دهه . اين سخنان صرفاً لفاظی به مناسبت روز معلم نيست
از آن زمان تا کنون، مکانيزم . و زندانی شدند، و هزاران تن ديگر از مدارس و دانشگاه ها اخراج و پاکسازی شدند [9]اعدام
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 .جاافتاده و فراگيری به حذف مخالفان وافراد مشکوک به مخالفت با نظام، پرداخته است

آموزش و پرورش، سندی که برای انتخاب آموزگاران مورد نظر رژيم مورد استفاده قرار می قانون گزينش معلمان و کارکنان  
  گيرد، نمونه بارز نقض شماری از حقوق بنيادين بشر است که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و

ست، از جمله آزادی فکر، آمده ا) که ايران نيز بدان پيوسته(ميلادی  ۱۹۶۶نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مورخ سال 
آيين نامه اجرايی قانون گزينش که نحوه اجرای قانون گزينش را تعيين می   [10].وجدان و مذهب، آزادی بيان، و آزادی اجتماعات

 مع آوری اطلاعات مقرر می دارد کهکند، سازوکار مفصلی برای ج
افزون براين، درخواست متقاضی می تواند بنا به دلايل امنيتی   [11].مستقيماً دستگاه های اطلاعاتی را وارد روند گزينش می نمايد

 رد شود و اين) ال عضويت ويا صرفاً هواداری از يک گروه مغضوب، حتی در گذشتهبه عنوان مث(
اطلاعات جمع آوری شده محرمانه باقی مانده ولی در پرونده امنيتی متقاضی درج می . دلايل هرگز به اطلاع متقاضی نرسد 

  .و توانايی وی را برای اشتغال در دستگاه دولت را مخدوش می سازد [12]گردد

 هزينه سنگين مخالفت باعث شده آموزگاران بين حفظ حرفه خود و رعايت محدوديتهای جاری رژيم، يکی را
د که از مسير رسمی منحرف و تهديدی برای نظام با اينحال هر نسل جديدی از ايرانيان با خود معلمينی به همراه دار. انتخاب کنند 

امروزه اما به لحاظ قدرت بازدارنده اطلاع رسانی سريع، اعدام های سياسی تقليل يافته و مقامات بيشتر به . محسوب می شوند
  ازاين رو، نه .تن می دهند  اخراج و زندانی نمودن معلمين ناخواسته

گرداننده مدارس دينی اهل سنت » مکتب قرآن«يران و معلمان کرد، به اين علت که با گروه نفر از دب ۱۷ممنوع التدريس کردن اخير 
وی به معلمان معترض . در کردستان، فعاليت می کرده اند، تعجب آور است ونه توجيه شفاهی رئيس آموزش و پرورش استان

 [13].»يرقانونی استمقبوليت ندارد و غ«توضيح داده که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسلامی 

با اينحال، اعضای اقليت های قومی و مذهبی در خطر تهديد و آزار بيشتری قرار دارند چرا که هدف های آسانی برای رهبران 
برای جمهوری اسلامی، . اين گروه ها اغلب برای تنبه ديگران هدف قرار می گيرند. رودرژيمی هستند که با تبعيض به پيش می 

عضويت افراد در گروه های قومی، که در آن جنبشهای مسلحانه و گاه جدايی طلب مورد حمايت قرار گرفته اند، شمشير دوسر 
سوی ديگر در اصناف مربوطه و در کل اقليت از يک سو صنف آموزگاران را از عناصر نا مطلوب پاکسازی می کند و از : است

با اينکه بسياری ازاين معلمان به اتهام ارتکاب جرايم مرتبط با امينت ملی و نظم . قومی ذيربط، رعب و وحشت ايجاد می نمايد
رخی عمومی محاکمه شده و به زندانهای درازمدت، تبعيد وممنوعيت از اعمال حقوق سياسی و اجتماعی، محکوم می شوند، ب

به همين علت جامعه مدنی ايران و جمعه جهانی . تروريست تلقی شده و تحت اين عنوان معمولاً مشمول مجازات اعدام می گردند
 .بايد هوشيار و فعال باقی بماند تا بتواند از معلمان در مقابل سخت ترين مجازات ها، حفاظت به عمل آورد

راه اندازی کرده اند که هدف آن افزايش سطح آگاهی از » ی معلمان در بند باشيمصدا«اخيراً فعالان ايرانی کمپينی تحت عنوان 
برای تاثيرگذاری حداکثر، بخصوص در . معضلات معلمان، اين زندانيان عقيده، که در بند و يا در معرض مجازات اعدام اند، می باشد

يب پذيرتر می کند، اقدام اين فعالان نيازمند بازتاب يافتن مورد زندانيانی که قوميت و مذهبشان آنها را از ديد حاکمان ايران، آس
بنياد برومند ازاين کمپين حمايت کرده و از جامعه بين المللی می خواهد که با معلمان ايرانی در بند اعلام همبستگی نموده . است

 وآزادی آنها را به مناسبت روز جهانی معلم و
 .متعاقب آن خواستار گردد 

 برای نمونه، رجوع شود به [1] 

  http://www.facebook.com/BeVoiceOfIranianTeacher 

 [2]  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/09/100909_u01_momeni.shtml 

 [3]  4-csi.org/Iran.html?lang=en#tabs-http://survey.ituc  

 [4]  ie.org/en/uaas/uaa_details/39-http://www.ei   

  خبرنامه بنياد برومند برای اطلاع بيشتر، به [5] 
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Dear friends, 
 
It is with great pleasure that I would like to announce the publication of my most recent book Algeria, created 
with my friend, the renowned writer Yasmina Khadra, published by Editions Michel Lafon. This work 
combines our unique vision on a little known country, whose diversity and richness have made an impression 
on me. 
 
  

 نگاه کنيد به روزآنلاين  [6] 

 )3.html-http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/19(  

 :نگاه کنيد به سرخط ][7 

  -http://www.sarkhat.com/fa/group/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
-%D8%B1%D8%A7%D9%87-F%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A

ugdkft-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA/  

 .همان  [8] 

 .مورد اعدام شاغلين حرفه معلمی را به ثبت رسانده است ۲۹۶، يادبود اميد تا امروز،  [9] 

ضوابط عمومی گزينش اخلاقی ، اعتقادی و سياسی «: زش و پرورش اشعار می داردماده دو قانون گزينش معلمان و کارکنان آمو  [10] 
 به قرار ذيل است] متقاضيان[
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From Constantine to the Great South, passing by Oran, Algiers, Tizi Ouzou, Rio Salado and Zahara… discover 
Algeria at the crossroads of words and images. 
  
Yours Sincerely, 
  
REZA 
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 توضيحات کامل درباره اتفاقاتی که پس از مرگ برای انسانها رخ ميدهد - www.yarahim.com - در قبر بر ما چه می گذرد

مصاحبه با خانم شادی صدر -مطلب از سايت مادران برای رسانه شما  -با درود    

madaran solh.dortmund 

مصاحبه با خانم شادی صدر -8گفت و گوهايی پيرامون دادخواهی در سايت مادران پارک لاله   

مصاحبه سايت مادران پارک لاله با خانم شادی صدر به  1367به مناسبت يادآوری بيست و چهارمين سالگرد کشتار گروهی زندانيان سياسی در سال 
حقوق بشر که در ايران با راه اندازی سايت ميدان بر عليه اعدام  و در خارج از کشور با راه اندازی  عنوان وکيل، مدافع حقوق زنان و از فعالين

و هم چنين با نوشتن مقاله هايی افشاگرانه در رابطه با شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی فعاليت های ارزشمندی " عدالت برای ايران" سازمان 
 .داشته اند

ا در مورد مفاهيم خشونت، عفو، بخشش، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی بيان بفرمائيدلطفا تعريف خود ر -س . 

منظور من اين است که . فکر می کنم تعريف من از اين مفاهيم آن قدر مهم نيست که تعريف اين مفاهيم در بستر اجتماعی که ما در آن کار می کنيم -ج
ثل عدالت، يا عدالت انتقالی و بقيه مثل مفاهيم رياضی نيستند که يک تعريف مشخص دو دو تا چهار تا داشته هيچ يک از مفاهيمی که شما گفتيد م

در هر بستر اجتماعی و هر زمينه ی تاريخی،  اين مفاهيم معانی متفاوتی را پيدا می کنند و در واقع آن جامعه و نيروهای مختلف اجتماعی . باشند
برای همين به نظرم بيشتر از اين که مهم باشد من چه تعاريفی دارم، مهم است ببينيم . ای شان اينها را تعريف می کننداست که در کنش ها و واکنش ه

برای من چيزی . وقتی می گويم جامعه نگاه من بيشتر برای اين تعاريف قربانيان نقض حقوق بشر است. جامعه چه تعريفی از هر کدام از اينها دارد
ه اين که کسانی که موضوع بحث های مربوط به دادخواهی و عدالت هستند يعنی کسانی که حقی از آنها نقض شده، چگونه به که هميشه مهم بود

نگاه شان نسبت به . چگونه عدالت را تعريف می کنند، چه امری را اگر محقق بشود فکر می کنند که عدالت برقرار شده است. عدالت نگاه می کنند
و اين يک امر سيال است يعنی گاهی می . نسبت به حتی دادخواهی، يا محاکمه و ساير مفاهيم حول محور عدالت انتقالی چيست نگاه شان. آشتی چيست

از يک گروه سياسی به يک گروه ديگر، از يک پيشينه ی تاريخی به يک پيشينه ی . بينی مفهوم عدالت از يک نفر به نفر ديگر بسيار متفاوت است
خيلی متفاوت است و آن چيزی که به نظر من مهم است اين که همه ی اين گروه ها، گروه های مختلف اجتماعی بايد راجع به اين  تاريخی ديگر اينها

فقط با حاصل شدن اين توافق است که ما می توانيم به موفق شدن امر عدالت و . مفاهيم بحث کنند تا بر سر اين مفاهيم يک توافق اجتماعی حاصل شود
اهی اميدوار بود و بعد تازه می توان پروژه ی دادخواهی را به صورت يک پروژه ی ملی پيش بردامر دادخو . 

قبل از کشف حقيقت و تحقق اهداف اصلی دادخواهی به نظر شما می توان از بخشش حرف زد؟ و به طور کلی بخشش چه نقشی در يک سيستم  -س
 قضايی مبتنی بر عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؟

م چرا در ولی در حقيقت فکر می کنم اين را بايد اول سوال اضافه بکنيم که وقتی ما در مقوله ی دادخواهی هنوز در مراحل بسيار بسيار آغازين هستي
حقيقت يا هنوز ما همه ی . کل اين قدر حرف از بخشش می شود؟ اصلا خيلی خيلی خيلی عقب تر از زمانی هستيم که به بخشيدن يا نبخشيدن فکر کنيم

ند ببخشند يا حداقل قسمتی از آن را نيز نمی دانيم و هنوز اساسا به لحاظ سياسی در ساختار سياسی ای نيستيم که قربانيان در جايگاهی باشند که بتوان
بدتر وقتی به سيستم فعلی هنوز رنج و درد قربانيان به رسميت شناخته نشده و آنها نمی دانند چه اتفاقی برای عزيزانشان افتاده، از آن . نبخشند

يگاه جمهوری اسلامی نگاه می کنيم، در سيستم فعلی ايران در جايگاه فرودست قرار دارند نه در جايگاه بالادست، نه در جايگاه مدعی، نه در جا
مربوط به زندانيان سياسی دهه  آنها هنوز در جايگاه متهم هستند، آنها هنوز خانواده های گروهک های ضدانقلاب هستند اگر درمورد جنايات. شاکی

اگر در مورد جناياتی که در حق کردها اتفاق افتاده حرف می زنيم، آنها هنوز تجزيه طلبان تروريستی هستند که دست به . شصت صحبت می کنيم
امعه با حقيقت و اتفاقی که برای اينها ج. يعنی هنوز اساسا از قربانيان يا بازماندگان اين جنايت ها اعاده ی حيثيت نشده است. عمليات مسلحانه زدند

ا می بخشند يا نمی افتاده اصلا آشنايی ندارد، به آنها ارج و کرامتی که شايسته شان باشد داده نشده، که بعد آنها در جايگاه شاکی به اين فکر کنند که آي
د چه اتفاقی افتاده تصميم بگيرد که خوب حالا با مرتکبين آن بخشند و جامعه در جايگاه مجموعه ای که می داند حقيقت چيست و مجموعه ای که ميدان

حالا من فکر می کنم الان صحبت از بخشش يک مقوله ی کاملا انحرافی است، منظورم از انحرافی يعنی بحث را منحرف می . جنايت چه بايد کرد



در عين حال، بخشش هم باز . خواهيم راجع به بخشش حرف بزنيمکند و بلاموضوع است ما هنوز در موقعيتی نيستيم، به آن موقعيت نرسيده ايم که ب
 يکی از آن مفاهيم مبهمی است که وقتی آدم های مختلف راجع به آن صحبت می کنند به نظر می رسد گاهی که از يک امر واحد حرف نمی زنند با

شما هم نهفته است قبل از اين که به امر بخشش يا عفو يا چيز  ولی از نظر شخص من همانطور که در خود سوال. اين که از يک کلمه استفاده می کنند
ات را در ديگری برسيم، بايد بدانيم چه اتفاقی افتاده و حقيقت چيست؟ آن جنايتی که واقع شده ابعادش چه بوده؟ به چه شکلی واقع شده و تمام جزيي

چون زمانی که از بخشش صحبت می کنيم منظور بخشش مرتکبان آن  به خصوص بايد بدانيم چه کسانی مسوول آن جنايت بودند،. موردش بدانيم
حالا اين که در يک . بنابراين دانستن اين که اصلا آن مرتکبان چه کسانی بودند و چگونه آن جنايت را انجام دادند پايه ی اوليه است. جنايت است

آيا منظور اين است که . يد ديد بخشش چيست و منظور از آن چيستسيستم قضايی بخشش چه نقشی ايفا می کند در حقيقت فکر می کنم که اول با
مثل آنچه  جنايتکارانی که يک جنايت معين را در يک وقت معين انجام دادند عفو کنيم؟ يا هيچ مجازاتی را برايشان پيش بينی نکنيم؟ آيا منظور چيزی

ر اساس آن صاحبان خون می توانند آن قاتل را که خون را ريخته ببخشند که در سيستم قضايی جمهوری اسلامی به عنوان عفو وجود دارد است که ب
و از مجازات معاف کنند؟ بنابراين سوال بعدی اين است که آيا بخشش يک امر شخصی است مانند آن چه در سيستم جمهوری اسلامی و در سيستم 

حق خودت برای قصاص صرف نظر کنی، يا بخشش يک امر قصاص وجود دارد، که قصاص يک امر شخصی است تو می توانی قصاص کنی يا از 
ر اجتماعی است و اين جامعه است که در واقع دارد روی مرتکبين يک جنايت تصميم می گيرد که آيا آنها را مجازات کند يا ببخشد، و آيا ما د

د شکل های متفاوتی برای عفو يا بخشش دارندچارچوب کدام نظام قضايی و فکری حرف می زنيم؟ چون نظام های قضايی متعدد در کشورهای متعد . 

به نظر شما به روز کردن شکايت حقوقی خانواده ها از جمهوری اسلامی در ايران و در خارج از کشور به عنوان مثال در سفارت خانه ها می  -س
 تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟

وضوعاتی را که به نظر می رسد با گذشت ساليان سال فراموش شده اند يا غبار به نظر من هر عملی به خصوص هر عمل جمعی ای که بتواند م -ج
يکی از همين عمل های جمعی، چيزی است . فراموشی روی آنها نشسته يا خيلی ها دلشان می خواهد فراموش کنند، زنده کند، بسيار بسيار مثبت است

طبيعتا . اسلامی در خارج از کشور يا سيستم قضايی ايران در داخل شکايت شود که شما الان در پرسش تان گفتيد که به سفارت خانه های جمهوری
و واقعا  همه ی ما با توجه به شناختی که داريم اين را می دانيم که اين شکايت ها با اين پيش فرض ارايه نمی شوند که واقعا به آنها رسيدگی شود

موضوعی درگير می شود که مدام می خواهد آن موضوع چه در عرصه ی بين المللی و چه  دادخواهی انجام شود ولی مساله اين است که کل سيستم با
اين کار يعنی درگير کردن اين سيستم با رسيدگی، با فشاری که بر اثر شکايت بر آن می آيد و کاملا نقطه ی مقابل . در عرصه ی داخلی فراموش شود

به . می کنم به لحاظ تاريخی خيلی خيلی خوب است که اين شکايت ثبت و پيگيری شودبرای همين من فکر . چيزی است که آن سيستم می خواهد
ممکن  خصوص اين که در خارج از کشور به سفارت خانه ها مراجعه و شکايات را ثبت کنيم، ما مشکل امنيتی نداريم حال آن که در ايران خانواده ها

ولی در خارج . ود را تسليم کنند ولی بعدا در هنگام پيگيری دچار مشکل امنيتی می شوندممکن است بتوانند شکايت خ. است دچار مشکل امنيتی شوند
اين موضوع نه تنها به لحاظ حقوقی و ثبت در تاريخ مهم است، بلکه به لحاظ سياسی نيز . از ايران ما اين مشکل را حداقل به صورت گسترده نداريم

وارد می کند و در واقع و در عين حال به عنوان يک عمل سياسی به باز گشايی اين پرونده ها  عمل مثبتی است، چون يک فشار سياسی به کل سيستم
در عرصه ی بين المللی کمک می کند، از نظر حقوقی هم کمک می کند، در بسياری از مقررات حقوق بين الملل کيفری، چيزی که روی آن خيلی 

ستگی و صلاحيت رسيدگی به يک پرونده ی جنايت را پيدا می کنند که تحقق عدالت يا دادخواهی تاکيد می شود اين که زمانی نهادهای بين المللی شاي
ادن به در مراجع داخلی امکان پذير نشده باشد، و ثبت اين شکايت ها در مراجع رسمی و پيگيری آنها در واقع مدرک مستدلی خواهد بود برای نشان د

يگيری اين شکايت ها در درون سيستم قضايی جمهوری اسلامی وجود ندارد و اينجاست که ديگر وظيفه ی اين مراجع بين المللی که تا چه حد امکان پ
 .نهادهای بين المللی نسبت به رسيدگی به اين پرونده ها به آنها يادآوری می شود

سيون حقيقت چه مسووليت ها و وظايفی کمي. يکی از گام های اصلی تحقق دادخواهی است" کميسيون حقيقت"بسياری بر اين باورند که تشکيل  -س
 دارد و چه زمانی بايد تشکيل شود؟

تی نيز کميسيون های حقيقت نهادهايی نسبتا تازه هستند و در کشورهای متفاوت کارکردهای متعدد و گاه متفاوتی داشته اند ولی تمام آنها اشتراکا -ج
حقيقت کار کرده اند که آيا تا چه حد به قول ها و وعده های اوليه که داده اند توانسته اند خب در بين محققين مختلفی که درباره ی کميسيون . داشته اند

مرور تاريخی کميسيون های حقيقت در زمينه . برسند، تا چه حد موفق بودند، تا چه حد نتوانسته اند به آن اهداف اوليه برسند، اختلاف نظر زياد است
خيلی وقت ها سازمان های غيردولتی قدم اول . ت آن در کشورهای مختلف بسيار سيال و متفاوت بوده استی کشورهای مختلف نشان می دهد که ماهي

خيلی وقت ها اين اراده ی دولتی و از بالا بوده، دولتی که بعد از يک حکومت ديکتاتوری روی کار می آيد، بر اثر فشار . را در تشکيل آن برداشته اند
در خيلی از موارد نيز سازمان های بين . ی خود برای تحقق دموکراسی را محقق کند، کميسيون حقيقت تشکيل می دهداجتماعی يا برای آن که وعده 

چيزی که به نظر من خيلی مهم است و ما نبايد فراموش کنيم و . المللی مثل سازمان ملل کميسيون های حقيقت را در کشورهای مختلف تشکيل داده اند
حث های جامعه ی ايرانی در مورد کميسيون حقيقت يک مقدار خلط مبحث می شود اين است که نه کميسيون حقيقت قرار گاه من فکر می کنم در ب

ممکن است حتی کشورها يکی از اين دو راه حل را انتخاب کنند ولی . است جای دادگاه را بگيرد و نه دادگاه می تواند جای کميسيون حقيقت را بگيرد
ر دو اين راه حل ها وجود داشته، در بسياری از موارد کميسيون حقيقت در واقع مقدمه و زمينه ی برپايی دادگاه بوده، خيلی در بسياری از کشورها ه

يون حقيقت از اوقات به دليل گستردگی تعداد مرتکبان يا کسانی که درگير جنايت بودند امکان برپايی دادگاه برای همه ی آنها وجود نداشته ولی کميس
در . به هر حال کميسيون حقيقت و دادگاه دو امر جدا هستند.  ساختار بسيار انعطاف پذيری که دارد آسانتر می توانستند اين کار را انجام دهندبه دليل 

تبرئه   دادگاه ما از آيين دادرسی صحبت می کنيم، از حق متهم برای دفاع از خود و از اين که وکلای متهم تمام کوشش خود را خواهند کرد تا متهم



کاری که کميسيون حقيقت می کند هيچ دادگاهی نمی . شود اما در کميسيون حقيقت تکيه ی اصلی بر قربانيان، بر شاکيان و بر روايت های آنهاست
دو کمی به هم  در بعضی کشورها مثل آفريقای جنوبی اين. تواند انجام دهد همانطور که کاری که دادگاه می کند هيچ کميسيون حقيقتی نمی تواند بکند

آن چه که در مورد کميسيون حقيقت به نظر من از همه مهمتر است غير از روشن شدن حقيقت که . ولی باز هم تفکيک جدی وجود دارد. نزديک شدند
آن جنايات يا بن مايه ی تشکيل کميسيون های حقيقت است، يعنی در حقيقت تاباندن نور به نقاط تاريکی از تاريخ مردم، اين است که قربانيان 

از اين جهت من فکر می کنم که درگير . بازماندگان آن جنايات فضايی را برای گفتن درد خود در امنيت کامل پيدا کنند و جامعه روايت آنها را بشنود
ين هدفی است که يک کردن جامعه و حالا در مورد ما جامعه ايران با حقيقتی که اتفاق افتاده مهمترين موضوع يک کميسيون حقيقت است، مهمتر

آيا در شرايط فعلی که ما نه : به پرسش برمی گردم، به نظر من پرسشی که ما بايد از خودمان بپرسيم اين است. کميسيون حقيقت می تواند دنبال کند
ه ای مثل جنگ بيفتد، امری تنها در حالت گذار نيستيم، بلکه به نظر می رسد که يک گذار به دموکراسی، مگر آن که اتفاق خيلی عجيب غريب و ويژ

تشکيل شود  نيست که در کوتاه مدت اتفاق بيفتد، در اين شرايط سوال بايد اين باشد که آيا اساسا امکان دارد هيچ کميسيون حقيقتی در خارج از ايران
تاريخی جامعه را از دروغی که به آنها گفته که بتواند با لايه های مختلف اجتماع ارتباط برقرار کند، روايت درستی از تاريخ ارايه دهد و حافظه ی 

مخاطب  شده پاک کند و حقيقت را جلو چشم آن بگذارد؟ اگر چنين امکانی هست يعنی اگر شرايط موجود ما را به اين باور می رساند که ما می توانيم
در روند تشکيل کميسيون حقيقت خواهند توانست  وسيعی در عرصه ی اجتماعی داشته باشيم، در جامعه ی ايران، پس از تشکيل کميسيون حقيقت يا

اما اگر هنوز در شرايطی نيستيم که بتوانيم . حافظه ی جمعی تاريخی را بر مبنای حقيقتی که در کميسيون مطرح می شود بازسازی کنند، چرا که نه
قت را به حافظه ی تاريخی آنها تبديل کنيم، به نظر من گروه های وسيع اجتماعی را درگير بکنيم و حقيقت را جلوی چشم شان بگذاريم و به نوعی حقي

يد تشکيل کميسيون حقيقت گرچه به خودی خود بد نيست، اما نمی تواند آن کارکرد اصلی خود را داشته باشد و جای آن کميسيون حقيقتی را که با
  .زمانی در آينده باشد را پر کند

ديکتاتوری و يا  -را دارند ؟ آيا لازم است اين کميسيون از طرف دولت پسا" سيون حقيقتکمي"چه کسانی يا چه نهادهايی مشروعيت تشکيل  -س
می توانند کميسيون حقيقتی را با مسووليت و وظايف محدود تشکيل ) مانند ايران تريبونال(سازمان ملل تشکيل شود يا نهادهای غير دولتی و مردمی 

 دهند؟

حتی در بعضی کشورها چندين کميسيون . حقيقت در کشورهای مختلف شکل های متفاوتی يافته استهمانطور که گفتم فکر می کنم کميسيون  -ج
مثلا در دوران قبل از گذار، هنگامی که ديکتاتورها سر کار بودند، در بعضی از کشورها بعضی از سازمان های غيردولتی . حقيقت تشکيل شده است

. ند و گزارش هايی را منتشر کردند که می تواند بسيار شبيه گزارش کميسيون های حقيقت باشدشروع به جمع آوری اسناد و مدارک جنايات کرده ا
ار آن ولی حتی در آن کشورها هم بعدا، بعد از اين که گذار به دموکراسی اتفاق افتاد، مجددا کميسيون های حقيقت تشکيل شدند و گرچه از حاصل ک

چند تا دليل هست، همان طور که گفتم يکی از آن دلايل . ه بودند استفاده کردند اما به آن اکتفا نکردندمستندسازی هايی که سازمان های غيردولتی کرد
فعلی اين است که کميسيون های حقيقت در دوران پسا ديکتاتوری يا دوران های گذار اختياراتی دارند که هيچ وقت هيچ کميسيون حقيقتی در شرايط 

عنوان مثال اين است که هميشه يکی از مهمترين موضوع هايی که کميسيون های حقيقت به آن می پردازند اين است  يکی از آنها به. در ايران ندارد
و که در پايان گزارش های خود به دولت پساديکتاتوری يک سری توصيه می کنند و دولت در بسياری از موارد به علت فشارهای اجتماعی يا هزار 

اين توصيه ها شامل جبران خسارات بازماندگان می شود، شامل تشکيل دادگاه برای افراد . توصيه ها عمل کند يک دليل ديگر مجبور است به آن
ی مشخصی که در گزارش های کميسيون حقيقت اسامی آنها آمده می شود، شامل موارد اصلاح قوانين يا اصلاحات ساختاری در پليس و قوه قضاييه م

در واقع تنها اين نيست که کميسيون . رست کردن يادبودها يا آرشيو های تاريخی می شود و خيلی چيزهای ديگرشود، شامل برپايی يادمان ها يا د
بلکه آن توصيه های کميسيون حقيقت می تواند در دراز مدت کاری کند که ديگر آن خشونت ها . حقيقت تشکيل شود و گزارشی يا سندی از آن در بيايد

ترين توصيه هايی که همواره در کميسيون حقيقت مطرح است اين است که چگونه ساختار قضايی، ساختار پليس، مهم. در آن جامعه تکرار نشود
چه قوانينی بايد تغيير کند، قوانين چگونه بايد تغيير کنند . ساختار امنيت، ساختار اساسی دولت چگونه بايد تغيير کند تا ديگر شاهد آن جنايت ها نباشيم

در تمام اين مثال ها تا آن جا که من تجربيات کشورهای مختلف را خوانده ام، فکر می کنم در نهايت بدون . بشريت اتفاق نيفتد که ديگر جنايت عليه
ر باشيم داشتن يک نوع رسميت و يک نوع قدرت برای پيگيری خواسته های خانواده های قربانيان و بازماندگان جنايت ها، ما نمی توانيم خيلی اميدوا

 يون های حقيقت چه در لايه های مختلف اجتماعی نفوذ کنند و چه از آن طرف بتوانند خانواده های قربانيان را يا بازماندگان يک جنايت راکه کميس
از اين جهت پرسش ما اين نيست که چه کسانی مشروعيت دارند يا ندارند که کميسيون حقيقت . مطمئن کنند که نظير آن جنايات اتفاق نخواهد افتاد

بونال که تشکيل دهند پرسش ما اين است، چيزی که بايد مدام به خودمان يادآوری کنيم اين که تشکيل کميسيون های حقيقتی از اين دست مثل ايران تري
د که تشکيل در سوال شما بود نبايد در ما اين ذهنيت را ايجاد کند که اين کميسيون حقيقت می تواند همان کارکردها يا همان نتايجی را داشته باش

اين کميسيون حقيقت را بايد در يک بستر بسيار . کميسيون های حقيقت در کشورها در دوران گذار به دموکراسی يا در دوران پساديکتاتوری دارد
ا بايد زنجيره ای محدودی ديد، در کنار ساير اقدامات و ابتکاراتی که برای مستند سازی جناياتی که در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، همه ر

ديد که کمک می کند که اين خاطره، که اين جنايت و اين خشونت مستند و نگهداری شود برای آن زمانی که وقتش بشود که يک رسيدگی جدی و 
 .رسمی در مورد اين جنايت ها انجام شود

را به سرانجام برسانند؟به نظر شما چه کشورهايی توانسته اند با راه اندازی کميسيون حقيقت امر دادخواهی  -س  

 اگر نخواهيم خيلی بدبين باشيم يا خيلی صد و صفر کنيم، طبيعتا کميسيون های حقيقت در بسياری از کشورها کارکردهای خيلی متنوع و مثبتی -ج
د که اجازه نمی داد نتايج درخيلی از کشورها هم کميسون های حقيقت به دلايل مختلف شکست خوردند که مهمترين آن ساختار سياسی بو. داشته اند



. ولی در همين حال در اين کشورها هم که نگاه می کنيم باز موفقيت عملکرد کميسيون های حقيقت نسبی است. کميسيون حقيقت عملی و اجرايی شود
به نظر من امر . معنی اش کرداين از آن اصطلاحاتی است که بايد . من خيلی متوجه منظور شما در مورد به سرانجام رسيدن امر دادخواهی نمی شوم

هيچ گاه زمان در مورد جنايتی که اتفاق . دادخواهی هيچگاه به سرانجام نخواهد رسيد چون هيچگاه نمی توانيم تاريخ را به قبل از جنايت برگردانيم
اه کنيم در بسياری از کشورها کميسيون به اين معنا اگر نسبی نگ. بنابراين هيچ وقت عدالت مطلق وجود نخواهد داشت. افتاده به عقب برنمی گردد

اما نبايد دچار توهم شويم چون انتقادات بسيار جدی از کميسيون های حقيقت هست، حتی يکی از . های حقيقت توانسته اند نقش خيلی مهمی داشته باشند
که کميسيون های حقيقت يک جور عدالت نرم جدی ترين انتقادات غير از بسياری از انتقادات جنسيتی که فمينيست ها مطرح می کنند، اين است  (soft 

justice) خب اين يک انتقاد خيلی . است، مثل آب نبات است يا مثل مسکن است که می دهند تا درد ساکت شود، ولی عدالت واقعی را محقق نمی کند
اگر می خواهيم . بنابراين ما بايد نسبی نگاه کنيم. داردولی اين انتقادها در بسياری از کشورها يا در نزد بسياری از صاحب نظران وجود . تندی است

نزديک است و که الگو برداريم از هر کميسيون حقيقتی بايد نگاه کنيم ببينيم بستر اجتماعی که آن کميسيون از آن بيرون آمده و عمل کرده چقدر به ما 
به نظر من يک . ايرانی کميسيون حقيقت آفريقای جنوبی خيلی محبوب است مثلا در بين جامعه ی. اساسا ما چقدر می توانيم از آن الگوبرداری کنيم

در حالی که چه . توهم خيلی بزرگی نسبت به کميسيون های حقيقت در آفريقای جنوبی وجود دارد که نمی دانم چطور و از چه زمانی ايجاد شده است
ه در ميان محققان کشورهای ديگر انتقادات جدی نسبت به کميسيون آفريقای جنوبی در خود آفريقا و ميان بازماندگان و چان به دربردگان آپارتايد و چ

رار وجود دارد و در بسياری از موارد اصلا موثر بودن يا مثبت بودن روندی که به عنوان آشتی ملی در ادبيات فارسی ترجمه شده، مورد ترديد ق
در آرژانتين اساسا اين کلمه ی آشتی يا. گرفته است  reconciliation از طرف جامعه کاملا طرد شده چون وقتی خود کلمه ی آشتی به کار می رفته ،

ب به اين معنی بوده که کل جنايت انکار شده است و اصلا موضوع عفو کردن مرتکبان، برخلاف آفريقای جنوبی، حتی قابل طرح نبوده است، و جال
بنابراين حتی اگر بخواهيم قضاوت کنيم نمی توانيم در مورد کميسيون حقيقت به . هستند است که هر دو کميسيون به نسبت کميسيون های بسيار موفقی

 .طور کلی قضاوت کنيم چون الگوی کلی قابل استفاده برای همه شرايط و بسترهای زمانی و مکانی وجود ندارد

ين رو دادگاه هايی از جمله دادگاه جنايی بين المللی بسياری عقيده دارند که مصونيت از مجازات، اصلی ترين عامل تکرار جنايت است از هم -س
در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب تداوم . تشکيل شده است که جنايت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند

   .چرخه خشونت در جامعه شود

ند که محاکمه و مجازات مرتکبين جنايت عليه بشريت باعث تداوم چرخه ی خشونت می من بعيد می دانم کسی به اين صراحت اين حرف را بز -ج
اگر قرار است ما کسی را که دستور قتل پنج هزار زندانی . چون آن وقت پرسش خيلی ساده ای پيش می آيد و اصلا بحث پيچيده ای لازم نيست. شود

ی خشونت تکرار نشود چطور می توانيم کسی که يک نفر را در يک دعوای خانوادگی  را در يک ماه داده است، محاکمه نکنيم، برای اين که چرخه
 کشته محاکمه و مجازات کنيم؟ يعنی اين حرف که محاکمه و تشکيل دادگاه باعث باز توليد خشونت می شود به نظر من بيشتر از اين که يک حرف

يعنی کسی که دارد اين حرف . منطق اخلاقی پشت اش باشد، يک حرف سياسی استمنطقی باشد، يعنی يک منطق انسانی يا بهتر است اينطور بگويم 
. ندرا به ما می زند يک سياست معينی را پس ذهن اش دارد که نمی خواهد بگويد، ولی دارد به اين شکل خود را پشت شعار عدم خشونت پنهان می ک

خيلی ها سعی دارند که . ان و عاملان جنايت به معنای تشکيل دادگاه های انقلاب نيستتشکيل دادگاه برای آمر. هيچ کدام از ما با خشونت موافق نيستيم
ه از دادگاه اين تصوير را بسازند که آدم هايی که به دنبال دادخواهی هستند و می گويند آمران و عاملان جنايت ها بايد محاکمه شوند، کسانی هستند ک

افتاد و  57اين آدم ها سعی می کنند تصوير آشنای اتفاقاتی را که بعد از انقلاب . بعد از آن دفاع می کنندهای چند دقيقه ای انقلاب و اعدام های فوری 
مان اعدام های پشت بام مدرسه ی علوی را تکرار کنند و بگويند کسانی که الان در جامعه ی ايران دنبال دادخواهی و عدالت هستند، درست مثل ه

يعنی وقتی . ژيم شاه را محاکمه و همان جا اعدام کردند و خوب همه ی ما می دانيم که اين يک تصوير مخدوش استهايی هستند که مسوولين رژيم ر
آنها حق . ما می گوييم آمران و عاملان جنايت ها بايد محاکمه شوند معنی اش اين نيست که آنها از يک دادرسی منصفانه برخوردار نخواهند بود

همه ی ما به عنوان فعالان . يا مجازات هايی مثل اعدام يا ساير مجازات های غيرانسانی در انتظارشان خواهد بود. تدسترسی به وکيل نخواهند داش
بنابراين ما در چنين . حقوق بشر به دادرسی منصفانه پايبند هستيم، به اصل دسترسی به وکيل، به اصل ممنوعيت شکنجه و مهمتر از آن به منع اعدام

اما همانطور که گفتم کسانی که اين گفتمان را به ميان می . چنين چارچوبی است که از دادخواهی و از تشکيل دادگاه دفاع می کنيمشرايط و فضا و در 
آورند که محاکمه عاملان و آمران، می تواند چرخه ی خشونت را بازتوليد کند به خصوص در شرايط سياسی ايران، به نظر من بيشتر سياست 

در ذهن شان اين است که بسياری از کسانی که الان در اپوزيسيون جمهوری اسلامی يا منتقد آن هستند زمانی جزو مسوولان اين  بازهايی هستند که
م ها به حکومت بودند و اگر قرار باشد دادگاهی تشکيل شود، بايد آنها هم به محاکمه کشيده شوند و چون به دلايل سياسی به نفع ما نيست که آن آد

چون نمی توانيم در اين زمين فوتبال بازی کنيم همه چيز را به هم می ريزيم، می گوييم اصلا . يده شوند اصلا کل محاکمه را انکار می کنيممحاکمه کش
آلود يعنی به نظر من اين گل . تشکيل دادگاه خشونت می آورد و آن وقت کسی نمی تواند در مقابل حرف ما که با شعار بی خشونتی جلو می آييم بايستد

 .کردن آب است، بيشتر از اين که کمک کند تا بحث دادخواهی پيش برود

آمران و عاملان جنايت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش ) غير از اعدام(به نظر شما محاکمه عادلانه و مجازات  -س
 خشونت و به ويژه جلوگيری از تکرار جنايت ياری رساند؟

نم به طور کلی اگر ما سيستمی داشته باشيم که به جای آن که مرتکبين يک جنايت از پاسخ گويی مصون و معاف باشند، آن ها را من فکر می ک -ج
دن اين پاسخگو کند و عمل شان را جلوی چشم شان بگذارد که عقوبت اش را ببينند، در واقع اين مصونيت از مجازات از بين برود، حتما به تکرار نش

و اين که يک بحث خيلی قديمی در حقوق کيفری هست که به آن جنبه ی بازدارنده ی مجازات می گويند يعنی . ر آينده کمک خواهد کردجنايت ها د



کنند  اگر مجازات متناسب در مورد يک جرمی اجرا بشود، آن گاه کسان ديگری هم که دارند محاسبه می کنند آن جرم را انجام بدهند يا نه، فکر می
اما اگر در يک سيستمی هر کس که جرمی انجام می دهد اگر بخشی از دولت باشد مجازات . نها نيز ممکن است به همين مجازات برسندکه خوب آ

 نمی شود، بنابراين اين خودش کمک می کند که آن عمل تکرار شود بنابراين نه فقط محاکمه بلکه هر نوع پاسخگويی، هر عملی که باعث پاسخگو
حتی اگر همين امروز هم کاری انجام شود و . ا عاملان و آمران يک جنايت يا نقض حقوق بشری بشود به کاهش آن کمک می کندکردن مرتکبان ي

روز اتفاقی بيفتد که يک نفر، فقط يک نفر بابت نقض حقوق بشری که انجام داده واقعا پاسخگو شود من مطمئن هستم بسياری از کسانی که همين ام
ند دفعه ی بعدی که بخواهند کسی را شکنجه کنند، دفعه ی بعدی که کسی را می خواهند به سلول انفرادی بيندازند، دفعه ی بعدی ناقض حقوق بشر هست

به دليل آن خاصيت بازدارندگی که مجازات يا پاسخگويی . که می خواهند حکم اعدام کسی را بدهند، کمی مکث می کنند، و شايد اين کار را نکنند
  .دارد

، سکوت اختيار 67ا برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ايرانی در مورد کشتارهای دهه شصت و بخصوص کشتار دسته جمعی سال چر -س
 کردند و چرا اين سکوت در مورد برخی همچنان ادامه دارد؟

الان ديگر حداقل . جنايت خيلی بزرگی بود 67ر ، اولا بايد مساله ای را اينجا بگويم که خيلی مهم است و آن اينکه کشتا67در مورد کشتار سال  -ج
ولی در . است" جنايت عليه بشريت"آنقدر مطالعه و تحليل در مورد آن انجام شده که به صراحت و به صدای بلند می توانيم بگوييم يکی از مصاديق 

و بسياری . ان جمهوری اسلامی انجام گرفته استيکی از مصاديق جنايت عليه بشريت است که در دور 67عين حال نبايد فراموش کنيم که کشتار 
نه در موردشان کار شده،  67ديگر از نقص های جدی و فاحش و گسترده و سازمان دهی شده ی حقوق بشر هستند که حتی هنوز يک هزارم کشتار 

موارد ما با سکوت محض يا کمی بيشتر از بنابراين در بسياری از . نه در موردشان حرف زده شده، و نه کسی علاقه ای به آنها نشان داده است
به نظرم مهم است که حتی وقتی سوال می کنيم موارد اتفاق افتاده ی جنايت های بشری در جمهوری . و اين خيلی مهم است. سکوت مواجه هستيم

و آن اين که آن طرف داستان ساختار يا  چون وقتی اين کار را می کنيم بلافاصله يک مشکل ديگری پيش می آيد. تقليل ندهيم 67اسلامی را به سال 
را به عنوان يک امر اتفاقی، يک امر  67نظام جمهوری اسلامی يا هر کس به آن وابسته است يا هر کس به آن وابسته بوده و الان نيست، کشتار 
شده بوده و مجاهدين حمله کرده بودند يا برای  استثنايی، و امری که در يک شرايط بسيار ويژه ی سياسی دوران جنگ اتفاق افتاده و اين که جنگ تمام

در حالی که اگر ما نقض شديد حقوق بشر را در تمامی . حمله برنامه ريزی کرده بودند، همه را به عنوان توجيهی برای اين اتفاق قلمداد می کنند
که اين قدرت اسم جمهوری اسلامی را هم نداشت، در  حوزه های مختلف درست از ابتدای به قدرت رسيدن آيت الله خمينی و طرفدارانش، حتی زمانی

درست اگر مبدا را از آن زمان بگذاريم و اتفاقاتی را که درست از همان زمان رخ داده . صحبت می کنيم 57بهمن  23نظر بگيريم، ما داريم در مورد 
 67ه بيش از سی ساله ی جمهوری اسلامی فقط به کشتار تکرار کنيم، آن وقت است که به الگويی می رسيم که موارد جنايت عليه بشريت در دور

اين . استمحدود نمی شود و آن وقت ديگر هيچ کس نمی تواند توجيه کند که اين يک امر استثنايی بوده، يک امر اتفاقی بوده و حالت استثنايی داشته 
محدود نشوم و به اين نگاه کنم که  67گذاريم، يعنی من اگر به کشتار نکته ی بعدی اين است که خوب حالا اگر همه ی اينها را کنار هم ب. يک نکته بود

موارد نقض شديد حقوق بشر در دوران بعد از جمهوری اسلامی چه چيزهايی بوده آن وقت در پاسخ به پرسش شما خواهم گفت که يک جواب خيلی 
می توانند بگويند ما مدافع حقوق بشر هستيم، يا می توانند بگويند ما يعنی گروه های مختلف که . کوتاه وجود دارد و آن ايدئولوژی های سياسی است

به دليل خاستگاه سياسی شان که از آن . فعال سياسی هستيم، مهم نيست مهم اين است که از يک خاستگاه سياسی دارند به حقوق بشر نگاه می کنند
به همين دليل است . در مورد آن سکوت کنند، به آن توجهی نکنند و يا آن را نبينند خاستگاه و از آن دريچه به اين اتفاق نگاه می کنند، ترجيح می دهند

قتل که می بينيم مصاديق مختلف جنايت مثلا دو مورد مشخص که اين روزها من درگير آن هستم و در ذهنم است، يک مورد که ما می بينيم مساله ی 
چ اجباری روستاييان کرد که هر دو می تواند با تعاريف بين المللی مصداق جنايت عليه عام روستاهای کردستان از جمله روستای قارنا است و کو

دليل اش به نظر من اين است که بسياری از آن گروه های سياسی، حقوق بشری که خيلی از آنها ريشه . بشريت باشد، با سکوت مواجه شده است
نگرفته اند و هنوز واقعا نگاهشان نگاه حقوق بشری نيست اين را می توانيم تعميم دهيم  سياسی يا گذشته ی سياسی دارند، هنوز از گذشته شان فاصله

فراتر از آن  به مثلا به فرض موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام که به نظر من در واقع در تحقيقی که انجام داديم نشان می دهد که ابعاد آن
حتی بسياری از گروه های سياسی که اتفاقا در مورد جنايت . ن هم امری است که با سکوت طی شده استچيزی است که خيلی ها فکر می کنند ولی آ

خيلی صحبت کردند، در اين مورد ساکت بودند يا آن قدر صحبت نکردند يا آن قدر کار نکردند و حتی به دامن زدن اين که اين يک شايعه  67سال 
ب ساده ی من به اين پرسش اين است که منافع سياسی و ديدگاه سياسی گروه های مختلف در مورد جنايت بنابراين به نظر من جوا. بوده کمک کردند

اگر بخواهيم به پرسش . های مختلف به آنها اجازه نداده که به آن موضوع وارد شوند و آن را بشناسند، در مورد آن صحبت کنند و روی آن کار کنند
نيم که گروه هايی نسبت به اين موضوع بی اعتنا بودند يا ساکت بودند که يا نمی دانستند، بسياری از جوانان برگرديم، می بي 67شما در مورد سال 

بوده نسل من در ايران تا سال های سال هيچ اطلاعی نسبت به اين موضوع نداشتند چون در خانواده هايی زندگی می کردند که هيچ کس آنها سياسی ن
يا آن که . کوت جامعه در واقع به آنها اجازه نمی داد که با حقيقت مواجه شوند تا بخواهند نسبت به آن واکنش نشان دهنديا اعدام نشده و سانسور و س

          .بسياری از گروه های ديگر بودند که به لحاظ سياسی به نفعشان نبود که اين موضوع باز شود

درست است که اين مساله خط قرمز جمهوری اسلامی بود و هر . در آن زمان است منظور از پرسش بالا بيشتر مدافعان حقوق بشر در ايرن -س
صدای مخالفی را به شدت سرکوب می کرد و هم چنان نيز ادامه دارد، ولی چرا مدافعان حقوق بشر در ايران تلاش نکردند در شکستن اين خط 

انجام می  88ين کاری که مادران پارک لاله پس از کشتارهای خيابانی سال قرمزها به خانواده ها ياری رسانند و صدای دادخواهی آنها باشند؟ هم
به بعد، فعالان حقوق بشر برای اينکه بتوانند در راستای فعاليت  1376آيا تصور نمی کنيد با آغاز حرکت های اصلاح طلبانه بخصوص از سال . دهند



نند، به اين سکوت که خواست اصلاح طلبان نيز بود کمک کردند و حتی پس از های ان جی اويی و قانونی در چهارچوب جمهوری اسلامی فعاليت ک
وصل نشود؟ 88اين تلاش هم چنان صورت می گيرد که اين حرکت های اعتراضی به قبل از سال  88کشتارها و بگير و ببندهای سال   

اسی پيش از انتخابات، درست است که در عرصه های مختلف، در فضای سي. به نظرم در اين زمينه بايد فرق گذاشت بين قبل و پس از انتخابات -ج
فعال هستند اما در اوج فعاليت خود هم می دانند که پرداختن به ... جنبش های گوناگونی از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش کارگری و

نبود که به دلايل امنيتی، فعالان حقوق بشر چندان سراغش  تنها مساله ای 67مساله کشتار . برخی از موضوعات، از نظر امنيتی خطر بالايی دارد
يا . مثلا در عرصه مساله زنان، طرح موضوع حجاب و کار جمعی روی آن يک تابو بود و همچنان هست. مثال های ديگری هم هست. نمی رفتند

ی که برای فعاليت وجود داشت، هميشه عامل خطرناک بنابراين، در فضای بسيار تنگ. مثلا طرح مساله کردها، عرب ها و ساير مليت ها در ايران
از ياد نبريم که در . بودن يک موضوعی به لحاظ امنيتی می توانست در تصميم گيری پيرامون گذاشتن آن موضوع در دستور کار نقش جدی بازی کند

و کشتار  60داشتند و يا از بازماندگان جنايت های دهه  را 60تمامی جنبش ها، از جمله جنبش زنان، بسياری از فعالان يا خود تجربه زندانهای دهه 
ته بودند، اما حتی آنها هم از طرح موضوع به شکل وسيع خودداری می کردند چون هراس شان اين بود که جلو اندک فعاليتی را که دارند نيز گرف 67

مثلا در . يا نه، امری است که به تحليل هر يک از ما برمی گردداينکه پرهيز از ورود به موضوع هايی به دلايل تاکتيکی، آيا درست بوده و . شود
مورد مساله حجاب من معتقدم اين خطای جنبش زنان بود که سراغ آن نرفت و هنوز هم دچار اين خطاست در عدم پرداختن به موضوعی که درگيری 

نظر، چه زمانی که در ايران بودم و چه حتی حالا، پشتيبان های  اما من در اين. و منازعه دايم حکومت و بخش قابل توجهی از زنان بر سر آن است
 .زيادی در جنبش زنان نيافته ام

در اين فضا، بسياری از مردم که تا ديروز امر نقض . برگرديم، به نظرم بايد فضای بعد از انتخابات را جداگانه تحليل کنيم 67اگر بخواهيم به کشتار 
ه ذهنی نبود، يک دفعه ديدند جلو چشمش شان آدمها را می زنند، چاقو می زنند، دستگير می کنند، دوستان شان حقوق بشر برای شان دغدغه و مسال

و بنابراين، امر نقض حقوق بشر، برای خيلی ها تازه عينی شد و در اين فضا که نسبت به فضای سال های ...سر از کهريزک و اوين در می آورند و
، برای اولين بار گوش شنوايی يافت در بين عرصه وسيعی از 60ال هم شده بود، طرح مساله جنايت های دهه قبل بسيار از نظر سياسی راديک

به همين دليل است که حرکت مادران عزادار که در واقع پل می زند بين . مخاطبان که تا ديروز، اصلا نمی خواستند بدانند در آن دهه چه اتفاقی افتاده
، مورد توجه واقع می شود، در حالی که چنين حرکتی از طرف همين آدم ها، قبلا آغاز نشده بود 60ت و جنايت های دهه جنايت های بعد از انتخابا

در چنين فضايی، گروه ها يا افرادی که خود را مدافع حقوق بشر می خواندند ولی هچنان چشم بر وقايع . چون بستر اجتماعی مناسب اش وجود نداشت
خرداد شروع شده، همانطور که گفتم، سياست بازانی بودند که حقوق  23اصرار داشتند جا بيندازند که نقض حقوق بشر از روز بسته بودند و  60ذهه 

 .بشر را گزينشی و با تفسير به رای و به نفع خود می خواستند و خب عملکردشان را هم بايد در اين چارچوب ارزش گذاری و تفسير کرد

تواند به عدالت اجتماعی در ايران کمک کند يا آن که مانعی در اين راه است؟ به نظر شما دادخواهی می -س  

من در اينجا دوباره می پرسم که عدالت اجتماعی يعنی چه؟ چون در واقع عدالت اجتماعی مفهومی است که بيشتر ناظر به فاصله ی طبقاتی يا  -ج
از حقوق اجتماعی است و به نظر من دادخواهی بيشتر امری است که بر  محروميت اشخاص از حقوق اقتصادی و همينطور در بعضی از موارد

درست است که در خودش حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی افراد را هم دارد، اما . روی موضوع عدالت قضايی و موضوع حقوق بشر متمرکز است
ال را به بحث مان نمی فهمم و نمی توانم جواب بدهم چون عدالت من ارتباط اين سو. بيشتر ناظر بر بخشی است که ما به آن حقوق قضايی می گوييم

 .اجتماعی يک مقوله ی کاملا متفاوت است

خانم صدر اگر پرسش را اين گونه مطرح کنيم که دادخواهی می تواند به عدالت قضايی در ايران کمک می کند، پاسخ شما چيست؟ -س  

همانطور که گفتم از نظر من عدالت هيچ گاه صد در صد محقق . به تحقق عدالت کمک بکند خوب طبيعتا امر دادخواهی به طور کلی می تواند -ج
می تواند در اين روند کمک کند و به خصوص روند دادخواهی به اين که بازماندگان يک جنايت يا قربانيان آن بتوانند احساس کنند به آن . نخواهد شد

ودند چند قدم نزديک شده اند، کمک می کندعدالتی که حق شان است و سال های سال منتظرش ب . 

م ها به نظر شما مکانيزم های بين المللی برای پيگيری جنايت های سياسی در ايران چيست و تا کنون چه تلاش هايی برای استفاده از اين مکانيز -س
 انجام شده است؟

م از کنوانسيون ها و عهدنامه های بين المللی مربوط به حقوق بشر متاسفانه به اين دليل که جمهوری اسلامی غير از يک استثنا به هيچ کدا -ج
يعنی مکانيزم . نپيوسته، استفاده از مکانيزم های بين المللی در مورد اتفاقاتی که در ايران افتاده بسيار بسيار دشوار و در بسياری موارد ناممکن است

يی است که به کنوانسيون های مربوط به جنايات سياسی پيوسته اند، مثلا کنوانسيون های موجودی را که ما در جلو چشم داريم فقط در مورد کشورها
ين منع شکنجه، کنوانسيون رفع همه ی اشکال تبعيض عليه زنان، و مواردی از اين دست و به خصوص اساسنامه ی ديوان بين المللی کيفری که به ا

در اين . بنابراين ابزارهای بين المللی موجود در مورد ايران بسيار بسيار محدود است. ديوان برای رسيدگی به جنايات عليه بشريت صلاحيت می دهد
يعنی اين ساختار نارسا و ناقص جامعه ی بين المللی است که در واقع . مورد حتی از کشوری مثل سودان وضعيت بدتری دارد و کاری نمی توان کرد

زی که هست اين که سازمان ملل سازمان ملل نيست، سازمان دولت هاست، مجموعه ای از مهمترين چي. براساس خواست دولت ها تشکيل شده است
با . وارد بعضی از مکانيزم ها بشوند يا نشوند. دولت هاست و بنابراين دولت ها می توانند به طور اختياری بعضی از مقررات را قبول کنند يا نکنند



ص در سال های اخير اين است که بتوانند از اين مکانيزم های محدود هم استفاده کنند و يک قدم اين همه تلاش بسياری از فعالان حقوق بشر به خصو
ظه کار هايی هم برداشته شده و يک اتفاقاتی هم افتاده، مثلا همين که ايران گزارشگر ويژه ی حقوق بشر دارد، در نوع خود در ساختار بسيار محاف

يا گزارش هايی که به ساختارهايی مثل گزارشگران . يزم بين المللی است که ما می توانيم استفاده کنيمسازمان ملل يک اتفاق بزرگ است، يک مکان
و همين طور بحث هايی مطرح است که به لحاظ تئوريک به هر حال ممکن است در يک دادگاهی در يک . ويژه موضوعی حقوق بشر می توان داد

به لحاظ حقوقی . شريت را باز کرد و از طريق يک دادستان مرتکب آن جنايت را پيگيری کردکشور اروپايی بشود يک پرونده ی جنايت عليه ب
است،  استفاده از اصل صلاحيت جهانی در مورد جناياتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده قابل اعمال است ولی اين که به لحاظ عملی چقدر ممکن

تا آنجا که من می دانم تلاش های متعددی . داشته ولی به لحاظ تئوريک و حقوقی اين احتمال هستتلاش هايی که تاکنون انجام شده موفقيتی در برن
مهم ترين مانع همانطور که می گويم اين است که ايران متاسفانه به هيچ يک . انجام شده برای اين که اين مکانيزم ها پيدا شوند يا از آن ها استفاده شود

به همين دليل خيلی نمی توان به مکانيزم های بين المللی متوسل شد. ری متعهد نيستاز کنوانسيون های مهم حقوق بش . 

 چرا سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر اين سازمان، واکنش بايسته ای در قبال کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت و به ويژه کشتار تابستان -س
از خود نشان نداده اند؟ 67  

انطور که گفتم يک ساختار بسيار بسيار محافظه کار است و همين طور که گفتم از دولت ها تشکيل شده و بنابراين ساختار سازمان ملل هم -ج
 67اما يک چيزی را هم که بايد در نظر بگيريم اين است، زمانی که کشتار . معادلات سياسی در هر اتفاقی که می افتد خيلی خيلی نقش بازی می کند

سازمان ملل و ساختارهای مرتبط با حقوق بشر در سازمان ملل آنقدر به گستردگی الان نبود و به آن کارايی که اين ساختارها  اتفاق افتاد، ساختارهای
خيلی ساده، در آن زمان نه گزارشگر موضوعی حقوق بشر داشتيم، نه ديوان بين المللی کيفری، يعنی خود ساختارهای حقوق بشری . الان دارند نبود
اگر الان اين جنايت ها  67ل يک تحول سريع و چشمگيری را در اين سال ها طی کرده، حتی با همان معادلات سياسی حاکم بر سال در سازمان مل

البته خيلی ها اعتقاد دارند که آن موقع هم . اتفاق می افتاد من به جرات می توانم بگويم سازمان ملل برخوردی به مراتب بهتر از آن موقع می داشت
سازمان ملل خوب بوده، واکنش درستی نشان داده، ولی من هم فکر می کنم که ضروری بود و هنوز هم هست که اين جنايت که در يک برخورد 

پس بنابراين ما می توانيم بگوييم که يک دليل اين بوده که معادلات سياسی آن . سطح بين المللی مطرح شود و به درستی و درخور به آن رسيدگی شود
ه نمی داده و يک دليل ديگر آن که ساختارهای حقوق بشر درون سازمان ملل از آن گستردگی برخوردار نبودند و دليل سوم که به نظر من زمان اجاز

ای از بسيار مهم است اين که مثل الان ما در دنيای ارتباطات نبوديم و تلاش جمهوری اسلامی و سياست آن برای اين که تمام اين کشتار در هاله 
بماند و اين که پرده ای روی آن بکشد تا هيچ اطلاعاتی درز نکند و اطلاعات دقيقی نباشدکه بتوان براساس آن يک رسيدگی بين المللی را  سکوت

وجود داشت و من  67نبايد فراموش کنيم که نه تنها در عرصه ی داخلی نا آگاهی وسيعی نسبت به کشتار . شروع کرد، در زمان خود بسيار موفق بود
يابی عتقدم با وجود همه ی وسايل ارتباط جمعی و همه ی اين بحث هايی که می کنيم، هنوز وجود دارد، بلکه در عرصه ی بين المللی هم امکان دستم

در  67کشتار  ، بيشترين بازماندگان67ما فراموش نکنيم که مهمترين بازماندگان کشتار . به اطلاعات دقيق و اين که چه اتفاقی واقعا افتاده وجود ندارد
چون روايتی . واقع چند سال بعد آزاد شدند و بعد توانستند از ايران بيرون بيايند و روايت درون زندان را بگويند که در واقع روايت بلافاصله است

ند آگاهی رسانی کنند به هر است که خانواده ها که به بيرون آمده بودند، نيروهای سياسی در بيرون از ايران براساس آن کمپين کردند و سعی می کرد
. روايت دست اول سال ها طول کشيد تا بيرون بيايد تا جايی که من می دانم شايد هم اطلاعات من در اين زمينه ناقص است. حال روايت دست دوم بود

تار محافظه کار سازمان ملل و همين بنابراين من می گويم مجموعه ای از داستان ها يعنی سياست جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن آنها، ساخ
  .طور عدم کارآيی نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل باعث شد اين جنايت هيچ گاه در فضای بين المللی پاسخی درخور پيدا نکرد

مشروعيت بخشيدن به  می دانيم که سياست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنايت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و -س
از جمله تلاش های مادران خاوران و (تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتيبانان آنان . سرکوب و تبعيض بوده است

چقدر توانسته است به شکستن اين سکوت و تبليغ روايت دادخواهانه ياری رساند؟) مادران پارک لاله و غيرو  

را داريم که برای  67ما پيشينه ی مادران خاوران را به عنوان گروهی از زنان از خانواده های جان باختگان دهه شصت و کشتار به هر حال  -ج
زنده نگاه داشتن خاطره ی عزيزان شان به خصوص با رفتن بر سر مزار عزيزان شان به طور مداوم در طی سال به صورت فردی و حداقل دو بار 

ته جمعی، تلاش های بسياری کردند که به نظر من از مهمترين و تاريخی ترين اقداماتی بوده که اگر بخواهيم از جنبش در سال به صورت دس
پس از آن ابتکار و تشکل مادران عزادار که به مادران پارک لاله تغيير نام داده هم در همين راستا به نظر من . دادخواهی نام ببريم، انجام شده است

چيزی که در مورد مادران پارک لاله هميشه برای من خيلی مهم بوده و فکر می کنم که آن را از بسياری از حرکات مدنی . ی استکار بسيار مهم
عقيدتی،  -يکی آزادی زندانيان سياسی. ديگر در جنبش های ديگر متمايز می کند اين است که از ابتدا سه خواسته ی خيلی مشخص را در ميان گذاشت

با مجازات اعدام و سوم محاکمه ی همه ی آمران و عاملان جنايت ها در اين سی و چند سال دوران پس از جمهوری اسلامی، از اول  ديگری مخالفت
اين خواسته ها به نظر من، حداقل تا زمانی که محقق نشوند، از جنس خواسته هايی هستند که تاريخ . تا همين امروز اين خواسته ها باقی مانده است

ن نمی گذرد و هميشه زنده اند و بسيار در برگيرنده است به خصوص اول اين که از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون را مد نظر دارد و مصرف شا
رح دوم اين که طرح خواسته ی لغو مجازات اعدام بلافاصله پس از طرح خواسته ی دادخواهی و محاکمه آن تلاش هايی را که سعی دارد بگويد که ط

کمه ی عاملان و آمران در واقع به خشونت می انجامد را خنثی می کند و يک خواسته ی بسيار مشهود يعنی نبود مجازات اعدام است را خواست محا
نکته ی ديگری که به نظرم توجه . فکر نمی کنم در اهميت کاری که مادران پارک لاله از ابتدا تا الان کرد، کسی شک داشته باشد. هم می گذارد وسط

انه به آن در اين حرکت مهم است اين که در دوره ی بعد از انتخابات که مادران پارک لاله شکل گرفت، اگر بخواهيم تا الان بررسی کنيم متاسف کردن



نی به نظر من در پی اعتراضات بعد از انتخابات بسياری از جنبش های اجتماعی و بسياری از نهادهای مد. نهادهای مدنی روند قهقرايی طی کردند
در حالی که مادران پارک لاله از فضای پس از انتخاباتی به وجود آمد و مهمترين نکته اين است که باقی . در فضای پس از انتخابات مستحيل شدند

طبيعتا يک . محال همه ی اينها به اين معنی نيست که من انتقاد ندار. اين هم باز يک امتياز مثبت است. ماند و تداومی را در کارش مشاهده می کنيم
مشکل اين است که به دليل سرکوب، به دليل بازداشت و زندانی شدن بسياری از اعضايش در داخل ايران ما آنقدر حرکت خيلی روشنی از آن در 

خارج از ايران يک نکته ی مثبت ديگر حرکت اين است که توانست بين فعالان داخل و . داخل ايران نمی بينيم ولی ما اين تداوم را در کل می بينيم
يعنی شايد از معدود تشکلاتی است که کسانی که خارج از ايران دارند با آن کار می کنند تنها پشتيبان حرکت . يک پيوند مستحکم معنادار درست کند

به شکل سمبوليک در شايد من اين را هنگامی که مادران پارک لاله به طور هفتگی و . های داخل ايران نيستند، بلکه خودشان ابتکاراتی دارند
ر شهرهای مختلف خارج از ايران می رفتند و شايد الان هم می روند و اکسيون برگزار می کردند نمی گفتم چون فکر می کردم اين که چند نفر د

اين پتانسيل می توان شهرهای مختلف اکسيون برگزار کنيم، عکس زندانيان را به نمايش بگذاريم و غيره ممکن است تعداد کمی را آگاه کند ولی از 
به نظر می رسد هر چه جلوتر می رود اين گروه بيشتر به اين سمت می رود که از پتانسيل نيروهايش در خارج از کشور . استفاده های بهتری کرد

يش اين حرف را نمی زدم در آن می گويم من يک سال پ. بهتر استفاده کند و آنها را در امکاناتی که فضای خارج از کشور به آنها می دهد کاناليزه کند
ن آن نيست زمان عمده ی انتقاد من اين بود که چرا عين اکسيونی که در ايران انجام می شده، در يک روز معين در پارک لاله و البته الان ديگر امکا

کردن فعاليت های داخل ايران " کپی پيست"دقيقا در خارج هم انجام می شود، ولی الان به نظرم می رسد که يک مقدار اين تشکل از اين به اصطلاح 
 .فاصله گرفته است

به نظر شما چه بايد کرد که در فردای دموکراتيک ايران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟ -س  

م از ما هر کدا. فکر می کنم اين پرسش جواب روشنی ندارد. اين از آن پرسش هايی است که می توان در جواب آن يک کتاب و حتی بيشتر نوشت -ج
در انگيزه . به يک اندازه هم دلمان می خواهد که ايران دموکراتيک داشته باشيم. ممکن است نسخه ای داشته باشيم که از نسخه ی ديگری متفاوت باشد

چيز آن باشد که من فکر می کنم مهمترين . ها و درستی آنها هيچ شکی نيست ولی جوابی که هر کسی به اين پرسش می دهد بسيار بسيار متفاوت است
يکی از مشق شب ها اين است که راجع به مفهوم . مشق شب هامان را به خاطر فردايی که امتحان داريم، انجام دهيم. فردا را به فردا واگذار نکنيم

خشونت، و اين  عدالت، راجع به معنای عدالت، در مورد دادخواهی، درباره ی روش های رسيدن به يک جامعه ی دموکراتيک، يک جامعه ی بدون
ک که چطور می شود اين وقايع تلخ گذشته تکرار نشود، امروز گفتگو کنيم و حتی اگر لازم باشد بحث های جدی و شديد کنيم ولی در نهايت به ي

شر داريم، انجام چون اگر امروز که وقت آن است يکی از مشق شب هامان را از ميان تعداد بسياری از آنها که در حوزه حقوق ب. اجماع نسبی برسيم
ايده دهيم، آن را انجام ندهيم فردا که روز امتحان است و روز آينده ی ماست، ديگر دير است و روند وقايع طوری سريع پيش خواهد رفت که تمام 

ست وقت و فضای آن را های ما در زير اين سيل از بين خواهد رفت و آن موقع ديگر وقت و فضايی نخواهد بود که به اجماعی برسيم که الان ممکن ا
 .داشته باشيم

اين مسايل  خانم صدر از اينکه وقت گذاشتيد و پاسخ پرسش های ما را داديد، بسيار سپاس گزاريم و اميدواريم در آينده بتوانيم با کمک شما بيشتر به
 .بپردازيم
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. خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی هستيم. خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستيم
مت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکيل آن هستيمخواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنايت های صورت گرفته توسط حکو . 

 

Azar Majedi  
 

   
   

 دوستان گرامی
سرمايه داری يا : در زير توجه تان را به لينک ويدئوی ميزگرد راديو پيام با آذر ماجدی، رزا روشن و عليرضا بيانی درباره ستمکشی زن، منشاء آن

 ری جلب ميکنم از نظرتان استقبال ميشودکنترل بر بدن، سقط جنين و کمونيسم کارگ
 با احترام

 آذر ماجدی
 

http://www.youtube.com/watch?v=OJDRA4vRWUE&list=UUYwuzEp4lUUbd8L6Xa7XJxg&x=1inde&
feature=plcp 

http://www.mpliran.com/2012/10/8.html
http://www.youtube.com/watch?v=OJDRA4vRWUE&list=UUYwuzEp4lUUbd8L6Xa7XJxg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=OJDRA4vRWUE&list=UUYwuzEp4lUUbd8L6Xa7XJxg&index=1&feature=plcp


 

 دوستان گرامی
درباره مجاهدين، مزدور ناتو، اعتصابات کارگری در آفريقای جنوبی و در فاکس کان در چين : در پيوست توجه تان را به سه مطلب جلب ميکنم

 سازنده آی فون
  با احترام

 آذر ماجدی
 
 

majedi.comwww.azar 
hekmat.com-www.m 

www.womensliberation.net 
www.wupiran.org 

www.againstgenderapartheid.com 
www.medusa2000.com 

 
 
 

 گسترش اعتصابات در آفريقای جنوبی
 اخراج هزاران کارگر توسط کارفرمايان

 
 آذر ماجدی

. می شودروز دوشنبه اول اکتبر اتحاديه کارگران منطقه ای دولتی آفريقای جنوبی اعلام کرد که در همين هفته اعتصابی بر سر افزايش دستمزد آغاز 
هزار کارگر دست به اعتصاب زده  ۱۰۰از ماه اوت حدود . خش های ديگر نيز سرايت می کنداعتصابات کارگری که از معادن شروع شد دارد به ب

کاهش دهد و قصد منجمد  ٪۴/۶وزير مالی آفريقای جنوبی اعلام کرده که قصد دارد کمبود بودجه را بميزان . هزار نفر در بخش معادن ۷۵اند، شامل 
 .ا خواست افزايش دستمزد دست به اعتصاب خواهند زداما کارگران ب. کردن حقوق کارگران دولتی را دارد

 
هزار عضو دارند، ديروز اعلام کردند که با کارفرمايان بر سر افزايش دستمزد به  ۱۵پس از دو هفته اعتصاب، سه اتحاديه کوچک ترانسپورت که 

هزار عضو دارد کماکان در  ۲۸حمل و نقل و متحد، که  اما بزرگترين اتحاديه، اتحاديه کارگران. توافق رسيده اند و اعتصاب را خاتمه می دهند
درصد برای دو  ۱۸درصد اضافه دستمزد در سال برای مدت دو سال است، اما کارفرمايان مجموعا  ۱۲اين اتحاديه خواهان . اعتصاب بسر می برد

در طول اعتصاب ) ميليون دلار ۱۳۵(ميليارد رند  ۱/۲يک ارگان کارفرمايان اعلام کرد که صنعت حمل و نقل کالا حدود . سال را پيشنهاد می دهند
 .از دست داده است

 
کارگر از مجموع  ۱۴۳۵" گلد وان"همچنين شرکت . هزار کارگر اعتصابی را از کار اخراج کرد ۱۲هفته گذشته شرکت پلاتين آنگلو آمريکن 

. کارگر  را که در اعتصاب بسر می بردند از کار برکنار کرد ۲۱۶۱ز ني" اتلاتسا"شرکت منابع . را اخراج نمود" ازولوينی"نفر کارگر معدن  ۱۹۰۰
درآمد از دست ) ميليون دلار ۸۲(ميليون رند  ۷۰۰هزار کارگر در راتسنبورگ مبلغ  ۲۸اعلام کرد که بخاطر سه هفته اعتصاب " امپلاتس"شرکت 

 .گاه شان بيرون کردهزار کارگر اعتصابی را از خواب ۵تعداد " گلدفيلد"ديروز شرکت . داده است
 

نفر در اثر تيراندازی  ۳۴اعتصاب معدنچيان لونمين توسط پليس به گلوله بسته شد و . نزديک به دو ماه از اولين اعتصاب معدنچيان لونمين می گذرد
پاسخ بلافاصله سرمايه داران خشونت و سرکوب . نفر در جريان اعتصاب معدنچيان جان خود را از دست داده اند ۵۰تاکنون حدود . پليس جان باختند

به بهانه اينکه اعتصاب معدنچيان غيرقانونی است، زيرا ان يو ام، اتحاديه زرد معدنچيان با اين اعتصاب . و دولت به اعتصاب کارگران معدن بود
خشونت زائدالوصفی با کارگران  مخالف است، اتحاديه ای که عملا به کارگزاران سرمايه داران و دولت بدل شده است؛ سرمايه داران و دولت با

پس از . هفته اعتصاب توانستند افزايش دستمزدی بسيار کمتر از آنچه طلب می کردند، کسب کنند ۶معدنچيان لونمين پس از . اعتصابی برخورد کردند
کارگران متوسل شده اند تا کمر  اکنون کارفرمايان به سياست اخراج. آن، اعتصاب به ساير معادن، پلاتين، طلا و ذغال سنگ سرايت کرده است

 .اعتصاب را بشکنند
 

دستمزدهای بسيار ناچيز، شرايط کار سخت و خطرناک، زندگی در حلبی آبادها سرنوشتی است که . است ٪۲۵نرخ بيکاری در آفريقای جنوبی 
ولهای هنگفتی که مقامات دولتی بجيب زده اند، سودهای هنگفت شرکت های پلاتين، طلا و غيره و پ. کارگران معدن ديگر حاضر به پذيرش آن نيستند

که دولت آپارتايد سرنگون شد، بی سابقه بوده است،  ۱۹۹۴لذا بدنبال اين موج اعتصابات که از سال . توسط اعتصاب کارگران بخطر افتاده است
زان و خاموش در آفريقای جنوبی حساب کرد و رئيس شرکت گلد فيلد را به صرافت آن انداخته است که اعلام کند، ديگر نمی توان روی کارگر ار

 *.بايد تکنولوژی رشد کند و گرنه معادن ديگر سودآور نخواهند بود

http://www.azarmajedi.com/
http://www.m-hekmat.com/
http://www.womensliberation.net/
http://www.wupiran.org/
http://www.againstgenderapartheid.com/
http://www.medusa2000.com/


 
 
 
 

 مجاهدين خلق
 سپاه مزدور ناتو

 
 آذر ماجدی

ان مجاهدين در ليست ما در همان زمان که نام سازم. نزديک به دو هفته پيش نام سازمان مجاهدين خلق از ليست سياه تروريسم دولت آمريکا حذف شد
در همين نشريه در هفته گذشته، اعلام " سازمان مجاهدين يک سازمان باند سياهی"سازمانهای تروريست قرار گرفت و هم در نوشته ای تحت عنوان 

ود در راس دولتهای کرديم که گذاشتن نام مجاهدين در ليست تروريست ها يک عمل مماشات جويانه با رژيم اسلامی بود و بعلاوه دولت آمريکا خ
اما بايد در نظر داشت که چه . تروريست و تروريسم دولتی قرار دارد و بايد برای جنايات ميليونی اش عليه بشريت در دادگاهی جهانی محاکمه شود

نيست؛ اين هر دو عمل بنا زمانی که اسم مجاهدين در ليست گذاشته شد و چه اکنون که حذف می شود، اتهام به يا برائت از تروريسم يک جوک بيشتر 
در زمانی که دولتهای غربی به سرکردگی آمريکا عراق را . به مقتضيات سياستهای تروريسم دولتی و مناسبات آن با تروريسم اسلامی اتخاذ شده است

از . ليست تروريستها قرار گرفتدر ارتش دولت صدام حسين می جنگيد، در " مفتخرانه"مورد تحريم اقتصادی قرار داده بودند، سازمان مجاهدين که 
تی زمان حمله وحشيانه آمريکا و موتلفينش به عراق، مجاهدين به پابوسی دولتهای غرب و آمريکا رفت؛ طی سالهای اخير بارها و بارها خوش خدم

و بالاخره .** يل منتشر شده استخود را به آمريکا ثابت کرد؛ بسياری اسناد حاکی از همکاری نزديک مجاهدين با سازمان امنيت آمريکا و اسرائ
ت بدنبال اين خوش خدمتی ها، ريختن ميليونها دلار بجيب سياستمداران، ژورناليست ها و شرکت های لابی در واشنگتن، نام اين سازمان از ليس

 .تروريسم حذف شد
 

، "ارتش آزاد سوريه"ر همکاری قريب الوقوع مجاهدين با ، اخيرا بدنبال افشای خب"هر دم از اين باغ بری ميرسد، تازه تر از تازه تری ميرسد"اما 
تقاضا کرده که دو پايگاه در مرز سوريه و لبنان ايجاد " ارتش آزاد سوريه"سايت مجاهدين بر اين خبر تائيد گذاشته است که مجاهدين از باصطلاح 

گذشته هر زمان به مزدور يک نظام يا يک سيستم سرکوبگر و سازمان مجاهدين طی سی سال . کند و در کنار آنها با ارتش دولت بشار اسد بجنگد
اين سکت مذهبی مزدور را . حکومت و ارتش صدام، حکومت و سازمان های امنيت آمريکا و اسرائيل، و اکنون مزدور ناتو: جنايتکار بدل شده است

ی کثيفی که انجام می دهد تا بعنوان آلترناتيو معتبر نزد غرب برسميت مجاهدين با تمام اين تقلاها. بايد در مقابل مردم و نزد جهانيان افشاء و طرد کرد
مجاهدين هيچ جنبش اجتماعی در جامعه ايران را نمايندگی . شناخته شود و از اين طريق در ايران بقدرت رسد، يک سازمان باند سياهی بيش نيست

بعلاوه، . ی اجرای يک سناريوی سياه هست اما آلترناتيوی براى قدرتگيری، خيرنمی کند و نمی تواند آلترناتيو حکومتی در ايران باشد؛ سازمانی برا
و اکنون نيز برای نقش جديد، . تاکنون مجاهدين صرفا بعنوان يک نيروی مزدور توسط آمريکا، غرب و اسرائيل مورد استفاده قرار گرفته است

وريه، قربانی گرفتن از مردم بپا خاسته ای که مبارزه شان برای آزادی، مزدوری برای ناتو، آماده می شود؛ دامن زدن به جنگ و کشتار در س
مجاهدين بايد بعنوان . برابری و رفاه توسط رژيم اسد سرکوب و توسط ناتو و مزدورانش نه تنها قيچی شد، بلکه هر چه بيشتر بخاک و خون کشيده شد

 .و از جانب مردم بپاخاسته ايران و منطقه طرد و منزوی شوند يک سازمان باند سياهی از طرف اپوزيسيون کمونيست و چپ انقلابی
 
سازمان مجاهدين را در ليست گروه های تروريست قرار داد اين اقدام را بعنوان سياست  ۱۹۹۷ما در همان زمانی که دولت آمريکا در سال " *

اه اشرف در خاک عراق حمله کرده است، اين اقدام را نه تنها و از آن پس هرگاه که دولت عراق به اردوگ. مماشات با رژيم اسلامی محکوم کرديم
ما دخالت اين دولتها را در عرصه سياست در ايران، بنفع رژيم اسلامی يا اپوزيسيون . حرکتی در مماشات با رژيم اسلامی، بلکه ضد انسانی ناميديم

خود بايد . در نقش رهبری يک قطب تروريستی در جهان قرار دارد از نظر ما دولت آمريکا خود. راست و ارتجاعی آن همواره محکوم نموده ايم
نهای بعنوان يک نيروی تروريستی در منظر جهانيان افشاء و در دادگاهی بجرم جنايت عليه بشريت، برای کشتارهای ميليونيش و ويرانی زندگی انسا

کشتار ميليونی در اين کشور، چه ابتدا توسط تحريم اقتصادی و  ويرانی جامعه عراق و. بسيار و جوامع بشری، طی دهه های اخير، محاکمه شود
لذا هيات حاکمه آمريکا و . سپس با يورش نظامی و ريختن تن ها بمب بر سر مردم عراق، فقط يکی از جنايات و يکی از اخيرترين آنها است

آذر ماجدی، سازمان مجاهدين يک سازمان باند سياهی، ." (رندموتلفينش بعنوان يک نيروی تروريست صلاحيت تهيه و اعلام اين نوع ليست ها را ندا
 )۲۷۴يک دنيای بهتر شماره 

 
 .برای فاکتهای ريز در اينمورد به مقاله بالا رجوع شود  **

 
 
 

 اعتصاب در کارخانه فاکس کان سازنده تلفن آی فون
 

 آذر ماجدی



در دو سه سال اخير اسکاندال وسيعی در اين کارخانه بخاطر . پد است شرکت فاکس کان، سازنده محصولات شرکت اپل، از جمله آی فون و آی
سال هستند بخاطر  ۲۲-۲۳سال گذشته تعدادی از کارگران اين کارخانه که جوانانی با متوسط سنی . شرايط بسيار غيرانسانی کار ايجاد شده است

و شش روز کار در هفته، با وقت کوتاهی برای ناهار و بدون  ساعت در روز ۱۲-۱۴ساعات طولانی کار بمدت . سختی کار دست بخودکشی زدند
پرت کردن خود از . هيچ استراحت ديگر، زندگی در خوابگاه پر جمعيت و سربازخانه ای زندگی را برای اين کارگران غيرقابل تحمل کرده است

 .ه وار بنظر رسيده استپشت بام کارخانه برای برخی از اين کارگران جوان تنها راه خلاصی از اين شرايط برد
 

را به بازار عرضه می کند، کارگران از مرخصی خويش در زمان تعطيلات ساليانه محروم شده اند و شدت کار  ۵اکنون که شرکت اپل دارد آی فون 
ش در کارخانه را چند برابر بعلاوه، شرکت اپل کنترل توليد را سخت تر کرده است و اين مقررات جديد شدت کار و تن. حتی افزايش بيشتر يافته است

کارگران بخش کنترل توليد مجبور به بازگرداندن بخشی از توليدات شده اند و اين مساله کارگران بخش توليد را بجان کارگران بخش . نموده است
مجروح شدن و بستری شدن تعدادی  اخيرا چند درگيری ميان کارگران بخش توليد و بخش کنترل توليد روی داده است که به. کنترل توليد انداخته است

 .از کارگران در بيمارستان منجر شده است
 

اين اولين اعتصاب در کارخانه فاکس . هزار نفر از کارگران هر دو شيفت روز و شب بخش کنترل توليد امروز دست به اعتصاب زدند ۴بالاخره 
زدهای پايين و فشار شديد کار دست بخودکشی زدند، و اين مساله انعکاس جهانی در ماه ژانويه پس از آنکه تعدادی از کارگران بعلت دستم. کان نيست

 .پيدا کرد، کارگران در اعتراض به مديريت دست به اعتصاب زدند
 

کارگران از هر نوع حقی محرومند؛ . محصولات شرکت اپل که در سطح بين المللی بسيار محبوب اند، در شرايطی بسيار برده وار توليد ميشوند
در دو سه سال اخير اعتراضات . قوق ناچيز و شرايط کار سخت، محيط کار را برای بسياری از اين کارگران جوان غيرقابل تحمل کرده استح

صاحب اين کارخانه پولدارترين مرد چين . گسترده ای در چين و در سطح بين المللی به اين شرايط و خودکشی تعدادی از کارگران شکل گرفته است
ضروری است که يک همبستگی . شرکت اپل با دادن کنترات به شرکت فاکس کان هر نوع مسئوليتی را از دوش خود برداشته است. ی شودمحسوب م

شرايط اختناق و سرکوب در چين امر تشکل، اعتراض و اعتصاب را برای کارگران بسيار . بين المللی کارگری با کارگران فاکس کان سازمان يابد
 *.سخت نموده است
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ای، گفت که وی سازمان سيا را فريب داده است های هسته مقام امنيتی با رد ادعای اسرائيلی ها مبنی بر ارتباط فيلمبردار پناهنده شده با فعاليتيک  . 

امريکا، يک منبع امنيتی در تهران هرگونه تردد خبرنگار پناهنده شده صدا و سيما به «: ای طی گزارشی نوشت به گزارش فارس، سايت ايران هسته
 «.به مراکز هسته ای يا نظامی را تکذيب کرده است

اند که وی تصوير بردار  طی روزهای گذشته و پس از آنکه حسن گلخنبان خبرنگار شبکه خبر به آمريکا پناهنده شد، برخی منابع اسرائيلی ادعا کرده
است ای بوده مخصوص رهبر جمهوری اسلامی و رييس دولت در بازديد از تاسيسات هسته . 

از جمله سايت دبکافايل که وابسته به سرويس اطلاعات نظامی اسراييل است، ادعا کرده گل خنبان اطلاعات قابل توجهی در اين زمينه ها به 
 .آمريکايی ها ارائه کرده است

سرويس های امريکايی را فريب داده  ظاهرا گلخنبان به خوبی«: در اين زمينه مدعی شد ) خبرگزاری فارس از اين منابع زياد دارد(يک منبع مطلع 
مطابق مستندات موجود در تهران وی حتی يک بار هم به يکی از تاسيسات هسته ای يا نظامی ايران وارد نشده است. است ». 

، تنها به و کارمند رسمی سازمان صدا و سيما بوده ۱۳۴۶دريافت کرده نشان می دهد گلخنبان که متولد » ايران هسته ای«اطلاعات ديگری که 
 .مراکزی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و آمد می کرده است

ستگلخنبان که به همراه تيم اعزامی رييس جمهور به نيويورک رفته بود، از دولت آمريکا درخواست پناهندگی کرده و به ايران مراجعت نکرده ا . 

 

 
  ۱۳۵۴فروردين  ۳۰بيژن جزنی و کشتار » حق«من و 

  قیايرج مصدا

 :مقدمه

ام  اين که چرا پس از گذشت اين همه سال دوباره ياد آن روز افتاده. گذرد های اوين می زندانی سياسی در تپه ۹ی  سال از کشتار بيرحمانه ۳۷
،  ر خاطرات گذشتهمرو. دهد از اين واقعه به دست می» در دامگه حادثه«ی سوم ساواک در کتاب  گردد به روايتی که پرويز ثابتی مديرکل اداره برمی

» بيژن«توانم در رابطه با حق  نمی. دفاع کنم» حقيقت«ام تلاش کردم تا از  ی دوران زندگی در همه. کند ام مرا به حال خود رها نمی  به ويژه ايام کودکی
 .به خاک افتادند سکوت کنم ۱۳۵۴فروردين  ۲۹و هشت فدايی و مجاهدی که همراه او در جمعه 

  بعد از ظهر که از. ها انتشار يافت انگار همين ديروز بود ، روزی که خبر به رگبار بستن آن۱۳۵۴ فروردين ۳۰شنبه 
 ۹خبر هولناک کشته شدن ) شريعتی(در خيابان کوروش کبير » ارتشتاران  ستاد بزرگ«فروشی روبروی  گشتم روی کيوسک روزنامه دبيرستان برمی

. نامی که از کودکی برايم آشنا بود. ها بود بيژن جزنی يکی از آن. خشکم زد. ات مخابره کرده بود خواندمی اطلاع زندانی در حين فرار را که روزنامه



خواست بيژن و کسانی که ساواک  دانستم چرا دلم می نمی. ی راه تا خانه را به فکر او بودم آوردم اما همه نه سياسی بودم و نه از سياست سر در می
  .توانستند بگريزند از زندان اقدام به فرار کرده و کشته شده بودند، می مدعی شده بود هنگام انتقال

 .ام بزنم را توضيح دهم مجبورم نقبی به گذشته و ايام کودکی  که شما را به فضای ذهنی آن روزم ببرم و پافشاری امروزم برای آن

  

 خاطرات دوران کودکی و نوجوانی

علی محققی  ام سرتيپ احمد مادر و پدر و برادر کوچکتر و دايی پس از دستگيری بيژن، همراه ۱۳۴۶زمستان 
 .هم ميهمان بودند» منور خانم«اش  به غير از ما دکتر حسين جزنی پدر بيژن جزنی و همسر روسی.رفتيم» منتها خانم«ام  خاله  به منزل) سپهبد بعدی(

بعد از شکست دولت  ۱۳۲۵نی بود که به خاطر ارتباط با حزب توده در سال ام اکبرخان طباطبايی، دايی ستوان يکم ژاندارمری حسين جز خاله شوهر
 .از شاه به کشور بازگشته بود  با درخواست عفو ۱۳۴۵سال در سال  ۲۰وری به شوروی سابق گريخته و پس از گذشت  پيشه

ی   ن مبارزات انتخاباتی بيست و دومين دورهو در جريا ۱۳۴۶را که روستايی کوچک نزديک نطنز بود در تابستان » جزن«برای اولين بار نام 
رقيب انتخاباتی او حسن ضابطی از . ی نطنز و قمصر نامزد بود شنيده بودم مجلس شورای ملی که دايی کوچکم دکتر حسنعلی محققی هم از حوزه

ی انتخاباتی رفته  ام به حوزه ی حمايت از دايیی اهل فاميل برا همه. روستايی نزديک جزن بود که جايگاه فروش بنزين در قم داشت» رود طرق«اهالی 
خانم جلودار بود و يک دم از   منتها» جون خاله«. نيز تکرار شد ۵۴و  ۵۰های  موفقيتی که دو بار ديگر در سال. و غرق در شادی موفقيت او بوديم

  . ديدم جون منتها خانم يکی از اهالی جزن را می ی خاله در خانهاين بار . ايستاد ام باز نمی دايی  رقص و شادمانی و شعر خواندن عليه رقيب انتخاباتی

ام که رئيس رکن دو ژاندارمری و  گفتند معلم شاه نيز بوده، و دايی  ام که می در جريان ميهمانی، با آن که محو گفتگوی حسين جزنی با شوهرخاله
وسط گفتگو، منورخانم با اشتياق و در حالی که خوشحالی از . آوردم میهاشان چيزی سر در ن آمد بودم اما از گفته افسری امنيتی به حساب می

خوای بری بلشويک  می! زار ميدی اين همه لبو ۵»  :اش از هم باز کرده بود وارد شد و گفت ی شانه هايش را به اندازه باريد، دستش هايش می چشم
شايد . لبو را داشت» و«و هم » ب«، هم »ل«بلشويک هم . بود که ياد گرفتمی سياسی  دانستم ولی شايد اولين کلمه معنای بلشويک را نمی» بشی؟

ها بعد در سلول انفرادی گوهردشت با به خاطر آوردن  سال. سرخی و ارزانی لبو در ايران، او را به ياد بلشويک انداخته و داغ دلش را تازه کرده بود
 .اين صحنه بارها از ته دل خنديدم

ای پدرش را مورد  شنيدم که پس از بازگشت او به ايران، بيژن در نامه های خانوادگی می آشنا شدن با حسين جزنی، در صحبتبعد از ديدار آن شب و 
توان با شاه هم مخالف بود يا  برايم قابل فهم نبود که چگونه می. فهميده بودم که بيژن به خاطر مخالفت با شاه زندانی شده است. شماتت قرار داده بود

» مرداد ۲۸قيام ملی «شود اما » شاه«خواسته کودتا کند و  و توطئه کرد؛ چند سال بعد بود که شنيدم مصدق که از قضا نخست وزير بوده، میعليه ا
به جرم تلاش  افتادم که شنيده بودم آمد ياد مصدق می اسم کودتا می... تا مدتی هرگاه در اخبار راديو و تلويزيون و . ی اين کار را به او نداده است اجازه
 .مدتی زندانی شده است» کودتا«برای 

از » عفو ملوکانه«با  ۱۳۳۵مرداد دستگير شده بود در نوروز  ۲۸الله جزنی رئيس سابق انتظامات حزب توده که پس از کودتای  عموی بيژن، رحمت
اصفيا وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه  جايی که شوهر خواهر صفی زندان آزاد شد و پس از ازدواج فرح ديبا با محمدرضاشاه، از آن

هايی که از  ترين دوست رضا پهلوی شد و بارها از او در فيلم الله جزنی نزديک بعدها فرزند رحمت. بود به دربار راه يافت و به ثروت هنگفتی رسيد
 .افتادم ام می ی خاله يدار خانهشد ياد بيژن و د هرگاه از او ياد می. شد، اسم برده شد زندگی رضا پهلوی تهيه می

  



 

جزنی است و نفرد دوم ايستاده از راست  حسين شمسی در يك عكاسخانه در تهران برداشته شده، افسر نشسته، دكتر ۱۳۲۴اين عكس در سال 
 .الله جزنی رحمت

در . در گفتگوهای خانوادگی در جريان امر قرار گرفتمهای بعد  ی سياهکل را در روزنامه اطلاعات خواندم و در روزها و هفته دهساله بودم که واقعه
ام سرلشگر احمدعلی محققی که به منطقه  ی وقت ژاندارمری از مرکز و دايی شنيدم که ارتشبد غلامعلی اويسی فرمانده های بزرگترها می صحبت

شايد دليلش ازدواج او با دختر . آمد ان بچگی از اويسی بدم میدانم چرا از هم نمی. اعزام شده بود فرماندهی عمليات نيروهای دولتی را به عهده داشتند
های  صحبت ازدواج اويسی با شراره سرمد را چندين بار ذر صحبت. جوان سرلشگر مصطفی سرمد بود که به نوعی حسادتم را برانگيخته بود

قت ژاندارمری و سرلشگر سرمد فرمانده لجستيک ژاندارمری و نيا فرمانده و هايم به ويژه پس از دستگيری سپهبد فرخ خانوادگی و از زبان دختردايی
باغی فرمانده ژاندارمری  همان موقع بود که ارتشبد قره. شنيده بودم... خواری و  به اتهام فساد، رشوه... سرتيپ تاج ترقی مسئول خريد ژاندارمری و 

 .ام جانشين او شد و دايی

های دودی  يک بار هم با شليک محکم توپ فوتبال به ماشين او که شيشه. آمد کراهت داشتم او را ببينم ام می ی دايی هرگاه که به مناسبتی اويسی به خانه
ناگهان محافظانش سراسيمه از ماشين بيرون . ام را خالی کردم دلی  داشت و کنار منزلمان پارک شده و محافظانش در آن نشسته بودند به زعم خودم دق

 .دويد ای که اويسی در آن ميهمان بود می رو شدند که دوان دوان به سمت خانهای روب پريدند اما با بچه

سرلشگر ضياء فرسيو رئيس دادرسی ارتش ۱۳۵۰در فروردين 
او در سال . اش هم زخمی شده بود پسر شانزده ساله. های فدايی خلق از پای در آمد که حکم اعدام مبارزان سياهکل را صادر کرده بود توسط چريک

های خانوادگی چندين  داستان آن را هم در روزنامه خواندم و هم در صحبت. ضياظريفی را نيز صادر کرده بود -حکم محکوميت گروه جزنی ۱۳۴۷
مان  ام پانزده ساله بود و جيک و پيک به ويژه که فرزاد پسر دايی. ام شده بود  کرد و اين باعث نگرانی خطر، جان دايی من را نيز تهديد می. بار شنيدم
  . کرد نيز شبيه به هم بوديم و اين پيوندمان را تشديد می  به لحاظ قيافه. با هم بود



با آنکه از امرای ژاندارمری و ارتش بود اما . به طور نسبی نقطه ضعف بزرگی به لحاظ شخصيتی در او نبود. ام را صميمانه دوست داشتم دايی
قطعه   در غرب تهران هم با او بود اما هيچ» شهرک ژاندارمری«انگيز باشد مسئوليت احداث  بر شايد تعجب. گردی از فساد بر دامنش ننشسته بود

به ندرت . شد او را دوست نداشته باشی يا برايش احترام قائل نشوی شناختی نمی اگر از نزديک او را می. زمينی نه به خودش رسيد و نه به اطرافيانش
با آن که از کودکی با او بزرگ شده بودم نه ديده بودم و نه شنيده بودم از قدرتی که داشت . م غالباً بی صدا بودهايش ه ديدی صدايش بلند شود؛ خنده می

دختر . ای بود که از پدربزرگم در بادرود نزديک نطنز به ارث رسيده بود اش رفتن به مزرعه و خانه تفريح. اش استفاده کند برای منافع شخصی
نه از ويلای شمال خبری بود و نه از سفر چين و . شان ببينی توانستی آرايشی در چهره تا ازدواج نکرده بودند به سختی میهايم ساده بودند و  دايی

با اين وجود بزرگتر که شدم آهسته آهسته مهر سياهکل در دلم . شد ام ديده نمی دايی  خانه و اساب و اثاثيه آن ساده بود و هيچ تجملی در زندگی. ماچين
 .های مخالفت با شاه در وجودم ريشه گرفت و جوانهنشست  

ی ژاندارمری کل کشور شد و اين فرماندهی تا پس  ام که بعداُ فرمانده ی ما و کنار منزل دايی ی دو پاسبان روبروی خانه بعد از ترور فرسيو، سرو کله
اللهی شد و  دوستی آجودان او حزب که بعد از انقلاب مانند سروان علیی او  همان موقع استوار لطفی راننده. نيز ادامه يافت، پيدا شد) ۱(از انقلاب 

 .ريشی به هم زد، مسلح شد

ام جدا از مسئله سياهکل از آن جهت بود که وی از  حفاظت ويژه از دايی. گرفتند آن روزها برای اولين بار امرای ارتش در تور حفاظتی قرار می
شدند که بعداً ساواک بر » کميته مشترک«طرف ساواک و سپهبد جعفری از طرف شهربانی مأمور تشکيل طرف ژاندارمری به اتفاق پرويز ثابتی از 

  . آن سيطره يافت

از سوی محافظان مسلح ) انقلاب(اسفند  ۲۴ام صبح و بعدازظهر هنگام رفت و آمد به محل کار در ستاد مرکزی ژاندارمری در ميدان  ماشين بنز دايی
ديدم و گاه به اين که چگونه ممکن است او را نيز ترور کنند  و عصر از پنجره رفت و آمد او را می  تر روزها صبحمن بيش. شد اسکورت می

ام را به مادرم گفتم و او هر بار با عصبانيت  های امنيتی حفاظت از دايی هايی که ديده بودم حفره چند بار از سر شوخی بر اساس فيلم. انديشيدم می
 .سرزنشم کرد

رعايت ساعت » خرابکاران«ظاهراً در نظر دستگاه امنيتی . زد ها در خيابان قدم می ام حوالی غروب بدون محافظ همراه پدرم ساعت که دايی آن طرفه
 .شدند افراد نمی» مزاحم«اداری را کرده و در زمان ديگر 

کردم  آرزو می. اند هزار تومان جايزه تعيين کرده ۱۰۰» بکارانخرا«ترها شنيدم که برای سر  بزرگ  يادم نيست در روزنامه خواندم و يا در گفتگوی
توانستم مثل او  دوست داشتم می. صمد بهرنگی را که پدرم برايم خريده بود خوانده بودم» کچل کفترباز«تازه کتاب . دستگير نشوند» خرابکاران«

را برايم بخرد و » صمد«های داستان  به پدرم توصيه کرده بود که کتاب دانم چه کسی نمی. کمک کنم» خرابکاران«هايم به  کاری غيب شوم و با شيرين
 .خريد که کاغذی کاهی داشت و کيفيت چاپ بسيار نامناسبی ها را برايم می او مدتی هر هفته يکی از آن

) مفتح(ت واحد از خيابان روزولتافتادم که همراه مادربزرگم سوار اتوبوس شرک ۴۸را شنيدم ياد زمستان سال » خرابکار«ی  اولين بار که کلمه
دانشجويان در اعتراض به افزايش . های اتوبوسی که ما در آن بوديم حمله کردند گذشتيم که دانشجويان معترض با سنگ به شيشه نزديک امجديه می

 .زرگم سرم را در دامانش گرفته بودمن حسابی ترسيده بودم و مادرب. کردند  ها حمله می قيمت بليط شرکت واحد اعلام اعتصاب کرده و به اتوبوس

  

افتادم ) ۲(ام از ترور حسنعلی منصور  ی خاله ام به ياد تعريف همراه با گريه ی دايی های محافظ خانه در آن ايام بارها با ديدن ماشين اسکورت و پاسبان
کردم منصور لابد پسر همسايه يا يکی از  ن فکر میو م» منصور را کشتند، منصور را کشتند«: گفت و مادرم می  که بريده بريده به مادربزرگ

رفت  ی شاهدخت در ميدان بهارستان می برای دختر نوجوانی مثل او که به مدرسه. کيست» منصور«ها بعد بود که فهميدم  سال. مان است آشنايان
  . ی ترور نخست وزير ترسناک و غيرقابل تصور بود  روبرو شدن با صحنه

ها خبر از کشته شدن اميرپرويز پويان به عنوان مغز متفکر ضاربين سپهبد فرسيو که پس از مرگ يک درجه ترفيع  که روزنامه خرداد همان سال بود
دانم  نمی. های خانوادگی شنيده بودم نامش را در صحبت. دانستم رئيس دانشگاه ملی و وزير بهداری دکتر انوشيروان پويان است می. گرفته بود، دادند

گفتم چگونه امکان دارد برادری در خدمت شاه باشد و  با خودم می. کردم او برادر اميرپرويز پويان است ها به اشتباه فکر می سال  ی آن هچرا در هم
حجت کاشانی و کاترين عدل،  ی سپهبد علی  بهمن حجت کاشانی برادرزاده۱۳۵۴اين موضوع وقتی در ارديبهشت سال . »خرابکاران«ديگری رهبر 

دره به قتل رسيدند  وفسور يحيی عدل دبيرکل حزب مردم که در اثر سقوط از کوه از کمر به پايين فلج بود توسط ساواک در شهرآرا و خرمدختر پر
 .بيشتر در ذهنم سؤال ايجاد کرد

  

ام و ديدار با حسين جزنی  خالهی  گرفت، ميهمانی خانه تيمسار من در مرکز آن قرار نمی» جون دايی«آمد و  ی سياهکل پيش نمی چه بسا اگر واقعه
  . کرد شد و سرنوشت بيژن تا اين حد برايم اهميت پيدا نمی  اينقدر در ذهنم پررنگ نمی



ام رنگ و جلای ديگری داد به ويژه که در مردادماه همان سال خبر کشته شدن مجيد شريف  ی خاله بعدها خبر کشته شدن بيژن جزنی، به ميهمانی خانه
 .هم منتشر شد ۱۳۵۴هشت واقفی در ارديب

. نطنز در دو طرف يک حياط قرار داشت»  افوشته«ی  ی مادربزرگم و پدربزرگ مجيد در محله خانه. ی عموی مادربزرگم بود واقفی نوه مجيد شريف
درس و تحصيل های خانوادگی شنيده بودم مجيد که در  در صحبت. گرفت در آن وضو می» عمو ميرزا حسن«وسط حياط حوضی بود که هر روز 

و » عمو ميرزاحسن«دلم هميشه از اين بابت برای . پيوسته است و به خانواده اطلاع داده که ديگر او را نخواهند ديد» خرابکاران«زبانزد بود به 
 .سوخت رسيد می که چشمانی آبی داشت و آن روزها هميشه غمگين به نظر می» منير«ی ديگرش  نوه

داد و همزمان محسن سيدخاموشی داستان ترور و به آتش  ی مجيد را نشان می ها و آرواره های باقيمانده پا و دندان انوقتی تلويزيون بخشی از استخو
 .کرد مبهوت بيرحمی قاتلان و سرنوشت دردناک مجيد بودم زد تعريف می  ی او را در حضور خواهرش مريم که ضجه می کشيدن جنازه

کردم ساواک  یبدون آن که دليلی داشته باشم تصور م
 .مهم بود» خرابکاران«اش به  برای من مخالف بودن مجيد با شاه و پيوستن. مجيد را کشته است

کردم بيژن شبيه پدرش است و مجيد هم شبيه برادرش مرتضی که کارمند شرکت آب تهران بود  تا آن موقع عکسی از بيژن و مجيد نديده بودم، فکر می
ديدم  ها را در هيئت خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان می گاهی هم در ذهنم آن. ن مراحل مختلف تصفيه آب برده بودبرای ديد ۱۳۴۴و ما را در سال 

 .هاشان را مو به مو از حفظ بودم هم صدايشان را شنيده بودم، هم تصويرشان را ديده بودم و هم گفته. شان بودم  ی شخصيت که شيفته

های مردم و آيندگان   ها مشروح آن را در روزنامه کردم و صبح ها در تلويزيون دنبال می و دانشيان را شبدادگاه نمايشی گلسرخی  ۱۳۵۲در بهمن 
» ماليخوليا«دادم و چند بار از سر کنجکاوی به سراغ کتاب  های شاه را گوش می بعد از اين دادگاه بود که جسته و گريخته مصاحبه. خواندم می

شد به  های دور مادربزرگم محسوب می کتاب را پدر سياوش که اهل نطنز بود و از فاميل. ه جلدی سفيد رنگ داشتی سياوش پارسانژاد رفتم ک نوشته
شنيده » .اين را پسر آقای پارسانژاد که خرابکار بود نوشته است«: داد گفت پدرم وقتی کتاب را با بی ميلی به مادرم که کتابخوان بود می. پدرم داده بود

با آن که اسم عجيبی بود » ماليخوليا«اما . خواستم بفهمم چرا گلسرخی و دانشيان چنين کاری نکردند ن از شاه عذرخواهی کرده؛ میبودم در تلويزيو
 .ربطی به اين موضوع نداشت

ای تيمی و در سطح ه هايی که در خانه و درگيری» خرابکاران«خوان بودم با کنجکاوی اخبار مربوط به  و مجله  جايی که از کودکی روزنامه از آن
 .کردم گرفت را دنبال می شهر صورت می

  

حريری يکی از دوستانم که جنب پاسگاه ژاندارمری اوين قرار داشت رفتم و بعد مدتی در آن باغ  چند باری به باغ اميرحسين حاج ۱۳۵۴تابستان 
در زندان اوين، منتظر گرفتن خبری از عزيزانشان هستند به فکر فرو  ی زندانيان زير تيغ آفتاب کنار ديدم خانواده زندگی کردم و هربار از اين که می

 .رفتم می

شديم، احساس  زاد که هنوز آباد نشده بودند از مقابل در بزرگ اوين رد می  آباد و فرح در همان ايام بسياری اوقات با ماشين برای رفتن به سعادت
دقيقه فاصله  ۵که پياده با محل زندگی ما » اوين  باغچه«ی  خانه  ا يک بار هم پايم را در قهوهحت. فشارند های بلند آن مرا در خود می کردم ديوار می

   .جا به کاسبی بپردازد دادند آن کردم به گردانندگان زندان تعلق دارد وگرنه اجازه نمی داشت نگذاشتم، چرا که فکر می



الدين انصاری يکی از آشنايانمان رفته بوديم که خودش  کرج و منزل ويلايی نظام» ينهبی بی سک«ام و خانواده به  همراه دايی ۱۳۵۶سيزدهم فروردين 
ی ثبت اسناد و ازدواج و طلاق داشت و مادر شاه را به عقد کسی در آورده بود  خانه الدين انصاری دفتر پدرش شيخ ضياء. ناميد می» کاخ سفيد«آن را 

جا داشتند که پس از انقلاب توسط اداره جنگلبانی و منابع طبيعی مصادره  هايی را آن ام و پدرم زمين يیدا. و به همين علت در دفترخانه را بسته بودند
اش تا نافش  ام که آرسن لوپنی بود واگذار شد؛ چرا که فرزندش در جبهه کشته شده بود و بلندی ريش ی دايی شد و قسمتی از آن به استوار لطفی راننده

 .رسيد می

های اطراف  بعد از ناهار در زمين. همين که فهميدم رئيس زندان است نسبت به او دافعه پيدا کردم. جا بود يس زندان قصر هم آنتيمسار محرری رئ
ای را نشان داد و از حاج خليل رضايی به عنوان صاحب آن نام برد و گفت چند فرزندش در   ام نقطه زديم، هوا ابری و نامساعد بود، دايی قدم می

اش را در روزنامه  دو هفته پس از ترور هاوکينز عکس ۱۳۵۲ی رضا رضايی به يادم آمد که در خرداد  بلافاصله قيافه. اند بوده» رابکارانخ«ی  زمره
با جايی دقايقی پس از ترور هاوکنيز به محل رسيده بودم  از آن. »طراح قتل مستشار آمريکايی کشته شد«بالای آن درشت نوشته بود . کيهان ديده بودم

بعد به ياد بهرام آرام افتادم که چند ماه قبل در روزنامه خوانده بودم در درگيری با مأموران کشته شده . کردم اشتياق اخبار مربوط به او را دنبال می
. ا با کسی مطرح نکردمام ر دانستم اما نظريه در افکارم او را در قتل سرهنگ هاوکنيز دخيل می. ای در ذهنم زد روزی که خبر را خواندم جرقه. است

شان در خيابان جلفا نزديکی محل ترور  بود و خانه» آرام«اش  که يک سال از من بزرگتر بود فاميلی» ارمگان«هايم در دبيرستان  ای مدرسه يکی از هم
هم بودند اما ترسيدم موضوع را با او يا برادرش بوده يا پسرعمويش؛ به نظرم به لحاظ قيافه هم شبيه به » بهرام«کردم  فکر می. هاوکنيز قرار داشت

  .اما تا مدتی رفتارش را زير نظر داشتم. در ميان بگذارم

  ی اين نوشته با آن که يک زندگی کاملاُ عادی داشتم و از مواهب روزگار برخوردار بودم موارد ياد شده و بسياری چيزهای ديگر که در حوصله
ام به کلی تغيير کرد و چقدر خوشحالم که اين واقعه  در آمريکا سياسی شدم و مخالف شاه و مسير زندگیگنجد دست به دست هم دادند تا اين که  نمی

  .ای خاص در ذهنم داشت ام بيژن جلوه ی دوران زندگی سياسی در همه. اتفاق افتاد

تو : دان قزلحصار با طعنه خطاب به من گفتفرسا درآمده بودم وقتی حاج داوود رحمانی رئيس زن که تازه از زير فشاری طاقت ۱۳۶۳در فروردين 
توانم  نمی: اش از ته دل گفتم  گردی؟ نتوانستم سکوت کنم در پاسخ ها که فقط زير باران پاک هستند می که ادعای مسلمانی داری برای چی با کمونيست

 ...نجس و ناپاکند و ) حد صحت داشت دانم تا چه نمی(اش اتو کشيدند بپذيرم من پاکم و بيژن جزنی و مسعود احمدزاده که به پشت

اختيار به ياد  کشيدم بی زندان گوهردشت نوبت خود را انتظار می» راهرو مرگ«مرداد در  ۲۲هنگامی که روز  ۱۳۶۷در جريان کشتار نابستان 
تر در ابعادی  جنايتی به مراتب بزرگتر و فجيعشد و  تاريخ تکرار می. های اوين به رگبار بسته شده بودند افتادم سال قبل در تپه ۱۳هايی که  بيژن و آن

ی اوين و اطراف آن را مثل کف دست   جايی که منطقه از آن. ها دچار شود رفت تا به سرنوشت آن نسل ما می. پيوست نکردی به وقوع می باور
ی سرهنگ عباس وزيری  قيافه. ذهنم مجسم کنم بازجوی ساواک در اعترافاتش ترسيم کرده بود در» تهرانی«ای را که  کردم نقطه شناختم سعی می می

ی تهرانی در  عجز و لابه. کشيدم ای که او تشريح کرده بود به تصوير می ی سرتيپی گرفت در لباس نظامی به گونه را که پس از اين کشتار درجه
ام بود و هم  ی اميدواری ر آن شرايط دشوار هم مايهزدم و اين د رقم می ۶۷اندرکاران کشتار  ی دست دادگاه، سرنوشتی بود که در خيالم برای آينده

. ها برای ما زيباتر خواهد شد کردم دنيا بدون آن کردند، خوشحال بودم و فکر می را اعدام می» آرش«و » تهرانی«موقعی که . آموزی و عبرت درس
کاری را از پشت  کنند خود دست هر جانی و جنايت ک رسيدگی میی جنايات ساوا انقلاب نشسته و به پرونده» دادگاه«هايی که بر مصدر   دانستم آن نمی

    .خواهند بست

  

 زندانی سياسی در سه روايت انتشار يافته از اين واقعه ۹ کشتار  بررسی

  



هاى عصر تهران خبر كوتاهی در مورد  روزنامه ۱۳۵۴فروردين سال  ۳۰شنبه، 
يکی از ) حسين زاده(شود توسط رضا عطاپور ر خبر در روزنامه اطلاعات که گفته میتيت. زندانی در حال فرار انتشار دادند ۹کشته شدن 

 ».نفر از زندانيانى كه قصد فرار داشتند كشته شدند ۹«: گيران و مجريان اين کشتار نوشته شده به اين شكل بود تصميم

زندانيانى كه قصد فرار داشتند ] از[نفر  ۹مى اعلام كردند، امروز مقامات انتظا«: خود در تشريح خبر فوق آورده بود ۴همين روزنامه در صفحه 
مقامات زندان . كردند طبق اطلاعات مقامات مزبور تعدادى از زندانيان ماجراجو در داخل زندان مبادرت به تحريك ساير زندانيان مى. كشته شدند

ل زندانيان مورد بحث جهت انتقال آنان به زندان ديگر در حركت بوده، هنگامى كه اتوبوس حام. تصميم گرفتند آنها را به زندان ديگرى منتقل نمايند
شوند از اتوبوس خارج شوند و مبادرت به فرار  زندانيان ضمن حمله به مأمورين مستقر در اتوبوس زندانى و مجروح كردن دو نفر از آنها موفق مى

مأموريت مراقبت و محافظت از اتوبوس را به عهده داشتند، اقدام به تيراندازى  در اين موقع مأمورين مستقر در دو خودرو متعاقب اتوبوس كه. نمايند
وضع مزاجى دو نفر از مأمورين كه يكى . نفر از زندانيان كشته شدند و هيچ يك موفق به فرار نگرديدند ۹به طرف زندانيان فرارى كردند و در نتيجه 

احمد  -۲زاده  محمد چوپان -۱: اسامى زندانيان كشته شده به شرح زير است. بخش است رضايتاز آنها مورد اصابت گلوله ساير مأمورين قرار گرفته 
عباس  -۹مشعوف كلانترى  - ۸مصطفى جوان خوشدل  - ۷كاظم ذوالانوار  -۶حسن ضياظريفى  - ۵بيژن جزنى  - ۴عزيز سرمدى  -۳جليل افشار 

 .۱۳۵۴فروردين  ۳۰روزنامه اطلاعات، شنبه » .سوركى

  

 :ر اصلی گزارش ساواک به شرح زير هستندعناص

 .پرداختند زندانيان مربوطه ماجراجو بوده و به تحريک ديگر زندانيان می -

 .ها به يک زندان ديگر، نام زندان مبداء و مقصد مشخص نيست تصميم مقامات زندان برای انتقال آن -

  .کنند ها را مجروح می ونفر از آنزندانيان هنگام انتقال به مأمورين مستقر در اتوبوس حمله و د -

تنها کسی که مورد . رسانند ی زندانيان را به قتل می کردند تيراندازی کرده و همه مأموران محافظ مستقر در دو خودرويی که اتوبوس را تعقيب می -
 !برد يکی از مأمورين است اصابت گلوله قرار گرفته و جان به در می

  



 :گويد  فر می داخلی ساواک در تکميل گزارش فوق در گفتگو با عرفان قانعیپرويز ثابتی مديرکل امنيت 

  :شب مورد اشاره سرهنگ عباس وزيری، معاون اداره کل چهارم ساواک، که مسئوليت زندان اوين با آن اداره بود، به من تلفن کرد و گفت... «
زندان ديگری منتقل کنند و در حوالی بزرگراه شاهنشاهی، زندانيان که در يک  اند تعدادی از زندانيان را از زندان اوين به مأمورين قصد داشته«
اند که راننده  خارج و قصد فرار داشته» ون«کرده، با بريدن دست بند از  ها حرکت می قرار گرفته و کاميونی از سربازان پشت سر آن VAN» ون«

نفر از زندانيان کشته و مأمور همراه  ۹ها تيراندازی و  ا مأمورين همراه به طرف آنخارج شده لذ» ون«ها از  و يک مأمور برای تعقيب به همراه آن
 ».راننده نيز، تير خورده و زخمی شده است

ام و او قرار است جريان را به اطلاع  من به مديرکل اداره چهارم، گزارش کرده«: ، گفت»ايد؟ جريان را به تيمسار نصيری گزارش کرده«: گفتم
فردای آن روز گزارش حادثه به صورت کتبی از اداره کل چهارم ساواک برای ما ارسال شد که به دادرسی ارتش منعکس . ی برساندتيمسار نصير

 »۲۵۷و  ۲۵۶در دامگه حادثه ص «. گرديد

  

 :عناصر اصلی گزارش پرويز ثابتی به شرح زير هستند

 تماس سرهنگ عباس وزيری با ثابتی و شرح واقعه از سوی وی -

 حل وقوع کشتار حوالی بزرگراه شاهنشاهیم -

 کرده و کاميونی از سربازان که از پشت سر حرکت می» ون«حضور زندانيان در يک  -

 بند بند داشتن زندانيان و بريدن دست دست -

 تيرخوردن مأمور همراه راننده و زخمی شدن او -

 نام زندان مبداء مشخص و زندان مقصد مشخص نيست -

 )۳. (آمده است» ساواک«گفتگو با کريستين دلانوا موارد ديگری را مطرح کرده بود که در کتاب  پرويز ثابتی در

  

های گوناگون بپردازم ذکر اين نکته ضروری است که زندانيان به هنگام انتقال در حالی که لباس زندان به تن داشتند و  که به بررسی روايت پيش از آن
 .ها جلوگيری شود شد تا از تحرک آن ديگری بسته می  بند به صندلی، يا به مأمور همراه و يا به زندانی هايشان با دست دمپايی به پا، دست

نه در گزارش ساواک و نه در روايت جديد پرويز ثابتی حرفی از . شدند های اوين و قصر نگهداری می زندانيان سياسی تنها در زندان ۱۳۵۴در سال 
اطلاع از نقل و انتقال معرفی  ی سوم اساساً خود را بی   ساواک و مديرکل اداره. نيست... و تجديد بازجويی و » ککميته مشتر«انتقال زندانيان به 

به . هايشان را يکی کنند دادند تا در راه حرف جا نمی» ون«ها را همراه هم در يک  چنانچه قرار بود زندانيان مورد بازجويی قرار گيرند آن. کنند می
بود خودروی حامل زندانيان بايستی از پارک وی به سمت » کميته مشترک«چنانچه هدف انتقال زندانيان به . پرونده بودند رشان همويژه که هفت نف

رفت و نه به سمت حوالی بزرگراه  جا به سمت ميدان توپخانه و کميته مشرک می کرد و از آن جنوب و ميدان کندی و سپس جمهوری حرکت می
 .هلویشاهنشاهی و خيابان پ

ماند که هم اطلاعيه منتشر شده ساواک و هم گزارش پرويز ثابتی آگاهانه از آن نام  ی نقل و انتقال، تنها زندان قصر می در صورت پذيرش فرضيه
نبيهی از پور به صورت ت زندانی فدايی و دو زندانی مجاهد به تازگی و پس از ترور عباسعلی شهرياری نژاد و تيمسار زندی ۷چرا که . برند نمی

 )۴.(زندان قصر به اوين منتقل شده بودند

انتقال زندانيان . زندانيان در زندان قصر از امکانات بيشتری نسبت به اوين برخوردار بودند و دست بازتری داشتند. اوين زندان امنيتی بود و قصر نه
 .از زندان قصر به اوين منطقی بود و نه برعکس» محرک«و » ماجراجو«

  



که از سوی يک » ون«شد و در روايت پرويز ثابتی يک  ی حمل زندانيان يک اتوبوس که از سوی دو خودرو حفاظت می يه ساواک وسيلهدر اطلاع
 .شود شد معرفی می کاميون پر از سرباز محافظت می

ها ياد  از زخمی شدن دو نفر از آن کند اما گزارش ساواک تعداد مأمورين مستقر در اتوبوس را مشخص نمی. صندلی است ۴۰در يک اتوبوس بيش از 
آورند که  بودند و از زندانيان محافظت به عمل می آيا منطقی نبود که تعداد بيشتری از مأموران مستقر در خودروهای محافظ در اتوبوس می. کند می

 فکر فرار به سرشان نزند؟

ها  هم برای انتقال زندانيانی که ساواک آن گاه از اتوبوس آن هيچبه بعد  ۱۳۵۰براساس تحقيقاتی که کردم در دوران شاه و به ويژه از سال 

  . شد معرفی کرده استفاده نمی» محرک«و » ماجراجو« را

ترين  همراه با يک مأمور محافظ و يک راننده با ساده» ون«ی فرار هم داشتند در يک  که سابقه» ماجراجو«زندانی خطرناک و  ۹همچنين جای دادن 
پانزده نفره » ون«هنوز  ۱۹۷۵رديف صندلی سه نفره چرا که در سال  ۴نفره باشد و دارای  ۱۲مزبور بايستی » ون«. خواند تی نمیمعيارهای امني
 .توليد نشده بود

  

ها  بند يدن دستها برای بر آن. کنند بند و زخمی کردن مأمور همراه راننده، اقدام به فرار می بنا به روايت پرويز ثابتی، زندانيان پس از بريدن دست
ها را با اره بريد، به ويژه  شد آن   های به کار گرفته شده از جنس استيل بودند و به سادگی نمی بند دست. داشتند بر همراه خودشان می بايستی اره آهن می

 .شدند تر هم می که در اثر تکان خوردن سفت

ها  بند فلزی چيزی نيست که به گوش آن دست ۹ات متهمان هستند، صدای اره کردن جدا از اين که محافظ يا محافظين شاهد اقدام» ون«در يک ماشين 
. بر نداشتند های انفرادی اوين منتقل شده بودند و امکان دسترسی به اره آهن زندانيان از زندان قصر به سلول. اند نرسد که يک رديف جلوتر نشسته

گرفتند و امکان همراه داشتن اره يا  ه هنگام انتقال، زندانيان به دقت مورد بازرسی قرار میب. ها از امکان ملاقات با خانواده هم محروم بودند آن
. ها همکاری کرده باشند در صورت پذيرش اين روايت، راننده و مأمور محافظ و مسئولان بازرسی و نگهبانان زندان بايستی با آن. بر نبود آهن  قيچی

   ها بازجويی به عمل آورند؟ آن  ی آن خطور نکرد که از ی سوم ساواک و بازجويان کارکشته در اين صورت چرا به ذهن مديرکل اداره

  

کند که  معرفی می) الله مدرس آيت(گويد اما پرويز ثابتی محل آن را حوالی بزرگراه شاهنشاهی   اطلاعيه ساواک در مورد محل وقوع کشتار چيزی نمی
   .کند کمک بزرگی به بطلان هر دو روايت می

و » يادگار امام«امروز اين مسير به خاطر احداث اتوبان . با ماشين در حدود يک دقيقه راه بود) چمران(از جلوی در اوين تا سر اتوبان پارک وی 
به خيابان و يک سربالايی کوتاه شما را » باغچه اوين«ی   خانه آن روزگار يک سرازيری و سپس گذر از کنار قهوه. های متعدد تغيير کرده است پل

خواست با کليد  اگر چنانچه مأموری می. رسيديد می» لوناپارک«رساند و با گردش به راست بلافاصله به تقاطع اتوبان پارک وی و   اصلی ده اوين می
ناميد  می  »توبه  پيچ«ن را ای قادر به انجام آن نبود به ويژه که در سربالايی و سرپايينی و پيچی که لاجوردی آ بندها را باز کند در چنين فاصله دست

 .ماشين تکان هم داشت

که بزرگراه ) عصر ولی(شود؛ اما از اوين و لوناپارک تا تقاطع پهلوی  ختم می) توحيد(پارک وی، اتوبانی شمالی جنوبی است که به ميدان کندی 
 .شود اين اتوبان شرقی، غربی است شاهنشاهی شروع می

ی تقاطع مزبور تا بزرگراه شاهنشاهی حدود  فاصله. پيچيد ه سمت بزرگراه شاهنشاهی بايستی به سمت چپ میخودروی حامل زندانيان برای حرکت ب
 ۴ی  امکان ندارد در فاصله. که ترافيک چندانی در بزرگراه نبود ۵۴شد، به ويژه در سال  دقيقه با ماشين پيموده می ۴کيلومتر و نيم بود که کمتر از  ۳

 .های بسته که تحرک کمی دارند بريده شوند دستبند توسط  دست ۹دقيقه، 



فرار . بايستی در آن به مسير خود ادامه دهد قرار دارند در سمت راست مسير و باندی که خودرو می) استقلال(المللی و هتل هيلتون  نمايشگاه بين
به وجود » ون«زندانی از تنها در عقب خودرو  ۹گرفت تا امکان بيرون پريدن  بايستی در يک تقاطع و هنگام توقف کامل خودرو صورت می می
از سر پارک وی و اوين تا خيابان پهلوی که بزرگراه . نفر پياده شوند و فرار کنند ۹شود  از ماشين در حال حرکت آن هم وسط اتوبان که نمی. آمد می

ضلع جنوبی پارک . جا کمتر از دو دقيقه بود اپارک تا آنی لون فاصله. بود که چراغ قرمز داشت) يمن(شود تنها سه راه تابناک شاهنشاهی شروع می
چنانچه تيراندازی حوالی بزرگراه شاهنشاهی و . قرار دارد) صدا و سيما(» جام جم«وی حوالی بزرگراه شاهنشاهی و پشت هتل هيلتون مجموعه 

هايی که اين جا و آن جا بر روی زمين افتاده بودند نيز   ديدند بلکه شاهد جنازه گرفت نه تنها مردم زيادی درگيری را می خيابان پهلوی صورت می
 .ماندند نصيب نمی سازان تلويزيون نيز بی خبرنگاران و برنامه. شدند می

يراسته که تا خيابان پ) يمن(شدند و سپس خيابان تابناک  هايی بودند که به ده اوين منتهی می باغ  وی تا تقاطع پهلوی، ابتدا کوچه  در شمال اتوبان پارک
زندانيان هنگام فرار فرضی دو راه بيشتر نداشتند يا در سمتی که قرار داشتند . يافت که هنوز چندان آباد نشده بود و ولنجک امتداد می) مقدس اردبيلی(

از خودرو، آن را دور زده از  بگريزند و يا به محض پياده شدن» جام جم«المللی شوند و يا به هتل هيلتون پناه ببرند و يا به سوی  داخل نمايشگاه بين
به ) مقدس اردبيلی(کردند رد شده و به سمت ده اوين و زندان، يا از طريق خيابان پيراسته  ها با سرعت در آن عبور می وسط اتوبانی که ماشين

خواستند يا  لاح، با لباس زندان به کجا میزندانيان پای پياده، با دمپايی، بدون س. محموديه و زعفرانيه و سعدآباد و يا به سمت کوه و ولنجک بگريزند
 پرسيد نزديک کاخ ما چه خبر بوده است؟ نفر، شاه نمی ۹توانستند فرار کنند؟ آيا در صورت وقوع تيراندازی و کشتار  می

ر دست احداث بود و اين بزرگراه د ۵۴در فروردين . شود ختم می) هفت تير(شهريور ۲۵بزرگراه شاهنشاهی از خيابان پهلوی شروع و به ميدان 
بزرگراه مزبور در دوران نوجوانی و . سال در نظر نگرفته است ۳۷امکان تردد خودرو در آن نبود، اين واقعيتی است که پرويز ثابتی پس از گذشت 

های رفت  رداری يکی از محلب های تفريح و بازی من به ويژه از قسمت ميرداماد به پايين آن بود و پس از احداث و بهره پيش از احداث، يکی از محل
 .ام بود زندگی  و آمد من به اوين که مدتی محل

محموديه و (ای نداشت جز اين که به سمت شمال  جا احداث نشده بود چاره وی که هنوز پلی در آن خودرو حامل زندانيان در تقاطع پهلوی و پارک
آيا در چنين تقاطعی درگيری رخ داده است؟ خودرو حامل زندانيان از طريق خيابان . بپيچد...) ميدان ونک و ميرداماد و (يا جنوب ) فرشته و تجريش

 بردند؟ را با اسکورت نظامی به گردش تفريحی و شهرگردی می» خطرناک«پهلوی قصد رفتن به کدام زندان تهران را داشت؟ آيا زندانيان 

حضور همزمان . کند ی جنگ را تداعی می وران مسلح به مسلسل، صحنهجنازه بر روی زمين و سه مجروح و کاميون نظامی و مأم ۹برجا ماندن 
ها چيزی نيست که در روز روشن در پايتخت از نظرها پنهان  ها و طبيعتاً نيروهای پليس و بستن راه بيش از ده آمبولانس برای حمل اجساد و زخمی

 .نگاری کنند و يا به درد دل تلفنی بپردازند ببينند و در مورد آن به هم نامهرا    بماند و اخبار آن دهان به دهان نپيچد و تنها مسئولان ساواک آن

گويد تنها مأمور  پرويز ثابتی می! اند نيست ی مزبور مجروح شده ی ساواک و نه در روايت پرويز ثابتی اسمی از مأمورانی که در حادثه نه در اطلاعيه
شدن دو مأمور توسط زندانيان در اتوبوس و تيرخوردن يکی از مأموران توسط  میهمراه راننده زخمی شده است و اطلاعيه ساواک از زخ

 .اند ظاهراً برای مسئولان ساواک مشخص نيست که در اين ماجرا عاقبت چند مأمور زخمی شده! دهد همکارانشان خبر می

شود چرا خبرنگاران را  ی زندانيان متهم می کشتار بيرحمانه دانستند در تبليغات خارجی، رژيم شاه به ها که می مسئولان ساواک بايستی پاسخ دهند آن
ها از سوی مأمورين و  کس شاهد فرار زندانيان و تعقيب آن به محل نبردند و اجازه ندادند از اجساد و شاهدان ماجرا گزارش و فيلم تهيه شود؟ چرا هيچ

  .ماندند تا آمبولانس برسد ها قاعدتاً روی زمين می ی جنازهها نبوده است؟ بايستی توجه داشت که مدت زياد شليک گلوله به سمت آن

ی مستشاری آمريکا توسط مجاهدين در خيابان جلفا، خيابان سيمرغ  ساعت شش و نيم صبح، ژنرال لوئيس هاوکنيز رئيس اداره ۱۳۵۲خرداد  ۱۲
گذاشتند به محل رسيدم و تا ظهر  که جنازه را در آمبولانس می در ساعت هفت و پانزده دقيقه صبح هنگامی. ی رامونا ترور شد نبش کوچه) مينا سابق(

خبرنگاران و عکاسان جرايد . مأموران ساواک، ارتش و پليس حضوری گسترده در محل داشتند. جا ماندم و در جريان جزئيات عمليات قرار گرفتم آن
 .کردند با هرکسی که شاهد ماجرا بود گفتگو و مصاحبه می

ی فرار و  عکسی از صحنه  شان در آرشيو ساواک موجود است؛ چرا هيچ جنازه  شدند عکس های مسلحانه کشته می ه در درگيریبسياری از کسانی ک
 ترين زندانيان سياسی ايران حتی در آرشيو ساواک نيست؟ کشتار معروف

ی ساواک همچون نصيری  مقامات بلندپايه فقط يکی دو گزارش رسمی و اداری از سوی. هيچ گزارشی از مأموران درگير در صحنه موجود نيست
 .دادن اين کشتار وجود دارد برای عادی جلوه

به رياست اداره دادرسى نيروهاى مسلح، همين نمايشنامه را شرح داده و  ۷/۲/۵۴ك، مورخ /  ۶۹۹ارتشبد نصيرى در گزارش خيلى محرمانه شماره 
كند،  قيد مى ۲۸/۱/۵۴وی در گزارش خود، تاريخ كشته شدن زندانيان فوق را پنجشنبه، . شود هاى معموله آن سازمان مى خواستار آگاهى از رسيدگى

  .دهد نشان مى ۲۹/۱/۵۴اما گزارش معاينه جسد مربوط به حسن ضياظريفى، تاريخ فوت را جمعه، 

دولتی هيچ نظم و نظامی نداشت با اين   گاهکه دست۱۳۵۷  در سال. در حالی که سبک کار مأموران نظامی و انتظامی در دوران پهلوی غير از اين بود
با استناد به اين دسته از . کردند های مصرفی خود را نيز گزارش می حال مأموران حکومت نظامی در گزارش خود به مقامات بالاتر تعداد گلوله

 .های پس از انقلاب بارها برای متهمين حکم اعدام صادر کردند ها، دادگاه گزارش



شود و از آن به  بری ساواک از کشتار مزبور که در اثر جنگ و گريز نيروهای انتظامی با زندانيان در حال فرار رخ داده يادی نمیهای خ در بولتن
نژاد نام  اش از شکرالله پاک ی مطبوعاتی شاه که پيگير سرنوشت حميد اشرف بود و در مصاحبه! شود برای آموزش نيروها استفاده نمی  عنوان تجربه،

از » در دامگه حادثه«کتاب  ۲۵۱ی  در صفحه! کند د، پرسشی در مورد کشتار مزبور که بايستی در نزديکی کاخ وی صورت گرفته باشد نمیبر می
های تيمی فداييان که منجر به  ی ساواک به خانه قول پرويز ثابتی آمده است که شاه پس از دريافت يک گزارش ساواک مبنی بر آن که در جريان حمله

فدايی شد و حميد اشرف از دو محاصره جان به در برد دستور داد هيئتی از سوی دفتر ويژه اطلاعات مأمور رسيدگی به موضوع شود  ۲۰شدن  کشته
شاه که حساسيت بالايی در رابطه با درج يک مقاله عليه رژيم در مطبوعات خارجی . و طی يک بازرسی وسيع، نواقص کار را يافته و گزارش کند

الملل که مسئوليت اين  بين  ترين زندانيان سياسی ايران در جريان يک نقل و انتقال ساده زندانيان و اطلاعيه عفو مورد کشته شدن معروف داشت در
ه ها همه نشانگر آن است که کشتار از قبل طراحی شده و طبق برنامه و با اطلاع شا اين. دهد کشتار را متوجه رژيم کرده بود حساسيتی به خرج نمی

  .انجام گرفته است

ها جهت فرار  پرويز ثابتی به منظور آن که روايت ساواک مبنی بر تلاش زندانيان جهت فرار از زندان قابل پذيرش شود به تلاش قبلی تعدادی از آن
 :کند از زندان اشاره می

از زندان قصر فرار ) اشرف دهقانی(باس زاده از زندان ساری و ربابه ع] حسين عزتی صحيح است[پس از اين که محمدتقی شهرام و سعادتی «
ها در زندان قصر بسيار به موفقيت نزديک شده  آن. سازی کنند کردند، بيژن جزنی و دوستان وی در صدد برآمدند با فرار از زندان، از خود قهرمان

زنی در زندان قم نيز برای فرار، تلاش کرده و موفق نشده ج. ها را خنثی کنند ی آخر، مأمورين شهربانی، توانسته بودند که نقشه آن بودند و در لحظه
 )۲۵۷در دامگه حادثه ص (» من از اين جريانات خبر داشتم. بود

در مورد تلاش ياران بيژن . ها مانور دهد به نظر من اتفاقاً ساواک هفت فدايی مزبور را به همين دليل انتخاب کرده بود که روی اقدام ناموفق قبلی آن
اقدام به فرار کردند در حالی که اشرف دهقانی و تقی شهرام در  ۱۳۴۸ها در سال  آن. کند ی فرار از زندان قصر، پرويز ثابتی اشتباه میجزنی برا

گذشت  شان می که تازه يکی دو سال از دستگيری ۴۸های بيژن برای فرار از زندان در سال  ای پرونده تلاش هم. از زندان فرار کردند ۱۳۵۲سال 
رسيد و عباس سورکی، عزيز سرمدی و احمد  حکم هشت سال زندان سعيد کلانتری و محمد چوپانزاده به پايان می ۱۳۵۴ی بود، اما در سال منطق

های پايانی  ها و ماه ها در سال جليل افشار که به ده سال زندان محکوم شده بودند بيشتر دوران زندان خود را طی کرده بودند و منطقی نيست که آن
 .گدار به آب بزنند شان بی کوميتمح

 .دهد ای برخلاف منظور او به دست می  اتفاقاً بررسی همين دو ادعای پرويز ثابتی در مورد بيژن جزنی نيز نتيجه

 )سعيد کلانتری، محمد چوپانزاده، عزيز سرمدی و عباس سورکی(هايش  ای پرونده بيژن جزنی با طرح فرار از زندان قصر که هم۱۳۴۸در سال 
شان با شکست مواجه شد و پس از انتقال به  ها خود اقدام به فرار کردند که طرح ها روی آن کار کرده بودند مخالفت کرد و در آن شرکت نکرد و آن ماه

ی کرده بود ی قابلمه جاساز ای که در دسته بيژن در نامه. های مختلف تبعيد شدند های شهرستان سلول انفرادی و بازجويی و ضرب و شتم به زندان
  . نويسد  دلايل مخالفت خود با طرح فرار از زندان را برای همسرش می

 .آمده است» جنگی درباره زندگی و آثار بيژن جزنی«و کتاب  ۶۱و ۶۰های  شرح اين فرار و مخالفت بيژن با آن به نقل از ميهن جزنی در صفحه

  :کند کشيده بودند نيز اشاره می ۱۳۴۷ر او از دادگاه در سال ای که برای فرا ميهن جزنی همچنين به مخالفت بيژن با نقشه

او در ملاقاتی با من، خواست پيغامش را به بيژن و ديگر رفقای گروه برسانم و آن . در جريان دادگاه اول، صفايی فراهانی از فلسطين برگشته بود«
» .گردد، آن را بدزدند و نهايتاً از مرز خارج کنند می يان از دادگاه به زندان بازتوانند در يکی از روزهايی که ماشين حامل زندان او و تيمش می«: اينکه

ای  انگارانه يکی از دلايل، برخورد ساده. بيژن با دلايل بسيار منظقی، با اين طرح مخالفت کرد. من اين پيغام را به بيژن رساندم و نظر او را جويا شدم
ی دادگاه، با ماشين خود به دنبال  برای اثبات اين مدعا، از من خواست که همان روز پس از ختم جلسه. شد امنيتی پليس می) پوشش(بود که به حمايت 

ی دادگاه،   پس از پايان جلسه. من هم چنين کردم. العمل نيروهای محافظ را ببينم و آن را به صفايی گزارش کنم ماشين حامل زندانيان راه بيفتم و عکس
به محض اين که اتوبوس . مادر بيژن نيز در ماشين بودند، ابتدا در کنار خيابان منتظر حرکت اتوبوس مخصوص زندان مانديمدر حاليکه پدر خودم و 

هنوز مسافت زيادی طی نکرده بوديم که آژيرهای پليس به صدا در آمد . ی نسبتاً زيادی به دنبالش راه افتاديم زندان راه قصر را پيش گرفت، با فاصله
چرا دنبال ماشين قصر راه «: ها پرسيد يکی از آن. ی دست ما را متوقف کردند اواکی از يک ماشين پليس راهنمايی پياده شدند و با اشارهو دو نفر س

زود «: با چشم غره گفت. »هيچ منظوری نداشتم و همينطوری از روی احساس به دنبال عزيزان خودم راه افتادم«: گفتم» ای؟ منظورت چيست؟ افتاده
  ۵۴و  ۵۳جنگی در باره زندگی و آثار بيژن جزنی ص » ،سمت راست حرکت کن و ديگر هم اين کار را تکرار نکناز 

گاه لو نرفت و او به  طرح او هيچ. نظر کرد طرح فراز از زندان قم را شخصاً تهيه کرد ولی از اجرای آن صرف ۱۳۴۹بيژن جزنی اما در سال 
 .شرح داد ۱۳۷۸رای اولين بار ميهن جزنی آن را در خاطراتش از بيژن در سال ب. خاطر آن مورد بازجويی قرار نگرفت

نه زندان و نه مقررات آن کوچکترين شباهتی به يک زندان . ی خوبی داشت بيژن تنها زندانی سياسی قم بود و استوار کرمی نگهبان زندان با او رابطه
ها را اندازه گيری کرده و همسرش قيچی آهن  بيژن ميله. های کلفت مسدود شده بود و با ميله شد ی سلول بيژن به رودخانه باز می پنجره. امنيتی نداشت

از طريق حميد اشرف قرار بود تدارکات فرار از جمله قايق برای . های مزبور را ببرد داخل ديگ پلو به دست بيژن رسانده بود بری که بتواند ميله
ی جزنی که از بيرون تسهيلات فرار  ی سياهکل و حاضر نشدن حميد اشرف در سر قرار با خانواده لهخروج از کشور تهيه شود که مصادف شد با حم



جايی که نيروهايی در بيرون  های زندان فرار کند اما از آن توانست با بريدن ميله ی حائز اهميت آن که بيژن با آن که می نکته. کردند بيژن را فراهم می
و خروج از کشور نبودند از خير طرح گذشت و قيچی آهن بر را نيز از طريق استوار کرمی به بيرون از زندان باز از زندان برای همکاری با وی 

 »۷۱ی  جنگی درباره زندگی و آثار بيژن جزنی صفحه«. فرستاد

صحنه سازی بوده است؟ جزنی در اگر تيمسار نصيری در نظر داشته بيژن جزنی و ياران او کشته شوند، چه احتياجی به »  :گويد ثابتی همچنين می
العمل  دانست و از زندان تعليمات و دستور های فدايی خلق را به عهده گرفته بود و خود را پدرخوانده اين سازمان می زندان رهبری سازمان چريک

توانستيم پرونده  نه سند و مدرک داشتيم و میداد که ما با داشتن مأمورانی از خود زندانيان، به اندازه کافی در اين زمي کرد و دستور قتل می صادر می
تروريستی و صدور دستور قتل، محاکمه و اعدام شود و نيازی هم به صحنه   او را به دادرسی ارتش احاله کنيم تا در دادگاه به جرم رهبری گروه

 ۲۵۸  و ۲۵۷در دامگه حادثه ص » .سازی نباشد
را بپذيريم، او بايستی پاسخ دهد تکليف تيمسار نصيری با هشت نفر بقيه که دستور قتل نداده بودند  چنانچه استدلال پرويز ثابتی در مورد بيژن جزنی

  نبود؟» سازی صحنه«شد؟ آيا نياز به  چه می

 در دادگاه) تهرانی(پور  بررسی اعترافات بهمن نادری

معروف به تهرانی يکی از بازجويان کميته ) ۵(پور  بهمن نادری
  :گويد در دادگاه انقلاب در مورد چگونگی اين کشتار می ۱۳۵۸يری در خرداد مشترک پس از دستگ

 ۵۴فروردين  ۷و پايان يافتن مراسم عزاداری، يك روز در  ۵۳اش در اواخر سال  پور رئيس كميته مركز شهربانی و راننده بعد از ترور رضا زندی«
قرار است عملياتی انجام شود كه آقای ثابتی گفته شما هم بايد در عمليات محمدحسن ناصری معروف به عضدی مرا به اطاق خود خواست و گفت 

 .پرسيدم چيست گفت فضولی نكنيد، من به اطاق خود رفتم و موضوع را فراموش كردم. باشيد

ايم، در آن موقع سرهنگ فروردين رضا عطارپور تلفنی به من اطلاع داد كه كاظم ذوالانوار را به بازداشتگاه اوين منتقل نم 29در روز پنجشنبه 
يابان تخت وزيری رئيس زندان اوين بود و تأكيد كرد كه اين كار بايد فوری انجام شود و قرار گذاشت كه ناهار را در رستوران هتل امريكا واقع در خ

ضا عطارپور، محمدحسن ناصری، ر. كاظم ذوالانوار به بازداشتگاه با يك نامه فرستاده شد، ساعت دو نيم به رستوران رسيدم. جمشيد حاضر شوم
پرويز فرنژاد معروف به دكتر جوان، سعدی جليل اصفهانی معروف به بابك، ناصر نوذری معروف به رسولی و محمدعلی شعبانی معروف به 

بوديم كه عطارپور گفت مشغول كوفت كردن ناهار . آمد تركيب افراد برای صرف غذا با هم جور در نمی. حسينی هم تقريباً همزمان با من آمده بودند
بايد آن عملياتی را كه قرار بود، الآن موقع آن است و جزئيات كار را ثابتی بررسی كرده و تصويب شده و سرهنگ وزيری در جريان قرار گرفته و 

ها را بكشيم و من، ماتم  سازمان گيرند ما هم چند نفر از اعضای اين های انقلابی خود وقت و بی وقت تصميم به ترور می طور كه آنها در دادگاه همان
خانه اكبر اوينی در نزديكی بازداشتگاه  گيرند و ما در قهوه عطارپور ادامه داد كه حسينی و رسولی زندانيان را از زندان اوين تحويل می. برده بود

خانه راه افتاديم و  از نيم ساعت به سوی قهوهرسولی و حسينی زودتر حركت كردند و بعد . رويم شويم و با سرهنگ وزيری به محل می اوين منتظر می
رسولی و حسينی زندانيان را تحويل گرفته و سرهنگ وزيری در حالی كه لباس نظامی به تن داشت خود را آماده كارزار با . خانه رسيديم به قهوه

 .ای كرده بود كه هم دستشان بسته بود و هم چشمشان عده

س حامل زندانيان به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوين رفتيم و سرهنگ وزيری با بی سيم گفت هيچ كس اجازه ندارد بو با راهنمايی او و به دنبال مينی
زندانيان را پياده كرده به رديف روی زمين نشاندند در حالی كه دستها و چشمانشان بسته بود، سپس رضا عطارپور فاتحانه پا . تا دستور ندادم بالا بيايد

كنيد ما هم  گفت همان طور كه شما و رفقای شما در دادگاههای انقلابی خود رهبران و همكاران ما را محكوم كرده و حكم را اجرا میپيش گذاشته و 
اولين كسی كه رگبار مسلسل را به . بيژن جزنی و چند نفر ديگر به اين عمل اعتراض كردند. خواهيم حكم را اجرا كنيم شما را محكوم كرده و می

بعد . ... بست سرهنگ وزيری بود و از آنجايی كه گفتند همه بايد شليك كنند همه شليك كردند، من نفر چهارم يا پنجم بودم كه شليك كردم سوی آنها
بوس گذاشتيم و  من و رسولى چشم بندها را سوزانديم و اجساد را داخل مينى... سعدی جليل اصفهانی بالای سر همه رفت و تير خلاص را شليك كرد 



اول , روزنامه اطلاعات» .ارتش بردند و پزشكى قانونى از آنها بازديد كرد و اجازه دفن صادر شد ۵۰۱سينى و رسولى جنازه آنها را به بيمارستان ح
 ۱۳۵۸خرداد 

  

چنانچه گزارش معاينه جسد ضياظريفی توسط پزشکی قانونی را . فروردين است ۲۸پور، روز پنج شنبه،  برخلاف روايت نادری
توان از پايان ساعت کار اداری در روز جمعه گفت که طبيعتاً روز تعطيل  فروردين اتفاق افتاده ديگر نمی ۲۹ذيريم که اعلام کرده کشتار در روز بپ

 و) به جز منوچهری و ازغندی(های مهم  به ويژه که حضور سربازجو. هم تا حدودی مخدوش است) تهرانی(پور  به اين ترتيب گزارش نادری. است
 .ی امنيتی به اين مهمی در يک رستوران عمومی قابل تأمل است مسئولان کميته مشترک و بحث بر سر مسئله

وی با شرح جزئيات مدعی شده که . گذرد و به لحاظ تاريخی ثبت شده است سال می ۳۳پور در مورد چگونگی اين کشتار  از روايت بهمن نادری
سرهنگ عباس وزيری، . در او با مراجعه به منزل ميهن جزنی تلاش کرد رضايت او را جلب کندما. شخصاً در اين عمليات شرکت داشته است

تاريخ، بی . اند بدون آن که توضيحی در مورد نقش خود در اين جنايت دهند حسن ناصری روی در نقاب خاک کشيده محمدعلی شعبانی و محمد
اصفهانی را نخواهد   ثابتی، رضا عطارپور، ناصر نوذری، پرويز فرنژاد و سعدی جليل اطلاعی و تکذيب متهمان شرکت در اين کشتار از جمله پرويز

کارهايی که به شما مربوط نيست، دخالت   توانيد درباره شما نمی. بندی وجود دارد  های اطلاعاتی و امنيتی، حيطه در دستگاه«اين استدلال که . پذيرفت
پافشاری روی . رکسی پذيرفته باشد از بالاترين مقام دستگاه اطلاعاتی و امنيتی کشور پذيرفته نيستاز ه) ۲۵۷حادثه ص  در دامگه(» و تجسس کنيد،

موضوع آنقدر بديهی است که . داستان کشته شدن زندانيان در حال فرار با توجه به توضيحاتی که در بالا دادم توهين به عقل و شعور آدمی است
چنانچه . نامد و اشتباه بزرگ رژيم سلطنتی می» بدتر از جنايت«و قائم مقام حزب رستاخيز نيز آن را  داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردی

ها را کنار گذاشته و تا فرصت  برده بايستی ترديد از وی نام پور به هر دليل  از ميان افراد ياد شده کسی در جريان آن کشتار شرکت نداشته و نادری
  . گونه که بوده و شنيده توضيح داده و با ذکر جزئيات مقصرين را معرفی کند حقيقت ماجرا را آن باقی است لب به سخن بگشايد و

ی اعدام زندانيان  يکی از کسانی که در جوخه) عضدی(پور اعتراف ديگری در مورد محمدحسن ناصری  نادری
او از جبهه ملی خبرچينی «: گويد او در مورد ناصری می. لم استکند که با توجه به تحقيقاتی که کردم صحت آن برايم مس دفاع شرکت داشته می بی
وقتی دانشجويان حقوق كه او هم . كرد كه مقابله بكند با نيروهای ملی و در تظاهرات هم شركت می كرد و گروهی هم درست كرده بود برای اين می

ای كه از اين بابت داشت هروقت در بازجويی  او هم به خاطر عقده دانشجوی حقوق بود موضوع را فهميده او را كتك زده و دستش را شكسته بودند،
 ».داد چلاند و فشار می گرفت و می آمد دست متهم را می می

  

  :داند می) ۶( ۱۳۴۱بوده تاريخ آن را پاييز ) عضدی(محمدرضا روحانی حقوقدان و وکيل دادگستری که شاهد کتک خوردن محمدحسن ناصری 

ضياظريفی در . ملی دانشکده حقوق بود  خواست در ارتباط با اصلاحات ارضی رفراندوم کند حسن ضيا ظريفی مسئول جبهه در دورانی که شاه می«
را دانشجويان روی پلاکاردی نوشته و » اصلاحات بلی، ديکتاتوری شاه نه«سرسرای دانشکده روی سکوی مرمرين نشسته بود و به پيشنهاد او شعار 

 .مقابل درب ورودی دانشکده افراشته بودند ی دو درخت بلند بر شاخه



کرد به اتفاق برادرش  ی ملی در کلاس جا زده بود و برای ساواک خبرچينی می در همان روز محمدحسن ناصری که پيشتر مدتی خود را هوادار جبهه
وادار رژيم و ساواک با چاقو به دانشجويان حمله ور، محمدی، و تعدادی ديگر از دانشجويان ه  رفت، پيشه ها می اش مانند خود وی به مغول که چهره

. محمدی را بعداً دانشجويان دانشکده فنی در جلوی دانشکده حقوق دستگير کردند و با ماشين اصلاح موی سرش را به شکل صليب تراشيدند. کردند
بطور مخفيانه و در غير ساعت امتحان برای  ۱۳۴۱وقتی در اواخر پاييز . شد ی وخامت اوضاع شده بود در دانشکده حاضر نمی ناصری که متوجه

ی دانشجويان در  گذراندن امتحانات شفاهی در اتاق آقای نبهی ناظم دانشکده که او هم متأسفانه متهم به همکاری با ساواک بود حاضر شد به محاصره
 .آمد

و به اتفاق چندين » کنم نام نامی ملت ايران تو را توقيف میبه «ی ملی سال دوم دانشکده حقوق با صدايی غرا فرياد زد  هاشم سلطانی مسئول جبهه
ناصری که به شدت ترسيده بود در حين دستگيری و تفتيش . به تفتيش بدنی او پرداختند... دانشجو از جمله محمدرضا روحانی، عبدالرحيم روزبهی و 

 .بدنی مقاومت نکرد

در همين موقع دانشجويان دانشکده . د متوجه شده و تلاش کردند دانشجويان وی را کتک نزنندکردن آقايان هاشمی و شهابی که در دفتر دانشکده کار می
دو دانشجوی دانشکده حقوق تلاش . فنی نيز به جمع دانشجويان حقوق اضافه شده و ناصری را که به حياط مقابل دانشکده آورده بودند محاصره کردند

ناصری به زمين افتاد و او را کشان . ند اما با اجتماع بزرگ دانشجويان دفع حملات غيرممکن شدی دانشجويان دانشکده فنی شو کردند مانع حمله
الملل که بعداً وزير آموزش و پرورش و  دکتر احمد هوشنگ شريفی استاد حقوق بين. بردند) سمت خيابان شانزده اذر(کشان به طرف پشت دانشکده

ی  ناصری که زير ضربات مشت و لگد دانشجويان خشمگين قرار داشت به وسيله. يان او را نکشندکرد دانشجو رئيس دانشگاه تهران شد التماس می
او در حالی . ای بسيار قوی بود و احترام زيادی نزد دانشجويان داشت از مرگ نجات يافت اش صاحب اراده حسن ضيا ظريفی که عليرغم جسم نحيف

دانشجويان نه . »دفاع چنين نکنيد  با يک آدم بدبخت بی! حيوانات« :ر سر دانشجويان فرياد زدی غليط گيلکی ب لرزيد با لهجه که از عصبانيت می
ی تلاش حسن  به هر حال ناصری که به خر خر افتاده بود به واسطه. توانستند مقابل ضياظريفی بايستند و نه قادر به کنترل خشم خود بودند می

ام از مرگ حتمی نجات يافت و پيکر نيمه جانش را از طريق در کوچک  اش قابل احترام ديده دازهام به ان ظريفی که کمتر کسی را در زندگی ضيا
از خاطرات  » .منتقل شد» هزار تختختوابی پهلوی«حدفاصل دانشکده حقوق و دانشکده فنی به خيابان شانزده آذر انداختند که متعاقباً به بيمارستان 

 ی محمدرضا روحانی منتشر نشده

دفاعی آتش گشود که در پاييز  به روی زندانی بی ۱۳۵۴فروردين  ۲۹روز ) عضدی(محمدحسن ناصری . شود اريخ يک بار ديگر تکرار میتراژدی ت
  . جانش را نجات داده بود ۱۳۴۱

  

 ۱۳۹۱فروردين  ۲۹ايرج مصداقی 

irajmesdaghi@yahoo.com 

www.irajmesdaghi.com 

  

 :پانويس

الله طالقانی وی به سمت سرپرست ژاندارمری کل  به پيشنهاد آيت ۱۳۵۸بهمن  ۲۳ظاهراً روز . ام خوب بود ی رهبران نهضت آزادی با دايی ميانه -۱
بدين وسيله جناب عالی موقتاً به سرپرستی ! تيمسار سپهبد احمدعلی محققی«: ام چنين بود متن حکم مهندس بازرگان خطاب به دايی. کشور انتخاب شد

های مربوطه اعزام و تجديد سازمان  آوری و به پادگان دستور فرماييد در اسرع وقت افراد ژاندارمری جمع. شويد ژاندارمری کل کشور منصوب می
 .لازم با کمال دقت و نظم به عمل آيد

از . شود که تيمسار اوضاع خوب نيست بهتر است سرکارتان حاضر نشويد ام تلفن کرده و يادآور می صباغيان به دايی پس از مدت کوتاهی نيز هاشم
   . فوت کرد ۱۳۸۸سال پيش که به ايران بازگشت و در ارديبهشت  ۴به آمريکا رفت تا ۱۳۵۸ام مخفی شد و در سال  همان موقع دايی

علی  ام رحمت يدالله سحابی که اولين رئيس سازمان انرژی اتمی ايران پس از انقلاب بود باجناق دايیدر ضمن دکتر فريدون سحابی فرزند دکتر 
 .محققی بود

،  شان چون عسگراولادی های مؤتلفه ترور شد که پس از به حاکميت رسيدن جمهوری اسلامی، بازماندگان حسنعلی منصور توسط اعضای هيئت -۲
ها شدند بلکه با غارت و چپاول اموال  نه تنها مرتکب بزرگترين جنايت... بينا، قديريان، و  بادامچيان، شفيق، توکلیها، لاجوردی،  حيدری، امانی حاج

 .مانند را بر شئونات جامعه حاکم کردند ی نابودی کشانده و فسادی بی عمومی و منابع ملی و سوءمديريت، اقتصاد کشور را به ورطه

mailto:irajmesdaghi@yahoo.com
http://www.irajmesdaghi.com/


  :نويسد ثابتی در مورد کشتار زندانيان سياسی می کريستين دلانوا از قول پرويز -۳

به اين دليل آنان به زندان اوين انتقال يافتند و آنجا شروع . زندانيان با کندن نقبی زير سلولشان در زندان قصر سعی کرده بودند از آنجا فرار کنند«
بين راه . نان را برای مراقبت بهتر به زندان کميته مشترک انتقال دهندپس از آن بود که تصميم گرفته شد آ. کردند به تحريک زندانيان ديگر به شورش

ی  ثابتی در ادامه. چند نفری از آنان کشته شدند. شان بگريزند و اينان تيراندازی کردند انتقال به زندان جديدشان، آنان سعی کردند از دست زندانبانان
قهرمانی ارتقا داد، در حاليکه برخی از آنان در دو يا سه سالی که در پيش بود از زندان آزاد گويد، اين توطئه کثيف، آنان را به مرتبه   سخنانش می

 )۲۱۷صفحه  ۱۳۷۱گهر، انتشارات طرح نو، چاپ اول تابستان  ی عبدالحسين نيک ساواک، کريستين دلانوا ترجمه(» . شدند می

زندانيان مزبور به زندان اوين که هنوز . بام زندان فرار کنند ردند از طريق پشتشان نزده بودند بلکه سعی ک نقبی زير سلول ۱۳۴۸زندانيان در سال 
احداث نشده بود منتقل نشدند بلکه بيژن جزنی به قم، عباس سورکی به همدان، عزيز سرمدی به برازجان و سپس شيراز، سعيد کلانتری به 

کميته مشترک بازداشتگاه و محل بازجويی . د چوپانزاده به زاهدان منتقل شدندبندرعباس، احمد جليل افشار به اراک، حسن ضيا ظريفی به رشت، محم
  .و شکنجه بود و نه زندانی که در آن متهمان دوران زندان خود را سپری کنند

مى شدند كه از جمله ها موفق به انجام ده عمل نظا هاى فدايى خلق گسترش زيادى يافت و آن عمليات نظامى سازمان چريك ۱۳۵۳از مرداد تا اسفند  -۴
 ۱۲و ترور سروان يدالله نوروزى افسر گارد دانشگاه در  ۱۳۵۳دى  ۱۹طبع افسر اطلاعات شهربانی در  نقی نيك توان به ترور سروان علی آنها مى

ترور سرتيپ زندى پور  .رخ داد ۵۳اسفند  ۱۴بود كه روز » عباسعلى شهريارى نژاد«اما مهمترين عمليات اين سازمان ترور . اشاره كرد ۵۳اسفند 
 ۴۰پس از آن بود که حدود . جويى انداخت ها بيش از پيش ساواك را به فكر انتقام اين ترور. توسط مجاهدين صورت گرفت ۱۳۵۳اسفند  ۲۶نيز در 

 .به اوين منتقل شدند) ۶و  ۵و  ۴بندهای (زندانی از زندان شماره يک قصر 

ی تخفيف مجازات به تهرانی، به او اجازه دادند که در دادگاه  ، مقامات رژيم با دادن وعده۵۴روردين جدا از اعتراف در مورد چگونگی کشتار ف -۵
های سياسی مخالف از جمله  های او عليه وابستگان سازمان عليه زندانيان سياسی رژيم سابق به جز وابستگان حوزه و بازار صحبت کند و حرف

الله لاهوتی خواستار  الله طالقانی و آيت ای خطاب به آيت تهرانی همچنين در نامه. ی تلويزيون پخش شد ربينندهفدائيان و مجاهدين چندين بار در ساعات پ
فر به نيابت از سوی دستگاه اطلاعاتی و  همين سناريو سی سال بعد توسط عرفان قانعی. ها مبارزه کند آن شد که او را زنده بگذارند تا با کمونيست

پردازد در زيرنويس  در جاهايی که پرويز ثابتی در حاشيه به حوزه و بازار و روحانيت می. شود و با پرويز ثابتی تکرار میامنيتی رژيم در گفتگ
های پرويز ثابتی عليه مصدق و نيروهای سياسی مخالف نظام ولايت فقيه ديده  همچنين هرکجا که کمبودی در گفته. شود کتاب به جبران آن پرداخته می

ی گفتگو با ثابتی، مسئول امنيتی  در پروژه. شود يرنويس کتاب ادعاهای دستگاه امنيتی و تبليغی نظام برای تقويت آن به کار گرفته میشود در ز می
  .افتد ی امنيتی رژيم جمهوری اسلامی می پروژه» در دامگه«، »حادثه«نظام سابق از بد 

کشيد، دانشگاه را  زدم او را می صری را زير مشت و لگد گرفته بودند من فرياد میدر زمانی که دانشجويان نا»  :گويد محمدرضا روحانی می -۶
عابدی، مأمور تقسيم اراضی، در  مهندس ملک  ۱۳۴۱آبان  ۲۱» .ها و قاتلان مهندس ملک عابدی هستند ها همدست فئودال گويند اين بندند و می می

مالکين و مخالفان اصلاحات ارضی نسبت دادند و از وی   های دولتی قتل وی را به تحريک رسانه. مسير شيراز به فيروزآباد در تنگ آب به قتل رسيد
   . ی وی مقرری تعيين کردند ياد شد و مجلس شورای ملی و سنا برای خانواده» قربانی اصلاحات ارضی«به عنوان 

  :توضيح

 ۲۱ام که بيژن هر سال در  جايی که در خاطرات ميهن جزنی خوانده آن از. نوشتم ۱۰۸ی  ی نشريه آرش شماره ويژه ۱۳۹۱اين مقاله را در فروردين 
مناسبت نديدم اين مقاله را در  خريد و در زندان هم اين روز را به ياد داشت، بی ای برای او می گرفت و هديه شان را جشن می مهرماه، سالگرد ازدواج

 .اين روز و به ياد بيژن انتشار دهم

 

 

 انتقاد  یآزاد



 کار ، زحمتکشان یپرچم آزاد يهبر پا شده است و در سا در سايه ی پرچم  آزادی صنايع ، يغما گرانه ترين جنگ ها  است ، ولی  کلمه بزرگی– آزادی
لم را به جلو معتقدندع يقتاکه حق  یاشخاص.را در خود نهفته دارد  یتقلب باطن ينگونههم يزن ”انتقاد یآزاد“کلمه  یاند استعمال  امروز را  چپاول نموده

باد  زنده“ یها يادسازند و اما فر  یدوم يگزينرا جا  یاول يددر کنار نظرات کهن باشند بلکه با يننظرات  نو یخواستار آزاد يداند  ، نبا سوق داده
 . ياوردم يادرا به   یقصه طبل تو خال  يلیخ يشودم يدهکش“انتقاد   یآزاد

دشمنان ما را از هر طرف . يرويمم يشرا محکم گرفته و به پ يکديگرپر از پرتگاه و دشوار دست   یدر راه یکوچک ی ما به شکل گروه فشرده
با   که يما آن گرفته یکه همانا برا يمیتصم .مااست یآزادانه  يماتحاد ما بنا بر تصم . يمآتش آنها بگذر يراز ز يدبا  يشههم يباتقر و اند محاصره گرفته

 يقمجزا شده نه طر یبه صورت دسته خاص ينکهاز  همان آغاز ما را به علت ا که سکنه اش يملاب مجاورمان درنغلتو در منج يمکن يکاردشمنان پ
هم که آنان را   یوقت! يممنجلاب برو ينبه ا : يکشندم يادفر ها یما بعض ياناند و حالا از م سرزنش نموده يما يدهمبارزه را برگز يقمصالحه بلکه طر

دعوت شما به راه  یبرا  ما را یکه آزاد يکشيدخجالت نم! يدهست يیشما عجب مردمان عقب مانده ا : يگويندم یلت اعتراضبه حا يکنندسرزنش م
 یکه جا يمولو آنکه منجلاب باشد ، ما معتقد يدبرو يخواهدبلکه هر کجا هم که دلتان م يدنه تنها دعوت کن يدشما آزاد, يانآقا, ی؟ آر کنيد یم ینف یبهتر

اقلا دست  از سرما  صورت يندر ا  یول. يمنمائ کمک خود یدر حدود توانائ يمآنجا حاضر به ومکان  شما نقل یو برا همان منجلاب است شما  يقیحق
بلکه   منجلاب يهعل نه فقط يمآزاد و يمبرو يخواهيمهر کجا م “ يمآزاد“ که آخر ما هم يراز . يدملوث نکن را یآزاد و کلمه بزرگ يدبما نچسب و يدبردار

   !يممبارزه نمائ کند یکج م منجلاب یبه سو هر کس هم که راه را با

 کرد  يدچه با:  ينلن

پور اميرحسين آریان  
· 

 پور نوشته خسرو باقرپور به یاد ماندگار اميرحسين آریان. بر زاینده یابد چيرگیزاده 

  

ادی شمش اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بريخت بقای سرو روان باد و سايه * 

و ياد گروهی مبارز قديمی، که جان بر سر پيمان خويش با آزادی و سعادت مردم   و شنودی، به مناسبت بزرگداشت خاطره چندی پيش در محفل گفت

رين ت اين مردگان، که عاشق«گونه مراسم، به نقش و اهميت  طبق روال مرسوم اين. گذاشته بودند، در کنار دو سخنران ديگر، من نيز حضور داشتم

در اين ميان يکی از رفقای عزيز . مان ستوديم های انسانی و ميهنی، در ايران بلازده پرداختيم و تاثير آنان را بر روند تحقق آرمان» زندگان بودند

و » شاعر«ی  ی احساس نيست، و بايد اين عرصه را از سيطره ی سلطه الاجتماع است و عرصه سياست علم: به شدت برآشفت که سخنران 

اين . زندگانتان را تجليل کنيد. ما کمتر بود ی زمان ما و در کنار وانگهی، دانش اين مردگان از دانش فرهيختگان زنده. رهانيد» مرده«و » شهيد«

ت، که اينان ی معرفت زندگان و مردگان نيست، ستايش و تجليل از آغاز کنندگان اس گيری مقصود از اين تجليل و اکرام، اندازه: نازنين پاسخ شنيد که

ی مايان شايد در مقام  الهندسه علم. اند، هرچند اين معرفت، مظروف جام بضاعت ايشان بود ی همت با قدوم معرفت پيموده اند و جاده راه گشوده

بر اين علم بيشتر باشد، اما او پدر هندسه بود و آغاز گر» فيثاغروث«مقايسه، از تسلط  ! 

ای و آموزگاری ديگر  و اينک باز راهگشايی، فرهيخته. محفل افاقه نکرد و آن شب بی صلح و سازشی به سر آمد ی اقنا و استدلال در آن قوه! باری

ی چند نسل از  چون و چرای او بر ذهن و انديشه بينم، همانا تاثير بی ترين نکته ای را که می نگرم و برجسته و نيکو چو می. از ميان ما رفته است

شود از او ننوشت، و از  و مگر می. ی چپ در ايران است های مختلف سياسی چنين نحله شناسی و هم پژوهان علم جامعه کاوشگران، محققان و دانش

شود در اين برهوت فرهنگی از داغ به خاک افتادن اين درخت پر بر فرهنگ متاثر نشد؟ هر چند هفتاد و هفت سال هم عمر  او تجليل نکرد؟ مگر می

شورشگری ياغی که خونش را رضاخان . بود» سالار اسلام  حسين  پهلوان«ی  او نواده. پور را از کف داده است سين آريانايران اميرح. کرده باشد

اش در اين  ی فرهيخته، هرچند مثل پدربزرگ خويش، آماج خشم و کين زمامداران عصر خويش بود، اما دارايی اين نواده. پهلوی بر زمين ريخت

علی «که » طغيان نايبيان در جريان انقلاب مشروطيت«در پژوهشی با ارزش به نام . چون جدش دوهزارسوار تفنگچی رزم، سلاح دانش بود و نه

اند، مبارزات اين خاندان اهل کاشان با  انجام داده» پهلوان حسين سالار اسلام«در مورد مبارزات » محمدرضاخسروی«ی  با همکاری» دهباشی

و ستاندن مال مالکان غارتگر و تقسيم غنايم » ياغيگری«پدر بزرگ که به جرم . راحت و روشنی آمده استمظاهر جور و ظلم زمان خويش به ص

او در . ی سرکش و بلندی داشت های مخوف به بند کشيده شده بود، خود شاعر بود و روحيه در ميان رعيت مظلوم و فقير، بارها در سياهچال

دويست و هشتاد و نه قمری، در مورد مبارزات خويش چنين سرود شاه در سال هزار و چال ارگ ناصرالدين سياه : 



 اگرچه من به چاهم، شاه در ماه من ياغی شرف دارم به صد شاه

 !!بگيرد بهر خود اموال مردم بگيرم بهر مردم باج از شاه

ی انقلاب قرار  انقلاب مشروطيت در جبهه ی جنبشی بود که در جريان نيز شناخته شده است، او سرکرده» نايب حسين کاشی«پدر بزرگ که با نام 

در سال هزار و سيصد و سی و پنج قمری او همگام با ساير سران جنبش . ها کرد رزمی ها و هم گرفت و با مبارزان بزرگ جنبش مشروطيت همدلی

جنبش نايبيان همگام با جناح تندرو  .نايبی، با سران جنبش مشروطه چون حيدرخان عمواوغلی، خيابانی، ستارخان و باقرخان متحد و همراه بود

های عمواوغلی بهره جستند و گروهی از انقلابيون آذربايجان را برای تعليم  حزب دمکرات و متحد با جناح راديکال جنبش مشروطيت، از راهنمايی

ی دويست و هفتاد و شش  در صفحه. ان نبودپژوهانه در اير ی نايبيان منحصر به مبارزات عدالت خواهانه جنبش نيک. داشتند نايبيان در کاشان نگه

و » الله دوستدار احسان«ی  گری ی انقلاب روسيه، ظاهرا با ميانجی نايبيان پس از درگيری«: آمده است» اسماعيل رايين«از قول » طغيان نايبيان«

مثلا در برخورد با . ن روسی همدردی نشان دادندی انقلابی ارتباط پيدا کردند و از آن پس نسبت به انقلابيو حيدر عمواوغلو، با مقامات روسيه

حتی آنان را برای بازگشت . دادند انگيختند و به سربازان فراری پناه می ی ارتش تزاری، آنان را به ترک صفوف ضد انقلابيون برمی سربازان فراری

، پدر »اميرمهدی«ی  روهی از نايبيان جوان به ياریگذشته از اين ها گ. رساندند ی خزر می ی خود، از درون کوير به ناحيه به وطن انقلابی

نام گرفت در کاشان به پا » ی سرخ کميته«، انجمنی که مبلغ افکار انقلابی بود و بعد ها »علی دبيرسپهری محب«پور، و به همت  اميرحسين آريان

اين . اشی شده بود، در دل مردم خوب کوير آشيانه داشتبر کشور ن ی بيگانه ی آنان با استبداد و سلطه محبوبيت نايبيان که از مبارزه. کردند

سازی در مورد  محبوبيت چنان بالا گرفته بود که بعد از اعدام بزرگان و سران جنبش نايبی به دست رضاخان، مردم کوير به سرايش ترانه و افسانه

ای  ی هشت، از ترانه هزار و سيصد و بيست و دو، صفحه ، چاپ»ادبيات عاميانه در عصر مشروطه«بهار، در کتاب الشعرای ملک. آنان دست زدند

کردند زمزمه می» ی سرخ  کميته«کند که مردم کاشان در ستايش نايبيان و  ياد می : 

خش های سر نهالش، گل  داشت تا نه ۱*»بادشمال«راه  تا نهال کاشت، ديده به ها، در شهر کاشان گلکار پيری نه توی کويرها، در قلب ايران ميان ديو

با . اما زمانه نقش دگر زد، عفريت جادو بر باغ ره زد. سرخی بگيرند از خون سرخش، در هر کناری ريشه دوانند از جور خارها باغ را رهانند

د ها و گلکار بر با گل. سر شد سر به سرخ زير و زبر شد، دور گل سرخ يک باغ گل. ناگه وزان کرد ۲* »بادجنوبی«جادوی خود ايران خزان کرد، 

. گلکار ماهر برخواست هر سو، لرزيد بر خود عفريت جادو. شام زمستان ديری نپاييد، بام بهاران آورد اميد. هرگز از ياد رفتند رفتند، ليکن، نه

سرخ، ی  گلبوته. تبريز و مشهد، تهران و کاشان، بوشهر و شيراز، رشت و صفاهان. هرگوشه روييد ۳* سرخ ی ، در کوه پيچيد گلبوته»بادشمالی«

داد دل ما از خارها گير! ايران فراگير ! 

تاز ميدان ايران شده بود و  نگريستند، انگليس را که يکه ی انقلاب روسيه، نايبيان همچنان که با مهربانی به روسهای سرخ می پس از درگيری

رضاشاه در سراسر » .مورد خصومت قرار دادندی خود، پيمانی ننگين به ايران تحميل کند، بيش از پيش  ی نوکران ايرانی خواست به وسيله می

ی خود به  اين خاطر که رضاشاه در حمله اول به: ی سه عامل بود اين بدخواهی زاده. را با کينه و بدخواهی نگريست» نايبيان«دوران اقتدار خود 

شان نقض کرد، مورد نفرت و دشنام نايبيان و کاشان در سال هزار و سيصد و بيست و نه قمری، چون قول خود را داير بر خودداری از اشغال کا

الدوله و مادر احمدرضا و  الملوک دولتشاهی، که دختر مجلل دوم از اين جهت که يکی از همسران رضاشاه، عصمت. مردم کاشان قرار گرفت

!. داشت اين خاطره را خوش نمی ی پدر اميرحسين بود، رضاشاه ياد آوری» اميرمهدی«حميدرضا و محمودرضا وفاطمه پهلوی بود، قبلا نامزد 

رضاشاه پهلوی که اموال نايبيان را هم چون بسياری . اش با رضاشاه، روابط خوبی داشتند به علت دشمنی» مدرس«سوم به اين دليل که نايبيان با 

های جمعی ممنوع  م ايشان را هم در رسانهکار بردن نا دانست، بلکه حتی به ی ايشان را مجاز می نه تنها طرح اموال به سرقت برده! ديگر چاپيده بود

لذا حکومت پهلوی مردم را به . شدند، نام خانوادگی مرسوم نبود های خود و نام پدرانشان شناخته و ناميده می تا آن زمان چون مردم به نام. کرد

اما پليس رضاشاهی به . نام خانوادگی برگزيدند را به عنوان» نايبی«ی  در اين رابطه عموم نايبيان واژه. برگزيدن نامی خانوادگی مجبور ساخت

به پيشنهاد . ی نايبی به نامی ديگر درآمدند های طايفه به دنبال اين امر هر يک از خانواده. ها را به ترک اين نام وادار کرد فوريت آن

. ناميدند» پور آريان«رادران او، خود را پدر اميرحسين، و برخی از ب» امير مهدی«که با اين خاندان دوستی داشت، » سپهر المورخين ملک«

ای از فشارهای وارده از جانب حکومت محمدرضاپهلوی بر اين خاندان  گوشه» نايبيان طغيان«ی چهارصد و پانزده کتاب  در صفحه» دهباشی علی«

يکتاتوری همچنان برقرار بود، و هنوز های سياسی، د ی محمدرضاپهلوی با وجود هرج و مرج و فراز و نشيب در دوره«: دهد را اينگونه شرح می



های گروهی، مخصوصا راديو  پردازها و رسانه ها و مقاله نويس کتاب. نگريستند شماری می ی بدخواهی و کوچک دولتيان و اشراف، نايبيان را با ديده

، رييس وقت دانشگاه »اکبربينا علی«ی  ی راديويی مصاحبه. بردند ندرت بدون تخطئه از نايبيان و نيز گردنکشان ديگر نام می و تلويزيون دولتی، به

وی که به سبب کوشش مداوم برای بسط نفوذ دربار، و به ويژه تشديد مداخلات ماموران آمريکايی . ها بود گونه تخطئه ای از اين معلم نمونه تربيت

پور، فرزند اميرمهدی مواجه  ی اميرحسين آريان ض علنیدر دانشگاه تربيت معلم، مورد انزجار هزاران دانشجو قرار داشت، و سرانجام با اعترا

را به باد توهين و اتهام گرفت، چنان » زادگان نايبی ياغيان و ياغی«ی نايبيان را به ميان کشيد و  ای موضوع فراموش شده شد، وقيحانه در مصاحبه

هارا نسبت  ها، همان دشنام ی دانشگاه ، در شورای مرکزی)دههدايتی، وزيرآموزش و پرورش و جمشيداعلم، سناتور دربارز هادی(که همدستان او 

بديهی . پور را خواستار شدند به آن معلم که صميمانه زبان حال شاگردان معترض خود شده بود، تکرار کردند و اخراج و مجازات اميرحسين آريان

ی هزار و سيصد و پنجاه شمسی، پليس،  در اوايل دههيافت، چنان که  است که در آن جو پراختناق، انتشار حقايق به دشواری امکان می

ی طغيان نايبيان برآمد، با  ی نمايشی درباره در صدد تهيه» خيرخواه«و » فکری«نويس مردمی را که مانند  پور شاعر و نمايشنامه سعيدسلطان

ها، نايبيان در سراسر دوران پهلوی، آرام  ابی اين فشارها و ارع با وجود همه«: نويسد در ادامه می» علی دهباشی» «.خشونت برحذر داشت

رفت، با وجود اين که زير نظارت شديد پليس بود و بارها و بارها بازداشت شد، تا  شمار می پدر اميرحسين، که بزرگ خاندان نايبی به. ننشستند

پور را  اميرحسين آريان» .ی انقلابی همکاری کرد یهای سياس ی فرزندان دليرخويش، با گروه توانست عليه حکومت به مبارزه پرداخت، و با ميانجی

ی زور و  به همين دليل وجود او از جانب عمله. ی ايران دانست دانشگاهی ترين استاد در تاريخ ترين و رزمنده شايد بتوان تاثيرگذارترين، دمکرات

در . يست و دو از دانشگاه ادبيات دانشگاه تهران اخراج شدهای فوق، در سال هزار و سيصد و ب او به سبب دارا بودن خصلت. شد جهل برتافته نمی

ی تحقيقات  در سال هزار و سيصد و چهل و هفت از موسسه. ی دانشگاه تهران اخراج شد اداری ی علوم سال هزار و سيصد و سی و پنج از موسسه

قبل از . ی الهيات و معارف اسلامی اخراج شد از دانشکدهدر سال هزار و سيشد و پنجاه و پنج . ی دانشگاه تهران اخراج شد و مطالعات اجتماعی

اين استاد گرانقدر ! آمريکا به پايان برساند از آمريکا اخراج شد» پرينستون«ی دکترا، در دانشگاه  ی خود را با درجه ی دانشگاهی نامه اين که پايان

ی  پور، در دهه اميرحسين آريان. نشينی گرفتار آمد ن ما، به بلای خانهاسلامی بر ميه ی جمهوری شناسی، فلسفه و روانشناسی، بعد از سلطه جامعه

او تحصيلات خود را در . فارسی و ادبيات انگليسی تحصيل کرد تربيتی، فلسفه، ادبيات اجتماعی، علوم سياسی، علوم های علوم بيست شمسی در رشته

های آلمانی،  پور به زبان آريان. التحصيل شد در اين رشته از آن دانشگاه فارغی بيروت ادامه داد و  اجتماعی در دانشگاه آمريکايی ی علوم رشته

در رابطه با اين تسلط زبانی بود که او معادلات . دانست باستان، عربی و لاتين را نيز می های ايران او زبان. انگليسی و فرانسه تسلط کامل داشت

توان به تاليفات زير  پور، می از آثار دکتر اميرحسين آريان. جتماعی وارد زبان فارسی کردی بسيط فلسفه و علوم ا ی فراوانی را در گستره فارسی

سيرفلسفه در ايران، : های پژوهش، و ترجمه هنر، آيين ی شناسی رستاخيز، جامعه ی ی نافرمانی، در آستانه شناسی نگاهی به جامعه: اشاره کرد

سی  بی ای با راديو بی شناس مطرح ايرانی به مناسبت مرگ او، طی مصاحبه آشوری جامعه اريوشد... شناسی و جامعه ی فرويديسم و عرفان، زمينه

گذاری و وضع اصطلاحات بود که شايد بيش از  ی معادل ی جامعه شناسی نقش مهمی که بازی کرد و اهميت دارد، همين مساله در زمينه... «:گفت

تر از همه در  های ديگری هم بودند ولی آريان پور شايد وسيع البته چهره. ن زمينه کار کردهر کسی در نسل گذشته، يعنی نسل پيش از من، در اي

: و گويی با اين راديو چنين گفت پور نيز در گفت پور، خواهر اميرحسين آريان خانم آذر آريان» اين زمينه کوشش مستمر و سيستماتيکی کرد

آمدم و در منزل  من دو سه مرتبه که ايران آمدم، فقط می. د در هر شرايطی ايران را ترک کنداش ايران بود، و هرگز حاضر نش ی عظيم دلبستگی...«

هر فردی از مرگ برادر خودش . گويم برای تعصب خواهر برادری من اين را نمی. نشستم تا بتوانم از فضايل و کمال و ادب او استفاده بکنم او می

_ گويم، انسان با سواد در دنيا زياد است  سواد هم نمی_ ای، با چنين انسانيت  چنين مغز برجستهتاسف من اين است يک فردی با . متاثر می شود

اميرحسين يک انسان بود و تمام عمرش . اميرحسين خيلی باسواد بود، ولی انسان باسواد کم نيست، اما انسان کم است). ازميان ما رفته است(

يک بار نديدم از «: پور در بخشی ديگر از اظهاراتش چنين گفت آذر آريان» .به يک ايدئولوژی بود معتقد. ی خود را تغيير نداد طرزفکر اجتماعی

گفت آينده را  هميشه می... کنم کنم به آينده فکر می من هرچه به او فکر می. گفت بايد به آينده فکرکرد بنالد، هميشه می) پارکينسون(بيماری خودش

پور بوده است،  ی مقيم سوئد که خود از شاگردان اميرحسين آريان شاعر ايرانی» ياور استوار» «.جای گذاشتها درست کرد و به  بايد برای جوان

اش کردند و سرانجام، هنگامی  ها شکنجه ی الهيات زجرش دادند، از نظر روحی سال در دانشکده«:ای برای استادش چنين آورده است در سوگنامه

آگاه به رويش  های نا الله مفتح و به کمک طلبه ی آيت چينی لال پايی چوبين دارد، با کمال وقاحت به همت و دسيسهکه دريافتند کميتشان در ميدان استد



شمار و  های بی من يادداشت«:نويسد در بخشی ديگر از اين سوگنامه چنين می» ياور استوار» «.فشانی خاموش نشدنی بود اما او آتش! چاقو کشيدند

ها  تواند سال دانم سرنوشت اين اثر ارجمند چندجلدی، که خود بر اين باور بود که انتشار آن می ام، نمی ی استاد را بارها ديده بندی شده به دقت کلاسه

يل گشا، تاثيرگذار و به دل پور در نوع خود راه دودلی همانند ديگر آثار آريان ی ما را در اين رشته يارو ياور باشد، بکجا انجاميد؟ اثری که بی جامعه

سالاری در ايران از ديرباز راه را بر  درستی بر اين باور بود که دين او به. ساز خواهد بود گونه آثار در فرهنگ ما کمياب است، چاره که اين اين

تين تحولات ی اجتماعی در سطح حرکت کرده و توقف بنيادهای راس ی جهان، سد کرده و باعث شده است تا انديشه ی فلسفه، يعنی بيان چرايی مقوله

گويند  اند، و می ها به سراغم آمده حرامزاده: گفت ديدارش را يافتم، اندکی پيش از وانهادن وطن بود، می آخرين بار که شرف. اجتماعی را باعث گردد

مفتح  پيش به آقای که تو چندی: گويند می! زنيد؟ پرسم چرا اين حرف را می می! ای که تو اگر در ترور مفتح دست نداشتی، حتما اطلاع داشته

دانند حکومتی که درد مردم را نداشته باشد بر پای  اينان نمی! کنيد تراشی می که شما با اين کارهايتان داريد از ميان مردم برای خودتان دشمن ای گفته

اين دانشومرد نامی و فرهيخته که » !.ها را هم مانند حلوای حکومت شاه خواهند خورد مردم حلوای اين: و بعد با خنده اضافه کرد. نخواهدماند

ی خويش از  ی بيست شمسی و در دوران جوانی های دهه او در سال. داشت، در تيمار تن نيز کارستان کرده بود روان را به کيميای دانش آراسته می

دوستان و  ی ايران ی همه پور در خاطره آريان شک نام و ياد گرامی و عزيز استاد دکتراميرحسين بی! ی ايران بود برداری آور وزنه قهرمانان نام

ی زير منتسب به او است که همواره آن را زمزمه می کرد سروده. پژوهان ماندگار است عدالت : 

 روزما فرداست، فردا روشن است

  

 شام تيره صبح را آبستن است

   

 روشنی زايد ز بطن تيرگی

  

 زاده بر زاينده يابد چيرگی

  

مما همه در راه صبح روشني  

  

رويم در دل تاريخ آن سو می  

  

ی تاريخ ماست سير ما سازنده  

  

 سير تاريخی کجا از ما جداست

  

 پس اگر با شوق و آگاهی رويم

  

ی خود کوته کنيم راه تاريخی  

   

 آفتاب زندگی پاينده باد

 

 .چشم ما بر طلعت آينده باد

  



 ۳. تر بود آن در جنوب کشور، قوی نتی انگلستان است که با حضور نيروی نظامیمنظور نفوذ س ۲. منظور انقلاب اکتبر روسيه است ۱: توضيحات

نوشتار فوق دو روزی از پس مرگ استاد در دهم امرداد سال هزار و سيصد و هشتاد تحرير . * آمده است» سرخ ی کميته«در برخی روايات ديگر 
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 سئله ملی و حقوق بشر
by Sirus Malakooty  

 مسئله ملی و حقوق بشر

   دكتر حسين باقرزاده

  

يرات البته بار سياسي و اين تعب. برخي از تنوع ملت ها يا مليت ها در ايران سخن مي رانند. هاي مختلف است ها و تيره ايران سرزمين فرهنگها، زبان

در . پيش مي آورد -مستقل از نظر ساير اقوام و مليت هاي ايران  -قبول تعبير ملت يا مليت مسئله حق تعيين سرنوشت هر مليت را . ايدئولوژيك دارد

 .مقابل كساني كه بر يكپارچگي ايران تاكيد مي ورزند، مفاهيم قومي را براي بيان اين تنوع به كار مي برند

  

هم چنين ، بحث مربوط به ريشه هاي تاريخي مردمان ساكن ايران و چگونگي تشكيل . در اين نوشته ، مفاهيم و ملزومات سياسي مورد نظر ما نيست

ع آن چه كه در اين نوشته مورد بررسي قرار مي گيرد رابطه مسايل مربوط به تنو. جغرافياي اين سرزمين از محدوده موضوع اين مقاله خارج است

و " ملي "دو اصطلاح . ياد مي كنيم" مسئله ملي "از اين موضوع در اين مقاله تحت عنوان . زباني ، فرهنگي و تيره اي ايران با حقوق بشر است

در اين نوشته به صورت جابجاپذير فقطبراي تسهيل در گفتگو به كار مي رود و بار سياسي ندارد" قومي " . 

  

ولي همه مردم به صورت يكسان از حقوق خود محروم . را جريان داشته و اكثريت قاطع مردم از آن رنج برده انددر ايران ، نقض حقوق بشر مستم

يعني كه . گروه هاي زيادي از مردم تحت تبعيض جنسي ، مذهبي و قومي و ملي قرار گرفته اند و از چيزي به نام ستم مضاعف رنج برده اند. نشده اند

، هم حقوقشان به عنوان يك انسان پايمال شده و هم به عنوان زن ، )دگرگروه هاي اجتماعي(بي ، زباني و قومي و تيره اي زنان و همه اقليت هاي مذه

 .ناشيعه ، نامسلمان ، يا غير فارس در حقشان تبعيض شده است

  

اگر آزادي بيان و نشر پايمال شده ، هر . مخلوط كرداز اين رو وقتي از ستم ملي سخن مي رود، نبايد آن را با ستمي كه بر همه مردم ايران رفته است 

ولي علاوه بر آن . كتاب و سخني كه مطلوب حاكمان نبوده ، صرف نظر از اين كه به چه زباني نوشته شده مورد سانسور و تعرض قرار گرفته است

ان مشكل محتوايي نداشته نيز صرفا به دليل زبان آن به ، براي بسياري از هم وطنان غير فارس ما، براي ساليان دراز نشر مطالبي كه از ديد مميز

https://www.facebook.com/sirus.malakooty.7


مثلا در بازار كار خصوصي يا (به جز اين ها، حتي در مواردي كه حق شهروندان به صورت عادي نقض نمي شده . اشكال بر مي خورده است

ه است، دگرگروه هاي اجتماعي به انواع مختلف تحت تبعيض قرار گرفته اند و حقوق آنان نقض شد)دولتي . 

  

ز مجموعه اين ستم ها و تبعيض هاي تاريخي كه به نوبه خود به عقب ماندگي هاي فرهنگي و اقتصادي دگرگروه هاي اجتماعي نيز منجر شده يكي ا

ض آن را نق ۲و  ۱اين تبعيض ها اصول متعددي از اعلاميه جهاني حقوق بشر و به خصوص دو اصل . مظاهر بارز نقض حقوق بشر بشمار مي رود

 .كرده است

  

به روشني ، رفتار تبعيض آميز با دگرگروه هاي ". تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند: "مي گويد ۱ماده 

تمايز، مخصوصا از  هر كس مي تواند بدون هيچگونه: "در اين باره تصريح بيشتري دارد ۲ماده . اجتماعي ، نقض صريح برابري حقوق آنان است

، از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر

بشر در مورد دگرگروه  نقض اين اصل از اعلاميه جهاني حقوق." تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد

 .هاي اجتماعي ، و از جمله اقوام يا مليت هاي غير فارس ، در ايران اظهر من الشمس است و توضيح بيشتري نمي خواهد

  

در از جمله ، . علاوه بر اين ها، همان طور كه اشاره شد اصول ديگري از اعلاميه جهاني حقوق بشر در باره غير فارسي زبانان نيز نقض شده است

حق پدر و مادر در انتخاب نوع ( ۲٦، ")به تمام وسايل ممكن "آزادي نشر، ( ۱۹، )حق دادخواهي در برابر تبعيض( ۷اين رابطه مي توان از اصول 

نام برد كه از تفصيل آن ها در اين جا مي گذريم) حق شركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه( ۲۷، و )آموزش فرزندان . 

  

د فراوان نقض حقوق بشر كه نمونه هايي از آن ها در اين جا نام برده شد، سئوال اساسي مسئله ملي از ديد حقوق بشري در اين صرف نظر از موار

: براي پاسخ به اين سئوال به سه سند جهاني حقوق بشر مراجعه مي كنيم كه از سوي ايران نيز امضا شده است. حق تعيين سرنوشت: جا مطرح است

قوق بشر، و دو ميثاق بين المللي يكي در مورد حقوق مدني ، سياسي ، و ديگري در باره حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگياعلاميه جهاني ح . 

  

هر كس حق دارد : "اين اصل مي گويد. به طور مشخص مي تواند در اين رابطه مورد استناد قرار بگيرد ۲۸در اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل 

اهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آن ها را به برقراري نظمي را بخو

بر اساس اين اصل مي توان استدلال كرد كه اگر نظم حاكم بر يك كشور حقوق و آزادي هاي همه شهروندان و از جمله دگرگروه ". مورد عمل بگذارد

را تامين نكند، افراد اين دگرگروه ها حق خواهند داشت نظم ديگري را كه تامين كننده حقوق آنان باشد بخواهند و سرنوشت خود را  هاي اجتماعي

 .مستقلا از نظام حاكم رقم زنند

  

حقوق مدني ، سياسي ، و  اصولا دو ميثاق بين المللي. ولي حق تعيين سرنوشت در دو ميثاق بعدي با تفصيل بيشتري مورد عنايت قرار گرفته است

 اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور تفصيل و تكميل حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر نوشته شده ، و از اين رو بسياري از اصول

فقط به آن دسته از اصول اين  ما از ارجاع به اين اصول و تكرار آن ها در اين جا خودداري مي كنيم ، و. اعلاميه جهاني در آن ها نيز ديده مي شود

 .دوميثاق مي پردازيم كه صريحا به مسئله ملي مربوط مي شود

  

در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي ، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به : "مي گويد ۲۷ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي در ماده 

روم كرد كه ، مجتمعا با ساير افراد گروه خودشان ، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند، مذهب خود را اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق مح

اين اصل البته از حقوق اين اقليت ها در درون يك كشور كه در آن زبان و فرهنگ و مذهب ". اظهار و بدان عمل كنند يا زبان خويش را به كار گيرند

ناد ياد شده فوق قوي ترين بيان حقوق اقليت ها در چنين جوامعي بشمار مي رودديگري غالب است سخن مي گويد و در اس . 



  

ر ولي در مورد تعيين حق سرنوشت تيره هاي مختلف يك كشور يا جامعه ، ماده اول اين ميثاق بيش از هر اصل ديگري مي تواند مورد استناد قرا

ئا به آن ها اشاره مي كنيمدر مورد اين ماده دو نكته مهم وجود دارد كه ابتدا. بگيرد . 

  

يعني متن اين ماده كلمه به كلمه در هر دو ميثاق به عنوان ماده اول آن ها . اين ماده آن قدر اهميت داشته كه در هر دو ميثاق فوق آمده است - ۱

از اين رو مي توان استدلال كرد كه اين ماده . ستاين امر تقريبا در مورد هر ماده ديگر اين اسناد يا اسناد مشابه ديگر بي سابقه ا. گنجانده شده است

 . مهمترين اصل در هر دو ميثاق است و ساير حقوق مندرج در اين دو ميثاق فرع بر آن بشمار مي روند

  

در فارسي ،  .اسناد ياد شده تعريف خاصي از اين تعبير به دست نمي دهند. سخن گفته شده است peopleدر متن انگليسي ميثاق در اين بند از - ۲

آن در فارسي معمولا به هر جمعي از افراد كه " مردم "اين كلمه در انگليسي ، و معادل . ترجمه شده است" خلق "يا " مردم "معمولا به  peopleكلمه

، بايد اطلاق اين از اين رو، و در فقدان يك تعريف مشخص . يك خصوصيت ملي ، قومي ، زباني يا جغرافيايي مشترك داشته باشند اطلاق مي شود

 .كلمه را ملاك قرار داد و از تقيد بي دليل آن به هر قيدي احتراز كرد

  

ها ما در ترجمه ، از اصطلاح خلق و خلق  (peoples) اكنون به نقل اين ماده مي پردازيم ، و از آن جا كه كلمه مذكور در اين جا جمع زده شده است

در فارسي همان معني مردم را مي دهد و از ايفاد مقصود اين ماده عاجز " مردمان "ثقيل است و " مردم ها"اصطلاح (در فارسي استفاده مي كنيم 

ماده نخستين دو ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي ، و اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي گويد). است : 

  

به موجب حق مزبور، آنان وضع سياسي خود را آزادانه تعيين ، و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و . تعيين سرنوشت هستندهمه خلق ها داراي حق  - ۱ "

 .فرهنگي خود را آزادانه دنبال مي كنند

  

بر اصل منافع مشترك همه خلق ها مي توانند براي نيل به هدف هاي خود، بدون اخلال در الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني  - ۲"

در هيچ موردي نمي توان خلقي را از وسايل معاش خود محروم كرد. و حقوق بين الملل ، در منابع ثروت هاي طبيعي خود تصرف كنند . 

  

نوشت كشورهاي طرف اين ميثاق ، از جمله كشورهاي مسئول اداره سرزمين هاي غير خودمختار و تحت قيموميت مكلفند تحقق حق تعيين سر - ۳"

 ".را تسهيل كنند و طبق مقررات منشور ملل متحد به اين حق احترام بگذارند

  

. تصريح كرده و آن را به رسميت شناخته است" مردم "اين ماده بيش از هر ماده و اصل ديگر در اسناد بين المللي حقوق بشر بر حق تعيين سرنوشت 

كشور يك واحد تعريف شده با مرزهاي شناخته . رزمين كه به نام كشور شناخته مي شود نيستمراد از مردم يا خلق در اين ماده ، فقط ساكنان يك س

در اسناد ياد شده فوق از كشور تحت عنوان. بين المللي است ، و يك كشور مستقل مي تواند به عضويت سازمان ملل پذيرفته شود state  ياد مي شود كه

 people.مفهومي مستقل از است

  

دقيقا بر اساس همين تعريف است . يد پذيرفت كه ماده فوق به واحدهاي كوچكتري كه در درون يك كشور وجود دارند نيز اطلاق مي شوداز اين رو، با

سازمان ملل به ) سابق(كه مثلا سازمان ملل حق تعيين سرنوشت مردم كشمير را به رسميت شناخته است و يا در درگيري هاي داخل يوگوسلاوي 

ساكن اين سرزمين شتافت و با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنان ، روند استقلال آن ها را تسهيل كردكمك اقليت هاي   . 

  



در واقع مي توان گفت كه تامين حقوق اقليت . البته اعمال حق تعيين سرنوشت ، هميشه و الزاما به جدايي و استقلال واحدهاي كوچكتر منجر نمي شود

اكثريت غالب . در يك جامعه چند فرهنگي بهترين ضامن حفظ وحدت آن جوامع و جلوگيري از تجزيه آن ها است) ن سرنوشتاز جمله ، حق تعيي(ها 

ولي تنها در كشورهاي استبدادي و با قدرت شديد مركزي است كه گرايش هاي . كشورهاي عضو سازمان ملل ، چند مليتي يا چند فرهنگي هستند

و الا در كشورهاي دمكراتيك از كانادا و بريتانيا گرفته تا سويس ، واحدهاي . حيانا به تجزيه آن ها منجر مي شودجدايي طلبانه شدت مي گيرد و ا

 قومي و ملي مختلف در كنار هم به صورت دمكراتيك زندگي مي كنند و تنوع زباني و فرهنگي آنان ، عليرغم وجود احزاب قوي استقلال گرا، به

در موارد محدودي مانند چكوسلواكي سابق نيز كه در شرايط دموكراتيك به دو كشور چك و اسلواك تقسيم شد، اين امر . جدايي آن ها نينجاميده است

علاوه بر اين ، دو كشور ياد شده در آينده نزديك به اتحاديه اروپا مي پيوندند و بسياري از روابط قطع شده خود را . دلايل تاريخي خيلي نزديك داشت

به هر حال ، صرف نظر از نمونه چكوسلواكي ، د ركشورهاي دموكراتيك ديگر در دوران معاصر وجود مليت ها و . ديد خواهند كرددر درون آن تج

 .اقوام مختلف در درون يك كشور باعث تجزيه آن ها نشده است

  

تماعي همه آحاد مردم و به خصوص اقوام و مليت در مورد ايران نيز تنها يك دموكراسي گسترده كه حقوق مدني ، سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اج

يعني تنها در آن صورت است كه مي . ها را تامين كند و تبعيض هاي جاري بين آنان را از بين ببرد مي تواند وحدت و يكپارچگي كشور را حفظ كند

اكن اين سرزمين اميد داشتتوان به حفظ تماميت ارضي ايران همراه با احترام به حق تعيين سرنوشت اقوام و مليت هاي س . 

  

فقر اقتصادي و فرهنگي . غالب اقليت هاي قومي ايران در طول ساليان دراز از تبعيض هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي رنج برده اند

توليدات فرهنگي به زبان خود وقتي اهالي عرب زبان جنوب ايران از . حاكم در بسياري از مناطق مرزي ايران نتيجه مستقيم اين تبعيض ها است

ايدار محروم باشند طبيعي است كه بخش عظيمي از آنان از آموزش و تعالي فرهنگي باز مي مانند و ارزش هاي كهنه قبايلي و پدرسالاري در آن جا پ

ر سرزمين هاي ديگرزبان نيز ديدمشابه اين وضع را مي توان كم و بيش در كردستان و بلوچستان و ساي). قتل هاي ناموسي و مانند آن(مي ماند  . 

  

آن بايد  براي جبران اين محروميت ها نه فقط بايد سهم آنان را از منابع ملي و بودجه هاي عمومي كشور در اختيار آنان قرار داد و بلكه علاوه بر

مضافا اين كه بايد . خود آنان را نيز فراهم كرد براي رفع هر تبعيضي در مورد كاربرد زبان ، بودجه و امكانات لازم براي توليدات فرهنگي به زبان

و يا به حد اقل ممكن رساند(هر نوع تبعيض در مورد كاربرد زبان در ايران را از بين برد  ). 

  

ن نمي اين امر مانع از آ. در غالب كشورهاي چند زبانه جهان ، يك زبان رسمي وجود دارد كه براي كارهاي اداري و رسمي از آن استفاده مي شود

در برخي از اين كشورها، زبان هاي محلي و منطقه اي حتي . شود كه اقوام ديگرزبان ساكن اين كشورها در منطقه خود از زبان خويش استفاده نكنند

. رار مي گيردبراي كارهاي اداري آن منطقه به كار گرفته مي شود و يا همراه با و به موازات زبان رسمي كشور در مدارك و اسناد مورد استفاده ق

ود زبان در كشوري مانند سويس ، سه زبان رايج در آن ، آلماني ، ايتاليايي و فرانسوي ، برابر با يكديگر شناخته مي شوند و هر كدام در منطقه خ

 .رسمي آن بشمار مي رود

  

و الا هزينه اقتصادي سنگيني از نظر ارتباطي در مدل سويس البته براي كشورهايي كه تعداد زبان هاي رايج در آن بسيار معدود باشد عملي است ، 

در مورد ايران بايد ديد كه آيا با تنوع زياد زبان هاي ملي و قومي ، و تفاوت عظيم نفوس متكلم به اين زبان ها، چنين . درون يك كشور ايجاد مي كند

ا بحث ما در اين جا قابل توجه است بررسي اين نكته است كه آن چه كه در رابطه ب. اين موضوع مورد بحث ما نيست. مدلي قابل اجرا است يا خير

ل چگونه مي توان با فرض قبول يك زبان رسمي در كشور، مانند فارسي ، تبعيض زباني اعمال شده بر ساير ديگرزبانان را كاهش داد و به حد اق

 .ممكن رساند

  



فرهنگي به زبان خود، براي همه ديگر زبانان به طور مساوي با فارسي زبانان  براي اين كار طبيعي است كه بايد امكان كاربرد زبان ، و توليدات

وقتي زبان فارسي ، كه زبان يكي از تيره هاي ساكن ايران است به صورت زبان رسمي مورد استفاده قرار مي . ولي اين امر كافي نيست. تامين شود

راي انجام نيازهاي آموزشي ، اداري و رسمي خود بي نياز هستند از موقعيت بهتري گيرد، به روشني ، فارسي زبانان كه از آموختن زبان ديگري ب

يك كودك فارسي زبان مجبور نيست مانند همسالان خود از ديگرزبانان ، وقت و انرژي خاصي را براي آموختن يك زبان ديگر . برخوردار مي شوند

و آموزش و بهره گيري از امكانات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه ، امتياز بيشتري اين بي نيازي ، به او در مسابقه براي شغل . به كار اندازد

نابرابري در زبان ، به نوبه خود در بازتوليد نابرابري هاي ديگر اجتماعي تاثير مي گذارد و آن ها . مي دهد و شانس ترقي و تعالي او را بالا مي برد

 .را تشديد مي كند

  

يعني اگر يك بچه ترك . ، برابر كردن تكليف آموزشي همه كودكان در كشور است)و يا حد اقل تخفيف فاحش آن(ين نابرابري يك راه از بين بردن ا

اد زبان مجبور است يك زبان ديگر ايران يعني فارسي را ياد بگيرد، مي توان از يك كودك فارسي زبان نيز خواست كه يك زبان ديگر ايران را ي

حق انتخاب نيز خواهند ) يعني والدين او(ولي كودك دومي ). چرا كه او بايد فارسي را ياد بگيرد(لي ، انتخابي وجود ندارد براي كودك او. بگيرد

ولي دست كم كودكان ايران از هر تيره و قوم و ملت كه باشند در . بنا بر اين برابري كامل حتي در اين مرحله نيز نمي تواند وجود داشته باشد. داشت

نسبتا مساوي به آموزش مي پردازند و مجبورند براي آموزش يك زبان غير مادري خود تلاش و كوششي برابر به خرج دهندشرايطي  . 

  

و يك برابرسازي از اين نوع در نظام آموزشي ايران ، همراه با گسترش كاربرد زبان هاي قومي و ملي در توليدات فرهنگي ، هنري ، مطبوعاتي 

ر شكستن تعصبات و بيگانگي هاي قومي و ملي نسبت به يكديگر و ايجاد تفاهم بين اقوام و مليت هاي ساكن ايران خواهد آموزشي ، نقش بزرگي د

آشنايي هر يك از فارسي زبانان با زبان و فرهنگ يكي از اقوام ديگرزبان ايراني ، و بهره گيري از توليدات فرهنگي آنان ، نقش مهمي در . داشت

خواهد داشت و به ) كه در ضرب المثل ها و لطيفه هاي رايج در بين فارسي زبانان انعكاس يافته است(ود و تحقير اين اقوام كاهش حس برترنگري خ

 .انسجام حس هم بستگي ملي بين اقوام و مليت هاي ايراني كمك خواهد كرد

  

ق بشري كه شامل همه ايرانيان شده است ، در طول ساليان اقوام و مليت هاي غير فارسي زبان ايران ، علاوه بر محروميت هاي حقو: خلاصه كنيم

اسناد حقوق بشري كه ايران نيز آن ها را پذيرفته است ايجاب مي كند كه هر . دراز از نقض حقوق انساني ديگري نيز به درجات مختلف رنج برده اند

ل كرد كه اين اسناد حق تعيين سرنوشت مردمان هر يك از اقوام و علاوه بر اين ، مي توان استدلا. چه زودتر به اين ستم هاي ملي خاتمه داده شود

 .مليت هاي ساكن اين سرزمين را به رسميت شناخته است

  

غالب كشورهاي جهان چند مليتي هستند، و در . حق تعيين سرنوشت براي بخشي از مردم يك كشور الزاما به معناي جدايي و استقلال آنان نيست

متقابلا، در . موكراسي حاكم است ، اقوام مختلف در عين برخورداري از حق تعيين سرنوشت در كنار يكديگر به سر مي برندبسياري از آن ها كه د

در ايران نيز تنها با گسترش و تعميق دموكراسي و تامين حقوق . كشورهاي استبدادي و با قدرت مركزي زياد، گرايش هاي تجزيه طلبانه بيشتر است

اد مردم ، و جبران عقب ماندگي هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي اكثريت اقوام غير فارسي زبان ، مي توان گرايش هاي برابر براي همه آح

 .جدايي طلبانه را كاهش داد و تماميت ارضي كشور را حفظ كرد

  

وه برضرورت ايجاد امكانات لازم براي توليدات يعني علا. در تامين اين برابري ها و كاهش تبعيضات بين اقوام ، مسئله زبان نقش خاصي ايفا مي كند

يك راه . ساندفرهنگي به زبان هاي رايج در ايران ، بايد نابرابري تحميل شده بر كودكان غير فارسي زبان را از بين برد و يا آن را به حد اقل ممكن ر

. هر ايراني دست كم با دو زبان ايراني آشنا شود و به آن تكلم كندعملي بر اي اين كار، آموزش يك زبان ايراني ديگر به كودكان فارسي زبان است تا 

باعث  اين امر علاوه بر تخفيف شديد نابرابري هاي آموزش زباني ، به تقريب سياسي و فرهنگي اقوام و مليت هاي ساكن در ايران كمك خواهد كرد و

 .تقويت روحيه هم بستگي ملي بين آنان خواهد شد



  

 حسين باقرزاده
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 يت ها و سکوتتانتاعلان جنگ با اولو. ۲های زيسته ی زنانه تجربه 

by Asal Akhavan  

و احتمالن مدت هاست . در فضاهای اکتيويستی، ارجحيت گفتمان و فضای مردسالارانه و هترو سکسيستی جمع ها موجب آزارم شده  از نقطه شروع،

اما در عين حال، مدت هاست که ديگر برايم قضاوت های فضاهای مردانه و مهم تر از . اخلاق، هستم، يا بد"دختر غرغرو"که در نگاه بسياری من 

وقتی معتقد باشيم که سکسيسم رابطه مستقيم با هموفوبيا دارد و قطعن اينها در دنيای سرمايه داری هستند که . آن، مردسالارانه، محلی از اعراب ندارد

اصل مبارزه ارزشمند است و مبارزه يکی ست، نمی توان با اين بهانه   وقتی معتقد باشيم که. ت را از هم جدا کردتعريف می شوند، نمی توان مبارزا

چه کسی می داند چه چيزی اولويت دارد؟ يا آيا ما هم مانند . خود عامل سرکوب ديگر انسان ها شويم" اولويت اين مبارزه، چيز ديگری ست"که 

که قرار   می خواهيم يک امر کوچک اين دنيای به هم ريخته را تغيير بدهيم؟ چگونه می توان در مبارزه ای حل شد  کهرفرميست ها گواه اين هستيم 

 است مبارزه ای تمام عيار باشد و در آن مبارزه، خود تبعيض قائل شويم؟

  

ته های آن می ايستم، موجب شد که دوباره به اين اين سؤال ها سالهاست که مطرح است و مبارزه پناهجويی اخير، که تمام قد در دفاع از خواس

اول با تأکيد بر اين . زياده گويی نمی کنم که حوصله کم و حال ما بد، ولی موضوع را کمی باز می کنم. موضوعی که کهنه است و حل نشده برگردم

م از اعتراض پناهجويی اخير در آلمان می پردازم و اصل که به صورت کلی دنيای ما، دنيای مردسالار و هموفوبی است، به جزئيات مشاهده ی خود

 :پس از آن، تضادهای ذهنی يا بهتر بگويم، تصميمات جديدم را اعلام می کنم
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داخل اين   مسلمن مانند هر مبارزه ديگری، وارد فضاهای مردسالارانه شدم و با علم بر اين فضا، تلاش کردم تا فضا را بشکنم، تلاش کردم با آدمهای

. ه شخصن صحبت کنم و بگويم چقدر آزار دهنده و اشتباه است لغاتی که بکار می رود و ساخته شده اند برای تحقير گروهی ديگر از انسان هامبارز

هر بار در مورد مادر و خواهر فردی يا افرادی صحبت می شد، چهره ام برافروخته . گروهی که بايد مخاطب و دليل اين اعتراض پناهجويی باشند

د و صدايم بالا می رفت که مادران و خواهران ما اول از همه شخصيت مستقل دارند و دوم از همه چه کسی اجازه می دهد که به آنها توهين می ش

ای شود، چرا هميشه خواهران و مادران ما را نشانه می گيريد، و اصلن چه چيزی تعريف می کند که چه کلماتی به عنوان فحش بکار می روند، معن

ی شان چيست و دليل فحش به کار رفتنشان چيستواقع . 

از کجا آمده اند؟ و چرا به عنوان فحش بکار می روند؟.…کلمات کونی، جنده و    

ا اوج ماجرا زمانی اتفاق می افتد که روزی داد می زنی جلوی همه و فريادت به همه شان می رسد که چرا بايد سکسيسم، مردسالاری و همجنس گر

اکثر افراد ظاهرن با تأييد سر يا به قول اينها تکان دادن دست   ناهجويانی که عليه نژاد پرستی مبارزه می کنند، جريان داشته باشد،ستيزی در کمپ پ

فردای آن روز، وقتی آنجا نيستی، همجنس گرا ستيزی به شکل ديگر و زننده ای عليه دوستی اتفاق می افتد و به خودت می آيی که . ها، قبول می کنند

نيستی اين همه مبارزه برای چيست؟ تا اين آدمها ديگر فقط جلوی تو فحش ندهند ، حتمن پشت سرت بگويند که ديوانه است يا مسخره ات کنند، وقتی 

به . اردآن تغيير رخ نداده بالا بزند و اتفاق ها تکرار شود؟ بايد فرياد بزنی که هيچ توجيهی برای همجنس گرا ستيزی و ضد زن بودن شما وجود ند

ه خودت می آيی که اولويت تو کجاست و هرچه فکر می کنی، مبارزات برای تو يکی ست و اولويتی قائل نيستی، با آدمهايی داری همراه می شوی ک

نی که دارد همه ی آنها سياسی هستند يا اين ادعا را دارند و عمل سياسی شان اثبات اين است، مبارزه ای که يک محور دارد و در همان حال، می بي

بهش تجاوز کنند هم می ايستيد نگاه می کنيد   آيا در اين مبارزه می گنجی؟ آيا در اين مبارزه اگر کسی را. تبعيض برای مبارزات ديگر قائل می شود

عنای دخول است؟يا در آن مقطع غيرت مردانه تان به جوش می آيد که حتمن در چشم شما ضعيف کشی اتفاق می افتد؟؟ تجاوز برايتان فقط به م  

آسان نيست گفتن اينکه سرخورده شده ای، اينکه تلاش کرده ای و حس آدمی را داری که شکست خورده و حالا می خواهی به غار تنهايی خودت 

شوند که چرا  برگردی و انزجار خودت را اعلام کنی از سياسيونی که حذفت می کنند، سيستماتيک تو را به حاشيه می رانند و بعد از آن منتقدت می

می دانی که اين آخر مبارزه نيست، فضای مبارزه ات عوض می شود، متحدان مبارزه ات و حتمن که مبارزه عليه راسيسم هم هميشه . در حاشيه ای

رسد، خط می کشی دور کسانی را که می گويند با تو موافقند و می فهمند حرفت را، اما به عمل که می . در زندگی ات جريان خواهد داشت

جايی که حرف ها با عمل فرق دارد، و بعضی از آدمهايی . پراگماتيستشان بالا می زند و تصميم می گيرند که سکوت کنند و تو جيغ ماجرا می شوی

، وقتی که ديگر جای تو نيست. که توقع داشتی در اين مبارزه با تو داد بزنند ولی در بهترين حالت سکوت کرده اند، تو و خودشان را گول می زنند

دار محکم ايستاده ای و به تو می گويند تو متفاوتی، تو عين مردها هستی و حالت به هم می خورد از مردانگی ای که ارزش است و برای تو خنده 

که چرا اين ترين و تبعيض آميز ترين واژه دنيا، وقتی می خواهند از تو تعريف کنند که محکمی و مستقل، می شوی مرد و حالا بايد توضيح دهی 

وقتی   اين بازی،. مبارزه واقعی برای من، همه ی اينها را در بر می گيرد، نه در بهترين حالت حرف زدن و عمل نکردن. حرف توهين آميز است

  تلاشی برای درست شدنش نمی شود، ديگر بازی من نيست،

   

  



 
 

  مطمئنم. با روحيه ای که از تو سراغ دارم سرخورده نميشی. پناه بردن به غار تنهايی برای پيدا کردن راهی بهتر هم خودش يک نوع مبارزه ست 

Asal Akhavan مبارزه ادامه دارد. با اين تأکيد که غار تنهايی، از اين فضاهاست نه به صورت کلی.  

Sepehr Masakeni 

ت جان با تمام احترامی که برات قائل هستم عزيزم و با هر گونه تبعيض و ستمی سکسيستی مبارزه ميکنم اما من فکر ميکنم بحث ما خيلی متفاو 
و  بارزه همجنس گرايانبحث من با خيلی از نزديکان و همراهان تو هم بوده که به کوشش خودتون در روز م! هست و زياد ربطی به هم ندارن 

اما اين دو روز تا همين الان سکوت کردن در مقابله اين خشونت هموفوب در ! ترانس ها رفتين بالا صحبت کردين روی استيج درباره هموفوبيا 
ناسک اولين نفر بالای ديگه چطور توی م! اين تناقض عجيبی داره ! ارگانايزی که براش تبليغات ميکنن و همراهی اما حتی دريغ از خطی و چيزی 

و ! من با همه شما تک تک بحث دارم ! اما اين جا يک دفع لايک ميکنن ! بعد اينجا ها که اتفاقا بايد وايستن نيستن ؟ غيب شدن ! استيج بيانيه ميخونيم 
سيگار کشيدن و يا حملهمطمئن باش ماجرای ديروز با ريش و ! اين بحث شخصی نيست خيلی هم سياسی است و بايد بحث کرد عمومی سرش   

Asal Akhavan سپهر کامنتت نصفه اومده فکر کنم.   

Sepehr Masakeni ن راسيسم بود و من نميفهمم کسايی که مدعی دفاع از پليس به شما متفاوت بود چرا که از درون خودمون ها يعنی معترضا
حقوق ما بودن و سخنرانی در همون خيابان در روز ماها کردن اين چنين سکوت کردن و تنها عکاساشون رو به خاطر اين فتح بزرگ ديروز شير 

تونخشونت ديروز تمام کسانی که فعالن مسئول هستن و يک بحث جدايی با بحث های درون خود! کردن   

Asal Akhavan بحث های درون خود؟ دعوا؟  

Sepehr Masakeni ماجراهای شما يک  واقعا شرم آور برخورد های کسايی که الان يک دفع بيدار شدن و لابد کی بود کی بود من نبودم
ميگم همه ما نسبتا همچين خشونت های عريانی بايد اعتراض کنيم و ! ماجراهای درونی من نه ميدونم و نه ميخوام بدونم و بحث دوستانه هم نميکنم 

چه های به اصطلاح چپ مرسی که نوشتی عزيز جان و اما اين به معنی عدم پاسخ گويی ب! بحث سياسی !هيچ ربطی هم نيفتاد چون برای من افتاده 
 نميشه و اين نشان محفل گرايی و ايزوله کردن است

Asal Akhavan و اين متن فقط از طرف من است، نه حتی يک نفر ديگر. من مرزبندی خودم را اينجا اعلام کردم  

Asal Akhavan تک تک آدمهای آن جا و فضاهای ديگر. دقيقن تک تک آدم ها مسئولن و بايد پاسخگو باشند  
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Sepehr Masakeni و هيچ استفاده سازمانی گروهی حزبی از !نجا من نميدونم و نميخوام بدونم من فقط يک پناهنده بودم که مثل بقيه اومدم او
در اينجا  اونجا نخواستم بکنم و متاسفانه همه به نوعی دارن يه فکر برای اين معضل برلين ميکنن جز دوستانی که با خودم و بعد از من به عنوان چپ

! ون رو گذاشتن شاد و خوشحال خيلی بی شرمانه است در چنين شرايطی تنها عکس خودش!اين بزنگاه هايی است ديگر ! در اين زمينه کار ميکردن 
 نه همه شما ها مسئولين همه ما ها

Arezoo Zoo همونطور که سپهر ميگه تک تک ما مسئول هستيم، هر جا و به هر دليلی که. اتفاقی که ديروز در چادر افتاده واقعا تاسف بار است 
و اينکه منی که اين مدت فقط هر چند وقت يکبار سری به . در اين شهر سکسيسم و هموفوبی آشکار يا نهان در فضای جمعی مون نمود پيدا می کنه

چادر زده ام، وقتی اين نت عسل که چند ماه است شب و روزش رو پای اين مبارزه گذاشته می خونم و خستگی و خشم اش رو می بينم از سکوت و 
فکر می کنم علاوه بر نقد های نوشتاری اين مساله، شايد بهتر باشه همه مون جمع بشيم و دقيقا در . لويت بندی، فقط احساس شرم می کنم از خودماو

خوبی گمان من اين است که مبارزه ی پناهجويان تابحال تونسته افق خودش رو به : خود محل چادر و با همان افراد در مورد اين مساله صحبت کنيم
رو  فراتر ببره و از گلوگاههای پرخطری مثل ناسيوليسم و شووينيسم هويتی به خوبی عبور کرده، شايد اين هم مسئوليت ما باشه که اين بخش کار

 بدست بگيريم و با هم اين مبارزه ی جمعی رو از تنگنای مردسالاری و هموفوبی گذر بديم؟

Golnaz Malek  " آسان نيست گفتن اينکه سرخورده شده ای، اينکه تلاش کرده ای و حس آدمی را داری که شکست خورده و حالا می خواهی به
آن منتقدت  غار تنهايی خودت برگردی و انزجار خودت را اعلام کنی از سياسيونی که حذفت می کنند، سيستماتيک تو را به حاشيه می رانند و بعد از

"می شوند که چرا در حاشيه ای  

Re To سوگمندانه آنچه شرح داده . عمل افراد بيانگر منش، باورها و فلسفه زيستشان است! مبارزه سياسی صرفا شعار دادن نيست، عمل کردن است
...و بيان مشگل، باشد که به خود آييم و بينديشيم سپاس از روشنگری ... ای نوک کوه يخی است   

Asal Akhavan مشکل اينجاست که وقتی اتفاق . اونجا بريم خيلی از آدمها با ما هم عقيده و هم نظرند در کلام. آرزو جان، من اينطوری نمی بينم
ی زنند و بقيه فکر می کنند که بايد فردی که براش اتفاق افتاده را از آشپزخانه بيرون کنند تا جو آرام شود، نه فردی که حرف و می افتد، دو نفر جيغ م

.عمل هموفوب انجام داده  

 رضا رشيد پور و تفسير سریال حریم سلطان

by Yunes Shameli  

ران در را آقايی بنام رضا رشيد پور، که پيش از اين گوينده بعضی از برنامه های تلويزيون ايران بوده است، ظاهرا به دليل پيوستن به خيل بيکااخي

رسيد من ويدئوی شماره چهار ايشان را ديدم و به نظرم . ايران، به توليد ويدئوکليپ روی آورده و در آن از موضوعات مختلف جامعه سخن ميگويد

 .که بايستی چند کلامی را در خصوص سخنان اين شماره ويدئوی ايشان بنويسم

  

اما گفتار ايشان در اين کليپ کاملا در تضاد با آن چيزيست که آن را غيرسياسی . آقای رضا رشيد پور مدام تکرار ميکنيد که کار سياسی نميکنند

اشاره ميکنم تا ببينيم تا چه حد ايشان در حرفهايشان صميمی " حريم سلطان"سريال  من تنها به يک بخش از سخنان ايشان در خصوص. ميخوانند

بنا به اطلاعی که يافتم ايشان آذربايجانی و اصلا ترک هستند. هستيد . 

  

بسيار معنی دار و بسيار تخريبی است؛" حريم سلطان"سخنان آقای رشيد پور در مورد سريال   

اما نام گذاری . باشد" صد سال باشکوه"استکه ترجمه نزديک آن به فارسی ميتواند " مؤحته شم يوز ايل"سريال اول اينکه اسم اورژينال اين : يک

به اين سريال از سوی دوبلور فارسی در واقع چيزی غير از يک نامگذاری تحقيرآميز به اين فيلم و در عين حال تکميل پروژه " حريم سلطان"

ايران نيست ضدترکی فرهنگ فارسی جاری در جامعه . 

  

 کانالی که اين سريال را از توليدگر ترکيه خريداری کرده است، يک کانال شخصی و فرعی از آن نوعی که شما آن را کم اهميت جلوه داده ايد: دو

و حتما ميدانيد که اين اولين  .ترجمه و دوبله کردن چنين سريال طولانی با کيفتی بالا برای مردم در ايران تنها از عهده يک کار دولتی برمی آيد. نيست

 .سريال دوبله شده از سوی کانال پخش کننده آن نيست

  

https://www.facebook.com/sepehr.masakeni
https://www.facebook.com/Arezoo.V
https://www.facebook.com/golnaz.malek
https://www.facebook.com/reto2012
https://www.facebook.com/asal.akhavan.9
https://www.facebook.com/yunes.shameli


دولتی . يستعلت دوبله چنين سريالهای که مردم ميتوانند به راحتی از طريق کانالهای ماهواره ايی ترکيه در ايران مشاهده کنند نيز خالی از اهميت ن

ديگر ترکيه به فارسی چيزی جز دور نگه داشتن مليت ترک ساکن ايران از سينما و سريالهای تلويزيونی بودن سياست دوبله اين سريال و يا سريالهای 

از سوی ديگر ترجمه . ترکی از سويی و رفتار تحقيرآميز نسبت به آنها با انتخاب نامهايی بی مثما و تحقير آميز که فوقا به آن اشاره کردم نيست

. ادی حتی در ميان جامعه فارس ايران دارد ميتواند توهم تحقير نسبت به ترکها در ايران را نيز درهم بشکندفارسی اين سريالها که طرفداران زي

ميکند و هم بنابراين علت دوبله اين فيلمها به فارسی و عرضه آن به بينندگان در ايران هم سياست دولت ايران در جلوگيری از تبلغ زبان ترکی ترويج 

متاسفانه رشيد پور به عنوان يک آذربايجانی و ترک سياستی چنين . غيرفارس و بويژه خلق ترک را با خود به يدک ميکشداستمرار تحقير خلقهای 

 .آشکار را در پشت پرده ترجمه فارسی اين سريال را نه تنها نمی بيند بلکه حتی در ضديت با محتوای آن سخنوری ميکند

  

اما از متن يک سريال بسيار بلند چند فراز به اصطلاح ضد ايرانی را استخراج ميکنيد و سريال به اين شما ميگوييد با سياست کاری نداريد، : چهار

آيا اين سخنان شما را نميتوان در راستای ترجمه انحرافی و تحقير آميزی . بلندی را به عنوان يک فيلم ضد ايران به خورد شنوندگان خودتان ميدهيد

شما که از يک سريال تاريخی تلويزيونی مواد سياسی ضد . است ضد ترکی دولت جمهوری اسلامی ارزيابی کردو سي) حريم سلطان(عنوان سريال 

ا در ايرانی کشف ميکنيد چگونه ميتوانيد مکررا محتوای سخنان خودتان را غيرسياسی بناميد؟ به نظر ميرسد حداقل در اين پروژه سخنان شما دقيق

با فرهنگ، زبان، تاريخ ترکها، چه در آذربايجان و چه در ترکيه استراستای سياست ضديت جمهوری اسلامی  . 

  

در سخنان شما دقيقا و دقيقا در راستای سياست امنيتی جمهوری اسلامی در نامگذاری تحريف شده به مناطق " آذری نشين"اصطلاح استانهای : پنجم

ترکی "يا " ترکی"و زبان آن مردم " ترک"نيست، بلکه " آذری"آذربايجان  اسم هويت ملی مردم. است) جنوبی(در سرزمين آذربايجان " ترک نشين"

اين تحريف را پهلويها آغاز کردند و جمهوری اسلامی نيز در روی همان ريل حرکت کرد و شمای آذربايجانی ترک امروز نشسته . است" آذربايجانی

اين . خاک به چشم مليت ترک و حتی مليتهای ديگر ساکن در ايران می پاشيدايد و همان توهمات جمهوری اسلامی را در گفتارتان تکرار ميکنيد و 

 .کارتان با هيچ منطق انسانی سازگار نيست

  

نيز تماما سياسی و البته خيالپردازانه و به نظر ميرسد که کاملا در خط و !! در خصوص تجزيه ايران" حريم سلطان"کشفتان از بررسی فيلم : ششم

شما باز ميتوانيد بگوييد که از سياست چيزی نمگوييد و از سياست چيزی نميدانيد؟ اگر چنين ميگوييد، پس کسان . ايران باشدخطوط سازمان امنيت 

حرف زدن در مورد تجزيه ايران ديگر سخنی . ديگری اين سخنان را به شما ياد ميدهند که تکرار کنيد؟ چون محتوی حرفهای شما کاملا سياسی است

فقط نژادپرستان آريايی و مامورين جمهوری اسلامی اين سخنان را برای انحراف اذهان عمومی در آذربايجان نشخوار . سی نيستفرهنگی و غيرسيا

فکر نميکنيد که رد پای اين سخنان در حرفهای شما بسيار معنی دار است؟. ميکنند  

  

ميتوانيد از اين استعداد در راستای . در گويندگی داريد  تعداد بسيار خوبیشما اس. شغل شرافتمدانه زيادی وجود دارد که ميشود از آن امرار معاش کرد

ه دولتی مورد ارتقا شعور و آگاهی مردم استفاده کنيد و حتی گذران زندگی تان استفاده کنيد، اما در اين کار استعدادتان در ترويج جهل و دورغ و توجي

و بسيار تاسف انگيز! استفاده قرار گرفته است  

  

به اين موضوعات خوب فکر کنيد. گار در حال تغيير است و شما هم جوان هستيدروز . 

 با احترام

 يونس شاملی

20121013 

  

http://www.facebook.com/rezarashidpour.official?ref=ts&fref=ts 

http://www.facebook.com/rezarashidpour.official?ref=ts&fref=ts


  

 
 

 
ا. . . . . . . . .!!پول نان ما   

By Laleh Hafshejani  

 اين پول نان ماست، که در ويرانه های دمشق در کنار آرزوهای گزاف يک قمارباز، دفن می شود

  

  

  

 
 زنی در خيابان

 به يک قرص نان

 خود را می فروشد

  

 آن سوترک مردی

 گرده نانی را

 از دست عابری می ربايد

  

 ما گرسنه

 در کوچه های غربت اين شهر

https://www.facebook.com/notes/laleh-hafshejani/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7/10151119287513892
https://www.facebook.com/notes/laleh-hafshejani/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7/10151119287513892
https://www.facebook.com/laleh.hafshejani


 پرسه می زنيم

 و می دانيم

کثيفیکه دست های   

 نان ما را

 از سفره های مان ربوده است

  

 اين پول نان ماست ،

 که در هزار توی دالان های پنه
 

 
Mina Zarrin 

،پدرم آن که چو خورشيد به ما گرمی داد به ياد پدرم که يکی از بهترين معلم عشق ،دوستی ،محبت بود  
http://www.youtube.com/watch?v=_zFiyqcdf04 

  
  پاييز آمد، در ميان درختی ، لانه کرده کبوتر، از تراوش باران می گريزد

با قلبی، به سپيدی روز، با اميد بهاران،می روم به گلستان همچو  خورشيد از غم، با تمام غرورش پشت ابر سياهی، عاشقانه به گريه می نشيندمن
می  عطر اقاقی، لا به لای درختان می نشينمباشد روزی، به ندای بهاران، روی دامن صحرا، لاله رويدشعر هستی، بر لبانم جاری، پر توانم آری،

د ر کنار ياران می نوردمدر کوهستان، يا کوير تشنه، يا که در جنگلها، روم در کوه و دشت و صحراره پيمای قله ها هستم من، راه خود در طوفان، 
لب،  رهنوردی، شاد و، پر اميدمدارم اميد، که دهد، سختی کوهستان، بر روان و جانم پاکیِ اين کوه و دشت و صحرا باشد روزی برسد،شعر هستی بر

يدن، رفتن و پيوستن از کژی بگسستن جان فدا کردن در راه خلق استجان نهاده بر کف، راه انسانها را در نوردمشعر هستی، بودن و کوش  
 ديدار با پرستو فروهر در نشر آيدا، به مناسبت دهم اکتبر روز جهان 

by Madaran Solh Dortmund  

اعدامبه مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه عليه     

ابرپايی ميز اطلاع رسانی حاميان مادران پارک لاله دورتموند در برنامه ديدار با پرستو فروهر در نشر آيد  

  

اکتبر، ميهمان شهر  ۱۴و يکشنبه ۱۳پرستو فروهر نويسنده، نقاش، فعال حقوق بشر، برای معرفی کتاب هايش به دعوت نشر و کتاب آيدا، روز شنبه 

ودبوخوم آلمان خواهد ب  . 

اين کتاب به ماجرای قتل . را به زبان آلمانی منتشر کرد" سرزمينی که پدر و مادرم در آن به قتل رسيدند"کتابش به نام  ۲۰۱۱پرستو فروهر در سال 

از زندگی  است  روايت پرستو فروهر" بخوان به نام ايران"پردازد و کتاب  ای بود، می  های زنجيره داريوش فروهر و پروانه فروهر که يکی از قتل

 . سياسی پدر و مادرش

  

بشر،  حاميان مادران پارک لاله دورتموند به مناسبت روز جهانی مبارزه عليه اعدام، با پايی ميز اطلاع رسانی راجع به موارد بيشمار نقض حقوق

غو مجازات اعدام در ايران، در اين برنامه اعدام های روز افزون رژيم و احکام جاری اعدام برای زندانيان سياسی با جمع آوری امضاء برای ل

 .شرکت خواهند کرد

  

عقيدتی گشته و با -حاميان مادران پارک لاله دورتموند، خواستار لغو مجازات اعدام بطور کلی و لغو همه احکام جاری اعدام برای زندانيان سياسی

عقيدتی و محاکمه علنی و -ری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسیحمايت از سه خواسته بر حق مادران پارک لاله ايران، خواستار آزادی فو

 مردمی آمران و عاملان

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_zFiyqcdf04&h=UAQEdzxvr&s=1
https://www.facebook.com/madaran.solhdortmund


سال گذشته توسط رژيم جمهوری اسلامی می باشند و تا رسيدن به خواسته های بر حقشان دمی از حرکت باز نمی مانند ۳۳جنايات صورت گرفته در   

.  

 حاميان مادران پارک لاله دورتموند

  

ابرنامه ه   

در کتاب آيدا 19ساعت  2012اکتبر  13شنبه  -۱  

برنامه به زبان آلمانی(ديدار با پرستو فروهر و معرفی کتابش  ) 

  

در کتاب آيدا 16اکتبر ساعت  14يکشنبه  -۲  

برنامه به زبان فارسی(ديدار با پرستو فروهر و معرفی کتابش  ) 

به روايت پرستو فروهر، داريوش و پروانه فروهر، "بخوان به نام ايران: "کتاب  

  

 Universitaetsstr. 89 : آدرس

          44789 Bochum 

http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2012/10/blog-post.html 

----------------------------------- 

 http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2012/10/blog-post_6.html 

عدام را گرامی داريمدهم اکتبر روز جهانی مبارزه عليه ا ! 

  

در اروپا اين روز بعنوان اقدامی در دفاع از حرمت انسانی، ۲۰۰۳نخستين بار در سال  .دهم اکتبر روز جهانی مبارزه عليه اعدام است روز جهانی  » 

 .ناميده شد « عليه اعدام

های بعد به آن لباس تنبيه مجرم برای جلوگيری از تکرار جرم هم اعدام از دوران بربريت بعنوان نوعی انتقام گيری حاکمين متداول بوده و در دوران 

اعدام يکی از شنيع ترين  .همچنين در طول تاريخ، اعدام برای نابود کردن و ترساندن مخالفين حکومت ها بطور وسيع بکار رفته است .پوشاندند

مدافعين اين حرکت ضد انسانی، هيچ مدرک و دليلی از تاثيرگذاری  به رغم تاکيد و اصرار .اعمالی است که دولت ها عليه مجرمين انجام می دهند

در  .اعدام نه تنها موجب جلوگيری از جرم نشده، بلکه باعث تداوم و تشديد چرخه خشونت در جامعه است .اعدام در کاهش جرايم موجود نيست

 .است و بس "عدالت قضائی" حقيقت، اعدام قتل انسانها بدست حکومت گران به نام

 اين حکومت حيات خود را .در جهان، پس از چين، جمهوری اسلامی ايران مقام دوم را در کشتار انسان ها بصورت مجازات اعدام دارا می باشد

سال حيات اين  ۳۴در  .آنها در بيدادگاه های چند دقيقه ای به مرگ محکوم و بی درنگ اعدام شدند .با اعدام مقامات حکومتی گذشته آغاز کرد

 ت، ماشين اعدامی که در پشت بام مدرسه رفاه و با نظارت مستقيم خمينی به کار افتاد، بيش از هزاران نفر از دگرانديشان و مردم عادی راحکوم

در عفو بين الملل  سازمان طبق آمار .و سنگسار در کام خود فروبرده است به دار آويختن با تيرباران، «مفسد فی الارض» و «محارب با خدا» بعنوان

نفر در ايران اعدام شده اند ۶۳۴نفراعلام نشده و در مجموع  ۲۷۴نفر رسما و  ۳۶۰تعداد  ۲۰۱۱طی سال  حکم  ۱۵۶اضافه بر آن، صدور دستِ کم  .

سال داشتند گزارش شده است ۱۸در ميان محکومين و اعدام شدگان تعدادی کودک که کمتر از  .تازه اعدام رسماً تاييد شده است نان می آ از جمله که 

 .نام برد شايان اميدی، عليرضا ملاسلطانی و دو نوجوان ديگر در بندرعباس توان از

سال يکی از خون خوارترين رژيم های عصر کنونی می باشد ۱۸جمهوری اسلامی ايران در اعدام نوجوانان زير  در قوانين قضايی جمهوری .

 .اسلامی معيار سنی برای اعدام وجود ندارد

http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2012/10/blog-post.html
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmadaransolhdortmund.blogspot.de%2F2012%2F10%2Fblog-post_6.html&h=jAQGSVY35&s=1


ايران از اعدام بعنوان يکی از اصلی ترين حربه ها عليه مخالفين سياسی خود بهره برداری کرده و می کندجمهوری اسلامی  فقط در طی تابستان  .

نفر از زندانيان سياسی ايران پس از چند دقيقه حضور در برابر ۴۰۰۰، بيش از ۶۷ از  .، به چوبه های دار آويخته شدند«هيئت های تفتيش عقايد» 

گرانديشان، حکومت اسلامی ايران مقام نخست را در عصر کنونی داراستنظر کشتار د . 

تيم و ما به مناسبت فرارسيدن دهم اکتبر روز جهانی مبارزه عليه اعدام، بار ديگر خواستار لغو اعدام و قوانين قصاص، در ايران برای هميشه هس

در دادگاه های عادلانه محاکمه شوند و مجازاتی انسانی و مطابق باآخرين يافته های  تاکيد می کنيم که تمام مجرمين کيفری محکوم به اعدام بايد دوباره

 .علوم انسانی و جامعه شناسی و هم چنين متناسب با جرم مرتکب شده برای آنها در نظر گرفته شود

های جهانی می خواهيم از اين خواست بحق و  ما خواستار توقف ماشين کشتار دگر انديشان در ايران بوده و از تمام سازمان ها، گروه ها و شخصيت

 .انسانی ما حمايت کنند

 .ما خواستار آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسی و عقيدتی هستيم

ير جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، عبدالرضا ام منصور آروند، رشيد آخکندی، :زندانيان سياسی از جمله همه ما خواستار لغو احکام جاری اعدام

عبدالوهاب ريگی،  هادی راشدی، انور رستمی، غلامرضاخسروی سوادجانی، سمکو خورشيدی، خنافره، شريفی امير معاوی، سيد سامی حسينی،

سروريان، مصطفی سليمی، عبدل  مهر الله ريگی، حبيب ريگی نژاد، عبدالغنی زنگی زهی، هوشنگ رضايی، هاشم شعبانی  نويد شجاعی، 

حرازهی،عبدالرحيم ص نژاد،   رحمان عساکره، محمد علی عموری،ابراهيم عيسی پور، عبد الرضا قنبری، حبيب الله شهاب عباسی، غازی عباسی، 

، سيد جمال محمدی، زانيار مرادی، لقمان مرادی، شيرکو معارفی، لطيفی، عبدالامير مجدمی، عزيز محمدزاده گلپری پور، حبيب الله  بختيار  

لى نعامی،سيروان نژاوی، ع معماری، ما  .خواستار اعتراض مجامع بين المللی به اين قوانين ضد انسانی در جمهوری اسلامی هستيم سلمان ميايی، 

 .به کمپين جهانی عليه اعدام دعوت ميکنيم ها، تمام نهادهای حقوق بشری را در حمايت از اين خواسته

  

 همبستگی برای حقوق بشر در ايران

 :امضا کنندگان

ايران ـ بلژيکاتحاد برای   

 اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی درايران ـ آمريکای شمالی

 اتحاد برای پيشبرد سکولاردموکراسی در ايران ـ نيويورک

 اتحاد برای پيشبر سکولاردموکراسی درايران ـ لوس آنجلس

 اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران ـ واشنگتن

کراسی در ايران ـ شيکاگواتحاد برای پيشبرد سکولاردمو  

 اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران ـ اورنج کانتی کاليفرنيا

 اروپرس ـ بلژيک

 انجمن حقوق بشرودموکراسی ـ هامبورگ

 انجمن همبستگی ايرانيان ـ دالاس

 انجمن حقوق بشرجنوب کاليفرنيا

 کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی ـ پاريس

يل خوئی ـ آتلانتابنياد اسمائ  

 ولی /حاميان مادران پارک لاله ـ لوس آنجلس

 حاميان مادران پارک لاله ـ دورتموند

 حاميان مادران پارک لاله ـ ژنو

 حاميان مادران پارک لاله ـ ايتاليا



 حاميان مادران پارک لاله ـ کلن

 نروژ / حاميان مادران پارک لاله ـاسلو

رگحاميان مادران پارک لاله ـ هامبو  

 کانون ايران آزاد

 کانون حقوق بشر سيمرغ ـ دورتموند

اتريش –جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران   

 سوئد -شورای دفاع از حقوق بشر

 سوئد - جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی

 جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران ـ اتريش

 جنبش سبز کارديف ـ انگليس

 حنبش سبزلندن ـ انگليس

ربايجانجنبش آذ  

  

 برای پشتيبانی از اين حرکت با ايميل زير تماس بگيريد

free.iran.for.all.iranians@gmail.com 

  

  

  

 

 
VI. انقلاب فرهنگی درون آر سی پی(حزب کمونيست انقلابی  

بخش دوم..... تجربه ای ارزنده برای تقابل با خط انحرافی حاکم بر حزب -)آمريکا  
by Borhan Azemi  

https://www.facebook.com/borhan.azemi.7


ی در حزب ما پروسه ای بود که طی آن کسانی نيز جدا شدند؛ کسانی همانطور که در مبارزه ای به اين عظمت انتظار می رفت، پروسه انقلاب فرهنگ

هر چند گاهی اين افراد هنوز خود را کمونيست می خوانند و يا خود را خواهان بوجود آمدن . که مايل بودند با امپرياليسم و جنايات فجيعش صلح کنند

آنها مسئوليت مبارزه را به دوش نگيرند و به فداکاری های لازم برای بوجود آمدن تا وقتی که . دنيای بهتری می دانند اما ماهيت همان است که گفتيم

برخی افراد از گسست با رويزيونيسم سرباز زدند و يا قادر به چنين گسستی نبودند و در نتيجه از حزب . چنين دنيايی تن ندهند، اين جدائی لازم است

آنها که حزب را ترک گفتند به اين دليل بود که اصرار داشتند که ) ۱۷(اغلب و به جز چند استثنا ). دهند يا به ايشان پيشنهاد شد که استعفا(استعفا دادند 

حداقل –به انقلاب  باور ندارند، هر چند که عده ای نيز قبول کردند که از نظرشان انقلاب و کمونيسم چندان  –در اين کشور و در يک زمان معقول  

آنچه گذشت اين نيست که انقلاب ممکن نيست، و کمونيست مطلوب نيست، بلکه اين است که اراده انقلابی و جهت  در واقع معنی. هم مطلوب نيست

بر خلاف آنان که طی انقلاب فرهنگی حزب ما پا پيش گذاشتند و بار ديگر و اينبار عميق تر به امر کمونيسم  –گيری کمونيستی افراد به قهقرا رفته و 

کار سخت، کار خطرناک، و اغلب کار کم «به حزب و انقلاب پشت کردند متوجه هستند که اين انقلاب و هدفش يعنی کمونيسم آنان که  –تعهد بستند 

آنان ديگر معيار پايه ای را که حزب ما در . را ملزم می کند و آنها حاضر نبودند اين سختی ها را به جان بخرند) ۱۸(» خلاف جريان رفتن«طرفدار 

بخش دو، اصول تشکيلاتی(شته ندارند اساسنامه اش گذا ): 

يعنی انقلاب به مثابه اولين قدم به سوی : حزب کمونيست انقلابی آمريکا از افرادی تشکيل شده که برای تحقق بزرگترين نياز بشريت گرد هم آمده اند

۱۹. (ن امر کرده اندآنان با جديت عظيم، عشق عظيم، عزم راسخ و شور بسيار، زندگی شان را کاملا وقف اي. کمونيسم ) 

 –جنبه عمده و مهمترين ماحصل انقلاب فرهنگی درون حزب سرزنده کردن بينش، اهداف، روحيه و فرهنگ انقلابی کمونيستی حزب ما بوده است 

رفتن تمام توان بعلاوه الهام برای بکارگ. رو در روست و بطور علمی به مصافشان می رود حزبی که مستقيما با پيچيدگی ها و مشکلات و خطرات

و مبارزه بر در سطح نوينی . خود در جهت انقلاب در اين کشور و خدمت هر چه بيشتر به همين امر در سراسر دنيا برای رسيدن به هدف کمونيسم

ه شکلی هرچه خلاق تر و درون حزب برای تقويت بيشتر و تعميق کاراکتر و پايه های انقلابی ادامه دارد و اين مبارزه در زمينه پيشبرد کار انقلابی ب

در طول يک دوره کامل، در نتيجه رويزيونيسمی که تاثير روزافزونی در . پر انرژی تر و بر اساس خط کمونيستی انقلابی حزب به پيش می رود

لاب کمونيستی است هم و توده هايی که به حزب ما اميد داشتند و توده هايی که عموما منفعت عينی شان در انق –حزب ما داشت حزب ما زيان ديد 

. اين رويزيونيسم از گرايش به اتخاذ يک جمعبندی و رويکرد غلط نسبت به اوضاع تغذيه می کرد و به نوبهء خود آن را تقويت می کرد. زيان ديدند

ستی با احيای سرمايه داری اين اوضاع که نسبت به آن رويکرد غلطی اتخاذ می شد و از آن جمعبندی غلطی می شد چه بود؟ مرحله اول انقلاب کموني

يک جنگ در چين تمام شد؛ امپرياليست های قديم و جديد تهاجم آوردند تا بيشترين استفاده را از اين اوضاع برای غارت بيرحمانه تر دنيا کنند و 

علم کمونيسم که امکان دست يابی به  ايدئولوژيک و سياسی بی وقفه را برای محو آخرين بقايای احترام به دستاوردهای عظيم مرحله اول سوسياليسم و

طی مسير انقلاب فرهنگی در حزب، . ميان ببرند اين دستاوردهای عظيم را نشان داده و راهنمای مبارزات جهانی برای دست يابی به آن ها بود را از

م و بسيار محکم تر از پيش بر علم کمونيسم، که ما از لحاظ ايدئولوژيک، سياسی و تشکيلاتی، بسيار قدرتمند تر و در سطح بالاتری متحد بيرون آمدي

بايد  در نتيجه سنتز نوين باب آواکيان تکامل يافته است، استوار شديم و بيش از پيش آن را به عنوان يک علم زنده درک کرديم؛ علم زنده ای که

ونيستی چسبيديم و حاضر نشديم راه انقلاب را رها کنيم و ما به اصول و اهداف کم. بکارش بنديم و مرتبا از طريق مبارزه ممتد، بيشتر تکاملش دهيم

تجربه تلخ بارها و بارها نشان داده. اند نرفتيم» موثر«و » واقع گرايانه«که ادعا ميشود  –به بيراهه های پاخورده رفرميسم  بودن اين » موثر«که  

اين انتخاب ما بود و بهايش را نيز . ستم سرمايه داری نگاه دارد بيراهه ها فقط در اين است که مردم را در حصار مرگ آور حکومت بورژوائی و

ولی پرداختن اين بها امروز ما را برای قبول مسئوليت هايی که بايد بر دوش بگيريم آماده تر کرده است و برای پاسخ دادن به نيازهايی  .پرداخته ايم

نوين باب آواکيان برای انقلاب در اين کشور بکوشيم و تمام فعاليت هايمان را تا فعالانه بر اساس سنتز  –که روبروی ماست مصمم تر کرده است 

 .بطور معنی دار برای خدمت به هدف انقلابی پيش ببريم و برای فراگير کردن اين درک و جهت گيری در جنبش کمونيستی در سراسر جهان بجنگيم

و آنچه در طی اين مبارزه، بسيار عميق  –ی تواند در بر داشته باشد، تجربه مان را ما با علم کامل به مشکلات واقعی و خطرات بسياری که اين کار م

به ديگران در جنبش کمونيستی و بخش وسيع تر منتقل می کنيم زيرا درس های عميق و اهميت عظيمی برای امرمان  –تر و بهتر درک کرده ايم 

درک ما را از اهميتی که شکست نخوردن و نابود نشدن حزبمان برای توده های  تجربهء ما، بخصوص انقلاب فرهنگی در حزبمان. بطور کلی دارد

هم از لحاظ ايدئولوژيک و  –اين حزب نه تنها حفظ شده بلکه تقويت و تر و تازه شده . دارد بالا برد ستم ديده اينجا و سراسر جهان و آينده بشريت



تا با ) عزمی که پايه های علمی دارد(جهت گيری کمونيستی و هم از لحاظ اينکه عزم کرده سياسی و هم از لحاظ اتخاذ رويکرد استراتژيک انقلابی و 

بله در همين کشور که قدرتمندترين قدرت  –کاری خستگی ناپذير اين درک را تبديل به واقعيت زنده و قدرتمند مردمی کند که برای انقلاب 

اتحاد با مردم جهان در انجام همان کار پيش می برند فعاليت می کنند و اين کار را در –امپرياليستی دنياست  . 

 :صدر ما باب آواکيان اخيرا چنين گفت

و به همراه آن جهت  –به اين شکل، يعنی بر اين پايه علمی و از طريق بکار بردن متد و رويکرد علمی است که می توانيم و بايد روحيه پيروزمند 

برای انقلاب و کمونيسم داشته باشيم –ور جديت پر ش) بقول يکی از اشعار ييتس(گيری  . 

VII  . يک چالش و يک فراخوان: نتيجه گيری  

 :ما روی حرفی که اينجا زده ايم هستيم و روی آنچه در نتيجه گيری اساسنامه حزبمان هم گفتيم هستيم که می گويد

امپرياليستی را بعنوان سهم خود در انقلاب جهانی و رسيدن به حزب کمونيست انقلابی آمريکا مسئوليت رهبری انقلاب در آمريکا، در بطن هيولای 

اين يک مسئوليت تاريخی و عظيم است و تمام کسانی که آروزی وقوع آن را در سر می پرورانند بايد حول اين پيشاهنگ . کمونيسم را تقبل کرده است

وندندگرد آيند، از آن حمايت کنند و با قبول امر و نظرگاه کمونيستی به آن بپي . 

. هيچ امری عظيم تر و هيچ هدفی از عظيم تر از آنچه ما زندگی خود را وقفش کرده ايم موجود نيست. اين تنها و تنها هدف ماست: رهائی تمام بشريت

)۲۱ ) 

خوان به آنانی که در اراده ما فرا. همه آنچه اينجا گفتيم، و تمام آنچه بی پيرايه و مستقيم طرح کرديم بايد به فراخوان ما تاکيد و معنی بيشتری بدهد

 .تا گرد حزب بيايند و از آن حمايت کنند برای به تحقق جهانی نوين بدون استثمار و ستم شريکند و به آن احترام می گذارند

کلی به گذشته پناه نبريم و بيائيد به هيچ ش: به انقلابيون و کمونيست های سراسر جهان، به تمام آنان که تشنه جهانی کاملا متفاوت و بسيار بهتر هستند

بيائيد با جسارت به طرف هدف کمونيستی و رهائی بشريت از هزاران سال زنجيرهای سنت پيش برويم –پشت آن سنگر نگيريم  . 

 

I found a jewel. My "eight" year old interview with Hassan Alesafar. You've got to love the man... 
by Nader Jahanfard  

 (June 1 2004) 

An exclusive interview with Hassan Alesafar 

…..Hashemian gets the ball…..from right wing he crosses the ball into the box…Daei and 

Goooooooooooooooooooooooooooool !! 

That is the unique trademark of the hard workingman, Hassan Alesafar who is by far the best Iranian football 

announcer on this side of the ocean. He comes from the football rich city of Abadan and you can almost touch the 

warmth and simplicity of Southern Iranians when you listen to his voice. 

  

Alesafar, who came to U.S. in 1977, is a big name in Iranian football today and he owes it all to hard work, total 

dedication and love of Iran and her football. He finished his studies of Political science in the State of Utah and 

graduated in 1982. 

  

https://www.facebook.com/nader.jahanfard


Iranian football fans inside and outside Iran are very familiar with Alesafar’s work and he certainly needs no 

introduction. Yet, it is our duty to appreciate the good work that people do and here I am writing about a man who 

truly deserves credit for what he has done for our football. 

I was honored to talk to him and I asked him about his past…. 

  

Alesafar, 

Like all the Abadanis I loved this game and started playing football at an early age. 

I also played for the youth team of Paas in Abadan. I left Iran in 1977 and landed in Utah. Soon after arrival I started 

studying at the University of Utah, while working on my degree, I also taught football. 

  

Nader, 

Who were your idols and why did you choose to become a football commentator? 

  

Alesafar, 

I truly liked Ostad Behmansh and Mr. Khodabakhshian. They were legendries in sports business, in non-sports 

category Mr. Sabet Imani and Okhovat were among the best. 

For a while I was a newscaster but I always had the football on my mind. My first live report was during the world 

Cup’98 in France and out of 52 games that were played; I reported 30 of them live. Iran vs. USA was of course the 

most memorable game for me. 

  

Nader, 

What are your obstacles here in the U.S.? 

  

Alesafar, 

Well, most people who are running a TV station in the U.S. are not familiar with this business; they do not have the 

necessary skills to run a TV station. You must have some sort of mass communication skills to get the job done. 

When you are in media business, you’ve got to have management skills; unfortunately most of these people do not 

meet the basic requirements. 

  

Nader, 

  

How do you compare your work to those who do the same in Iran? 

  

Alesafar, 

I have so much respect for many of my colleagues who are doing the same job in Iran. However, we face so many 

problems here that are overwhelming. 



Here I have to be the producer, planner, reporter, and the commentator and so on… 

You really cannot compare this with how they run a show in Iran. 

They have resources, equipment, personnel, and money, basically whatever it takes to air a show is available to them. 

We don’t have any of that here and it just makes it very difficult to do the job. 

Fortunately the station that I am working here values my efforts; sport program is a very important part of their 

network. 

  

Nader, 

In your view, what are the major problems in Iran’s football? 

  

Alesafar, 

We are facing numerous problems in our football; from lack of basic needs to overwhelming shortage of good and 

skilled coaches and trainers. 

Unfortunately there are many coaches in Iran who only talk big but when it comes to action they do not have the 

education or skills to back it up. 

Having skilled coaches at youth level is a must. 

You have to ask yourself one question. Why is it that for the past three decades, our youth teams have won their 

preliminary games with ease and later on get knocked out of the competition by their opponents? 

What is it that other teams have and we don’t? 

Unless we pay attention to the basics or we must forget about being a serious contender! 

And I must add that we have to do this at national level also. That means working on youth and their needs in every 

city. 

Football clubs have the biggest responsibility to get this program going. Do you remember how the Khuzestani club 

“Foolad” and Mr.Begovich revived the football in that region? 

They worked at every level of their football; from youth to the adult team they contributed many players who 

perform in the national team right now. 

Foolad management truly set a standard for other clubs. 

  

Nader, 

Why Mr.Begovich did not get good results with Persepolis? 

  

Alesafar, 

Two simple reasons. 

A. They did not give him the players that he wanted. 

B. They did not allow him to work the way he wanted. 

  



Nader, 

Do you believe in Branko? 

  

Alesafar, 

In my opinion, our football needed coaches like Ciro and Branko. 

They believed in younger players and if it were not because of them, today you would not have the likes of Rezaei, 

Mirzapour and many others playing at the level that they do. 

Branko has a great record so far and that speaks for itself. 

  

Nader, 

Your thoughts on Hashemian? 

  

Alesafar, 

Vahid finally accepted to play for his country. He made the right decision. I applaud him for that. He would not be 

able to live with himself if he didn’t do that. That would have given an ugly image to our youth. 

He is a relentless athlete who plays for one the best football clubs in the world. 

Hashemian proved that he belongs to the national team and with his superior technique and excellent showing he is 

going to be a big asset to our national team for a long time to come. 

I am very happy for Vahid! 

  

Nader, 

Daei? 

  

Alesafar, 

  

He is a national hero. The best goal scorer of the history is ours. He put Iran on the map of the world football. Of 

course as you age your body also ages but Daei has his own way of silencing his critics. Before the Jordan game 90% 

of the people were suggesting that Daei has to depart and Azizi should take over. Daei ended that debate after 

scoring Iran’s 2nd goal. 

Do not ask Daei why he is still playing. 

Ask Branko. 

I am sure he knows about Daei’s abilities better then anyone. 

  

Nader, 

Azizi? 

  



Alesafar, 

  

“Ghazale tiz paye Iran”, “Hemase saze Melbourne”, the sweet man of our football. 

Iranians are not going to forget Khodadad. 

The main reason Branko did not want to invite Azizi was because he had too many players playing in the same 

position as him. We also tend to forget about Azizi’s age. 

In the end however, I don’t think there is anybody out there who doubts Branko now. 

He proved his point. 

  

Nader, 

Iran vs. Germany? 

  

Alesafar, 

  

This game is scheduled only 4 days before our crucial game against Qatar. 

I am sure Branko is also very well aware of the fact that we should not take this game seriously. There is a great 

danger of getting the players injured and we should not risk the health of our players. 

Germans are not coming to Tehran to lose and they are going to get physical. In my opinion this is a good day to try 

different players and a great day to say farewell to the players who are going hang the boots! 

Players like Zarinche, Estili and so on… 

This should be a friendly game and nothing else. 

  

Nader, 

IFF and Dadkan? 

  

Alesafar, 

  

I think they have done fairly well so far. They have tried to make the league better and they have all the right 

intentions. However, our major problem is with AFC and that’s where IFF comes into the picture. 

We got to have a stronger team in AFC. Forget about comparing ourselves to countries that have no say in AFC. 

We have to get strong like Japan and Korea. AFC is pushing us to our limits. 

Isn’t it a shame to go through what we went through in China? 

Enough is enough! 

This is the time to put our foot down and claim for our rights! 

We need to have the right people in AFC. 

  



Nader, 

How should we deal with Arab team when we play them? 

  

Alesafar, 

  

If we play our own game, then we will win easily. 

We have to forget that we are playing an Arab team. Look at what happened in Jordan. From the word go we aimed 

to win and that’s what we did. 

We should play more consistently and then its easy to get good results. 

  

Nader, 

What is the main factor behind your success? 

  

Alesafar, 

  

Some people are under the impression that because we live outside Iran, we don’t love that country of ours. They are 

wrong. 

I am from a country that loves football. 

My aim is to show the power of Iranian football to others. My aim is to make the Iranian youth who live abroad to 

love their motherland. And this is one way of doing it. 

I love what I do. 

  

Nader, 

You recently traveled to Iran, please tell us about that trip. 

  

Alesafar, 

  

I went to Iran for several reasons. I wanted to make a report about the football in Abadan and the problems that they 

are facing these days.... 

I also visited the national training camp for the youth team and the Olympic village. 

Later on I joined the national team and their training camp in Germany. 

Overall it was a memorable trip. 

  

Nader, 

In your opinion, what was the main reason that we lost in Tehran and won so big in Amman? 

  



Alesafar, 

One word. 

“Unity”! 

  

And with that word I am going to thank you Mr.Alesafar for this memorable interview. On behalf of all the Iranians 

around the world I would like thank you for all you have done for our football through the years. 

We certainly look forward to your unique style of reporting in the upcoming matches and I wish you all the best. 

 

 

 بخش کوتاهی از رمان بلند : خانه ی تيمی

 
by Mehrdad Arefani  

ايتخت توی پ،ما به اين حشرات بزرگ می گفتيم زلزله - ،توی تبريزی ها صدای جيغ زلزله ها می آمد  ،ساله بود  ۵۶ساله بودم و همه جا  ۱۴من 

ولی جيرجيرک ها شب ها می خوانند و و زلزله ها سينه به سينه ی تابستان جيغ می کشند -جيرجيرک می گفتند   . 

بلند نفس می کشی ،توی ذهن هی می گردی و می گردی  ،مخصوصن بوها را که تو را می برد به دور  ،برخی صداها و بوها را می شود فهميد 

هم همين طوری ست ولی نمی دانم چرا يک   و بوی آن روزهای رودخانه و دريا  ی شکافد و بعد چشم را می بندیطوری که پره ی بينی هوا را م،

جدا جدا می شود گاهی ولی با هم نه،يعنی بوی دريا و رودخانه با صدای زلزله ها ،جا نمی شود آن ها را داشت  . 

و از زمين   م پيودنش زدند و توی خاک کاشتند و و حالا برای خودش درختی شده بودساله بود ۵درخت انجير توی حياط پادشاه درخت ها بود و وقتی 

بعد از  ،بود و قرمز   انجيرهاش شيرين ،برگ هاش پهن بود و به روی پوست که می خورد خارش می گرفت  ،چتر می شد  ۷با دو ستون به شکل 

وگرنه تمام بدن از سوزش برگ ها تاول که نه خارش می گرفت ،چيدن و گذاشتن توی سطل بايد حتمن می رفتم دريا يا رودخانه   . 

پسرعمويم می گفت برای همين خوشمزه است و خيلی هم  ،زالزالک هم بود و ازگيل روی طاق مستراح بالا آمده بود  ،توی حياط همه چيز بود 

بود و زير شلوار چيت و بلندش را پوشيده بود و مگس کش در پدرم که در ايوان خوابيده : هر وقت مهمان می رسيد .شيرين و برای همين زرد است 

سراسيمه می رفت پشت حياط خلوت و مادرم از  ،تابستان آن سال ها تنها اسلحه اش بود و گاهی مگس ها را می کشت و گاهی من را ادب می کرد 

شلوار پوشيده با پيراهن و دمپايی می آمد کنار ،چشم های پف کرده پلاستيکی و چند دقيقه بعد با   پنجره ی چوبی لباس هايش را می داد با آينه و برس

غروبها که سايه ها   .و حوض و نارنج های پير آرام گرفته بود   فولکس آبی رنگ داغ که از گرمای تابستان و بوی گردنه های کندوان کنار چاه آب

آنقدر بلند می آمد که ديگر نمی شد شنيد و يا آنقدر می   صدای غورباقه ها ،جابجا می شدند و روبروی ايوان و حوض خنک تر از هر جای ديگر بود 

https://www.facebook.com/arefani


وچشم بست و ديگر اعضای ارکستر حضور   از همان صدا ها که گاهی يک نت اش را به تنهايی می توان شنيد -شنيديم که ديگر به گوش نمی آمد 

 - ندارند و آن سمفونی چند آوايی به تکنوازی محزونی بدل شده است

 ،توی ليوان بلند آب خيره می شدم و هی قد می کشيدم  ،دندان هاش را که بر می داشت  ،ملکه بود  ،پادشاه که نه ،ادر بزرگ پادشاه خانواده بود م

گفتيم بوی مادربزرگ که به او خانم می  ،و بو را که نمی شود تعريف کرد يا در باره اش چيزی نوشت   هر چيز بويی دارد ،داشت   بوی خودش را

 . همين طوری بود

بعد از مرگ پدر بزرگ که من هنوز به دنيا نيامده بودم اين مهری را به او داده بودندو برای  ،می گفتيم   توی انگشتش انگشتری بود که به آن مهری

ولی من را خيلی دوست داشت چون  ،نه ،نه اين که دارم اينجا می نويسم ،عين ملکه ها  ،گرفتن حقوق ماهيانه با انگشتش زير ورقه را مهر می کرد 

 . لاغر مردنی بودم و خيلی شيطان

هميشه شهرام که توی شناسنامه فتح الله بود و اسم پدر بزرگ را به او داده  ،برای پول هفتگی که صف می کشيديم در باره ی سينما حرف می زديم 

بعد دو تومان می داد و بيرون سرک می کشيد و من  ،می گفت در را ببند نوبت به من که می رسيد  ،بودند زودتر می رفت و پولش را می گرفت 

 نگاهش می کردم و می گفت اين دو تومان اضافه را هم بگير ولی اين شهرام نفهمه و برای همين هميشه بعد از شهرام می رفتم و يکی از همين

فيلم دراکولا آوردن و در صورتی شما ها را با خودم می برم که پولتان را  -کاميار پسر عموی من است  -  ظهرهای تابستان بود که کاميار آمد و گفت

چند کيلومتر فاصله بود و پياده ما را برد و کرايه ی ماشين را تخمه ی ژاپنی خريد و  ،سينما خرم آباد شهسوار   به من بدهيد و برويم سينما و رفتيم

وی نداشتيم و سرعتمان کم بود و کاميار مثل فيلم های دور تند چارلی چاپلين تخمه را می خورد و خورد و البته کمی هم به ما داد ولی ما دندان های ق

 صدای شکسته شدن تخمه از صدای دراکولا و فيلم بلند تر بودو شهرام هم وسط فيلم ترسيد و شاشيد توی شلوارش و و فرار کرد و چه طوری آمد

عمو حسين ديدم نشسته چايی می نوشد و غرغر ميزد که پدر سگ پول را حرام کرده رفته سينما و  منزل نمی دانم ولی وقتی رسيدم روبروی ايوان

و عمو حسين می گفت ببين اين مهرداد را به اين لاغری تا آخر   خيلی کتک خورده بود شهرام ،بعد هم فرار کرده که هيچ توی شلوارش هم شاشيده 

که هيچ توی هيچ شلواری هم نشد شاشيده باشم   کرده و شايد برای همين بود که از دراکولا ديگر نترسيدم و نه ترسيده نه شاش  فيلم نشسته نگاه کرده

و   شهرام رفت و تمام گردو های من را که توی بازی برده بودم و توی کيسه بود شکست و و حتی تيرکمان چوبی من را هم برداشت وپاره کرد،

تيرکمان می   يرکمانی بود کاميار درست کرده بود و کش اش جل بود و به آن رزين می گفتيم و تهرانی هاچه ت ،تير کمان را شکست  ۷چوب دو سر 

و تمام خليج   و توی ذهنم چه جنگ های بزرگی داشتم  همش شيشه می ذاشتم نشانه گيری می کردم ،ولی هيچ وقت نشد پرنده ای رابزنم  ،گفتند 

اخبار آن روزها بود با همين تيرکمان می رفتم و از جنگ می آمدم توی ايوان عمو حسينفارس و ويتنام و هر چه جنگ در آن در  . 

خيلی يواش رفتم توی پشه بند و ،با صدای غورباغه و پشه بند و شهرام خوابيده بود و از من انتقام کشيده بود  ،از آن شبهای داغ تابستان ،شب شد 

و بالش   چند ملحفه و پتو: صبح قيافه اش تماشا داشت  ،  و بعد رفتم سر جای خودم خوابيدم  کمیخيلی يواش توی جايش شاشيدم و روی شلوارش هم 

يد و و زيرشلوار روی بند تاب می خورد و تابستان می دانست ما داريم قد می کشيم و خيلی چيزها را می دانست و لعنتی دهان نداشت که چيزی بگو

کامبيز پسر عموی من ديد و لو رفتم و نصفه شب صحرای محشر شد و تقريبن تمام خانواده دنبال من می چند شب بعد که دوباره داشتم می شاشيدم 

و مادر بزرگ می  ،رفتم پناهنده شدم منزل مادر بزرگ و تا صبح بيرون نيامدم  ،تا خانم به دادم رسيد  ،دويدند و هر طرف که می رفتم کتک بود 

تابستان گذشته بودند توی اتاق رديف کرده بود  و نارنج های پير را که از  ،کون جنبانی نکن فوتير  گفت تم بزن يعنی ساکت باش و اين قدر  . 

قاليچه ای که بعدها  ،دو دست بريده ی ابوالفضل  ،با شمشير واسب   عکس امام حسين ،با نقش های مينياتوری ،دو پرده ی قرمز  ،يک تخت چوبی 

دندان ها و قرص ها و بوی خوب مادر بزرگ اين  ،ظرف های نشسته  ،چراغ والور  ،و قهو ای   جلد چرمیراديو با  ،رفت امامزاده شيرعلی 

و هيچ بويی نمی آيد مگر   جاست در نيويورک آفتابی پايين همين پله های هواپيما و توی خيابانهای مانهاتان و توی تمام ويترين هاست مادر بزرگ

گرفته است آيا شما بوی ديگری می شنويد به جز بوی مادر بزرگ ؟ شايد دماغ من ،بوی خوب مادر بزرگ   

آن قدر خروپف می کرد که بالش را روی گوش هايم گرفتم و دو بار از توی بالش پر مرغ را در آوردم بردم توی دماغش نيم ساعت آرام بود و 

البته مادر بزرگ  ،دويدم رفتم بالا !ذليل شده تو خجالت نمی کشی ؟: گفت   مادرم آمد ،صبح ترسان ترسان آمدم کنار حوض  ،دوباره راه می افتاد 

ادامه دارد.......................................   



 
 

 

 
 کودکیِ خوب ....ترجمه ی شعر از گوتفرید بن

by باهار افسری  

نده ای وی بعد از جنگ جهانی دوم نويس. پزشکی آلمانی بود تخصص وی در زمينه درمان بيماری های مقاربتی بود ) 1886 -1956(گوتفريد بن 

قدرتی تکان دهنده در آثار :"والتر کافمن مترجم معروف آثار نيچه در مورد گوتفريد بن چنين نوشت . بزرگ و شاعری بين المللی محسوب می شد 

اوست اين قدرت بسيار بيشتر از قدرت يک شعر لطيف متظاهرانه ست قدرتی که صداقت وحشيانه اش را از درکی منحصر به فرد وام گرفته 

او که مانند . نمونه های مشخص و نخستين اشعار اکسپرسيونيستی بودند" گوشت" و " فرزند " ، " سرداب مردگان " اولين مجموعه اشعار وی.*تاس

نفرت آورترين مناظری را که شغل او ديدنشان را " گردش در بخش سرطانی ها" بسياری از نويسندگان نسل خويش پزشک بود در اشعاری مانند

: " او در نوشته ی منثوری چنين می گويد . کرد با چنان صراحتی تحليل می کند که پوچی زندگی روزمره را به خواننده اش نشان می دهد  ايجاب می

  "بين دنيا و من طلاق روی داده است يک فاجعه ی اسکيزوئيدی

   

 "ترجمه اين شعر به حامد حسينی که زياد از او ياد گرفته ام " 

   

ه مدت ها روی نی ها لم داده بوددهان دختری ک  

 تکان،تکان می خورد

 وقتی از نيم تنه به زور گشوديم اش

 مِری اش پرُ از سوراخ بود

 سرانجام در گوشه زيرين ديافراگم اش

 لانه ی بچه موش ها را يافتيم

 يک موش ماده ی کوچک آنجا مُرده بود

 مابقی

 از جگر و کليه دخترک می خوردند

ند و از کودکی خوب شان لذت می بردندخونِ سرد می نوشيد  

 :مرگ شان هم به همان خوبی و سريع بود

 همه ی بافت را انداختيم توی آب

 وای، چطور آن دهان های کوچک تکان تکان می خوردند...

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1143823710


   *اين قسمت از شرح حال ازجلد دوم مکتب های ادبی رضا سيد حسينی عينا ذکر شده است

باهار افسری: ترجمه   

  

 

 
 

 

by Nasser Asgary 

گلوباليزاسيون گرايشیچيست؟ ) جهانی شدن(گلوباليزاسيون     (Trend)  است كه می خواهد جهان را در هم ادغام كرده و شديدا به هم وابسته كند .

كشور گلوباليزاسيون همچنين بعنوان شكسته شدن موانع سنتی بر سر اجازه دادن به حركت آزادانه كالاها، اطلاعات، مردم و سرمايه از كشوری به 

وادث و رويدادهايی كه مربوط به اقتصاد هستند، در يك بازار می توانند بر رويدادهای اقتصادی كشور ديگری تأثير يعنی ح. ديگری تعريف شده است

 .بگذارند و يا از آنها تأثير بگيرند

  

 داستان زندگی اول

در منطقه دلتای رودخانه دختری است كه اكنون بمدت دو سال در كارخانه هويافونگ  ۷۰۰۰ساله كه يكی از  ۱۸دختری  (Li Zhang) لی ژنگ

كارخانه ای كه حاصل سرمايه گذاری مشترك سهامداران تايوانی و سازمان نيروهای مسلح هوائی، زمينی و . مرورايد در چين مشغول بكار است

كارخانه . صبح با سرود كارخانه و نرمش صبحگاهی شروع می شود ۷روزكار لی ژنگ از ساعت . ، است"ارتش رهايی بخش خلق"دريايی چين، 

كارخانه، غذا و بهداشت و دوا و . دختر ديگر زندگی می كند ۱٥لی ژنگ در يك خوابگاه دخترانه، همراه با . مزبور همچون يک پادگان اداره می شود

و قبل از شروع  دقيقه مهلت ناهار، ۱٥بعد از شيفت صبح و . ساعت كار می كند ٦۰لی ژنگ هفته ای . درمان اوليه اين كارگران را فراهم می كند

آريشگاه زيبايی و . لی لازم نيست برای كار خاصی از كارخانه زياد دور شود. بزند Regulation napشيفت بعدازظهر، لی ژنگ بايد چرتی به نام

ديريت كارخانه م. لی ژنگ می تواند بدون پرداخت پول زيادی، هر هفته موهايش را آرايش كند. به كارخانه می آيند (Fashion) مغازه های فشن

 .همچنين ديسكوئی برای كارگرانش دست و پا كرده است

لی يكی از . دلار دستمزد می گيرد و سالانه يك بار با خرج كارخانه و با ترن سريع السير، به خانواده اش سری می زند ۱۲لی ژنگ هفته ای 

او اما در دو سال گذشته فقط . ه در آن كار می كند، فاصله داردساعت با قطار از كارخانه ای ك ۳۰است كه حدود  Hunan استخدامی های ايالت

والدين لی به پولی كه او برايشان می فرستد تا زندگی شان اداره شود، . يكبار به روستای محل تولدش برای سر زدن به خانواده اش سفر كرده است

كفش سازی خودش را در ايالت و روستای خودش تأسيس و به همه روستائيان لی به اين اميد به كار ادامه می دهد كه روزی خود، كارخانه . متكی اند

 .و بستگان خود كار بدهد

می . منتها با تمام سختی ای كه ظاهرا بر او روا شده است، از تأثيرات آن بر زندگی اش قدردانی می كند. لی چيز زيادی از گلوباليزاسيون نمی داند

درصد  ۲٫٥هويافونگ . فروشگاههای كفش فروشی در ايالات متحده سر در خواهند آورد ۳٥۰۰كند، از يكی از  داند كه كفشهايی را كه او توليد می

بدون گلوباليزاسيون، لی ژنگ همچنان در روستای دور افتاده خود زندگی و مشغول كشاورزی می بود و احتمالا . بازار آمريكا را در اختيار دارد

https://www.facebook.com/nasser.asgary


با اين . گلوباليزاسيون فرصت ترقی را نيز به او داده است. بور اما، آزادی و شغلی امن و با درآمدی خوب دارددر كارخانه مز. شوهر هم كرده بود

 .همه لی ژنگ احساس می كند كه گذشته و خانواده اش را از او گرفته اند

  

 داستان زندگی دوم

او دارای مدرك ارشد . دانشگاههای شناخته شده استرالياستدر يكی از  (International Business) كالين واكر استاد تجارت بين المللی

در استراليا، كالين برای تدريس دو . و دكترای دانشگاه استانفورد است (London Business School) از دانشگاه بارزگانی لندن (MBA) تجارت

هفته هم تعطيلی  ۲٥او همراه دانشجويان . ريافت می كندهزار دلار آمريكائی دستمزد د ۸۰ساعت هستند،  ۹٦كورس دانشگاهی در سال كه مجموعا 

هفته ای كه كالين از دانشگاه تعطيلی دارد به يك شركت چندمليتی  ۲٥در . ساعت، وقت زيادی را صرف تحقيق می كند ۹٦كالين در كنار . دارد

ت با هواپيمای خصوصی شركت لذت می بردجدا از پولی كه از اين مشاوره دريافت می كند، او از مسافر. آمريكائی مشاوره می دهد . 

كالين در كلاسهای درسش فرصت آشنائی با فرهنگهای زيادی، از جمله از كشور . گلوباليزاسيون تأثير عميقی بر آموزش در استراليا گذاشته است

ئی از امنيت شغلی و يا آنچه كه به آن تصدی می كالين از سطح بالا. هند، چين، كشورهای آمريكای لاتين و اروپائی و همچنين استراليا پيدا كرده است

اگر مقالات تحقيقی لازم را منتشر كند و با شكايات زيادی درباره تدريسش مواجه نشود، بازنشستگی خوبی با مزايای بسيار . گويند، برخوردار است

 .عالی را در پيش دارد

 ٤۹او با . روز در هفته به سر كار و باشگاه ورزشی رفت و آمد می كند ۳شهر،  خوابه خود در حومه ٥تازه اش از خانه  (BMW) كالين با بی ام و

 .سال سن، سر حال و تندرست است و هرگز از كارش احساس استرس نكرده است

او استاد مهمان. كالين هم با آغوش گرم گلوباليزاسيون را پذيرفته است  (Visiting Professor) اتی هم در در هنگ كنگ است و دانشگاه او شعب

برای هر ساعتی كه در اين شعبات . بار در سال توسط هواپيما به اين شعبات می رود و آنجا هم تدريس می كند ٦كالين . مالزی و سنگاپور دارد

ده است كه اين از اقامت در هتلهای لوكس و مسافرتهايی كه بايد بكند، لذت می برد و بر اين عقي. دلار اضافه دستمزد می گيرد ۱٥۰تدريس می كند 

با موبايل، كامپيوتر لپتاپ و مودومش با دنيا . تجارب به بهبود و ارتقاء تدريس او و همچنين توانايی او در تحقيقاتی كه می كند، كمك شايانی می كنند

كنفرانس بين المللی  ۳كت در دانشگاه وی هزينه شر. در مراوده است و هر جايی می تواند كار بكند و هنوز با محل كار و خانه اش در تماس باشد

با اين همه كالين می گويد كه كار ساده . سال گذشته برای شركت در اين كنفرانسها از لندن، توكيو و لاس وگاس ديدن كرد. سالانه او را تأمين می كند

 .ای نيست كه در عين حالی كه در استراليا زندگی می كند، با تغييرات جهانی در تماس لازم باشد

  

ايت دنيای ماحك  

چينی با لباسهای عايق ضدآب و چنگكهای مخصوص مشاهده شده بودند كه با كشيدن قايقی به طرف ساحل در  ۳۰بعدازظهر، بيش از  ۳حدود ساعت 

سفر طولانی و خسته كننده ای را برای يافتن صدفهای دو كپه. حركتند (Cockles) به طرف وقتی كه ماهيگيران محلی طرفهای غروب . شروع كردند

ساعت دريافت می  ۹دلار در ازاء روز كار  ۱٫۸۷شايد برای اينكه فقط . خانه هايشان حركت كردند، اين ماهيگيران چينی همچنان مشغول كار بودند

دلار، بسته به كيفيتشان، می باشد ۳۷٤۰دلار تا  ۹۳٥قيمت هر تن از صدفهای مزبور بين . كردند . 

پليس دنبال كسانی. هيگيران چينی بر اثر امواج غرق شده بودندتن از اين ما ۱۹تا صبح روز بعد،  (gangmasters)  كه باور می رود از اين

گفته می شود كه گانگمسترها اين چينی ها را در اطاقكهای كوچكی نگه داشته و در محيط بسيار آلوده ای . ماهيگيران سواستفاده می كنند، می گردد

می گردانند تا از آنها برای كارهای سخت و شاقی مثل كشاورزی، بسته بندی غذا و ديگر ريزه كاريها استفاده می  نگه می دارند و آنها را دور كشور

 .كنند

رخ داده بود ۲۰۰٤اين ماجرا نه در چين و يا تركيه و پاكستان و ايران، كه در ساحل شمالی انگليس در فوريه  . 

  

 پسگفتار



گلوباليزاسيون و نيروی كار"ی از كتابی به نام نوشته بالا، ترجمه ای است آزاد از بخش " (Globalization and Labor)  نوشته پيتر

پيتر . خود پيتر باشد" كالين واكر"بنظر می رسد كه . وی استاد تجارت بين المللی در دانشگاه آكلند نيوزيلند است .(Peter Enderwick) اندرويك

ليزاسيون را از زوايای مختلفی توضيح دهد كه آن پاراگراف كوتاه مربوط به توضيح خود مقوله اندرويك در اين كتاب سعی كرده است كه گلوبا

را باز كند؛ اما نهايتا در همان داستانهايی كه از زندگی لی ژنگ و كالين واكر و همچنين حكايت غرق شدن ماهيگيران چينی " گلوباليزاسيون"

يك، با در نظر داشتن اينكه مردم شعور دارند و می دانند كه گلوباليزاسيون چيست، و با كمی انتقاد كتاب پيتر اندرو. توصيف كرده است، دور می زند

از نظر وی گلوباليزاسيون برای همه خوب بوده . از زياده روی هايی كه شده است، گلوباليزاسيون را از ديد شركتهای چندمليتی توضيح می دهد

 .است

كمتر كسی را امروز می شود . ز كارگران دو كارخانه در پاكستان، يكی از مهمترين اخبار در سطح جهان بودتن ا ۳۱٤هفته پيش خبر خاكستر شدن 

كارخانجاتی كه كارگرانش در . از چهارگوشه جهان پيدا كرد كه در مغازه های سر كوچه اش، لباسهای نساجی و كفشهای ساخت پاكستان را پيدا نكند

اين گلوباليزاسيون اواخر . كارگرانی كه از طلوع آفتاب تا غروب، برای چندرغازی، مثل لی ژنگ جان می كنند .يك چشم به هم زدنی خاكستر شدند

است  ۲۱و اويل قرن  ۲۰قرن  . 

تادم و كارگر دو كارخانه در پاكستان، به ياد گلوباليزاسيون اف ۳۱٤من كتاب پيتر اندرويك را مدتی پيش خوانده بودم، اما با خبر جان باختن بيش از 

سالها پيش در يك برنامه راديويی، مستندی از زندگی كارگران مهاجر پاكستانی كه از روستا كنده شده و راهی زندگی . سر ديگری به اين كتاب زدم

كه حتی كارگری، زندگی اش را توصيف می كرد . بسيار فقيرانه در كلبه هايی در حومه شهرهای پر جمعيت پاكستان شده بودند را، شنيده بودم

شنيدنش، بدون ديدن صورت گوينده، برای حتی كسی مثل من هم كه زندگی كارگران و مردم فقير و زحمتكش را سالهاست دنبال می كنم، دردآور 

ص شدن گوينده داستان می گفت كه اين ترجيح بخاطر خلا. او می گفت كه با اين همه، اين زندگی را صد بار به زندگی قبلی خود ترجيح می دهد. بود

 .از قيد و بندهای خفت و اسارتبار سنتی روستائی است؛ چرا كه چه كسی می تواند با يك چنين زندگی هولناكی خوشنود باشد

حل پيتر اندرويك می گويد كه لی ژنگ اميدوار است كه روزی خود بتواند كارخانه ای مثل كارخانه ای كه در آن دارد جان می كند، در روستای م

در . اگر لی ژنگ اين را به پيتر اندرويك گفته است، معلوم است كه متوهم است! كند و همسايه و فك و فاميلش را به كار بگيردتولدش تأسيس 

بخش از آن را ترجمه كرده ام نيز آمده بود كه بعضی از كارگران مهاجر بعد از چند سال كار در شركتهای چندمليتی،  ۳كه تاكنون  CLB گزارش

 ۱۲چنين چيزهايی خاك پاشيدن محض به چشم كارگرانی است كه مثل لی ژنگ هفته ای . ه و كارخانه ای در زادگاهشان می شوندخود صاحب كارگا

ميليون جمعيت  ۳۰۰ميليارد و  ۱چين حدود . شكم خانواده اش را نيز سير كند  دلار نه تنها خود بايد زندگی كند، بلكه ۱۲دلار درآمد دارند و با اين 

واضح است كه انسانها به اميد . اين تعداد، ميليونها نفر كارگرانی هستند كه با موقعيتی مثل موقعيت لی ژنگ مشغول گذران زندگی هستند دارد و از

ی ود روززندگی ای بهتر به زندگی ادامه می دهند؛ اما اين بدان معنا نيست كه همه اين كارگران به اين اميد به كار و زندگی ادامه می دهند كه خ

؟!كارخانه دار بشوند  

! تنكته جالب ديگری كه در ترجمه بالا هست، اين است كه ادعا می شود لی ژنگ زندگی بهتری دارد و گلوباليزاسيون زندگی اش را بهشت كرده اس

با غر و لند و اكراه از منتها كالين واكر كه شرح زندگی اش رفت، ! به گفته پيتر اندرويك، لی ژنگ از اين زندگی پادگانی راضی و خشنود است

 .وضعيت بهشتی كه گلوباليزاسيون برايش فراهم آورده، حرف می زند

ظاهرا يك چنين زندگی ای عادی شده . ماهيگيری شده است كه برای زنده ماندن بايد روزانه با جانشان ريسك كنند ۱۹دنيای ما اما حكايت دنيای آن 

! پشه، به بازی بگيرند و در يك چشم به هم زدنی خاكسترشان كنند ۳۱٤ر را به آسانی گرفتن جان نف ۳۱٤عادی است كه عده ای قلچماق جان . است

نفری كه ديگر بر سر سفره خانواده حاضر  ۳۱٤. نفر انسان شريفی كه زندگی شان فدای حرص و طمع سرمايه شد، ديگر به خانه برنمی گردند ۳۱٤

دنيای ناامنی كه برای انسان كارگر جز زنجيری بر پای، چيزی به ارمغان . گرفته نخواهند شد نفری كه ديگر در آغوش ۳۱٤كودكان . نخواهند شد

اين شده است حكايت دنيای ما. نياورده است ! 

۲۰۱۲سپتامبر  ۱٦  

( ۲۲۷كارگر كمونيست  ) 

 



 

 

 

 
 

جشن نان و شراب. جشن گندم و انگور: مهرگان  
by Mana Irankhah  

 
  

  

جشن بزرگ پيروزی مردم بر ضحاک بيدادگر: مهرگان . 

https://www.facebook.com/mana.iranparast


جشن راستی و دليری. جشن مهربانی و نور: مهرگان . 

جشن نان و شراب. جشن گندم و انگور: مهرگان . 

 آمد خجسته مهرگان، جشن بزرگ خسروان

نج و نار و اقحوان آورد از هر ناحيهنار  

* 

خوش آيد خاصه اندرمهرگان بر بانگ چنگ می  

 خوش بود بر هر سماعی می، وليکن مهرگان

ی روشن چو زنگ بر سماع چنگ خوشتر باده  

معروف است به ضحاک و آنک . شانزدهم روزاست از مهرماه و نامش مهر و اندرين روز افريدون ظفر يافت بر بيوراسب جادو: نويسد ابوريحان می

و ششم آن مهرگان بود و رام روز نام دارد و . اند، بر کردار آنچ از پسِ نوروز بود به کوه دماوند بازداشت و روزها که سپس مهرگان است همه جشن

 .بدين دانندش

* 

آور روشنايی، پيمان، دوستی و ايزد بزرگ آيين مهری است مهر يا ميترا، ايزد نام . 

مهر يشت، دهمين يشت اوستا و همراه با فروردين . در بزرگداشت اين ايزد کهن ايرانی سروده شده است» مهر يـَشت«اوستا به نام  بخش بزرگی از

رود ترين بخش آن بشمار می يشت، کهن . 

ترين شعرهای بدست آمده ايرانی وسرشار از گوهر ناب شاعرانه است مهر يشت از کهن : 

ی پهناور را؛ها ستاييم مهرِ دارنده دشت می  

 او که آگاه به گفتار راستين است،

آرايی که دارای هزار گوش است، آن انجمن  

اندامی که دارای هزار چشم است، آن خوش  

 آن بلندبالای برومندی که در فرازنای آسمان ايستاده

 .و نگاهبانی نيرومند و بخواب نرونده است

ايرانيان در اين روز جشنی عظيم کنند که بعد از جشن و عيد نوروز از آن :داوود می نويسدعلی اکبر دهخدا در لغت نامه به روايت از استاد پور

ابتدا از . بزرگتر جشنی نباشد و همچنانکه نوروز را عامه و خاصه می باشد مهرگان را نيز عامه و خاصه هست و تاشش روز تعظيم اين جشن کنند

و سبب جشن مهرگان آنکه فارسيان گويند در اين . روز بيست و يکم وآن را مهرگان خاصه خوانندروز شانزدهم وآن را مهرگان عامه خوانند و انتها 

ردند روز خدای متعال زمين را بگسترانيد و اجساد را مقرون به ارواح کرد و بعضی گفته اند دراين روز ملائکه ياری و مددکاری کاوه ٴ آهنگر ک

و زمره ای گفته اندکه فريدون در اين روز . ادشاهی نشست پيش از آنکه کاوه دفع ضحاک نمايدبردفع ضحاک ، و فريدون در اين روز بر تخت پ

ام را مهر ضحاک را در بابل گرفت و به کوه دماوند فرستاد که دربند کنند و مردمان بسبب اين مقدمه جشنی عظيم کردند و عيد نمودند و بعد از آن حک

و بعضی ديگر گويند که فارسيان را . به معنی محبت پيوستن است بنابراين بدين نام موسوم گشت  و محبت بر رعايا بهم رسيد و چون مهرگان

بدين سبب آن روز را مهرگان نام کردند و معنی آن مردن . پادشاهی بود مهر نام داشت و بغايت ظالم بود و او در نصف ماه به جهنم واصل گرديد

و گويند اردشير بابکان تاجی که بر آن صورت آفتاب نقش کرده . ان به معنی پادشاه ظالم هم آمده است پادشاه ظالم باشد چه مهر به معنی مردن و گ

است ،  بودند در اين روز بر سر نهاد و بعد از او پادشاهان عجم نيز دراين روز همچنان تاجی بر سر اولاد خود نهادندی و روغن بان که آن درختی

ی ، و اول کسی که در اين روز نزديک پادشاهان عجم آمدی موبدان و دانشمندان بودندی و هفت خوان از ميوه بجهت تيمن و تبرک بر بدن ماليدند

فت همچو شکر و ترنج و سيب و بهی و انار و عناب و انگور سفيد و کنار با خود آوردندی، چه عقيده فارسيان آن است که هرکس در اين روز از ه

و نيک است . بدن بمالد و گلاب بياشامد و بر خود و دوستان خود بپاشد در آن سال از آفات و بليات محفوظ باشدميوه مذکور بخورد و روغن بان بر 

نام دارد، که » مهکان «همچنين در ماههای ارمنی ، اسم ماهی که معادل اين ماه است . در اين ايام نام بر فرزند نهادن و کودک ازشير باز کردن 



ظاهراً اثری ازاسم قديم ماه باغياديش ) در سغدی فغ(به اسم عيد بغ » فغکان «ن اخذ شده ، چنانکه اسم ماه سغدی معادل آن ظاهراً از اسم عيد مهرگا

در روز مهر از ماه مهر ايرانيان جشن . مخصوص به فرشته فروغ ، يعنی مهر است  -که به مهر روز موسوم است  -روز شانزدهم هر ماه . است 

اين جشن بزرگ شش روز طول می کشيد و از روز . به نوشته ی بندهشن، مشيا و مشيانه در چنين روزی تولد يافته اند.يداشتندبسيار بزرگی برپا م

مهرگان «و روز انجام را » مهرگان عامه«روز آغاز را . گرفت پايان می –که رام روز باشد  -شانزدهم مهرآغاز می گرديد و به روز بيست و يکم 

می نويسد که پادشاهان هخامنشی هرگز نمی بايست مست شوند مگر در روز جشن مهرگان که لباس ارغوانی می » کتزياس « .می گفتند» خاصه 

» استرابون «بقول . می نويسد که در جشن ، پادشاه می رقصيد» دوريس «مورخ ديگر . پوشيدند و در باده پيمايی با ميخوارگان شرکت می کردند

اردشير بابکان و خسرو . تان در جشن مهرگان بيست هزار کره اسب برسم ارمغان به دربار هخامنشی هديه ميفرستادارمنس) شهربان (خشثرپاون 

ای که در آن ليمو و شکرو نيلوفر و به و سيب و  نوشته اند که در اين جشن موبدان موبد خوانچه. انوشروان دراين روز جامه ٴ نو به مردم می بخشيدند

جشن مهرگان در تمام آسيای صغير نيز معمول بود و از آنجا .و هفت دانه مورد گذاشته شده بوده زمزمه کنان نزد شاه می آورديک خوشه انگور سفيد 

بدون شک جشن مهرگان که درممالک : گويد» آيين ميترا«کومن، مستشرق بلژيکی در کتاب خود . به اروپا سرايت کرد) مهرپرستی (با آيين مهر 

اند به بيست و پنجم ماه دسامبر کشيده شده و بعد  گفته ر خورشيد تصور می شده و آن را روز ولادت خورشيد مغلوب ناشدنی میروم قديم ، روز ظهو

 . بسبب نفوذ دين عيسی در اروپا روز ولادت مسيح قرار داده شده است

شود مهرگان، مهر روز از ماه مهر است که در شانزدهم مهر ماه زرتشتی برگزار می . 

دليل اين اختلاف زمان بر گزاری ديروز با امروز، . مروز اين جشن نه در شانزدهم مهر ماه، بلکه در دهم مهر ماه کنونی برگزار می گرددولی ا

اما امروز شش ماه اول . زيرا در دوره ی باستان سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز تقسيم می شد. تغيير سال شمار نياکانمان در امروز است

به همين . سال به سی و يک روز و پنج ماه بعدی به سی روز و ماه آخر سال به بيست و نه روز واگر سال کبيسه باشد به سی روز تقسيم می گردد

ه، دليل، جشن مهرگان، نسبت به سال شمار ديروز، شش روز جلوتر، يعنی دهم مهر ماه برگزار می شود که اين روز منطبق با روز شانزدهم مهر ما

 .در دوران نياکانمان است

ها می توان آن را در سه ديدگاه نجومی، تاريخی وآيينی  جشن مهرگان دومين جشن بزرگ ملی ايرانيان پس از جشن نوروز است و مانند ديگر جشن

 .نگاه کرد

د و در اين جشن که همراه با برداشت شون گيرد و روز و شب برابر می اين جشن با اعتدال پائيزی همراه است و خورشيد روی مدار استوا قرار می

 .محصولات کشاورزی است، مردمان به شادی و پايکوبی می پردازند

در اين روز نيروی داد و راستی و ياران کاوه ی آهنگر بر سپاه دروغ و ستمگریِ . هم چنين در اين روز، فريدون به تخت پادشاهی باز می گردد

بيداد نجات می دهد ضحاک پيروز می شود و مردم را از ستم و . 

 : فردوسیِ در شاهنامه به پيدايش اين جشن در دوران پادشاهی فريدون اشاره کرده است

 فريدون چو شد بر جهان کامکار

 ندانست جز خويشتن شهريار

 به رســم کيان تاج و تخت مهی

 بياراست با کاخ شاهنشهی

 به روز خجسته ســر مهر ماه

 به سر بر نهاد آن کيانی کلاه

مانه بی اندوه گشـت از بدیز  

 گرفتند هر کــس ره بـخردی

 دل از داوری هـا بپرداخـتـنـد

 به آيين، يکی، جشن نو ساختند

 نـشـسـتـنـد فرزانگان، شادکام



 گـرفتند هـر يک ز ياقوت، جام

 می روشن و چهره ی شاه نـو

 جهان نو ز داد از سر ماه نـو

 بـفـرمـود تا آتش افـروخـتـنـد

و زعفران سوختند همه عنبر  

 پـرسـتـيـدن مهرگان ديـن اوسـت

 تن آسانی و خوردن آيين اوست

 کنون يادگارست از و ماه مهر

 بکوش و به رنج هيچ منمای چهر

 :ابوريحان بيرونی در کتاب آثارالباقيه می نويسد

ضحاک را در کوه دماوند زندانی کرد و مردمان را از  در روز مهرگان فرشتگان به ياری کاوه ی آهنگر شتافتند و فريدون را به تخت شاهی نشست و

 . گزند او برهانيد

ی مهرگان می نويسد ابوسعيد عبدالحی بن ضحاک بن محمود گرديزی در کتاب زين الاخبار درباره  : 

حاک گويند، پيروز شد و او را اسير اين روز مهرگان باشد و نام روز و ماه همراهند و چنين گويند که اندر اين روز آفريدون بر بيوراسب که او را ض

مهرگان بزرگ و برخی از مغان چنين گويند که اين پيروزی فريدون بر بيوراسب، . کرد و او را بست و به دماوند برد و در آنجا وی را زندانی کرد

روز و روز نوروز را رام روز بوده است و زرتشت که مغان او را به پيامبری دارند، ايشان را فرموده است، بزرگ داشتن اين  . 

دهد اسدی توسی نيز در گرشاسب نامه از چرايی پيدايش مهرگان گزارش می  : 

 فــريـدون فــرخ بـه گـرز نـبـرد

 ز ضـحـاک تـازی بـرآورد گرد

 چو در برج شاهين شد از خوشه مهر

 نشست او به شاهی سر ماه مهر

نويسد در التفهيم می" بيرونی  " : 

روز از مهرماه و نامش مهر، اندرين روز، آفريدون ظفر يافت بر بيورسب جادو، آنک معروف است به ضحاک و به کوه  مهرگان شانزدهمين "

 ."دماوند بازداشت و روزها که سپس مهرگان است همه جشنند، بر کردار آنچه از پس نوروز بوُد

 :خلف تبريزی درباره ی مهرگان می گويد

ری کاوه آهنگر کردند و فريدون در اين روز بر تخت شاهی نشست و در اين روز ضحاک را گرفته به کوه در اين روز ملايکه ياری و مددکا "

ه هم رسيد و دماوند فرستاد که در بند کنند و مردمان به سبب اين مقدمه جشنی عظيم کردند و عيد نمودند و بعد از آن حکام را مهر و محبت به رعايا ب

تن است بنابراين بدين نام موسوم گشتچون مهرگان به معنی محبت پيوس . 

مهر يکی . همچنين مهر نگهبان پيمان و هشدار به پيمان شکنان است. در فرهنگ ايرانی، مهر يا ميترا به معنای فروغ خورشيد و مهر و دوستی است

 .از ايزدان پيش از زرتشت بود که پس از زرتشت به شکل فرشته ی آفريده ی اهورامزدا در آمد

های مورخان يونانی و رومی  در گزارش. شده است رگان در زمان هخامنشی در آغاز سال نو، يعنی در نخستين روز از ماه مهر برگزار میجشن مه

 .از اين جشن با نام ميتراكانا ياد شده است

های نوازندگان  انی رنگ و همراه با دستهكتسياس، پزشك اردشير دوم پادشاه هخامنشی، نقل كرده است كه در اين جشن ايرانيان با پوشيدن ردای ارغو

اند پرداخته جمعی و پايكوبی و نوشيدن می های دسته و خنياگران به رقص . 

ناميدند، در غاری تاريك كه چشمه آبی در آنجا  ای درخشان كه آنرا ميترا می دهد كه پرستندگانِ ستاره فيثاغورث در سفرنامه منسوب به او، شرح می

آشاميدند خوردند و جامی می شدند و پس از انجام مراسم، نانی می های فلكی بر آنجا نصب شده بود، حاضر می صورتجريان داشت و نقش  . 



های عصر هخامنشی برگزار  آيد که در زمان اشكانيان نيز جشن مهرگان با ويژگی برمی» غُرَر اخبار ملوك فرُس و سيرِهم«از نوشته ی ثعالبی در 

شده است می . 

مردم هفته ها قبل از فرا رسيدن جشن به . شد در دوره ساسانی با شكوه تر از دوره های پيش و با شكوه تر از جشن نوروز برگزار می جشن مهرگان

تنها در اين جشن، به طبقات مختلف اجازه حضور نزد شاه را می دادند و . بازار فروش عود و عطر و عنبر رونق می گرفت. يكديگر هديه می دادند

مراسم شاه تاج بر سر می نهاددر اين  . 

انع پس از تازش تازيان به ايران و در زمان حکومت بنی اميه، در روز جشن مهرگان زرتشتيان را مجبور می کردند هدايايی تقديم خلفا کنند و م

 .برگزاری جشن می شدند

قی از برگزاری جشن مهرگان در زمان سلطان محمود ابوالفضل بيه. از برگزاری جشن مهرگان، در دوره غزنويان، آگاهی بيشتری در دست است

به جشن مهرگان نشست و از آفاق مملکت هديه ها که ساخته بودند  428روز يکشنبه چهارم ذی الحجه سال : وی می نويسد . غزنوی خبر می دهد

پس از شعر به سر نشاط و شراب رفت و . لت يافتندو شعرا شعر خواندند وص. پيشکش را، در آن وقت بياوردند و اولياء و حشم نيز بسيار چيز آوردند

 .روزی خرم بپايان آمد

يكی از رسوم شاهان ساسانی در روز مهرگان و روز نوروز كه آن را نظام الملك ، وزير مشهور سلاطين سلجوقی، الپ ارسلان و ملكشاه، ضبط 

اما پيش . بارعام می داد و هر كس تظلمی داشت، به آن رسيدگی می كرددر اين روز، شاه . كرده است، رسيدگی به دادخواهی مردم در اين روز است

 از آن كه به امور ديگر مردم و صاحبان منصبان برسد، خود شاه تاج از سر می گرفت، از تخت به زير می آمد و پيش موبدان موبد دو زانو می

موبدان موبد اينجا نقش قاضی القضات را » .تا نخست كار شما بگذاردهر كه را با مَلكِ خصومتی هست، همه به يك سو بايستيد «: نشست و می گفت

. هيچ گناهی نزد ايزد تعالی بزرگ تر از گناه پادشاهان نيست«: شاه ابتدا به شكاياتی كه از خود او شده بود رسيدگی می كرد و می گفت. پيدا می كرد

شاه » .زيرا هر چه ايزد تعالی فردا از من پرسد، از تو پرسم و اندر گردن تو كردماكنون ای موبد،خدای را بين و نگر تا مرا بر خويشتن نگزينی، ا

: پس از رسيدگی به دادخواهی مردم از خود او، دوباره بر تخت می نشست و تاج بر سر می نهاد و رو به بزرگان و كسان خود می كرد و می گفت

گفته شده هر كه به وی نزديك تر بود، آن روز دورتر بود و هر » .ز ستم كردن بر كسیمن آغاز از خويشتن بدان كردم كه شما را طمع بريده شود ا«

يزدگرد دوم اين رسم را برانداخت و به همين دليل ملقب شد . از زمان اردشير تا يزدگرد دوم اين رسم برقرار بود. كه قوی تر، آن روز ضعيف تر بود

 .به بزه گر

روز . نام دارد پايان می يافت» رام«شد و روز بيست و يكم كه روز  از روز شانزدهم مهر شروع می. دجشن مهرگان شش روز به طول می انجامي

در . های مختلفی چه در اساطير و چه در تاريخ ذكر شده است برای اين روز مناسبت. آغاز را مهرگان عامه و روز پايانی را مهرگان خاصه می گفتند

اين روز متولد شدندمشی و مشيانه در : بندهشن آمده است . 

پادشاهان صفوی كه جشن مهرگان را به زرتشتيان نسبت می . در دوره صفويه كه اساس حكومت مذهبی بود، اين جشن بيش از پيش، از رونق افتاد

انی سرسخت می دانستند با اين وضع حتی در دوره قاجاريه هم ادامه يافت، پادشاهان قاجاری هم كه خود را مسلمان. دادند، با آن به مخالفت پرداختند

 .آداب و رسوم به جای مانده از دوره های پيش از اسلام به مخالفت پرداختند

های کهن بالا  های آزاد و مستقل و بيرون راندن تازيان از ايران بار ديگر شور برپايی جشن پس از روی کار آمدن دولت: مهرگان در ادب پارسی

هايی چونان مهرگان در ادبيات پارسی  فرهنگی و علمی و ادبی ايرانيان در هزار سال پيش، بزرگداشت جشنی رستاخيز بزرگ   گرفت و در آستانه

 .نيز رونق يافت

 : مسعود سعد سلمان

 روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

 مهر بفزا ای نگار ماه چهر مهربان

 مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر

مهرگان مهربانی کن به روز مهر و جشن  

 جام را چون لاله گردان از نبيد باده رنگ



 وندر آن منگر که لاله نيست اندر بوستان

 کاين جهان را ناگهان از خرمی امروز کرد

 بوستان نو شکفته عدل سلطان جهان

 : منوچهری دامغانی

 شاد باشيد که جشن مهرگان آمد

 بانگ و آوای ِدَرای ِکاروان آمد

مدکاروان مهرگان از خَزران آ  

 يا ز اقصای بلاد چينستان آمد

 نا از اين آمد، بال نه از آن آمد

 که ز فردوس برين وز آسمان آمد

 مهرگان آمد، هان در بگشاييدش

 اندر آريد و تواضع بنماييدش

 از غبار راه ايدر بزداييدش

 بنشانيد و به لب خرد نجاييدش

 خوب داريد و فرمان بستاييدش

 هرزمان خدمت لختی بفزاييدش

* 

 بشکفی بی نوبهار و پژمری بی مهرگان

 . بگريی بی ديدگان و بازخندی بی دهن

* 

 ماه فروردين به گل چم ماه دی بر بادرنگ

 . مهرگان بر نرگس و فصل دگر بر سوسنه

* 

 تا وقت مهرگان همه گيتی چو زر بود

 از آب تيرماهی و از باد مهرگان

 : دقيقی

 گاه آن آمد که باد مهرگان لشگر کشد

ت او پيراهن اشجار از سر بر کشددس  

 باغها را داغهای عريان بر برزند

 شاخها را چادر نسطوريان بر سر کشد

 زانکه سی سنبر چون ما مست و نرگس شوخ چشم

 هردو بدخو را همی در زر و در زيور کشد

 مهرگان آمد و جشن ملک افريدونا

 آن کجا گاو خوشش بودی بر ما يونا

 : قطران تبريزی

مهرگان و ماه نو آدينه و  



 بادند خجسته هر سه بر خسرو

 : عنصری

 مهرگان آمد گرفته فالش از نيکی مثال

 نيکروز و نيکجشن و نيکوقت و نيکفال

 :رودکی

 ملکا جشن مهرگان آمد

 .جشن شاهان و خسروان آمد

 :فردوسی

 بکرد اندر آن کوه آتشکده

 . بدو تازه شد مهرگان و سده

 :فرخی

ک فرخ بادمهرگان جشن فريدون مل  

 . بر تو ای همچو فريدون ملک فرخ فال

* 

 بگشاد مهرگان در اقبال برجهان

 . فرخنده باد بر ملک شرق مهرگان

  

* 

 شب مهرگان بود و من مدح گويم

 . خداوند را هر شب مهرگانی

* 

 مهرگانت خجسته بادو دلت

 . برکشيده بر اسب شادی تنگ

 :معزی

ر بختمهرگان بر تو همايون باد و از تاٴثي  

 . سال سرتاسر همه ايام تو چون مهرگان

 :ازرقی

 مهرگان نو درآمد بس مبارک مهرگان

 . فال سعد آورد و روز فرخ و بخت جوان

 :سوزنی

 با مهرگان چو نيک فتاد اتفاق عيد

 . خون ريز و برگ ريز پديد آمد و عيان

* 

 آمد خجسته موسم قربان به مهرگان

نخون ريز اين بهم شد با برگ ريز آ  . 

 :ضميری



 کرد شاها مهرگان از دست گشت روزگار

 . باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان

 :خاقانی

 در تموزمی ببندد آب سرشک

 . کز دمم باد مهرگان برخاست

* 

 برکشيده تيغ اسد چون آفتاب اندر اسد

 . در تموز از آه خصمان مهرگان انگيخته

* 

 ذکر تو به باغ خاطر من

ان نديده ستشاخی است که مهرگ  . 

 .مهرگان بزرگ و مهرگان خردک ؛ نام پرده هايی است از موسيقی که در جشن مهرگان متداول بوده است

 چون مطربان زنند نوا بخت اردشير

 . گه مهرگان خردک و گاهی سپهبدان

 . منوچهری

کرمان و نيز از آيين قربانی کردن گوسفند، در برخی از  دکتر بهرام فره وشی از برگزاری مهرگان چونان جشنی خانوادگی، در بين زرتشتيان يزد و

زرتشتيان کرمان، در اين روز، به ياد مردگان، مرغی را کشته و شکمش را با حبوبات . روستاهای زرتشتی نشين يزد، برای ايزد مهر آگاهی می دهد

 .و آلو انباشته و به يادمان مردگان می پختند

صدرالدين عينی در يادداشت ها، از جشنی در تاجيکستان . اردهال را جلال ال احمد، با مهرگان هم پيوند می داند برگزاری آيين قالی شويان در مشهد

جشنی که می تواند، بازمانده جشن مهرگان باشد. و سمرقند ياد می کند که درمهر ماه برگزار می شد . 

ای ضحاک، روز بزرگداشت گندم و انگور، نور و شادی استجشن مهرگان بزرگداشت استوره قيام کاوه آهنگر در برابر بيدادگری ه . 

گفتند ديگر هزاران سال بزی می به روايت بيرونی در آثارالباقيه مردم در هنگام مهرگان به يک . 

 

 

  

 حسن ماسالی

  

hmassali@aol.com 

 

يا تجزيه طلبی درايران وعواقب آن" جدائی طلبی"نکاتی درباره   

  

دارند ،جنجال آفرين " اپوزيسيون ايران" در داخل ايران و در درون " مليتی"و يا " قومی" رح مسئله جدائی طلبی توسط برخی محافل که تعلقات ط

چرا؟  .شده است  

. آن مخالف باشد اگر مسئله جدائی طلبی را بعنوان يکی از اصول حقوق بشر و دمکراسی خواهی ، بطور انتزاعی مطرح کنيم، هيچکس نميتواند با 

 اما ببينيم در مورد مشخص ايران،اين نظريه با چه انگيزه هائی مطرح ميشوند ؛ آيا ديدگاهی ترقيخواهانه و يا ارتجاعی است؟



در چارچوب ايران ، با حفظ " فدراليسم" غير متمرکز و نوعی " فرهنگی -اقتصادی -اداری –خودم و بسياری از دوستانم، طرفدار نظام سياسی 

زيرا، ميخواهيم که مردم سراسر کشور در اداره امور خويش ، بطور مستقيم دخالت کنند ؛ هيچ نوع تبعيض . مبستگی سراسری مردمان ايران هستيمه

 گسترش يابد و با مشارکت مردم در پايه های جامعه، نهادينه  وجود نداشته باشد و از شکل گيری و بازسازی ديکتاتوری جلوگيری شود و دمکراسی

 .شود

اجتماعی ايران را از نظر تاريخی بررسی کنيم، می بينيم که دو عامل موجب ديکتاتوری ، تبعيض ،و  –اداری  –ساختارحکومتها و مناسبات سياسی 

 :واپسگرائی جامعه ايران شده اند

پان ترکيسم " ه گری اعراب، سيطره جوئی بين ايران وامپراطوری رم و يونان، حمله مغول ، حمله و سلط جنگهای ويرانگرانه : عامل خارجی -1 

؛"عثمانی  

. ديکتاتوری های برخاسته از درون اقوام و مليتهای تشکيل دهنده ايران از زمان هخامنشيان،ماد، صفويه، زنديه، قاجاريه ، پهلوی : عامل داخلی  -2 

جنايت و فاشيستی اسلامی تجربه ميکنند -اکنون نيز مردم سراسر ايران، تبعيض همه جانبه و جنايت را ازطريق رژيم جهالت . 

حاکم نبوده، بلکه ،همزمان   آزادی و دمکراسی نشان ميدهند که اکثراوقات در ايران  -مثل بسياری از کشورهای جهان-بررسی تاريخ تحولات ايران 

 .با شکل گيری ديکتاتوری، تبعيض ، کشتار، وتخريب رواج داشته اند

را درانحصار  اداری  –يا ترکيبی از چند قوم و مليت، قدرت سياسی   يک قوم  ايد گفت که در درورانهای معينی ،در مورد مشخص ايران همچنين ب

ها تشکيل ميدادند و در بنيانگذاری قدرت "ماد "ايرانی،بطور مثال کردها ، بزرکترين گروه اجتماعی در درون ) مليتهای ( درميان اقوام . خود داشتند

اداری جامعه ايرانيان  –پس از در آميحتن واتحاد مادها و هخامنشيان، قدرت سياسی   .ران کهن نيز نقش برجسته ای ايفا کرده انداجتماعی اي –سياسی 

 .، شکل نوينی کسب ميکند

است ، عناصر و   و در جامعه ای که فروپاشيده و آسيب ديده. يا پس از حمله مغول و اعراب به ايران ، بسياری از مناسبات گذشته فرو می پاشند 

. ، مشترکاً ، قادر بودند که نظام ديکتاتوری و تبعيض گر جديدی بوجود بياوردند)رهبران قبايل و عشاير( محافل ارتجاعی از اقوام و مليتهای مختلف

در شکل گيری مناسبات  بنابراين،همه اقوام و مليتهای تشکيل دهنده ايران، هرکدام بطور نسبی  

کنونی شرکت داشته اندگذشته و " نامطلوب " . 

: بطور مثال . اما جامعه ايران ، بيشترين ضربات تخريبگرانه، ديکتاتور منشانه و تبعيض گرانه را توسط نيروهای مهاجم خارجی متحمل شده است 

باز ماند و مناسبات پس از حمله مغول و سپس اعراب و اسلاميزه شدن مناسبات اجتماعی، جامعه ايرانيان از روند تحول و تکامل اجتماعی 

حاکم گرديدند – خصوصاً از نظر فرهنگی  –واپسگرايانه و ارتجاعی   . 

  بطور مضاعف....   برخی اقوام و مليت های تشکيل دهنده ايران، از قبيل اکراد، بلوچ ها ، اعراب ايرانی، ترکمن ها: در شرايط مشخص کنونی

يروی اجتماعی اعمال ميشوداما تبعيض عليه زنان، بيش از هر ن. تبعيض ميشوند . 

جنايت و فاشيستی چه بايد کرد؟ –حکومت جهل   برای مقابله با تبعيض و برای برچيدن  

چند هزار ساله و چند صد ساله دارند  آيا باين مسئله توجه داريم که در آميختگی قومی و ملی در ايران پيشينه !!! 

اقوام مختلف " درآميختگی " ئی که يک قوم يا مليت، اکثريت مردمان ساکن آنرا تشکيل ميدهند، آيا باين مسئله توجه داريم که حتی در نقاط جغرافيا

، در قزوين، در ) خراسان( مثلا کردها در قوچان. ايرانی پراکنده هستند) مليتهای( ايرانی وجود دارد؟آيا باين حقيقت آشنا هستيم که بسياری از اقوام

بنابراين حقوق آنان با تقسيم بندی جغرافيائی قابل حل نيست، بلکه بايد با ديد وسيع تری به امر تبعيض در . هستند و در مازندران ساکن) گيلان( تالش 

 .ايران نگاه کرد

بعيض حال با چنين مناسبات تاريخی و با چنين در آميختگی های انسانی ، فرهنگی، چه سياستی ميخواهيم در پيش بگيريم؟ آيا ميخواهيم بر عليه ت

وبرعليه ستمديدگان و تبعيض شدگان   بجان هم بياندازيم" تصاحب مناطق جغرافيائی"بر سر   اقوام و مليتها را ن مبارزه کنيم ، يا اينکه ميخواهيم گرا

اتخاذ کنيم؟" ستيزه جويانه" نيز سياست   و دردمندان   

هم جدا شوند و آياهريک از اين گروههای اجتماعی، قومی ، ملی ، که تحت ستم هستند، بايد از  



را عليه همديگر دامن بزنند، يا اينکه ضروری است همه اين ستمديدگان و تبعيض شوندگان دست بدست هم بدهند و " ستيزه جوئی قومی و ملی  " 

مبارزاتی مشترک و نيرومندی برای نجات خويش در سراسر ايران بوجود بياورند؟ -جبهه سياسی  

خيانت می ورزد را پيشه کند، در درجه نخست به پيوند های انسانی و همبستگی دردمندان " جدائی طلبانه" است عقيده دارم ، هر گروهی بخواهد سي . 

دول بزرگ که بطوراخص در راه تامين منافع خود گام بر ميدارند، آيا   از طرف ديگر ، با توجه به مناسبات کنونی جهان و سياستهای ارتجاعی

سياست بازی های ماجراجويانه کنند؟ ملی، ميخواهند بار ديگر خود را قربانی هريک از اين گروهها ی قومی و   

اشاره ميکنم" سياست بازيها" برای اينکه مقصود خودم را بطور باز و شفاف تفهيم کنم ، به چند نمونه از اين  : 

اق برهبری ملامصطفی بارزانی ، به ديکتاتور و کشتار کردها پرداخت، بسياری از مبارزين کرد عر هنگامی که صدام حسين درعراق به سرکوب 

پناه بردند) شاه ايران( ديگری . 

با همديگر مصالحه کردند و در اين ميان بار ديگر حقوق دمکراتيک مردم  1975با عقد قرار داد الجزاير در سال   پس از مدتی ، شاه و صدام

 .کردستان عراق پايمال شد

ل طالبانی، بعنوان رقابت و مخالفت با سياست های ملا مصطفی بارزانی ،گاهی با صدام، گاهی باشاه و بخشی از مردم کردستان عراق برهبری جلا

هم پيمان شد  صادق خلخالی  گاهی با خمينی و . 

بمنظور  همچنين مدتی در صدد برآمده بود که.من بياد دارم که چندين بار ،درگيری های خونينی ميان گروه طالبانی و گروه بارزانی روی دادند

 .خشنودکردن رژيم خمينی، از استمرار فعاليتهای اکراد ايرانی جلوگيری کند

جنايت و فاشيستی خمينی بود، درگيری های  –همچنين در شرايطی که جنبش آزاديخواهانه کردستان ايران، در حال نبرد عليه حکومت جهالت 

آنچه که در عراق اتفاق افتاد و آنچه که در ايران . و در ساير تقاط روی دادند" اناورام" خونينی ميان کومه له و حزب دمکرات کردستان ايران در 

 اتفاق افتاد، چه نيروهائی از آن سود بردند؟

برعليه تبعيض و ديکتاتوری مبارزه کنيم؟ آيا نبايد فرهنگ سلوک و همبستگی   باتوسل به چه نيروئی ميخواهيم  همچنين ،پرسش من اينستکه آيا

ابتدا در درون درد مندان و تبعيض شدگان در درون جامعه ای که مشترکاً زيست ميکنيم ، استحکام ببخشيم؟ سراسری را  

را در ايران " ستيزه جوئی قومی و ملی " در مورد مشخص ايران چه مفهمومی دارد؟ آيا اين عناصر و محافل ميخواهند " جدائی طلبانه"سياست 

 دامن بزنند؟

ندارند؟ آيا از تجارب تاريخی درس نمی آموزيم وبرای احقاق حقوق خود ميخواهيم به " همبستگی در ميان مردم ايران " به آيا فکر ميکنند نيازی 

 ديکتاورهای ديگر و زورمندان جهانی متوسل شويم تا بار ديگر همه ما راقربانی کنند؟

د، چشم انداز روشنی درباره آينده خود و مردم زجر ديده ای را که ميخواهند را به سينه خود آويزان ميکنن" مدال افتخار جدائی طلبی " آيا محافلی که 

 بدنبال خود بکشند، دارند؟

مثل حوادث تاريخی گذشته ايران و ساير کشورهای خاورميانه، ازدست يک ديکتاتور فرار کنند و به ديکتاتور و جنايتکار ديگری پناه   آيا ميخواهند

 ببرند؟

جهان مبارزه   در جبهه های مختلف بر ضد ارتجاع، درمنطقه و درسطح  هستنيم که تصور ميکنيم ميتوانيم به تنهائی" ريفته خود ف" يا شايد آنقدر 

   کنيم؟

آنها را " انگيزه قدرت طلبی شخصی و فرقه ای" مبارزه عليه تبعيض و ديکتاتوری نيست ، بلکه فقط " جدائی طلب"   يا اينکه مشکل اساسی رهبران

مناسبات فرقه گرايانه و تبعيض گرايانه عشايری و  " طايفه" ، يا يک "رئيس قبيله" همه حقايق را بمردم نگويند وميخواهند بعنوان   است که واداشته

يک قدرت خارجی رانيز بپذيرند؟" دريوزگی" استقرار ببخشند و برای کسب قدرت شخصی و فرقه ای ، حاضرند  "جديدی" قبيله ای نوع   

  ، وزير خارجه آمريکا نوشته ، جلب ميکنم تا شايد"هيلاری کلينتن" که به   وجه شما را به نامه رسمی يک سياستمدار مرتجع آمريکائیدر اينجا ت

باعقل و شعور و درايت بيشتری عمل کنيم" ملت" هنگام تصميمگيری درباره سرنوشت يک   .  

 



Kirshner  

Woman Alone This Wind Draws Cold 

#Persian Spring Shall Not Be Barren 

#Green #Freedom Free Birds Shall Chirp 

" #Azadi Azadi Azadi Peep Peep Peep " 

Hear Them Now! Warm Picnic At Azadi Tower 

in Free #IRAN 

Shorebirds Departed Prematurely Far From Shore 

Alight Beside Me & Steal #Mullahs BarbQ 

Azizam Azizam Your Martyrdom Darling 

Brought 2 End #IRI Twisted Rule 

 My Beloved Whisper #Persian in my Ear 

Tears Soften Red Poppies of Respectful Rembrance 

#farsi or #persian You Are The Teacher 

Lioness I Never Knew 

  

- Mark Geoffrey Kirshner 

 
 
 

by Sabri Bahmani  

 
 

/هوا بارانی است و فصل پاييز  

/گلوی آسمان از بغض لبريز  

/به سجده آمده ابری که انگار  

/شده از داغ تابستانه سرريز  

/صدای زنگ اوّل محکم و تيز/هوای مدرسه، بوی الفبا  

/مجوّز های بی جزای خنده  

https://www.facebook.com/mark.kirshner
https://www.facebook.com/sabri.bahmani.3


/ها و تفريحات ناچيز و شادی  

/های ما بود برای نوجوانی  

/های يکريز فرود خشم و تهمت  

/رسيده اوّل مهر و درونم  

/مانده از تو کلاسِ درسِ خالی/های خاطرانگيز پرُ است از لحضه  

/های پژمرده سر ميز من و گل  

/ام من درونِ خشم خود زندانی/ام من هوا پاييزی و بارانی  

/ا بر آب ديديمه تمام نقشه/چه فردایِ خوشی را خواب ديديم  

!/دنبال ظهوری ها به چه جُستن!/چه رويای عبوری! چه دورانی  

/پرواز بوديم من و تو نسل بی  

/هایِ باز بوديم اسيرِ پنجه  

/همان بازی که با تيغِ سرانگشت  

/های من تورا کشت به پيش چشم  

/تمامِ آرزوها را فنا کرد  

/مان را جدا کرد دودست دوستی  

/کشيدیتو جام شوکران را سر  

/به ناگه از کنارم پرکشيدی  

/دانه اشکِ مادرانه به دانه  

/های جاودانه به آن انديشه  

قطره خونِ عشق سوگند به قطره  

/های مانده در بند به سوز سينه/  

/دلم صدپاره شد بر خاک افتاد  

/به قلبم از غمت صد چاک افتاد  

/بگو آنجا که رفتی، شاد هستی؟  

/؟سوی حيات، آزاد هستی در آن  

/خاطرت هست؟» هوای نوجوانی«  

/هنوزم عشق ميهن در سرت هست؟  

ای نيست؟ بگو آنجا که رفتی هرزه  

ای نيست؟ تقدير سرو و سبزه! تبر/  

کسی دزد شعورت نيست آنجا؟/  

/تجاوز به غرورت نيست آنجا؟/  

/نشان هست؟ خبر از گورهای بی  

/های مادران هست؟ صدای ضجّه  

/راه همنسل و  درد من، هم بخوان هم  

/بخوان شعر مرا با حسرت و آه  

/دوباره اوّل مهر است و پاييز  



/گلوی آسمان از بغض لبريز  

/من و ميزی که خالی مانده از تو  

 و گلهايی که پژمرده سر ميز

... 

 

 آرژانتين ومادران ميدان مايو

by Hossein Salari  

 مادرانِ ميدانِ مايو*

  

شدند، تاازآن "*** مايو" ، واداربه تجمّع درميدان"** خونتا" آن هاخود به اين کارراضی نبودند، تنهاپس ازماه هاسرگردانی وتحقيرتوسط عوامل

افرياداعتراض خودرابه گوش جهانيان رسانده وتوجۀ وجدان های آگاه رابه سرنوشت ناپديدشدگان خويش جلب کنندج . 

ميلادی، يعنی پس ازحدود يک سال ازوقوع کودتای ساخته وپرداخته سازمان سيا، چهارده  1977بعدازظهرپنجشنبه ای درماه آوريل 

  .به سوی کاخ رياست جمهوری روان شدند" ميدان مايو" نشان ازسوگ آن هاداشت ازچهارسویمادرومادربزرگ داغدار باروسری های سفيدی که 

 .آنان درحالی که تصاويرفرزندان ناپديدشدۀ خودراحمل می کردند، دست دردست يکديگرخواستارمطلع شدن ازوضع آن هاگرديدند

ابتدااخطاربودوپس ازآن يورش پليس های سواری که   .وت شکسته شده بودرژيم باتکيه به وحشتی که آفريده بودانتظارچنين چيزی رانداشت، امّا سک

مادران بناچاردردسته های کوچکی ميدان راترک کردندتاهرپنجشنبه بازآيندوخواسته   .بااسب ها، سگ ها، وباتون های اشان به آن هاحمله ورشدند

ناميدند" مادران ميدان مايو "پس ازآن، آنان را   .خودراتکرارکنند . 

  

يکی ازبنيان گذاران حرکت، ديگربرسرقرارخودحاضرنشد، اوکه هميشه کبودی ضربه   ،4"*آزوچينا ويلا فلور" هنوزسالی سپری نشده بودکه مادر

پليس دوتن ديگرازمادران راربودوپس ازآن کسی آن هارادوباره نديد  .های باتون رابرپشت داشت، به فرزندان ناپديدشدۀ خودپيوسته بود . 

  

"   .پليس هاآمدندودوپسرش راهمراه بازن های اشان گرفتندوبرای هميشه باخود بردند  .، درآلونکی درشهرلاپلاتا زندگی می کرد 5"*بهِ دوبونافينیهِ 

دی مادران بزو  .اوبادرايتی که داشت، ترفندهای رنگارنگ پليس رانقش برآب می کرد  .خانه داررابه مبارزی پرشوربدل کرد" هِبۀِ"اين واقعه 

افشاگری ها وپايداری   .بالاگرفت وجنايت های تازۀ رژيم لحظه به لحظه صفوف آن هاراگسترده ترمی ساخت" حرکت"آوازۀ   .رهبری اوراپذيراشدند

آن هاوجدان بيدارمردم کشوراشان شده بودند  .مادران توّجۀ انساندوستان سراسرجهان رابه سوی آن هاجلب می کرد . 

https://www.facebook.com/notes/hossein-salari/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88/10151239468475883
https://www.facebook.com/notes/hossein-salari/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88/10151239468475883
https://www.facebook.com/dr.salari


  

راساقط کرده بودند، اکنون خودازدرمان ساده ترين مشکلات " ايزابل پرون"مبارزه باهرج ومرج سياسی واقتصادی حکومت  نظاميان که به بهانۀ

به توصيۀ اربابان امپرياليست   .توّرم، گرانی، بيکاری، بيماری، فقر، فساددستگاه های دولتی ابعادگسترده تری يافته بود  .اقتصادی کشورعاجزبودند

چاره رادرگرفتن وام های پرُبهرۀ خارجی وتشديدسرکوب هامی يافت" خونتا"خود،  . 

  

پس نظاميان چاره ای انديشيدندودرپی آن باکوبيدن برکوس ميهن پرستی دروغين، موضوع   .امّا وضع آنگونه نبودکه با اين ترفندهاسامان پذيرد

کيلومتر 12173اين جزيره هابا   .راپيش کشيدند" مالويناس"بازپس گيری جزيره های   

ميلادی،  1832هزارجزيرۀ کوچک تشکيل شده وازسال  2کيلومتری شرق آرژانتين قرارگرفته وازدوجزيرۀ بزرگ تروحدود  480مربع مساحت، در

 .نه به طوردائم دراشغال انگلستان بوده است

  

رت تاچرنخست وزيرمحافظه کارکه خودبادشواری درانگلستان، ماگا  .، اين جزيره ها به تصرّف آرژانتين درآمدند1982درتاريخ دوّم آوريل 

اوهم به طبل جنگ کوبيد، برای مام ميهن گريست   .درصدی ناشی از آن مواجه بود، اين اقدام راچون موهبتی پذيراشد 14اقتصادی ونرخ بيکاری 

ژوئن آن سال  14متقابل دست زدو در درشيلی، به حمله ای" پينوشه"، به دنبال بندوبست باحکومت آمريکا ورژيم 1983مارس  21ودرتاريخ 

اين شکست خفت بار، همراه بارويگردانی امپرياليزم آمريکا ازنظاميان، به آنان فهماندکه اکنون مهرۀ وازده   .نيروهای آرژانتين راواداربه تسليم کرد

 .ای بيش نيستند، ازاين روشرّشان راکم کردند

، ازحزب اتحادليبرال رئيس جمهورشد"رائول آلفونسين"ندۀ امپرياليزم برگزارشدوانتخابات درزيرسايۀ سرنيزۀ همان ارتش دست نشا . 

  

" مادران ميدان مايو"باکمرنگ شدن سايۀ هيولای اختناق، شايعات وخبرهای دهشتناکی دربارۀ سرنوشت ناپديدشدگان برسرزبان هاافتاده بودو 

قدرت رابه دست گرفت،  1989، که درسال "کارلوس شائول مِنمِ"وپس ازآن دولت " آلفونسين" دولت   .مصرّانه توضيح رسمی دولت راخواستارشدند

حوادث گذشته راناشی اززياده روی های دوطرف دانسته ودولت اخيربايک ژست بشردوستانه، عفوعمومی تمامی نظاميان کودتاچی وچريک های 

 .چپ گرارااعلام کرد

شيدن کشورازفلاکت اقتصادی به وسيلۀ گسترش ليبراليزم اقتصادی به قدرت رسيده بود، بلافاصله که باوعدۀ بيرون ک" کارلوس مِنم"حزب پرِونيستِ 

برای گرفتن اين وام هاکه خودبايدبرای   .برای دريافت وام های تازه کرد" صندوق بين المللی پول" اقدام به پيچيدن نسخۀ اقتصادی دولت آمريکا و

به قيمت ارزان فروخته ) اغلب خودمانی ها( بيش تردارائی ها وشرکت های دولتی به بخش خصوصیبازپرداخت بدهی های پيشين به کارروند، 

موَسسه ها ودارائی هائی مانندراديوتلويزيون، تلفن،   .شدتادربازار ليبرالی جهانی، به سادگی به وسيلۀ سرمايه های بزرگ ترامپرياليستی بلعيده شوند

کارخانه های صنعتی وتمامی اموربازرگانی به بهانۀ سبک کردن کاردولت به سرمايه داران داخلی وخارجی  پست، هواپيمائی، گمرک، منابع طبيعی،

حتا قايقرانی، ماهيگيری، وشناکردن دربرخی ازرودخانه ها بدون   .ديگر نه مردم آرژانتين بلکه عدۀ معدودی پولدارمالک کشورشدند . فروخته شدند

اتحاديه های کارگری تحت فشاردولتی   .کنترل دولت بررفت وآمدسرمايه به خارج وداخل کشورسست شد  .دپرداخت به مالکين تازه ممکن نبو

همزمان بسياری ازکارگران، کشاورزان صنعتی، وکارمندان به بهانۀ زيادی بودن دسته دسته اخراج می   .قرارگرفتندوازاختيارات آن هاکاسته شد

بودجه های آموزش وپرورش، بهداشت ودرمان،   .دستمزدهاکاهش يافت  .مانده وماشين ها تامين می شدشدندوکارآن هابااضافه کاری افرادباقی 

اين " صندوق بين المللی پول" حکومت آمريکا و  .وتامين اجتماعی کاسته شد، وپرداخت ماليات های زيادتربه دوش طبقات کم درآمدترگذاشته شد

" درحال رشد" آن ها کشورهای ديگر  .امی درست درجهت پيشبرد اقتصادی آرژانتين به حساب آوردنداقدامات راباخرسندی آشکارپذيراشده وآن راگ

صندوق "به جرات می توان گفت کم ترکشوری تاآنزمان اين گونه چشم بسته خودرادراختيارمطامع   .رابه پيروی ازنمونۀ آرژانتين ترغيب می کردند

دگذاشته باش" بانک جهانی"و" بين المللی پول . 

  



آن هادرتظاهرات واعتصاب های گوناگون شرکت کرده وشعارمی   .ازچوب حراجی که به کشورزده شده بودغافل نبودند" مادران ميدان مايو" والبته

ت آن هارا دربرابرنق زدن های عدّه ای که حرک " مادران ميدان مايو"   !".فرزندان مارامی کشندتاجيب های خودواربابان اشان راپرکنند "   :دادند

 .جمعيتی صرفا طرفدارحقوق بشروغيرسياسی می خواستند، به صراحت موضع می گرفتند

" هيچ گونه تضّادی ميان اطلاع گيری ازسرنوشت ناپديدشدگان ودرخواست محاکمۀ شکنجه گران وقاتلان، بامبارزه برای بهبودی " : می گفت" هِبهِ

...   .ناپديدشدگان به خاطرآينده ای که درآن کودک خيابانی وجودنداشته باشدمبارزه می کردند  .يندوضع بی نوايان، بيکاران، وکودکان خيابانی نمی ب

زمانی که فردی کاروسرپناه نداشته ...   .درصداست، کارگران رانيزبايدبخشی ازناپديدشدگان به حساب آورد 20موقعی که ميزان بيکاری 

ی هابفرستد، حقوق بشرنقض شده استباشدوکودکان اش رابرای غذاخوردن به زباله دان ." 

" ماازهمان   .مابرای اين که درامورسياسی دخالت می کنيم پوزش نخواهيم خواست: " يکی ازبنيان گذاران حرکت می گويد  6"*نورا دوکورتيناس

گرفته شدندروزاوّلی که به خيابان هاآمديم يک حرکت سياسی بوديم، زيرا فرزندان ما به خاطرعقيدۀ سياسی خودگروگان  ." 

  

، که به جرم کلاهبرداری به زندان 1995شکنجه گر، آدمکش، ونظامی پيشين درسال  ، 7"*آدلفوفرانسيسکوسيلينگو" درهمين احوال اعتراف های 

يستادن وراه رفتن به گفتۀ اوزندانيان که ازفرط شکنجه قادربه سرپاا  .افتاده بود، کشوررابه لرزه درآورده وجامعه رادرامواج خشم ونفرت فروبرد

جسدهای بسيارديگری رانيزکه . واقيانوس اطلس پرتاب می شدند" پلاِته"نبودند، درون کيسه انداخته شده وزنده زنده ازهواپيما به درون رودخانۀ 

گفتندامروزبه تعدادی  به خاطرشغلی که داشتم ماموران پيش من آمده ومی"  : می گويد" سيلينگو"   .درزيرشکنجه کشته شده بودند، می سوزاندند

"   .اوهمچنين به فروختن دو نوزاداشاره می کندکه مادران اشان درزندان وضع حمل کرده بودند  ".تايرکهنه نيازمنديم، چون برنامۀ کباب داريم

بوئنوس " واقع در ازنوشتن خاطرات خودمی گويدو وعده می دهدکه درآينده جنايت های بيش تری راکه درزندان مرکزنيروی دريائی" سيلينگو

صورت گرفته وخودشاهدآن بوده است، برملا خواهدکرد" آيرس . 

پس ازافشای اين جنايت ها، کليسای آرژانتين که به هنگام ارتکاب آن هاسکوت اختيارکرده بود، همچنان به روش خودادامه داد، امّا حکومت 

ومی وتظاهراتی کهزيرفشارافکارعم  .غيرنظامی وارتش اين افشاگری هاراتکذيب نکردند  

" رهبری آن هارابه عهده داشتند، کميسيونی دولتی که ماموررسيدگی به اين فاجعه شده بود، سرانجام اعلام داشت که درآن سال " مادران ميدان مايو

بعدازآن گزارش،    . 8*د نفربازداشت شده ويا به گروگان گرفته شده وپس ازآن هرگزديده نشده ان 8900هاحدودچهارهزارنفربه قتل رسيدند ودستکم 

 .کودتاچيان که ديگردغدغۀ خاطری ازانتقام فرشتۀ عدالت نداشتند، سبکبال ازتندروی هائی که درآن سال هاصورت گرفته بود، پوزش خواستند

9"*های زندان ببينيماين کافی نيست، مازمانی راضی خواهيم شدکه عاملان اين جنايات رادرپشت ميله : " درسخنان پرشوری اعلام کرد" هِبهِ " . 

  

، هزاران تن ازمردم سراسرآرژانتين ونيزهمدردان وپشتيبانانی ازسايرکشورهای "مادران ميدان مايو"، دربيستمين سال فعاليتّ 1997به سال 

آمدندودرنمايش ها وتظاهرات شکوهمندی شرکت کردند" بوئنوس آيرس" آمريکای لاتين، به  . 

که درميان " مادران ميدان مايو"ختم می شد، گردآمده، می گريستند، هورا می کشيدند وبه سوی " مايو"که به ميدان مردم درسراسرمسيرراه پيمايان 

 .جمعيتّ درحرکت بودند، شاخه های گل پرتاب می کردند

  

ه خودرادربست کشوری ک  .به رکودِ مزمنی که تاکنون ادامه داردبدل گشت 1998اوضاع اقتصادی که روز به روزيدترمی شد، ازسال 

جهانی " دراختيارامپرياليست ها وبه ويژه امپرياليزم آمريکاقرارداده بودتاسرمشقی ازرشد برای سايرکشورهای عقب نگه داشته شده باشد، اکنون طعم

راتابه آخرمی چشيد" ليبراليزم اقتصادی" و" شدن . 

  

بقيه هرچه هست   .دهی هائی که بخش کمی ازآن را وام اصلی تشکيل می دهدب  .ميليارد دلارمی رسد 132ميزان بدهی های آرژانتين هم اکنون به 

، باتحميل رياضت های "فرناندو دُلاروا"رئيس جمهور  .بهره های اضافه شده برآن، ووام های بعدی برای بازپرداخت اين بدهی های فزاينده است

راازجيب خالی مردم بپردازد " صندوق بين المللی پول" و" انیبانک جه"اقتصادی بازهم بيش تری به مردم می خواست بخشی ازطلب های 



اين عمل نه تنها آرژانتين رااززيربارکمرشکن وام هاخلاص نمی کند، بلکه اکثريتّ مردم رابيش    .10*ودرعوض وام های تازه ای درخواست کند 

 .تروبيش تردرگرداب فقرفرومی برَد

  

حال اين پرسش پيش می آيدکه چراسرزمينی   .نشده که قادر به تسويه حساب با منابع مالی شده باشد حتايک کشورهم ديده" جهان سوّم"تاکنون در

ميليون نفر، جائی که دراوائل سدۀ بيستم يکی ازهفت  37بزرگ با وسعتی برابربادوميليون وهفتصدوهشتاد هزارکيلومترمربع وجمعيتی بيش از

دردناک است که درآن جاکارخانه به فراوانی هست، زمين های وسيع   .ياه نشانده شده استکشورثروتمندجهان شناخته می شد، چنين به روزس

حاصلخيزبرای کشاورزی ودامپروری هست، منابع سرشارهست، کارگرمتخصّص هست، کارمند تحصيل کرده وپژوهشگردانشمندهست، امّا مردم 

 .اش ازتامين غذای روزانۀ خودعاجزمانده اند

، کشوررادرراه مطامع اربابان 1980 -1970مردم مجبورشده اندتاوان نابخردی هاوفسادنظاميانی رابپردازندکه دردهه های دردناک ترآن است که 

 .خويش به خون کشيدند

  

" ی برخ  .سرچشمۀ بسياری ازوام هانامشروع است: که البته تشکيلاتی غيردولتی است، به تازگی اعلام کرد ، 11"*اتحاديۀ آمريکائی حقوقدان ها

ازآن هاساختگی هستندودراثرتوافق ميان بانک های بين المللی وافرادوشرکت های صاحب نفوذداخلی گرفته شده وبه حساب های شخصی آن 

 .هادربانک های خارج واريزشده اند

  

صادرکرد، بخشی  ، ضمن حکمی که دربارۀ وام های خارجی"خورخه بالسترو"، قاضیِ دادگاه جنائی فدرال آرژانتين، 2000درژوئيۀ سال 

که وام های غيرقانونی وتقلبی " صندوق بين المللی پول"ازمسئوليتّ را به گردن دست اندرکاران ديکتاتوری نظامی وبخشی ديگررابه دوش 

باهمۀ اين شواهدکنگرۀ آرژانتين زيرفشارامپرياليزم، حاضربه برخوردبااين ستم تاريخی نشد  .راتصويب کرده است، انداخت . 

  

، مردمی که فسادداخلی وبين المللی، به عبارت ديگرتروريست های اقتصادی، هستی اشان رابربادداده بودند، به 2001دسامبرسال  19م درسرانجا

صدای برخوردماهيتابه های خالی فضای کشورراانباشته ساخت  .خيابان هاريختند . 

  .نفرکشته شدند 27برطبق آماررسمی . تجهيزات به مقابله باآن هافرستاده شدپليس باتمامی   .بی خانمان هاوگرسنگان به غارت فروشگاه هادست زدند

، ميدان مايورابه اشغال خود"مادران ميدان مايو"دسامبر،  20بعدازظهرپنجشنبه   

شورش سراسری   .صدهاتن ازآنان باصفوف متشکل، ميان جوانان تظاهرکننده وپليس مسّلح موضع گرفتندتاازکشتارآنان جلوگيری کنند  .درآوردند

استعفاداد" فرناندو دُلاروا"رئيس جمهور. بود . 

درحالی که دسيسه   .رئيس جمهورازسوی کنگره برگزيده شده وسپس درناتوانی کامل استعفادادند 4دسامبر، يعنی درمدّت ده روز،  30ازآن روز تا

يان مردم ادامه داشته وخطرکودتای نظامی وجوددارد، های امپرياليزم باهمدستی عوامل داخلی وخارجی اش برای ايجادتشنج وتفرقه درم

درسخنرانی خودچنين  2002اودراوّل ژانويۀ   .انتخاب تازۀ کنگره برای رياست جمهوری است" پرونيست"ازحزب  ، 12"*ادواردو دوالده"سناتور

درصدمردم درزيرخط فقرزندگی می کنند 40دردآوراست که درکشورثروتمندی چون آرژانتين : گفت . 

  

اين   .درکرۀ خاکی ما، تاکنون هيچ موجودی به اندازۀ انسان ازدست همنوع خويش ستم نديده، گرسنگی نکشيده، وخونش برزمين ريخته نشده است

برای برانداختن اين بيماری ازريشه است که مبارزه می کنند" مادران ميدان مايو"درداززمانی پديدآمدکه جامعۀ طبقاتی شکل گرفت و ! 

  

2002( 1380ديماه  11سالاری، حسين   

.( بازبين شده(، 1381 -1380، شمارۀ اسفندوفروردين "چيستا " 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

Mothers of the Plaza de Mayo.*-   

 .گروه نظامی های کودتاچی که گاه شامل غيرنظامی هاهم می شود -**

 .ماه می -***

.Azucina Villaflor -4* 

. Hebe de Bonafini -5* 

Nora de Cortinas -6* 

Adolfo Fransisco Scilingo -7* 

ناپديدشده، وجمعا  9000نويسنده، فيزيکدان، وانساندوست آرژانتينی تشکيل شدوآمارنهائی آن شامل " ارنستوساباتو"ميسيون زيرنظراين ک -8*

شکنجه گاه مخفی وجودداشته است 300  .کشته شده می باشد 30000 . 

 .هم اکنون بسياری ازسران رژيم ديکتاتوری درزندان هستند -9*

پيچيده شده است...م اکنون برای يونان، اسپانيا، پرتقال، ايتاليا، واين نسخه ايست که ه -10* . 

. American Association of Jurists- 11* 

،Eduardo Duhalde -12* 

برخی ازمؤسسه های خصوصی شده رادوباره ملی نموده . وابستگی پزو رابا دلار قطع نمود. اعلام نمودکه کشور قادربه پرداخت بدهی هانيست 

اقتصادبيمار  .ادارۀ آن ها رابه دست گرفت ودولت . 

بافساد   .راادامه داده وگسترش داد" دو والده"به رياست جمهوری انتخاب شداقدامات  2003که درسال "نستورکيرشنر"  .علائم بهبودی رانشان داد

وسايروام " صندوق بين المللی پول"با توافقی که با. عفوکودتاچيان رالغوودستورتعقيب آنان راصادرکرد  .دردستگاه های دولتی به مبارزه برخاست

همسر او به رياست " کريستينا کيرشنر" 2007درسال  .دهندگان انجام داد، بدهی هاکاهش يافته وبا پرداخت اوراق قرضه به وام دهندگان ميسرشدند

بانک " و" صندوق بين المللی پول"دی ووابستگی به روند ليبراليزاسيون اقتصا  .رادنبال کرد" نستورکيرشنر"جمهوری انخاب شدو سياست های 

اتحاديه ها شکوفا شدندوادارۀ برخی ازکارخانه های ملی شده به کارگران سپرده شد. قطع شد" جهانی . 

 اکنون مردم آرژانتين رفاهی نسبی راتجربه می کنند

 
 

 پایيز شهریوریِ من

by Saeed Maleki  

 چشم های شهريوری ات م

 . را تا انتهای داغ تابستانم می برد

  ... گويا

  .... در لبان خيس باران

  ... نام تورا می خوانند

  ... و نگاه مهربان ات

  ... در بدرقه ی چشمانت

 پاييز رابه انتظار نشسته

  

https://www.facebook.com/saeed.maleki.79
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by جلال ايجادی  

اين امر کار هميشگی اين نشريه است و همه اديان و . شارلی روزنامه هفتگی فرانسه يکسری عکس فکاهی محمد پيامبر اسلام را منتشر ساخته است

کردن آزادی مطبوعات هستند حال بنيادگرايان اسلامی به خشونت و اعتراض پرداخته و خواهان خفه. سياست ها مرتب مورد انتقاد اين نشريه است  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Letter to Hon. John Baird, Minister of Foreign Affairs Canada in support of the Closure of Iranian Embassy in Ottawa 
by Ardeshir Zarezadeh III  

Dr. Houshang Bouzari, President International Coalition against torture (InCAT) - Toronto 

 Hassan Zarezadeh Ardeshir, President The International Center for Human Rights – Toronto 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000162180156
https://www.facebook.com/Zarezadeh.Ardeshir


 Nazanin Afshin-Jam MacKay, President and co Founder Stop Child Executions – Ottawa 

  

                                                                                                       September 14, 2012 

  

Rt. Hon. John Baird                                                                           

Minister of Foreign Affairs of Canada 

2249 Carling Avenue, Suite 418 Ottawa, 

Ontario K2B 7E9 

Canada 

  

Re: Closure of Canadian Embassy in Iran 

  

  

Dear Mr. Baird, 

  

 We are writing on to express our deep gratitude for your principled decision to sever diplomatic ties with the clerical 

regime in Iran. Canada has been a beacon of hope for Iranians who for the past 33 years have witnessed Western 

governments put their commercial and economic serf-interests ahead of abiding by human rights standards. Your 

courageous stand was a balm to our collective wounds. We feel safer that the regime will have one less platform to 

intimidate and spy on Iranian-Canadians. 

  

To be sure, the closure of the embassy may pose numerous challenges to expatriate Iranians living in Canada needing 

consular services in their adopted home and likewise for Iranians interested in traveling or immigrating to 

Canada.  We think this is a negligible price to pay for ostracizing a regime that has rightly been regarded as a 

pariah.  Please do not be discouraged by the negativity of a clear minority in the Iranian-Canadian community that 

has characterized your decision as rash and imprudent. 

  

As we are sure you will recall, in the 1980s, when the apartheid regime of South Africa faced mounting isolation in 

the international community, those fighting to upend the white supremacy and Afrikaner minority rule welcomed the 

escalating sanction against their own government.  Iran’s system of government is a religious version of the 

Apartheid regime that oppressed South Africa’s black majority for decades. The Islamic Republic deserves no less of 

a harsh treatment. 

  

 In conclusion, we encourage the government to continue to publicly make the differentiation between freedom-

loving Iranians and the small minority of hardliners in power in Iran so that Iranian-Canadians are not targets of 

racism in this country.  We hope that you see to it that the Iranian public does not become collateral damage 



as a result of your long overdue decision to cut off ties with the Islamic Republic.  Iran’s human rights organizations 

and NGOs that do valuable work need and appreciate Canada’s support more than ever. 

  

1- Dr. Houshang Bouzari, President International Coalition against torture (InCAT) - Toronto 

2- Hassan Zarezadeh Ardeshir, President The International Center for Human Rights – Toronto 

3- Nazanin Afshin-Jam MacKay, President and co Founder Stop Child Executions – Ottawa 

  

CC: 

The Honourable Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism 

  

Parliament of Canada 

  

 

 

Black Buddha 
by Fred Leeflang  

 
When, after ages of ignorance and error, man became in some degree civilized, and he 

turned his mind to a close contemplation of the fountain of light and life—of the 

https://www.facebook.com/fred.leeflang


celestial fire—he would observe among the earliest discoveries which he would make, 

that by its powerful agency all nature was called into action; that to its return in the 

spring season the animal and vegetable creation were indebted for their increase as well 

as for their existence. It is probable that for this reason chiefly the sun, in early times, 

was believed to be the creator, and became the first object of adoration. This seems to 

be only a natural effect of such a cause. After some time it would be discovered that this 

powerful and beneficent agent, the solar fire, was the most potent destroyer, and hence 

would arise the first idea of a Creator and Destroyer united in the same person. But such 

time would not elapse before it must have been observed, that the destruction caused by 

this powerful being was destruction only in appearance, that destruction was only 

reproduction in another form—regeneration; that if he appeared sometimes to destroy, 

he constantly repaired the injury which he seemed to occasion—and that, without the 

light and heat, every thing would dwindle away into a cold, inert, unprolific mass. Thus 

at once, in the same being, became concentrated, the creating, the preserving, and the 

destroying powers,—in India, Brahma, Vishnu, and Siva; in Persia, Oromasde, Mithra, 

and Arimanius; in Egypt, Osiris, Neith, and Typhon; in each case Three Persons and 

one God. And thus arose the TRIMURTI, or the celebrated Trinity. ... 

 

 وقتی ليبرال ها عصبانی می شوند

 
by Hazhir Pelaschi  

ی مواضع  توان آن را چکيده نژاد را بر روی تارنمای خود منتشر کرد که می شهريور گفت و گويی با سعيد قاسمی 4در روز » بامداد خبر« سايت

دانست؛ هم از اين رو که تيتر مصاحبه صراحت دارد که در اين گفت و گو آخرين » آموختگان ليبرال ايران دانشجويان و دانش«تمامی اعضای 

آموختگان ليبرال ايران است و قاعدتن کار  نژاد، سخنگوی دانشجويان و دانش گروه تشريح شده است و هم از آن جهت که سعيد قاسمی مواضع اين

اموختگان ليبرال  دانشجويان و دانش«پس در اين نوشتار، نگاهی خواهم داشت به آخرين مواضع ) 1.(، بيان مواضع کل گروه خواهد بود»سخنگو«

 .«ايران

کمپين نه به حجاب اجباری«های پنهان  يتجذاب » 

 يا

ات برگرد چگونه به خانه  

های جاری  آنچه مسلم است، هدف ما در اين کمپين، ايجاد تغيير در سياست«: گويد می» کمپين نه به حجاب اجباری«نژاد در مورد هدف  سعيد قاسمی

های حاکم  يد، با حداکثر نيروی اجتماعی هم امکان ايجاد حداقل تغييرات در سياستگوي همان طور که خودتان می   در شرايط فعلی،. حاکم بر کشور نبود

های مدنی در  شما اگر به فعاليت. مان برويم و دست از هر فعاليتی برداريم؟ پاسخ من خير است های اما با اين تفسير آيا ما بايد به خانه. وجود ندارد

های اجتماعی  در برابر خواست فعالان مدنی و جنبش  پذيری ه کنيد، دولت وقت هيچ نرمش و اصلاحهم نگا ۸۸های منتهی به انتخابات جنجالی  سال

و گر نه، آن ... ها نقش مؤثری در خيزش جنبش سبز ايفا کردند اما از نظر من اين فعاليت. داد چون جنبش زنان و جنبش دانشجويی، از خود نشان نمی

، ديکتاتور »مرگ بر ديکتاتور«گاه اين توهم را نداشتيم که با شعار  شديم، هيچ ها جمع می مان در دانشگاه نفرههای دو يا سه هزار  زمان که ما در جمع

اين شد که ما ... ها و مطالبات خود نگردند ديگر مردم به دنبال شعار ۸۸ها باعث شد که در سال  اما اين شعار. کشيم را از اريکه قدرت به زير می

https://www.facebook.com/hazhirp


های مدافع آزادی را کنار هم جمع  بسياری از افراد و گروه  ار عمل را خود در دست گرفتيم و با ايجاد کمپينی حول اين شعار، آمديم، اين بار ابتک

نظير بود و اگر فردا بار ديگر ايران شاهد خيزش مردمی باشد که مسلماً چنين خواهد شد، اين مطالبه در ميان  ای کم کرديم که در نوع خود تجربه

افتد شود و تا موعدی نامعلوم به تعويق نمی کلان به دست فراموشی سپرده نمیمطالبات  .» 

های حاکم  در شرايط فعلی با حداکثر نيروی اجتماعی هم امکان ايجاد حداقل تغييرات در سياست) الف: شويم رو می در اين پاسخ با چند حکم کلی روبه

دست از هر "و " به خانه رفتن"جايگزين مناسبی است برای » کمپين نه به حجاب اجباری«در اين شرايط مطرح شده در بند الف، ) ب. وجود ندارد

و طرح شعار  88ها، پيش از سال  حاصل تجمع کسانی در دانشگاه 88چرا که شعار مرگ بر ديکتاتور در روزهای جنبش ) ج". فعاليتی برداشتن

موجب خواهد شد در » کمپين نه به حجاب اجباری«بنابراين ) د. خواند می» ما«آنها را  نژاد مرگ بر ديکتاتور از سوی آنها بوده است که سعيد قاسمی

 .خيزش آينده اين شعار در شمار مطالبات اصلی مردم قرار گيرد

بندی  صورت کند که موجود است اما واقعی نيست يا دست کم مختصات آن، تفاوت روشنی با بستی را تشريح می نژاد در بند الف، بن سعيد قاسمی: اول

سختی در برابر مبارزه قد علم کرده  ها از سوی حاکم، ديوار جان ی خيابان و تصرف دوباره 88واقعيت اين است که بعد از شکست جنبش . او دارد

وجود » های حاکم ياستحداقل تغييرات در س«هم امکان ايجاد » با حداکثر نيروی اجتماعی«تواند به اين معنی باشد که  است؛ اين اما به هيچ عنوان نمی

متعين » کمپين نه به حجاب اجباری«ترين مکان رويارويی حاکم و مردم، که در  ، به مثابه اصلی»خيابان«اينجاست که فراخوان ليبرالی ترک . ندارد

حتا اگر : آيد به آفتاب می» برالآموختگان لي دانشجويان و دانش«فراخوان پنهانی که حالا به شکل آشکاری از زبان سخنگوی . شود شده بود، آشکار می

ترين  ها را از نو تسخير کنيد هم امکان نابودی حاکم که هيچ، حتا امکان ايجاد حداقل موفق شويد حداکثرترين نيروی اجتماعی را سازماندهی و خيابان

شود که  بندی می کننده چنين جمع مصاحبه که از زبان 88ی جنبش  به ويژه با توجه به تجربه. های حاکم وجود نخواهد داشت تغييرات در سياست

تواند حتا  پس اگر چنين است، اگر حداکثر نيروی اجتماعی هم نمی. »حکومت حتی به خواسته نيروی عظيم مردمی در خيابان هم پاسخ نداد«

راهی بسته است که از همين حالا حکم  زند؟ آيا او دل به خيزش در نژاد از خيزش مردمی آينده حرف می های حاکم را تغيير دهد، چرا قاسمی سياست

او تنها آب . نژاد روشن است های حاکم را هم تغيير نخواهد داد؟ آيا سخنگوی ليبرال دچار تناقض است؟ از قضا تکليف سعيد قاسمی دهد حتا سياست می

بردن حرف اصلی بايد اين گفتار را حاکم کرد که فعلن اما برای گفتن و پيش . ی اصلی گم شود و حرف اصلی را نگويد کند تا مسئله آلود می را گل

باشند» حداکثر«ساخته نيست حتا اگر » نيروهای اجتماعی«کاری از  . 

اندازی و  دهند، راه جايگزينی که او و گروهش ارائه می. رفتن و دست از فعاليت برداشتن است» خانه«مخالف به » ما«نژاد هم مانند  سعيد قاسمی: دوم

» کمپين«پس بر اساس اين منطق کسانی که در اين . گيرند انجام می» بوک ی اجتماعی فيس شبکه«ايی از اين دست است که در ه شرکت در کمپين

اند؟ يک عکس را برای  آنها بيرون از خانه چه کرده. اند اند و دست از فعاليت نکشيده نرفته» خانه«اند هم به  اند و برای آن عکس فرستاده شرکت کرده

اند، بعد چه؟  گذاری کرده های ديگران را لايک و اشتراک اند و احيانن عکس اند، عکس خودشان را به اشتراک گذاشته ارسال کرده» کمپين«ی  صفحه

بعد  اند؟ چند روز چه کرده» فعاليت«اند، ساعتی بعد از اين  آموختگان ليبرال چنين فعاليتی کرده کسانی که بنا به اظهارات سخنگوی دانشجويان و دانش

ساعت روی  5نفر هر روزه حدود  10حدود «و » های بزرگی را دارد توانايی انجام چنين پروژه] آنها[گروه «چطور؟ البته لازم هم نبوده است چون 

که درست در اينجاست » کمپين نه به حجاب اجباری«با  88پيش از » جنبش زنان«و » جنبش دانشجويی«تفاوت آن . »اند اين کمپين وقت گذاشته

دو يا سه هزار«آن . کردند می» فعاليت«گيری سياسی آنها، کسانی بودند که به واقع  ها، فارغ از سمت در آن جنبش. شود آشکار می نفری که در  «

آنها بودند . کردند ی تجمع ظهور نمی کردند و البته شعارهای ديگری غير از مرگ بر ديکتاتور هم داشتند، تنها در دقيقه های دانشجويی شرکت می تجمع

هم تاکيد کمپين بر توانمندسازی اعضای کمپين و گسترش آن بود، نه سپردن امور به » کمپين يک ميليون امضا«چنان که در . کردند و تجمع می

بسپاريد، به » نگا نخبه«کار را به . سياست ليبرالی اما درست همين است) 2.(»ی جنبش زنان های شناخته شده چهره«و » گيس سفيدان«و » گان نخبه«

ييد حالا شما فعاليت کرده. انجام آن را دارند» توانايی«آنها که  ! 

موجب شد، شعار  88ی پيش از انتخابات »دو يا سه هزار نفره«های دانشجويی  نژاد مدعی است شعار مرگ بر ديکتاتور در تجمع سعيد قاسمی: سوم

های  خيزش«معلوم نيست با اين منطق شعار مرگ بر ديکتاتور در . شود» نبش سبزج«مرگ بر ديکتاتور تبديل به شعار اصلی مردم در جريان 

شد  ها سر داده می ی شعارهايی که در تمام اين سال و بعد چه بر سر بقيه. از کجا آمده بود 1378تير  18، مثلن در ماجرای 88پيش از سال » مردمی

که هشت سال تمام در » آن هم به رای ملت/ يک دولت/ يک مملکت«؟ و مثلن شعار آمد؟ و چرا فقط شعار مرگ بر ديکتاتور به جنبش سبز رسيد



شعارهای ديگری که در جريان : توان پرسيد ناپديد شد؟ در عين حال می» جنبش سبز«شد حتا پيش از  سر داده می» دو يا سه هزار نفره«های  تجمع

شد از کجا آمده بود؟ سر داده می 88جنبش   

به يکی از شعارهای اصلی » نه به حجاب اجباری«آينده شعار » خيزش مردمی«نژاد مدعی است اين کمپين موجب خواهد شد در  سعيد قاسمی: چهارم

ايجاد کنم و بعد بگويم در » آزادی ماهواره«يا » آزادی اينترنت«بوکی برای مثلن  اين حرف درست مانند آن است که من کمپينی فيس. مردم تبديل شود

ناتوانی سياست از بالای ليبرالی در اينجاست که حتا . دليل اين کمپين، آزادی ماهواره يکی از شعارهای اصلی مردم خواهد شد خيزش آينده به

اند و از  ی اين کمپين را لايک کرده تعداد مخالفان حجاب اجباری بسيار بيشتر از آن بيست هزار نفری که صفحه. تواند افکار عمومی را تغيير دهد نمی

را » های بی تربيتی جک«ی  در ميان آن دويست و شصت و چهار هزار نفری که صفحه. اند، است زار نفری که برای اين کمپين عکس فرستادهآن ه

آورند، مخالفان حجاب اجباری بسيار بيشتر  های مشابه آن هجوم می اند و در ميان جمعيت بسياری که عصرها به خيابان وليعصر و خيابان لايک کرده

گيرد، نه از  و اگر چيزی قرار باشد به شعار اصلی مردم تبديل شود، از دل زندگی واقعی خود مردم و از ستم واقعی به خود مردم سرچشمه می است

اين کمپين کارکرد واقعی . ها را بزند تا سوال اصلی پرسيده نشود او اما بايد همين حرف. داند سخنگوی ليبرال البته اينها را می. بوکی های فيس کمپين

به : سوال اصلی بدون پاسخ اين است. »های بزرگی را دارد توانايی انجام چنين پروژه] آنها[گروه «برای سخنگو و گروهش اين است که ثابت کنند 

 چه کسانی؟

 مخالفت با تهاجم نظامی به ايران، آن هم به صراحت

هايش به صراحت نسبت به هر گونه  به ايران هم گروه دانشجويان ليبرال در بيانيهدر مورد حمله نظامی «: گويد نژاد در اين مصاحبه می سعيد قاسمی

داده شده است، » صراحت«در اولين مواجهه با چنين هشداری که با . »تهاجم نظامی به ايران هشدار داده است و آن را به صراحت محکوم کرده است

اما چرا بايد سعيد . ها خواهان تهاجم نظامی به ايران نيستند ها، نوليبرال ختلافها و ا توان خوشحال شد و دل خوش کرد که به رغم تفاوت می

ی نظامی به ايران دفاع کرده  گفت؟ مگر تاکنون حتا کاريکاتوری مانند اميرعباس فخرآور در جايی به صراحت از حمله نژاد غير از اين می قاسمی

دفاع کند؟ آيا » صراحت«تواند در اين لحظه از تهاجم نظامی به ايران با  می» رفطروسعلی مي«يی نظير  است؟ چه کسی غير از موجودات فرومايه

برای گسترش خودش با هر » قدرت متراکم ليبرالی«و حق » ی دفاع بشردوستانه مداخله«بهتر نيست به جای بازی با چنين آتشی از مشروعيت 

ی ممکن، دفاع کنيم؟ وسيله  

با دقت آشکار کرد و درست به اين دليل در همين مصاحبه، سخنگوی ليبرال » ستون پنجم پسامدرن«شی، در متن اين همان معنايی است که حميد دبا

ستون «: نويسد دباشی در اين مقاله می. کند که نبايد آنها را جدی گرفت، وارد می» های افراطی چپ«گيرد و نام او را در شمار  از او انتقام می

های استوار و محکم بعضی از مفاهيم  اند، شُل کردن پيچ داده شان را به انجام برسانند کاری که انجام می که مأموريت های پسامدرن برای اين پنجمی

گيرند، از طريق هموار کردن راه  شان قرار می ها در ذهن مردمی که هدف آن. ها کليدی بوده است و از اعتبار انداختن و غيرقابل اتکاتر کردن آن

ی نظامی،  نه حمله: کنند بخش معرفی می ی چيزی خوب و رهايی کنند و آن را به مثابه ی عليه ايران، ايجاد سرآسيمگی و آشفتگی میی نظام برای حمله

اش  شايد، نه من دقيقاً اين را نگفتم و اگر گفتم و شرايط«(گويند که نخست در ليبی و سپس در سوريه و بعد  ها می آن. »ی بشردوستانه مداخله«بلکه 

گويند  چه که می شان را تحمل کنيد، آن ها ببخشاييد و سياست و نثر مبتذل شان را بر آن اگر خامی عبارات... ايران) »جاب کرد، خوب بله، چرا که نهاي

يانيه راه را برای نهند، اما در واقع همان ب می» ضد جنگ«اش را  کنند و نام ای صادر می ها بيانيه آن: کنند تکرار کابوس ارولی است از سرِ نو و می

و مو به مو عين بينش و بصيرت است با روح  -» جنگ صلح است، آزادی بردگی، جهالت قدرت«: گويد که ارول می چنان. کند جنگ هموار می

شردوستانه نه قابل ی ب دفاع دانشجويان ليبرال از تهاجم نظامی به ليبی، درخواست تهاجم نظامی به سوريه و دفاع آنان از مداخله) 3.(»پيشگويی ارول

آموختگان ليبرال همراه باشد و شرايط آن هم زمانی که  ظاهرن تنها اقبال بايد با دانشجويان و دانش) 4.(کنند کتمان است و نه خودشان آن را رد می

های خود  چرا که آنگاه با چشمبه ايران هموار نشود، » تهاجم نظامی«هم ممکن نيست، برای » حداکثر نيروی اجتماعی«حتا با » هيچ تغييری«امکان 

ها را خواهند گشود دروازه» صراحت«خواهيم ديد که چه کسانی با  . 

 از چه کسی بايد ترسيد

ای  ما اتفاقا با نيروهای چپ دموکرات رابطه. کنند کنم که همه نيروهای چپی به ما حمله می من فکر نمی«: گويد نژاد در اين مصاحبه می سعيد قاسمی

ی موارد همکاری نزديک داريم و اتفاقا همين چپ دموکرات معتقد به سوسيال دموکراسی که بازی بر اساس دموکراسی و در خوب و در برخ



آن چپی که شما از آن نام . تواند در آينده ايران نقشی مثبت و مهم بازی کند و دارای پشتوانه اجتماعی هم هست چارچوب اقتصاد بازار را پذيرفته، می

اين مجموعه البته هميشه به گروه ما حمله کرده است و در برابر آن . ای پراکنده است از افرادی با عقايدی افراطی و هپروتی اقع مجموعهبريد در و می

های استکهلم و بروکسل و ديگر  های شاخصش را هم در کنفرانس گيری است و برخی چهره نيروی چپ سوسيال دموکراتی که در حال شکل

چپ افراطی هميشه بوده و خواهد بود، چه بهتر که نماينده اين چپ افراطی ژيژک باشد، چه بهتر ... ايم اهميتی ندارند اين دست ديدههايی از  کنفرانس

ساز که نگاه کنيد  بخشِ ترور، به برندی پول شما به تبديل چه گوارا از تروريستی الهام. ساز باشد که سمبل چپ افراطی يعنی چه گوارا، يک برند پول

از ژيژک و حميد دباشی و مراد فرهادپور نبايد ترسيد، . فهميد رود را می شود و به هوا می به خوبی معنای اينکه هر آنچه سخت است و استوار دود می

. به هم بزنند کوشند قاعده بازی را شان است که بايد ترسيد؛ چرا که می ها بسيار هم مفيد است، از گروه بادرماينهوف و کارلوس و عاشقان وجود اين

شان را  های ها را بايد اتفاقا کمک کرد که حرف اين. است… بخش عمده چپ افراطی ايران در آرزوی ژيژک شدن، حميد دباشی شدن، آدورنو شدن، و

ی از اين نيروهای افراطی زنند، بايد نگران آن اقليت شوند و برای هم دست می گويند، خودشان جمع می ها چه می فهمند اين بيشتر بزنند، مردم اصلا نمی

ها چون در بازی دموکراتيک وزنی ندارند ممکن است بخواهند کل بازی را به هم  اين. بود که هنوز رمانتيک است و به تروريسم چپ نظر دارد

 .«بريزند، اين خطر در ابتدای گذار، جدی است و بايد مراقب آن بود

هايی است که امروز سخنگوی  ، بنويسم دقيقن همين حرف)5(»"ها ليبرال"رو به چپ، پشت به «م، تمامی آنچه که تلاش کرده بودم در يادداشت پيشين

چپ معتقد به سوسيال دموکراسی : ترسند گويد که از کدام چپ نمی او به روشنی می. آورد آموختگان ليبرال با صراحت به زبان می دانشجويان و دانش

اش، لااقل در خارج از کشور، يک  همان چپی که برای بازشناسی. اقتصاد بازار را پذيرفته استبر اساس دموکراسی و در چارچوب » بازی«که 

هايی از اين دست  های بروکسل، استکهلم و ديگر کنفرانس های شاخص آن در کنفرانس چپی که برخی از چهره: نشانه هم برای ما گذاشته شده است

» دموکرات«و » عرفی«های  بخشی کاراتر از چنين چپی برای دولت ترسيد؟ کدام کيميای نجاتبه راستی چرا بايد از اين چپ . اند حضور داشته

ريزد بلکه  خواند، در هم نمی می» بازی«نژاد در يک لغزش زبانی فرويدی آشکار  داری وجود دارد؟ چپی که نه تنها آنچه را که سعيد قاسمی سرمايه

 .موجب حفظ و پايداری آن هم شده است و خواهد شد

ها بسيار هم مفيد است، از گروه  از ژيژک و حميد دباشی و مراد فرهادپور نبايد ترسيد، وجود اين«: ترسند آنها اما از چپ ديگری هم نمی

انی بگذاريد اين جمله را از ابتذال زب. »کوشند قاعده بازی را به هم بزنند شان است که بايد ترسيد؛ چرا که می بادرماينهوف و کارلوس و عاشقان

شود که ژيژک ترسناک نباشد؟ چه چيزی آدورنو را بی خطر  چه چيزی موجب می. سخنگوی ليبرال نجات دهيم تا روشن شود که حرف او چيست

ه ک ی انقلابی به ژستی بدون آن فرو کاستن انديشه. توانند بی خطر و غيرترسناک شوند؟ تمام حرف اين است کند؟ آيا بادرماينهوف و کارلوس هم می می

تواند بی  گوارا و بادرماينهوف و کارلوس، بلکه خود لنين هم می چنين است که نه تنها چه. کند ما به ازای بيرونی و عينی داشته باشد آن را بی خطر می

برای آنها بهتر از  چه چيزی. يی را نخواهند ترساند وقتی تمام اينها به ژستی ميان تهی فرو کاسته شوند هيچ هوادار سيستم جهانی سلطه. خطر باشد

چه چيزی بهتر . داشته باشند» بازی«که در انتخابات پارلمانی حضور داشته باشد تا فرودستان هم نمايندگان خودشان را در اين ) 6(»چپ«يک حزب 

های بی خطر  کنند تا با ترقه های عزلتشان را ترک می هايی که در سال يکی دو بار گوشه زنند و آنارشيست از انقلابيونی که تنها حرف انقلاب را می

حرف همان است که . نيست» بازی«بدون اينها اصلن » بازی«. شان برگردند های کمونی ساخت چين، دود و صدا توليد کنند و شب دوباره به خانه

اينجا زمين ماست. ريزد را در هم می» بازی«چپ خطرناک، چپی است که کل : گويد سخنگوی ليبرال می . 

ها پانوشت : 

نژاد با بامداد خبر را اينجا ببينيد ی سعيد قاسمی مصاحبه _ 1 : 

http://bamdadkhabar.com/2012/08/13467/ 

در اين » مادرانی که پدر شدند«ی منجنيق را با عنوان  ی اول نشريه توانيد مطلب بهاران رستمی در شماره مضا میدر مورد کمپين يک ميليون ا _ 2

 :آدرس بخوانيد

https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%82/%D9%85%D8%A7%

D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbamdadkhabar.com%2F2012%2F08%2F13467%2F&h=mAQENCCoL&s=1
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%82/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C/228838257180403
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%82/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C/228838257180403


%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C/228838257180403 

 :متن کامل مطلب حميد دباشی را در اين آدرس بخوانيد _ 3

http://www.rahesabz.net/story/45552/ 

 :برای نمونه ببينيد _ 4

آموختگان ليبرال ايران ی آموزش و تحقيقات دانشجويان و دانش ی نجات بهرامی، مسئول کميته نوشته. به جای مردم ليبی سخن نگوييم : 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-6747fcd4ac.html 

خواهان ايران آموختگان ليبرال به دموکراسی دانشجويان و دانش ی نامه. ی جهانی در سوريه خواست دخالت فوری جامعه : 

http://bamdadkhabar.com/2012/06/5838/ 

ی سياوش صفوی ترجمه .مايکل اليوت. دخالت بشردوستانه : 

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1820 

نژاد با آرش نراقی سعيد قاسمی گفت و گوی. ی مبانی اخلاقی دخالت بشردوستانه درباره : 

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1663 

افتاين يادداشت را در اين آدرس خواهيد ي _ 5 : 

http://www.eshterak.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=730:roobeh-chap&Itemid=201 

با الگوگيری از حزب چپ » حزب چپ ايران«اکثريت برای تشکيل _ ی روشنی دارد به طرح سازمان فداييان خلق  استفاده از اين واژه اشاره _ 6

  .آلمان

  

 

 
بينیِ هميشگيتون با تشکر از شما رفيق عزيز بابت نکته •  

 
:اما دو نکته هم تظر من رو خيلی به خودش جلب کرد  

های راديکال است و نسبت به آن موضعی کنسرواتيو  ش از طرفِ چپکند که نگران برهم خوردن ای صحبت می ی بازی نژاد از قاعده وقتی قاسمی -1
.است از وضعيتِ کنونیِ اين بازیِ برخاسته از منطقِ بازار راضی است" هشتش گرو نهش"ست که خودش در حاليکه  کند، اين به آن معنی اتخاذ می  

 
ی زيبايی رو بيرون کشيديد اين تيکه رو  دست روی دست نذاشتنشون نکتهای که از فعاليتِ فيسبوکی و  از سوی ديگه هم شما در راستای اون تيکه -2

:هم اضافه کنيد  
اين شعار در . را از حاشيه مطالبات مردم، به متن بياوريم» نه به حجاب اجباری«اکنون هم ما در اين کمپين سعی کرديم، در حد توان خود شعار "

اند  ها مردم به اين مسئله معترض بوده شد و در طول ساليان گذشته و پس از انقلاب، بار سر داده ها از سوی مردم روزهای منتهی به انتخابات هم بار
گرفته تا مسايل کلان  -از مفاهيم انتزاعی چون عدالت و آزادی -تر های سياسی و اجتماعی به بهانه مسايل مهم که همواره از سوی فعالان و گروه

شود و  هايش که همين آزادی پوشش را شامل می که از نظر ما مفهومی چون آزادی بدون مصداق حال آن. است اقتصادی و فرهنگی به حاشيه رانده شده
. "يا عدالت، بدون برابری زن و مرد که باز از مصاديق آن آزادی پوشش هر دو جنس است، مفاهيمی خالی از معنی است  

.ون و مبارک چگونه فعاليتِ متنی انجام ميدهشما از مجموع اين دو نکته فقط متوجه بشيد که اين تشکلِ ميم  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rahesabz.net%2Fstory%2F45552%2F&h=MAQEWtVxf&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.roozonline.com%2Fpersian%2Fnews%2Fnewsitem%2Farticle%2F-6747fcd4ac.html&h=dAQHvztqn&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbamdadkhabar.com%2F2012%2F06%2F5838%2F&h=kAQG87oXx&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcheragheazadi.org%2Findex.php%2Farchives%2F1820&h=iAQHzezcq&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcheragheazadi.org%2Findex.php%2Farchives%2F1663&h=bAQH1Xlau&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eshterak.info%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D730%3Aroobeh-chap%26Itemid%3D201&h=pAQGf58N3&s=1


 
 با تشکر از شما رفيق هژير عزيز

Kianoosh Delzendeh من نفهميدم بلاخره اينا چند تا سخنگو دارن ؟ عارف مدعيه ، قاسم نژاد مدعيه ای بابا ، مگه چند نفرن 

Taha Zeinali ممنون هژير جان؛  
يعنی . های مشخصی اشاره می کند ی استدلالی دارد و به مصداق هايی از آن نهفته است که درونمايه ی قوت اين متن در بخش به نظر من نقطه

را به » کمپين نه به حجاب اجباری«تهی  د، و ژست تجددنمای ميانپرداز ها می جايی که به نحوی مستدل به تناقضات موجود در مواضع نوليبرال
.زند کناری می  

 
يعنی دقيقا همان جايی که تو با اعلام همسويی با بخشی از سخنان . اش تناسب ندارد ی اصلی اما به اعتقاد من، بخش انتهايی متن با درونمايه

چرا که در اين رابطه هيچ استدلالی بيان نشده و . کنی می» گرا چپ«گران  و کنش ها، به نحوی گذرا سعی در تفکيک جريانات سخنگوی نوليبرال
و يا . کنی بودن چپِ ژيژک، مراد فرهادپور و حميد دباشی اشاره می» خطر بی«شود، بلکه صرفا به صورت کلی به  به هيچ مصداقی اشاره نمی

و يا اين که در اين . گويی کنی در مورد چه کسانی سخن می ولی مشخص نمی کنی، ها اشاره می آميز به آنارشيست جايی در متن به نحوی طعنه
اگر به سخنان سخنگوی . را چطور می توان فهميد» انقلابيون واقعی«زنند، با  متن بيان نشده تفاوت انقلابيونی که تنها حرف انقلاب را می

ارز قرار  بودن هم» انقلابی«بودن را با » افراطی«اين صورت بايد  در. خطرناک است» چپ افراطی«ها رجوع کنيم، بايد گفت تنها  نوليبرال
ها با منظور مشخصی اين را می گويد که تنها  ولی به نظر من سخنگوی نوليبرال. داد، که با شناختی که از تو دارم بدون شک منظور اين نبوده

گفتمان چپ «يعنی می خواهد بگويد . يکی کند» افراطیچپِ «را با » چپِ راديکال«خواهد  خطرناک است؛ چرا که می» چپِ افراطی«
البته اين هم مزخرفی خاص (رو بياورد » تروريسم«است که ممکن است به » خطرناک«حرفی برای گفتن ندارد، و تنها به اين دليل » راديکال

تر از آن است که  فتمانی ضعيفدر نبرد گ» چپ«در واقع حرف سخنگوی نوليبرال اين است که در ساحت سياسی کنونی، ). خودش است
ی مورد اشاره و  اساس و حرف مفتی بيش نيست؛ و اتفاقا همين که در مصاحبه که به نظر من اين ادعايی بی. ها داشته باشد خطری برای نوليبرال

شود، تهديدی تا چه اندازه جدی  ره میشود، نشان از آن دارد که از جانب همين چپی که اشا ها فحاشی می ها، به چپ های نوليبرال تقريبا در بيانيه
.ها است متوجه نوليبرال  

که ما  ی انقلابی به ژستی بدون آن فرو کاستن انديشه"البته واضح است که هدف از نگارش بخش پايانی، دقيقا برجسته کردن همين نکته بوده که 
اين يک بحث جدی و مفصل است و بيان نادقيق آن، کارساز نخواهد اما به نظر من ." کند به ازای بيرونی و عينی داشته باشد آن را بی خطر می

.بود  
 

ی خودم شکل گرفته بود، و احساس کردم بهتره با خودت هم مطرح  بخش اصلی اين کامنت از بحثی است که زير همين مطلب در صفحه: ن.پ
مخلص. کنم  

 

Hazhir Pelaschi شان  که هشت تنها اين را بدانيم که ايشان در مورد اين. گويی رفيق، آخرين مواضع سرشار از نکته است درست می! شکيب جان
کنند شان است مطايبه و فروتنی می گروی نه  

Hazhir Pelaschi Taha Zeinali گويد که حاضر به  گويد ابتدا از همان چپی سخن می نژاد اتفاقن وقتی از چپ افراطی سخن می طاها جان قاسمی 
رچوب بر اساس دموکراسی و در چا» بازی«چپ سوسيال دموکراتی که . کند چرا که ابتدا يک چپ خوب را ترسيم می. ی بازی نيست پذيرش قاعده

اين چپ خوب مورد تائيد و تکريم . اند های استکهلم و بروکسل و مانند آن حضور داشته های شاخصی از آنها در کنفرانس بازار آزاد را پذيرفته و چهره
ی حرف را گم کند و های دروغين تا رد اصل البته با مصداق. شود هم تفکيکی قائل می» چپ افراطی«اما در قدم بعدی در ميان همان . نژاد است قاسمی

» افراطی«های  زند و يا به زبان مبتذل او ژست چپی که تنها حرف انقلاب می: توان متن او را چنين خواند ولی می. فرو بکاهد» افراد«آن را به 
سخنگوی ليبرال و دوستانش اين چپ دوم همان چپی است که . زند هايش دست به عمل می گيرد و چپی که واقعن انقلابی است و در وفاداری به ايده می

بماند که با تعريفی از وسيع چه گوارا را هم تروريست (» تروريسم«آوری آنها به  از قضا نه تنها برای امکان روی. کنند هراس از آنها را توصيه می
که آيا اين چپ دوم مصداقی بيرونی دارد يا  ناما در مورد اي. را به هم بزنند» بازی«کل » ابتدای گذار«دقيقن به اين دليل که ممکن است در ) دانند می

" ما"که " مايی"اکنونِ «: يی با عنوان دهم به متن بسيار مهم و مفيدی که بابک اکبری فراهانی چندی پيش نوشت و حتمن آن را خوانده نه ارجاع می
ممنون از توجهت. »نيست  

Kianoosh Delzendeh هژير جان ، بارها من اين رو شنيده بودم ، حالا شايد من دارم اشتباه می کنم 

Ali Sobati يکی طلبت که تگ نکردی.  
ست که  يابد، و تجربه شود، و اين چيزیخواهد زندگی طور ديگری امکان  گيرد، چپ می شناختی را هدف می ست، چپ مختصات هستی دقيقا همين

چپ هدف . بود عباس ليبراليسم خواهد اين دومی خروس بلای جان قسم حضرت. زند هميشه پيشاپيش از سازوبرگ دمکراسی تفويضی بيرون می
وار ناممکنی  ی کابوس ليسم تا نقطهنهد، چپ مختل کردن اهداف ليبراليسم است طوری که ليبرا ندارد، چون هدف داشتن او را مقابل هدف ليبراليسم می

 خودش امتداد پيدا کند و پيشانی خشوغ بر زمين تاريخ نهد

 

https://www.facebook.com/kiandel
https://www.facebook.com/tahazeinali
https://www.facebook.com/hazhirp
https://www.facebook.com/hazhirp
https://www.facebook.com/tahazeinali
https://www.facebook.com/kiandel
https://www.facebook.com/ali.sobati.1


 آمریکایی ها حمله کردند / وحيد شریفيان / مرد امروز
by Farshin Kazeminia  

به زور يه راهی واسه خودم باز کردم تا رسيدم به مبلی که روش نشسته بود و داشت پيتزا . صرفوارد که شدم پام رفت تو يه ظرف يه بار م

دهنش رو يه کم  »دونی داداشت با چندتا از دوستاش افتادن ته دره؟ می«: گفتم .سرش رو بالا انداخت» اشکال نداره با کفش اومدم تو؟«: گفتم. خورد می

تر از بقيه بود، درست عين بازيکنی که تو  هاش جلو قيافه بود ولی يکی از دندون خوش. ش رو ديده بودم شمال خنده آخرين بار تو راه. باز کرد و خنديد

خوای واسه خاکسپاريش بيای؟ هرچی باشه اون  نمی«: گفتم .زدن داور به دندونش زل می خنديد همه مثل پرچم کمک واسه همين وقتی می. آفسايد باشه

خُب به هر حال عضوی «: گفتم »خُب بيام قبرستون چی کار کنم؟«: گفت. نما رو گذاشته بود واسه فروش ديگه دل و دماغ نداشتاز وقتی سي ».داداشته

به   طور که راجع همين ».شناسم، همين وقته اونا رو می من فقط خيلی«: گفت  ».ش نداشته باشه شه که آدم هيچ احساسی به خونواده ته، نمی از خونواده

ها رو  جنگ خيلی چيز«: گفت »داری؟ توی اين وضعيت هم دست از لجبازی برنمی«: گفتم .زديم، يه دفعه امريکا حمله کرد به ايران حرف میبرادرش 

زد  اگه آدم بوديم يکی زنگ می. ما که آدم نيستيم«: گفت ».شن، ربطی به جنگ نداره طوری هم عوض می ها همين آره ولی آدم«: گفتم ».کنه عوض می

ها بوديم که يهو يه سرباز امريکايی از پنجره پريد تو  تو همين حرف ».من اين چند روز گرفتار بودم. ببخشيد… اِ «: گفتم ».گفت لدمون رو تبريک میتو

مهورتون ج جا خونهٴ رئيس مگه اين«: گفت »جا کجاست؟ کنی، پسر؟ فکر کردی اين چی کار می«: به انگليسی گفتم .و همهٴ وسايل رو به رگبار بست

نه، يه «: گفت »وقته حمله کردين؟ خيلی«: خوندم، گفتم طور که آدرسش رو می همين »بيا ببين اين آدرس درسته؟«: گفت »کی گفته؟. نه«: گفتم »نيست؟

اين . که اشتباهه اين آدرس«: گفتم ».تا جوون رو فرستاديم ته دره آره، اشتباهی پنج«: گفت »تا حالا کسی هم کشته شده؟«: گفتم ».ست ده دقيقه

ببخشيد سر «: گفت. نشينی کنن سيم زد به مرکز تا عقب همون موقع بی ».آره بابا«: گفتم …»اِ «: گفت. البته بقيهٴ آدرس درست بود Iran ، نهIraqنوشته

کوپترشون رو سر و ته کردن و  هلیته کوچه . بعد هم از همون پنجره پريد بيرون ».خيال بابا بی«: گفتم ».همه چيز رو هم داغون کردم. زده اومدما

چکيد تو ظرفِ  طور روی مبل نشسته بود و از گلوش خون می وقتی خداحافظی کرد و رفت، دوستم حتی حالتشم عوض نشده بود؛ هنوز همون. رفتن

  .پيتزا

 

 

  طلاعيه ششم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند
by Hassan Nayeb Hashem  

در روند بيست و يکمين اجلاس شورای حقوق بشر. ا. قض حقوق بشر در جاطلاعيه ششم کارزار برای افشای ن  

  

 هم ميهنان عزيز،

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و   بيست و يکمين نشست) ۱۳۹۱شهريور  ۲۰( ۲۰۱۲سپتامبر  ۱۰از روز دوشنبه  

ادامه خواهد يافت) ۱۳۹۱مهر  ۷( ۲۰۱۲سپتامبر  ۲۸تا  . 

ه ز کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری دربارا 

آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند  موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای . 

https://www.facebook.com/farshin.kazeminia
https://www.facebook.com/hassan.n.hashem


برگزار خواهد شد،  ۲۰۱۲زدهم، چهاردهم، بيستم، بيست و يکم و بيست و پنجم سپتامبر در روزهای يازدهم، دوا  که) موازی(در شش اجلاس جانبی 

موضوعات زير پرداخته می شود  با توجه به مباحثی که در جلسه اصلی شورا جريان خواهد داشت، به : 

  

 :سه شنبه يازدهم سپتامبر

 وخيم ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران

  

 :چهارشنبه دوازدهم سپتامبر

 حق برخورداری از آب آشاميدنی سالم و سرويس های بهداشتی و محيط زيست سالم

  

 :جمعه چهاردهم سپتامبر

 حق برخورداری از صلح، دانستن حقايق و عدالت

  

 پنجشنبه بيستم سپتامبر

 نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنيک در ايران

  

 جمعه بيست و يکم سپتامبر

به اقليت های مذهبی، در ايران نقض حقوق افراد متعلق  

  

 :دوشنبه بيست و چهارم سپتامبر

 تبعيض نسبت به گروه های اجتماعی در ايران با تاکيد بر مسائل زنان، اقليت های جنسی و اتباع غير ايرانی ساکن ايران

  

 اسنادی که در اين اجلاس بررسی می شوند، در پيوند زير در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/ListReports.aspx 

امه اين اجلاس به زبان های انگليسی و فرانسوی نيز از اين پيوند قابل مشاهده می باشدبرن  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/21RegularSession.aspx 

اين کارزار دعوت می شود که در جلسه پالتاکی که در روز شنبه اول   جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی

به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه ۱۹ر ساعت د  )۱۳۹۱شهريور  ۱۱( ۲۰۱۲سپتامبر   Middle East – ايران  Iran  با نام 

  

HRC IRAN  Geneva 

 و با کد ورودی 

2110282012 

 .برگزار خواهد شد، شرکت کنند 

۱۳۹۱شهريور  ۱۶( ۲۰۱۲سپتامبر  ۷ ) 

ند بيست و يکمين اجلاس شورای حقوق بشردر رو. ا. تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج  

  

  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession21%2FPages%2FListReports.aspx&h=WAQFmAsUg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession21%2FPages%2F21RegularSession.aspx&h=bAQH1Xlau&s=1


 

 
 

 
 

 آنتون چخوف: اندوه
 

by Mo Na on Monday 

 

چرخند وهمچون پوششی   با تأنی می  پيش روشنشان کرده اند، هايی که دمی  دانه های درشت آبدار به گرد فا نوس برف. ستگرگ و ميش غروب ا

تا . ماند ايونا پتاپف سورچی سراپا سفيد گشته و به شبح می. نشيند های رهگذران می ها و کلاه ها و بر شانه اسب  ها و پشت روی شيروانی  نازک و نرم،

رسد که اگر تلی از برف هم روی او بيفتد  چنين به نظر می. پشت خم کرده و بی حرکت درجای خود نشسته است  يک آدم زنده بتواند تا شود،جايی که 

نوا با آرامش و  حيوان بی. حرکت است اش هم سفيد پوش و بی اسب لاغرمردنی. باز لازم نخواهد ديد تکانی بخورد و برف را از روی خود بتکاند

او هم به   به احتمال بسيار زياد،. ماند از نزديک به اسب قندی صناری می  های برآمده و با پاهای کشيده چون چوب خرد، خود و با استخوان سکون

تق اسبی را که از گاوآهن و از مناظر خاکستری رنگ مالوفش جدا کنند و در اين گرداب آکنده از آتشهای دهشت انگيز و و تق و. فکر فرو رفته است

ايونا و اسب نحيف او مدتی است که همانجا بی حرکت . بی امان و در آمد شد های شتابان انبوه جمعيت رها کنند، محال است به فکر فرو نرود

هر پرده ی خود را رفته رفته بر ش  و اکنون تاريکی شب،. اند هنوز يک پاپاسی دشت نکرده اند از پيش از ظهر که از اصطبل در آمده. اند مانده

. نهد آن به آن رو به فزونی می  دهد و از هياهوی آمد شد جمعيت، فروغ بی رمق فانوس های خيابان جای خود را به رنگ های زنده می. گستراند می

رسد در همين هنگام صدايی به گوش ايونا می : 

محله ی ويبور گسکويه! سورچی - ! 

کند تکرار می مرد نظامی. افتد شنل پوش می نگاهش به يک نظامی  د،خورد و از لای مژگان و پلکهای برفپوش خو ايونا يکه می : 

تکه های برف از پشت حيوان و از شانه . دهد مهار اسب می  ايونا از سر اطاعت تکانی به- !مگر خوابی؟ راه بيفت  گفتم برو به ويبورگسکويه، -

کند و  کشد و گردنش را مانند قو دراز می جنباند و موچ می های خود را میايونا لب . شود سوار سورتمه می مرد نظامی. ريزد های خود او فرو می

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001639530301


کشد و پاهای  اسب تکيده اش نيز گردن می. آورد شود و شلاق خود را نه بر حسب ضرورت که بر سبيل عادت به حرکت در می اندکی نيم خيز می

افتد کند و با شک و ترديد به راه می چوبسانش را کج می . 

يقه از حرکت سورتمه نگذشته است که از ميان انبوه تيره رنگ آدمهايی که ازدحام کنان در آمد و شد هستند، فريادهايی به گوش ايونا هنوز چند دق

رسد می : 

آيی غول جنگلی؟ بگير سمت راستت هی، مگر کوری؟ کجا می -  ! 

گويد نيز با لحنی آميخته به خشم می مرد نظامی : 

ی؟ بگير سمت راستتمگر بلد نيستی سورتمه بران - ! 

شانه اش به پوزه ی اسب ايونا خورده با چشمهايی آ کنده از خشم   دهد و رهگذری که ضمن عبور از خيابان، سو رچی يک کالسکه به ايونا فحش می

کند و  بلند می میخورد و آرنجهايش را ک ايونا که گويی روی سوزن نشسته است يکبند وول می. تکاند کند و برف از آستين خود می نگاهش می

گويد ريشخندکنان می مرد نظامی. فهمد کجاست و از چه رو آنجاست انگار نمی. گرداند چشمهايش را ديوانه وار به اين سو و آن سو می : 

- گذارندپيداست با هم تبانی کرده اند سربه سرت ب  .کنند با تو درگير شوند يا به زير پاهای اسبت بيفتند هی سعی می! چه آدم های رذلی . 

خواهد چيزی به او بگويد اما جز کلماتی نامفهوم سخنی  از قرار معلوم می. جنباند کند و لب های خود را می چرخد و نگاهش می ايونا به طرف او می

پرسد می مرد نظا می. شود از دهانش خارج نمی : 

 چه گفتی؟          -

گويد آورد و با صدايی گرفته می فشار میبه حنجره اش   کند، ايونا دهان خود را به لبخندی کج می : 

پسرم چند روز پيش مرد. ..پسرم ارباب - . 

چطور شد مرد؟!. ..هوم -  

دهد گرداند و جواب می ايونا همه ی بالا تنه ی خود را به سمت او می : 

رسد از ميان تاريکی صدايی به گوش می. دا بودخواست خ. بعدش مرد. ..سه روز در مريضخانه خوابيد. ..بايد از تب نوبه مرده باشد! داند خدا می -  : 

- چشمهايت را باز کن! مگر کوری؟ پير سگ! جلوی راهت را نگاه کن. رويت را برگردان! شيطان لعنتی  

گويد می مرد نظامی : 

اسبت را هين کن. رسيم اينطوری تا فردا هم به مقصد نمی! تندر برو          - . 

سپس سر خود را چندين بار ديگر به سمت افسر بر . آورد شود و شلاقش را موقرانه به حرکت در می ندکی نيم خيز میکشد و ا ايونا بار ديگر گردن می

ايونا پس از آنکه مسافر . پلک بر هم نهاده و پيداست که حال و حوصله ی شنيدن حرف های او را ندارد اما مسافر نظامی  کند گرداند و نگاهش می می

و برف آبدار بار ديگر . نشيند کند و بی حرکت می دارد و پشت خم می سورتمه را روبروی رستورانی نگه می  کند يه پياده میخود را در ويبورگسکو

گذرد و ساعتی ديگر ساعتی می. کند او و اسبش را سفيد پوش می . 

دو نفر . آيند به طرف سورتمه می  دهند، دشنام میکوبند و به هم  سه مرد جوان در حالی که پاهای گالوش پوششان را محکم به سنگفرش پياده رو می

ماند بانگ  آنکه گوژپشت است با صدايی که به جرنگ جرينگ شيشه می. کوتاه قامت و گوژپشت است از آنها بلند قد و لاغر اندام اند اما سومی

زند می : 

کوپک 20سه نفری !...برو سر پل شهربانی !سورتمه - !... 

امروز از نظر او يک روبل با . با اين حال حوصله ندارد چانه بزند! کوپک؟ 20اينهمه راه و فقط . کشد دهد و موچ می میايونا افسار اسب را تکان 

شوند و به طرف نشيمن يورش  جوانها تنه زنان و ناسزاگويان سوار سورتمه می. فقط کافيست مسافری داشته باشد. کند کوپک هيچ تفاوت نمی 20

کنند که جوان  سرانجام بعد از دقايقی کلنجار و اوقات تلخی توافق می. ر سر اينست که کدام دو نفر بنشينند و کی سر پا بايستدمشاجره شان ب. برند می

دمد و با صدای زنگدارش  جوان گوژ پشت نفس خود را به پشت گردن ايونا می. گوژپشت به سبب قد کوتاهش بايستد و دو دوستش روی نشيمن بنشينند

دکش فرياد می : 

کنی تمام پترزبورگ را زير پا بگذاری کلاهی بدتر از اين پيدا نمی! عجب کلاهی داری داداش! بزن بريم! راه بيفت - . 



دهد ايونا خنده کنان جواب می : 

همين را دارم...هه هه هه - . .. 

چطوره؟! مشوم يک پس گردنی جانانه مهمانت کن اگر آهسته بروی مجبور می! تندتر برو!!. ..همين را دارم -  

گويد يکی از قد دراز ها می : 

ديشب من و واسکا در منزل دوکماسف چهار بطر کنياک بالا رفتيم! ترکد سرم دارد می - . 

گويد قد دراز ديگر با عصبانيت می : 

کنی تو داری مثل سگ چاخان می! فهمم آدم چرا بايد دروغ بگويد؟ من نمی - !... 

گويم بخدا دروغ نمی - . .. 

کند دروغ گفتی که مثلا گفته باشی شپش سرفه میهمانقدر  - . 

گويد خندد و می ايونا می : 

چه جوانهای شادی. ..هه هه هه - ! 

زند رود و داد می جوان گوژپشت از کوره در می : 

به حسابش برس تا بدود! به اسبت شلاق بزن! تندتر برو! پير وبايی! مرده شور برده! تف - ! 

شنود و رفت و آمد رهگذران  دشنامها و متلکهای آنها را می. کند و اندام بی قرار او را در پشت سر خود حس می ايونا صدای مرتعش جوان گوژپشت

دهد  جوان گوژ پشت تا جايی که نفس در سينه دارد و سرفه امانش می. شود بيند و قلبش از بار گران احساس تنهايی رفته رفته رها می را می

شود  ايونا با استفاده ار سکوت کوتاهی که حکمفرما می. کنند جوان قد دراز از دختری به اسم نادژدا پترونا صحبت می دو. ناسزاگويی و غرولند ميکند

گويد نگرد و زير لب من من کنان می به آن سه می : 

پسر جوانم مرد. ..اين هفته پسرم - ! 

گويد میکند و  کشد و به دنبال سرفه ای لب های خود را پاک می جوان گوژپشت آه می : 

رسيم؟ رود کی به مقصد می اينطور که می! کند آقايان اين يارو خلق مرا تنگ می! حالا تند تر برو  خوب،. . ..ميريم همه مان می -  

يک پس گردنی مهمانش کن. ..حالش را جا بيار. ..اينکه کاری ندارد - ! 

شنوی؟ نکند حرفهای  می! آقای مار زنگی با تو هستم!...عارف بی تعارفبا سورچی جماعت ت! شکنم پير طاعونی شنيدی چه گفتند؟ گردنت را می -

کنی؟ مرا باد هوا حساب می  

گويد خنده کنان می. را  نه خود پس گردنی  کند، و ايونا صدای پس گردنی را حس می : 

خدا شما راحفظ کند! چه اربابهای شاد و شنگولی. ...هه هه هه - . 

پرسد يکی از قد دراز ها می : 

بينم زن داری يا مجردی؟ب -  

پسرم مرد و من هنوز . ..منظورم گور است. ..هه هه هه. ..حالا ديگر يک زن دارم آنهم خاک سياه است! اربابهای شاد و شنگول. ...من؟ هه هه هه  -

بجای اينکه سراغ من بيايد رفت سراغ پسرم  عزراييل راهش را گم کرده،! خيلی عجيب است. ...زنده ام . .. 

: دهد کشد و خبر می گردد طرف مسافر ها تا چگونگی مرگ فرزندش را حکايت کند اما در همين موقع جوانک گوژپشت نفس راحتی می ه برمیآنگا

گيرد و تا مدتی دراز به دهليز ساختمانی که سه جوان عياش در تاريکی آن ناپديد  کوپکی را می 20ايونا سکه ی .!" بالاخره رسيديم  خدارا شکر،"

شود و بيش از  اندوهی که لحظه ای ناپديد شد ه بود دوباره پديدار می. کند بار ديگر وجودش را پر می  سکوت،. باز تنهاست. دوزد چشم می  بودندشده 

ن نفری که لغزد از ميان هزارا می  کنند، نگاه نگران و پر دردش روی انبوه جمعيتی که در پياده روها رفت و آمد می  .کند پيش بر قلبش سنگينی می

گذرند بی آنکه به او و اندوهش  اما آدم ها به شتاب می. شود که به درد دل او گوش دهد؟ در خيابان های شهر در رفت و آمد ند آيا يک نفر هم پيدا نمی

ی بسا سراسر دنيا را در بر اگر سينه اش را بشکافند و اندوهش راه خروج بيابد ا. ماند اندوهی است گران، اندوهی که به بی نهايت می. اعتنا کنند



شود  اندوهی است که در پوسته ای کوچک چنان نهان شده است که حتی در روز روشن هم با چراغ نمی. با وجود اين اندوهی است ناپيدا. بگيرد

 .. .رويتش کرد

گويد پس می. او همصحبت شود گيرد با تصميم می. افتد که کيسه ی کوچکی در دست دارد در اين دم نگاه ايونا به دربان خانه ای می : 

 ساعت چند است برادر؟-

برو جلوتر. ..اينجا توقف نکن. ...ده - ! 

. تواند با آدم ها باب گفتگو بگشايد داند که نمی اکنون می. ..سپارد کند و خويشتن را به دست اندوه می پشت خم می  راند، به جلو می سورتمه را چند قدمی

با خود فکر . دهد جنباند که انگار سردرد شديدی دارد و مهار اسب را تکان می کند و سرش را طوری می که قد راست می گذرد اما هنوز پنج دقيقه نمی

کند بايد به کاروانسرا برگردم می . 

. کثيفی نشسته استحدود يک و نيم ساعت بعد ، ايونا پای بخاری بزرگ و . رود يورتمه می  و اسب تکيده اش انگار که به انديشه ی او پی برده باشد

دود بخاری مارآسا در فضای اتاق پيچ و . و صدای خر و پف شان بلند است  روی سکوی يخاری و بر کف اتاق و روی نيمکتها، عده ای خوابيده اند

با . خورد ته است افسوس میو از اينکه زود باز گش  خواراند دوزد، تن خود را می ايونا به خفته ها چشم می. هوا گرم و خفقان آور است. خورد تاب می

که خودش و اسبش سير باشند،  آدمی. ..که کارش را بلد باشد  آدمی! شايد علت اندوهم همين باشد. ..حتی پول يونجه هم در نيامد:" کند خود فکر می

 ".. .هميش خدا خيالش آسوده است

پرسد ايونا می  کند، خود را به طرف سطل آب دراز می سورچی جوانی از گوشه ای سر بلند ميکند و خواب آلوده و نفس نفس زنان دست : 

خواهی آب بخوری؟ می -  

خواهم معلوم است که آب می  آره، -  

در   شنيدی چی گفتم؟ هفته ی گذشته،. ..پسرم مرد  همين هفته ای که گذشت،  آره برادر،. ..گوارای وجودت. ..نوش جانت. ..بخور. ..خوب -

داستانی بود. ..مريضخانه ! 

جوانک رو . شود نگرد تا مگر تاثير سخنان خود را مشاهده کند اما در قيافه ی مرد جوان کوچکترين تغييری پديد نمی يونا به سورچی جوان میا

 احتياج به آب  همانقدر که سورچی جوان. . .خاراند کشد و تن خود را می ايونای پير آه می. رود کشد و بار ديگر خواب می اندازش را بر سر می

اما او هنوز نتوانسته با کسی به سيری   چيزی نمانده است که هفته ی مرگ فرزندش سر آيد،. او او تشنه ی آن است که با کسی درد دل بکند  داشت،

که بايد حکايت کند . ..بايد حکايت کند که پسرش چگونه بيمار شد و چگونه درد کشيد و پيش از مرگ چه ها گفت و چگونه درگذشت. درد دل کند

دخترش آنيسيا در . مراسم خاک سپاری چگونه انجام شد و خود او بعد از مرگ فرزند چگونه به بيمارستان رفت تا لباس های آن ناکام را تحويل بگيرد

د بنالد و آخ و واخ گويد شنونده نيز باي شود؟ همينطور که او غم دل می آخر مگر درد دل آدم تمام می. ..راجه به او هم بايد حرف بزند  ده مانده است،

زن جماعت گرچه ناقص عقل است اما کافيست دهان باز کنی تا شيون و زاری . دهند گوش می  زن ها به درد دل آدم بهتر از مرد ها،. ..کند و آه بکشد

برای خوابيدن هميشه فرصت هست  خوب است بروم سری به اسب بزنم،:" سورچی پير با خود انديشيد. ..سر دهد . .." 

. تواند به فرزندش بيانديشد آنگاه که تنهاست نمی. کند به يونجه و کاه و هوا فکر می  بين راه اصطبل،. افتد پوشد و به طرف اصطبل راه می س میلبا

و چهره اش را در نظر خود مجسم کند  شود سخن گفت، اما در تنهايی خود سخت وحشت داشت به او بيانديشد، از او با همه می.. . .. 

پرسد افتد، می همين که نگاهش به چشم های براق اسب می  بل،در اصط : 

اگر . ..برای کار کردن پير شده ام. ..راستش. ..کاه بخور  حالا که پول يونجه در نيامده،. ..نشخوار کن  کنی؟ خوب، نشخوار کن، داری نشخوار می -

مرد کاش نمی. ..شد سورچی می  نمرده بود،   پسرم ... 

دهد کند و باز ادامه می کوت میآنگاه لحظه ای س : 

. حالا فرض کنيم تو يک کره داشته باشی و مادر آن کره باشی. ..بيخود و بی جهت مرد. ..نخواست زياد عمر کند. ..کوزما ايونيچ مرد!. ..آره برادر -

شود؟ راستی حيف نيست؟ دلت کباب نمی. ..و يکهو کره ات بميرد..  

آورد و درد و اندوه خود را  و ايونا بيش از اين تاب نمی. ..دمد دهد و نفس گرم خود را به صاحبش می د و گوش میکن نشخوار می  اسب لاغر و تکيده

گريد کند و می برای اسبش حکايت می . .. 
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کمک مالی کرده اند؟» ...میتريبونال مرد«هايی که به » امپرياليست«معرفی  ! 

by Maryam Afshari                 

 بهرام رحمانی 

bahram.rehmani@gmail.com  

  

ز آن ها، برای من چهره های آشنايی ها به تريبونال، که از سايت رسمی آن گرفته ام، اسامی بسياری ا» امپرياليست«ليست اسامی کمک های مالی 

انيان هستند و در سال های طولانی با هم در کمپين هايی که عليه حکومت اسلامی، عليه اشغال عراق، عليه اشغال افغانستان، سالگرد قتل عام رند

مهمی هم در » اسناد«ه هايی که البته به ، در سخن رانی ها و مراسم های مختلف ديده ام اين روزها با نوشته های برخی از گرو67سياسی در سال 

ها به اين کارزار مردمی عليه حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی، دست يافته اند به اين » اميرپاليست«رابطه با کمک های يواشکی و مخفيانه 

کنم» افشا«ها را » امپرياليست«نتيجه رسيدم که اين  ! 

و برخی نيز کمک های . در اين مبارزاتی که در بالا اشاره کردم، حضور فعالی داشته اند» نفوذی«عنوان ها، احتمال به » امپرياليست«برخی از اين 

! ها هستند که از اين طريق کمک کرده اند تا کسی آن ها را نشناسد» امپرياليست«به تريبونال داده اند احتمالا خود » کد«و » رمز«خود را با اسم 

» برای نمونه ۱۰0وانکور  ۲۲کمک مالی با کد  » 

ت بر اين اساس بيسش از هشتاد شاهد و زندانی سياسی سابق که در اجلاس تريبونال لندن شهادت دادند و مشاهدات و خاطرات و تجارب خود زا دس

د چون که احتمال ها به لب نياوردن» امپرياليست«ها را برای هيات وکلا و حضار تعريف کردند و اشک همه را نيز درآورده بودند، هيچ سخنی عليه 

 .داشت اين کمک ها قطع شود

ها چون» امپرياليست«ها و يا نمايندگان » امپرياليست«برای مثال، برخی از اين  وام بانکی پنچ تن از فعالان و همگامان کارزار، ويدا، خسرو، » 

امپرياليست«ه اين من نزديک به سه دهه است ک. »کرون ۱۰۰۰۰۰خانواده هفت جان باخته /ليلا، بهرام و ايراندخت های را از نزديک می  «

 .شناسم و همواره در همه مبارزات در استکهلم حضور فعالی دارند

وام -سيگل نيويورک  -مينا،  يا ۷۴۳۱۰يازده هزار دلار معادل    .و در اختيار تريبونال قرار داده است کرونی گرفته 

https://www.facebook.com/maryam.afshari1
https://www.facebook.com/maryam.afshari1


های ديگری چون» امپرياليست«هم چنين می توان به  رمی، بهرام توکلی، محترم چيتگر، احمد موسوی، لادن و اردوان وانکور، رويا رويا جه 

، سعيد افشار، ليلا قلعه، جمشيد، سحر محمدی، آزاده شکوهی، بابک عماد، پويا دانشيان، سامان دری، نازنين، )نيويورک(صادقی، رضا رستگاری 

د، خانواده جان باخته گان وآفاق، بهبود بهکيش، دکتر افشين را -جمشيد، رويا غياثی، منصور ... 

  

، آن ها »مبادا«تا در روز ! هايی که به تريبونال کمک کرده اند توجه کنيد و اين اسامی را خوب به خاطر بسپاريد» امپريالست«به ليست اسامی 

را انکار کنند» مشکوک؟«و » غيرمردمی؟«نتوانند اين کمک های خود به تريبونال  . 

  

ين ليست کمک ها به تريبونال را در سايت رسمی آن، در آدرس زير ببينيد و قضاوت کنيدشما هم می توانيد ا : 

 info@irantribunal.com  :و آدرس ايميل کارزار www.irantribunal.com :آدرس سايت کارزار

  

 فهرست کمک های مالی

۲۰۱۲ماه ژوئيه / کمک های مالی نقدی و رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

دلار ۵۰۰آذر وانکور،  -  

۱۰۰، وانکور، ۲۲کمک مالی با کد  -  

دلار ۱۵۰۰پيوند،  -  

يورو ۳۰۰کرون معادل  ۲۸/۲٤۹۵روشن ضمير ناس،  -  

يورو ۵۰۰ادل کرون مع ٤۰/٤۳۵۰عباس زالزاده،  -  

يورو ۵۰کرون معدل  ٤۷/٤۳۳حسن حجت السلامی،  -  

کرون سوئد ۲۲/۲۵۱۱، )فروش قهوه و ساندويج(فعالان کارزار نروژ  -  

کرون سوئد ۱۲/۱۳۶۹۵رويا جهرمی،  -  

کرون ۱۰۰۰کوتنبرگ،  -فعالان کارزار -  

کرون ۱۰۰۰مسعود واثقی،  -  

کرون ۱۰۰۰بهرام توکلی،  -  

کرون ۳۰۰۰بهرام توکلی،  -  

يورو ۱۰۰۰لادن و اردوان، وانکور،  -  

دلار ۵۰متين وانکور،  -  

کرون ۱۰۰۰، ۲-سوئد/احمد -  

کرون ۱۰۰۰، ۱-سوئد/احمد -  

يورو ۳۰دلار کانادا و  ۶۰سوئد، /احمد -  

کرون ۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

  

۲۰۱۲ژوئن ماه های مه و /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰۰۰۰خانواده هفت جان باخته، /وام بانکی پنچ تن از فعالان و همگامان کارزار، ويدا، خسرو، ليلا، بهرام و ايراندخت -  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.irantribunal.com&h=-AQFJ0lBr&s=1


کرون ۷۰۰بهمن، به ياد لطيف قاسم زاده اردبيلی و همسرش،  -  

کرون ۲۰۰ناهيد، مالمو،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

يورو ۵۰معادل  ۱۷/٤۳۹عباس زمانی،  -  

کرون ۱۷۰۰جمع آوری کمک مالی گروه کار کارزار در کوتنبرگ،  -  

کرون ۲۵۰۰ميرعثمان گل،  -  

يورو ۵۰۰کرون معادل  ۹۰/٤٤۱۸سحر محمدی،  -  

دلار ۵۰۰۰کرون معادل  ۳٤۸۶۷رضا رستگاری، نيويورک،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

کرون ۶۳۰۰۰بابک عماد،  -  

  

۲۰۱۲کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در آمريکا، ژوئن   

  

دلار ۱۹۵۰پويا دانشيان،  -  

  

۲۰۱۲ماه های آوريل، مه و ژوئن/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

نقد(دلار  ۲۰۰سامان دری،  - ) 

نقد(پوند ۲۰۰ناهيد نعيمی،  - ) 

پوند ۳۵۱/ ۹٤بدون نام  -  

پوند ۱۱۰۰حسين حسن زاده،  -  

پوند ۱۰۳۲کمک های مالی جمع آوری شده در محل دادگاه در لندن،  -  

پوند ۷۵/۲۳۷۲نازنين،  -  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

پوند ۹۹/۳۵۱  ،)سويس(رويا غياثی  -  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

نقد(دلار استراليانی  ۱۵۰۰، )استراليا(نيما ص،  - ) 

دپون ۱۰جمشيد،  -  

استراليا(پوند، نيما ص،  ۱۹۸۸تراب شکوهی،  - ) 

پوند ۳۷۰۰حميد ص،  -  

  

۲۰۱۲آوريل / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۳٤۵۰نروژ، /کمک مالی فعالان کارزار -  



کرون ٤۰۰نروژ، /جمع آوری کمک مالی روزکومه له -  

کرون ۲۵۰نروژ، /ملينا کردلند -  

کرون ۵۰۰لنا،  -  

کرون ۳۰۰نروژ، /دکتر سعيد -  

کرون ۲۰۰مالين،  -  

کرون ۱۰۰۰نروژ، /کانون فرهنگی کردها -  

يورو ۳۰۰کرون معادل  ۲۶۵۲هامبورگ، /زمان و نصرت -  

کرون ۵۰۰آزاده شکوهی، استکهلم،  -  

يورو ۱۰۰کرون، معادل  ۸۸٤مجتبی، هانور،  -  

يورو ۵۰کرون معادل  ٤٤۲هانور، /ربيع جليلی -  

يورو ۵۰کرون معادل  ٤٤۲انور، ه/مهدی -  

کرون ۱۰۰چيتگر  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

  

۲۰۱۲ماه های ژانويه، فوريه، مارس /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

 مارس

  

کرون ۵۰۰امير،  -  

کرون ۵۰۰ل،  -مينا -  

کرون ۵۰۰محمد نبوی،  -  

کرون ۱۱۰۰کامبيز،  -  

کرون ۱۰۰جعفر،  -  

کرون ۱۰۰غلامرضا،  -  

کرون ۲۰۰ابی،  -  

کرون ۱۰۰۰زهره،  -  

کرون ۳۰۰۰اسماعيل،  -  

کرون ۸۰۰۰بهبود بهکيش،  -  

کرون ۱۵۰۰آفاق،  -منصور -  

کرون ۹٤۷۸استکهلم  -درآمد مراسم نورزوی  -  

  

 فوريه

کرون ۵۰۰۰دانمارک،  -کارزار ايران تريبونال  -  

کرون ۱۰۰چيتگر  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

  



 ژانويه

  

- Inger Vinther Johansen ،353  کرون 

کرون ۱۰۰۰منصور،  -  

کرون ۷۰۰۰دانمارک  -کارزار ايران تريبونال  -  

کرون ۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۱٤۰۳مونيخ،  -کانون ايرانيان آزادی خواه  -  

  

۲۰۱۲ماه های ژانويه، فوريه، مارس /انکمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلست  

  

 مارس

  

پوند ٤۳۰۰حميد ص،  -  

پوند ۱۰  جمشيد، -  

پوند ٤۹۸۸خانواده جان باخته گان،  -  

پوند ۱۸۰۰دکتر افشين راد،  -  

  

 فوريه

  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

  

 ژانويه

  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۱بر، نوامبر و دسامبرماه های اکت/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

 دسامبر

شيستا در نوامبر/کمک مالی جمع آوری شده در استکهلم  

  

کرون ۱۰۰۰اندرک، باربرو، مهسا، عليرضا، ايراندوخت،  -  

کرون ۱۰۰طاهری،  -امير -  

کرون ۳۰۰رشيدی،  -ماريا -  

کرون ۱۰۰۰مينا اسدی،  -  

کرون ۵۰۰سعيد افشار،  -  



کرون ۵۰۰رحيم،  -  

کرون ۵۰۰ه، -زينت  

کرون ۱۰۰احمد،  -  

کرون ۱۰۰صادقی،  -رويا -  

کرون، ۵۰مقدم  -  

کرون ۱۵۰۰محترم و خسرو،  -  

کرون ۵۰۰ا، -غلامرضا -  

کرون ۲۸۵۰بدون نام،  -  

  

کرون ۵۰۰۰کمک مالی جمع آوری شده کارزار در کپنهاک،   

  

کرون ۳۰۰مهرنوش،  -  

کرون ۵۰۰ر، -خسرو -  

دلار ۲۰۰ليلا،  -  

دلار ۱۰۰۰ايران،  -  

کرون ۳۵۰مامد،  -سيما -  

کرون۱۰۰س،  -سياوش  -  

کرون۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

  

 نوامبر

  

کرون ۲۰۰مهری ا ن،  -  

کرون ۲۰۰صادقی،  -رويا  -  

کرون ۲۰۰۰ا،  -منصور -  

کرون ۱۰۰۰۰  کمک مالی جمع آوری شده کارزار در کپنهاک -  

کرون ۲۰۰حسن جعفری  -  

کرون ۷۴۳۱۰ام يازده هزار دلار معادل و -سيگل نيويورک  -مينا،  -  

  

کرون ۱۰۰چيتگر  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س  -  

  

 اکتبر

  

کرون ۷۰۰گيتا،  -ويدا -  

کرون ۱۰۰چيتگر،  -محترم  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  



  

۲۰۱۱ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۱۵۷سويس،  -رويا -  

پوند ۲۰۰بابک عماد،  -  

پوند ۳۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۱ماه های ژوئيه، اوت و سپتامبر /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۳۰۰استکهلم  -مين سالگرد ۲۳/ کمک مالی -  

کرون ۶۰۷دانمارک، قبض کمک مالی ، -پوران  -  

کرون ۵۰۰زری، نقد  -  

کرون ۲۳۰۰قبض،  -الیکامبيز، کمک م -  

کرون ۳۰۰ويدا،  -  

کرون ۳۰۰محترم،  -  

کرون ۳۰۰سياوش س،  -  

کرون ۶۰۰بهرام،  -  

يورو ۱۰۰شهريار، نقد،  -  

  

۲۰۱۱ماه های ژوئن، ژوئيه، اوت و سپتامبر / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۲۰۰بابک عماد،  -  

پوند ۲۶۰دکتر علی، انگلستان،  -  

پوند معادل پانصد يورو ۴۴۰عزت، مونترال،  -  

پوند ۴۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۱سپتامبر / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در آمريکا  

  

دلار ۳۵۰۰مينا،  -  

  

۲۰۱۱ژوئن / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰فريده،  -  

کرون ۱۰۰محترم،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۲۰۰بهرام،  -  



  

۲۰۱۱مه / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰۰منصور س،  -  

کرون ۷۰۰قبض کمک مالی،  -برنامه استکهلم  -  

کرون ۵۰۰کمک مالی در برنامه استکهلم،  -  

کرون ۱۰۰محترم،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۲۰۰بهرام،  -  

  

۲۰۱۱مه / حساب کارزار در انگلستانکمک های مالی رسيده به   

  

پوند ۳۶۰دکتر علی، انگلستان،  -  

دلار کانادا ۵۰۰پوند معادل  ۲۰مونترال، -حميد ش  -  

دلار کانادا ۵۰۰پوند معادل  ۳۲۰مونترال، -عزت   

پوند ۱۰جمشيد،   

  

 کمک های مالی

  

يورو ۱۰۰محسن پادوا،  -  

يورو ۱۰۰، ۶۷لاله های خونين  -  

  

دلار آمريکا ۳۷۳ی به مراسم کارزار در وانکور، کمک مال -  

يورو ۳۶۸دلار کانادا، معادل  ۵۰۰خانم جهانشاهی،  -  

يورو ۳۲اردوان،  -  

  

۲۰۱۱آوريل / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

يورو ۱۰۰شهريار، نقدی،  -  

کرون ۱۰۰۰منصور س،  -  

کرون ۱۰۰محترم،  -  

کرون ۵۲۰۰استکهلم /ستیويدا؛ کمک های مالی د -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۲۰۰بهرام،  -  

  

۲۰۱۱آوريل / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  



  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۱مارس / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۲۲۵۸۶رويا ج،  -  

کرون ۲۵۰۰منصور س،  -  

رونک ۱۰۰۰محبوبه ز،  -  

کرون ۱۰۰محترم،  -  

کرون ۱۰۰۰حميداشرف،  -  

کرون ۱۰۰۰اميد،  -  

کرون ۱۵۰۰ويدا،  -  

کرون ۱۲۰۰پيوند،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۱۰۰بهرام،  -  

  

۲۰۱۱مارس / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۱۰جمشيد  -  

  

۲۰۱۱فوريه / دکمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئ  

  

کرون ۱۰۰کارزار بم،  -  

کرون ۱۰۰بهرام،  -  

کرون ۱۰۰  سياوش س، -  

  

۲۰۱۱فوريه / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۱۰جمشيد  -  

  

۲۰۱۱ژانويه /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۵۰۰غلامرضا،  -  

کرون ٤٤/۱۳۰۸۵حسن ماسالی،  -  

کرون ۷۰۰۰ليلا قلعه بانی،  -  

کرون ۲٤/۸۸۶  شهرام ک، -  



کرون ۱۰۰گورش گلنام،  -  

کرون ۲۰۰، ۹۶شروين  -  

کرون ۳۰۰، ۹۷آريان  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۱۰۰بهرام،  -  

  

۲۰۱۱ژانويه / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پاوند ۲۰۰سامان دوری،  -  

پوند ٤۷/۱۵۹سويس،  -رويا  -  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۰دسامبر/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۲۶۰۰اراز فانی،  -  

کرون ۱۰۰کورش گلنام،  -  

کرون ۵۰۰مهری س،  -  

کرون ۱۰۰سياوش س،  -  

کرون ۳۰۰کارزار بم،  -  

کرون ۱۰۰بهرام،  -  

  

۲۰۱۰دسامبر/انگلستانکمک های مالی رسيده به حساب کارزار در   

  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

  

۲۰۱۰نوامبر/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰، ۹۶شروين  -  

کرون ۲۰۰بدون نام،  -  

کرون ۱۰۰بدون نام،  -  

  

۲۰۱۰نوامبر/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

پوند ۱۰سهيل،  -  

۱۲⁄۱۱۷حمد جوانشير، ا -  



  

۲۰۱۰اکتبر/کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰کورش گلنام،  -  

کرون ۱۰۰، ۹۶شروين  -  

کرون ۱۰۰، ۹۷آريان  -  

کرون ۱۰۰سياوش،  -  

کرون ۱۰۰پ،  -مهرداد غ  -  

کرون ۱۰۰مادر س،  -  

کرون ۱۰۰مهدی،  -  

کرون ۱۰۰سوسن بهار،  -  

کرون ۵۸⁄۲۷۷حسن مکارمی،  -  

  

۲۰۱۰اکتبر /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

پوند ۱۰سهيل،  -  

  

۲۰۱۰سپتامبر /کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در انگلستان  

پوند ۱۰جمشيد،  -  

پوند ۱۰سهيل،  -  

  

۲۰۱۰سپتامبر / کمک های مالی رسيده به حساب کارزار در سوئد  

  

کرون ۱۰۰۰ليلا دانش،  -  

کرون سوئد ۱۰۰۰مسعود بلوچ،  -  

کرون سوئد ۱۰۰فريده،  -  

کرون سوئد ۳۰۰ويدا،  -  

کرون سوئد ۸۰۰ويدا،  -  

کرون سوئد۲۶۵۰استکهلم، -مين سالگرد ۲۲مراسم  -  

کرون سوئد ۱۰۰سياوش،  -  

  

۲۰۱۰اوت / دکمک های مالی رسيده به حساب های کارزار در سوئد و انگلستان در سوئ  

  

پوند ۴۹⁄۶۰  زری عرفانی، -  

کرون ۶۰/۳۷۶۷يورو معادل  ۴۰۰شهره ب،  -  



کرون ۳۲/۹۳يورو معادل  ۱۰مهرداد غ،  -  

کرون ۱۰۰۰گلاله ش،  -  

کرون ۱۰۰بی نام،  -  

کرون ۲۰۰۰ويدا،  -آبونه های استکهلم  -  

کرون ۵۰۰زری،  -  

کرون ۱۰۰بيژن بازرگان،  -  

  

۲۰۱۰تا تاريخ اول اوت   

  

 انگلستان

  

پوند ۳۰سهيل،  -  

پوند۱۰جمشيد،  -  

  

 کانادا

  

يورو ۱۰۰۰اردوان،  -  

  

 سوئد

  

کرون ۵۰۰غلامرضا،  -  

کرون ۳۰۰سياوش،  -  

کرون ٤۰۰۰اردوی گوتنبرگ،  -  

  

 نروژ

  

کرون سوئد ۵۰۰محمد،  -  

  

 کانادا

  

کرون سوئد ۱۰۶۴۰اردوان،  -  

  

 سوئد

  

کرون ۵۰۰رويا،  -  

کرون ۳۰۰تی شرت،  -  



کرون ۵۰۰احمد،  -  

کرون ۱۰۰۰ماوند،  -  

  

 آلمان

  

يورو ۱۰۰ايمان،  -  

  

 سويس

  

پوند ۱۵۶رويا،  -  

پوند ۱۶۷رويا؛  -  

  

 سوئد

  

کرون ۱۰۰محترم،  -  

کرون ۲۰۰گيتا،  -  

کرون ۳۰۰سيما،  -  

کرون ۱۰۰ابی،  -  

کرون ۱۰۰ژيلا،  -  

کرون ۲۰۰شهرام،  -  

کرون ۵۰۰مريم،  -  

کرون ۲۰۰خسرو،  -  

کرون ۱۰۰قاسم،  -  

کرون ۵۰فروغ،  -  

کرون ۱۵۰ويدا،  -  

کرون ۵۰۰ليلا،  -  

کرون ۷۰۰بابک،  -  

کرون ۳۰۰زری،  -  

کرون ۵۰۰صلاح،  -  

کرون ۵۰۰کيومرث،  -  

کرون ۵۰۰رويا،  -  

  

 انگلستان

پوند ۶۰٤تی شرت،  -  

پوند ۷۵تی شرت،  -  

پوند ۲۰تی شرت،  -  



پوند ۱۰۰بابک،  -  

ندپو ۱۱۸بابک،  -  

پوند ۳۰جمشيد،  -  

پوند ۱۰رضا،  -  

پوند ٤۵بابک،  -  

پوند ۷۳⁄۲۳پيوند،  -  

پوند ۹۰⁄۲۰۵تی شرت،  -  

  

 سويس

  

پوند ۶۳⁄۵۱رويا،  -  

  

 نروژ

  

پوند ۸۷⁄۷۷۸رويا،  -  

  

 آلمان

  

يورو ۵۰پرهام،  -  

  

وارد است و حال و حوصله جمع اين کمک ها را دارد می اگر کسی حساب و کتاب و تبديل پول های مختلف به يک پول، مثلا دلار و کرون و غيره 

 .تواند کل اين رقم را در جايی مثلا در فيس بوک و زير اين مطلب و يا جای ديگر بنويسد

*** 

ار را به به اين ترتيب، پس از اين که نشست نخست تريبونال مردمی در لندن با موفقيت به پايان رسيد عده ای عزم شان را جزم کرده اند تا کارز

هنگامی که فعالين و دست اندرکاران اين تريبونال برای پيش برد امر اين دادگاه تلاش می کردند عده . امپرياليست ها متصل کنند و به شکست بکشانند

بودند تا نام تريبونال را ای در خانه های تيمی خود در قلب اروپا نشسته بودند و در حال زدن نقب هايی به دفاتر خزانه داری دولت های امپرياليستی 

. اما هنگامی که چيزی پيدا نکردند يکی از وکلا را بهانه قرار دادند تا کل تريبونال را زير سئوال ببرند. در ميان اسامی دريافت کنندگان کمک باشند

اما به . ود اين حقوقدان جوابگو می شد نه تريبونالاگر اين ها واقعا مساله شان اين بود تنها اين وکيل را مورد انتقاد قرار می دادند و طبيعی ست که خ

تلاش می کند مسير تير شکيلک شده از » رامبويی«يکی با يک حرکت . نظر می رسد که مساله حمله کنندگان به تريبونال مشکل شان اين نيست

يقت غيرقابل انکار اين است که اين ها آگاهانه و اما يک حق. تريبونال لندن به قلب جمهوری اسلامی را منحرف کند و به سوی تريبونال برگرداند

. آن يکی با تحليل های عجيب و غريب از امپرياليسم به تريبونال می رسد! مردند» ناآگاه«ناآگاهانه آب به آسياب دشمن می ريزند و در واقع دوستان 

، مک کارتيسم، حجاريانی، محسن رضايی، دوم خردادی پولپوت، فراری«آن ديگری، که خودشان يک عمری به رفقای جداشده از سازمان شان را 

می شوند که از کم ترين پرنسيب و اخلاق سياسی را حتی در مورد رفقايی ديروزی خود نيز رعايت » معلم اخلاق«ناميده اند امروز برای ما » ...و

 .نکرده اند

هار نفر را دور خود جمع کنند و دست کم، تلاش کنند تا نگذارند فلان گروه های حاشيه ای و بی تاثيری که حتی در محله خودشان نيز نمی توانند چ

در مقابل ده  پناهنده به ايران ديپورت شود و يا کارزاری برای آزادی زندانيان سياسی راه بياندازند و يا يک جلسه مستقل به نام گروه شان بگذارند و



ز عليه تريبونال اين همه قلم فرسايی می کنند اما کسانی و جرياناتی که شب و روز به ، امرو...نفر سخن بگويند و سئوالات حضار را جواب بدهند و

نند اين قدر پيگير بارگاه دول امپريالسيتی و ناتو دخيل بسته اند تا هم چون عراق و افغانستان و ليبی، به ايران نيز حمله کنند و آن ها را به قدرت برسا

؟سخن نمی گويند بسيار حيرت انگيز است ! 

ی دهه در هر صورت کارزاری که از پنج سال پيش، با تلاش پيگير و خستگی ناپذير خانواده های جان باخته گان و جان به در بردگان از قتل عام ها

های ، شروع به کار کرده و پس از آمادگی ۲۰۰۷و فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی چپ و وسياليست و آزايد خواه و عدالت جو، در اکتبر  ۶۰

اعلام موجوديت علنی کرده است، خود به نهادی سياسی، اجتماعی و حقوقی مستقلی است که هدفش اصلی اش  ۲۰۰۹مقدماتی، در دسامبر سال 

، اعلام کرده و هيچ گونه وابستگی ملی و سياسی به هيچ حزب و سازمان »محاکمه کليت حکومت اسلامی به جرم جنايت عليه بشريت و نسل کشی«

به بعرات ديگر، اين نهاد مستقل، هيچ گونه رقابت و کشمکشی نيز با احزاب و سازمان های سياسی . غيرايرانی و هيچ دولتی در جهان ندارد ايرانی و

و به همين دليل نيز اين کارزار از همان روزهای آغاز کارش با حمايت گسترده افراد . ندارد و به طور مستقل و اثباتی اهداف خودش را پيش می برد

هد سازمان ها و احزاب سياسی جدی چپ و سوسياليست و آزادی خواه ايرانی قرار گرفته و قطعا بعد از اين نيز چنين حمايت هايی گسترده تر خوا

 .شد

موفقيت آن، خاری ست در چشم کليت حکومت . موفقيت تريبونال، موفقيت همه مردم رنج ديده و زخم خورده و استثمار شده جامعه ايران است

ريشه کليه فلاکت ها، بدبختی ها، سرکوب ها، جنگ ها، کشتارها، . اسلامی و حاميان منطقه ای و بين المللی آن و در راس همه سيستم سرمايه داری

اگر پليس وحشی آفريقای جنوبی در روز روشن . زندان هاو شکنجه و اعدام ها، در بطن سيستم سرمايه داری و روابط و مناسبات آن نهفته است

نفر از کارگران در  ۳۰۰۰، پليس حکومت آفريقای جنوبي، به بيش از ۲۰۱۲آگوست  ۱۶روز پنج شنبه . کارگران اعتصابی معدن را می کشد

خبرگزاری ها اعلام کرده اند که در اين يورش . آفريقای جنوبی که در معادن پلاتين دست به اعتصاب زده بودند حمله کرد و آن ها را به رگبار بست

. به گفته رييس پليس آفريقای جنوبي، تعدادی جان باختگان در حال افزايش است. کارگر جان باخته و صدها تن نيز زحمی گرديدند 36انه پليس، وحشي

راج نفر از کارگران اين مجتمع اخ 200، با پايان يافتن کار ساختمان مجتمع مس خاتون آباد در شهر بابک کرمان، حدود 1382در اواخر دی ماه سال 

پس از به نتيجه نرسيدن اعتصاب . در اعتراض به اين اقدام کارفرما، کارگران اخراجی همراه خانواده هايشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. شدند

ارگران را اما نيروی انتظامی با اعزام چند فروند هلی کوپتر از کرمان، ک. شهر بابک کردند -و تحصن، کارگران اقدام به بستن جاده خاتون آباد 

اما اين بار تجمع کارگران به گلوله بسته شد که در طی آن . در نتيجه کارگران به ناچار در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. پراکنده کرد

. يدا سرکوب می کننديا در آمريکا و اروپا، کارگران معترض را شد. چهار نفر از کارگران به نام های رياحی، جاويدی، مهدوی و مومنی کشته شدند 

به اين ترتيب، روشن است که سيستم سرمايه . در مصر ارتش را به عنوان نيرو رهايی بخش در مقابل کارگران و مردم آزاده مصر قرار می دهند

سبات کار و سرمايه، داری جهانی در کشورهای مختلف، هر چند به لحاظ سياسی و ايدئولوژيکی متفاوتند اما به لحاظ استراتژی سرمايه داری و منا

اما در عين حال بين همه دول امپرياليستی و سرمايه داری، هم چون شرکت ها و کارتل ها دعوا و کشمکش و رقابت . تفاوت چندانی با همديگر ندارند

امروز ماهيت سرمايه . تر سازنددايمی وجود دارد و بزرگ ترها مانند درندگان کوچک تر ها را می بلعند و نابود می کنند تا خود را فربه تر و قوی 

 داری و ضدانسانی حکومت اسلامی، هيچ تفاوتی با ماهيت دول چين، روسيه، آمريکا، سوريه، مصر، اسرائيل، انگليس، فرانسه، آلمان، عربستان

بنابراين، آن چه که . هستند همگی، دشمن آزادی و برابری و ستم گر و استثمارگر و آدم کش و جنگ طلب. سعودی، آفريقای جنوبی و غيره ندارند

ری و امروز و با توجه به تحولات منطقه و آلترناتيو های امپرياليستی برای همه ما مهم است تقويت جنبش های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگ

ن رو، هرگونه همکاری مخفی و از اي. مبارزه قاطع در جهت سرنگونی کليت حکومت اسلامی با قدرت و هدايت مستقيم خود مردم جامعه ايران است

، ...ر وعلنی با دول امپرياليستی را بايد شديدا محکوم کرد و نگذاشت ويران گری و فجايع انسانی و سياسی و اجتماعی افغانستان، عراق، ليبی، مص

 .در ايران نيز تکرار گردد

. ليغ و ترويج کند و ديگران را نقد نمايد و تحمل نقد هم داشته باشدمسلما حق طبيعی هر فرد و جريانانی است که آن چه که به نظرش درست می آيد تب

 اما تهمت و افترازنی و يک طرفه به قاضی رفتن و سرمست و پيروز هم برگشتن، عملی زشت و شنيع است و به مبارزه واقعی نيروهای سوسياليست

دان و يا رقبای بين المللی آن نيز لطمه وارد می کندو آزادی خواه و عدالت جو عليه حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی و متح . 



لم و در چنين شرايطی، احساس مسئوليت سياسی و انسانی به ما حکم می کند که از اقدام ارزنده تريبونال حمايت کنيم و در عين حال در فضايی سا

الا ايرادات و اشکالات و ابهاماتی در مورد آن ها وجود دارد صميمی نواقص و کمبودهای آن را مورد نقد قرار دهيم و يا افراد و وکلايی که احتم

 !مشخص تر بنويسيم تا همين افراد، خودشان مستقيما جوابگو باشند و اصل را فدای جزء نکنيم

 .بايد توجه داشته باشيم تريبونال بين المللی عليه حکومت اسلامی، متکی به تصميم گيری جمعی و فعاليت جمعی است، نه فردی

برای به اجرا در «: کارزار، بی هيچ شبهه ای و به روشنی ضرورت اين امر توضيح داده شده است» فرم همبستگی و همکاری«آخرين بند متن  در

کارگر، آوردن اين دادگاه، به کارزاری جهانی نياز است که توده های مردم عدالت خواه و مدافع حقوق انسانی؛ چه ايرانی، يا غيرايرانی، اعم از 

بنابراين، شما هم می » .، به آن بپيوندند و به پيش برد آن ياری رسانند... ويسنده، شاعر، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سياسی، هنرمند، دانش جو ون

هميشه گفته و با  مسئولين و دست اندرکاران اين تريبونال،. توايند به اين کارزار بپيونديد و عملا در رفع اشکالات و نواقص و کمبودهای آن بکوشيد

ل صدای بلند اعلام کرده اند که در اين تريبونال، به روی هر انسان حق طلب و عدالت جو و آزادی خواهی که مخالف سرسخت حکومت اسلامی و دو

 !امپرياليستی جنگ طلب و اشغالگر هستند، باز است

، تنها به »يدگی به کشتار زندانيان سياسی در زندان های رژيم جمهوری اسلامیدادگاه بين المللی برای رس«هم چنين فعالان کارزار تاکيد کرده اند که 

 ۶۷دهه شصت محدود نخواهد شد، اما محور دادگاه، کشتارهای دهه شصت، و به خصوص تکيه بر قتل عام زندانيان سياسی و نسل کشی در تابستان 

دليل، به دوستانی که اين چنين تند و تيز و خصمانه بر عليه تريبونال موضع گيری به همين . بر اين اساس، اين کارزار را بايد گسترده تر کرد. است

ه می کنند و در اين شرايط حساس و پرخطری که در منطقه و جهان و به ويژه جامعه خودمان وجود دارد مشغله های غيرواقعی و زايد و کسل کنند

با دادن آدرس های عوضی، نقش . های غيرواقعی بين خودمان به وجود نياوريم برای خودمان و ديگران درست نکنيم؛ و بيش از اين نيز شکاف

از اين رو، پيشنهاد من اين است که هم زمان با پيش برد مبارزات سازمان و غيرسازمانی تان، به . امپرياليست و حاميان وطنی آن ها را لوث نکنيم

مگی دست به دست هم دهيم تا از يک سو، ابعاد مبارزاتی آن را گسترش دهيم و از سوی تريبونال نيز بپيونديد و در پروسه عمل و فعاليت مشترک، ه

 !ديگر، در رفع ابهامات و اشکالات احتمالی آن هم بکوشيم

2012بيستم اوت  - 1391دوشنبه سی ام مرداد   

 :ضميمه

 هزينه های دادگاه

. اين بودجه فقط شامل هزينه های زير است. نياز دارد) پوند(ليره استرلينگ کارزار برای برگزاری دادگاه به مبلغی حدود صد و هفتاد پنچ هزار 

اعضای کميسيون حقيقت . شانزده حقوقدان ايرانی و برجسته جهانی داوطلبانه به اين کارزار مردمی جهانی پيوسته اند و دست مزد دريافت نمی کنند

 .ياب و هيئت منصفه هم به هم چنين

به طور مثال، هزينه سفرهای اروپائی با سفر های دور دست در هم ادغام و ميانگين . ها به طور ميانگين محاسبه شده اند شايان توجه است که هزينه

هزينه ها تقريبی است و با کم يا زياد شدن سفرها و هزينه . در ساير موارد نيز اين قانونمندی رعايت شده است. آن ها در بودجه محاسبه شده است

بهاء سفرها، تغيير می کند های تدارکاتی و . 

کارزار  هزينه فعاليت ها و سفرهای فعالان کارزار و کميته اجرائی کميته راهبردی حقوقدانان که متشکل از دو حقوقدان ايرانی و دو تن از فعالان

چهل پنچ هزار پوند می شود که تماما توسط  مجموع هزينه اين بخش از ابتدا تا پايان کار مبلغی بالغ بر. است، خود اين افراد پرداخته و می پردازند

 .افراد درگير در اين فعاليت ها تامين می شود

  

 هزينه سفر

. پوند۱۵۲۰۰: جمعا نوزده نفر. هزينه سفر پنچ حقوقدان عضو تيم دادستان، سه حقوقدان عضو تيم دفاع، سه وکيل مدافع، هفت قاضی و رئيس دادگاه

پوند۲۵۰-۱۵۰۰: ميانگين . 

پوند۲۵۰-۱۵۰۰: ميانگين. پوند ٤۸۰۰: ر شش عضو کميسيون حقيقت يابهزينه سف . 

پوند۲۵۰-۱۵۰۰: ميانگين. پوند ۹۶۰۰: هزينه سفر دوازده عضو هئيت منصفه . 



۱(هزينه سفر پنچ عضو از هفت عضو کميته بين المللی راهبردی حقوقدانان ايران تريبونال و يک عضو مشاور ). 

پوند۲۵۰-۱۵۰۰: ميانگين. پوند ۳۶۷۵۰: ع چهل و دو سفر انجام خواهند دادشش نفر از اعضای کميته در مجمو . 

  

 هزينه اقامت

جمعا نوزده نفر سه روز . پنچ حقوقدان عضو تيم دادستان، سه حقوقدان عضو تيم دفاع، سه وکيل مدافع، هفت قاضی و رئيس دادگاه) هتل(هزينه اقامت

دپون ۱٤۵ -۲۱٤ميانگين . پوند ۱۰۲۳۱): ۲(اقامت . 

پوند ۱٤۵ -۲۱٤ميانگين . پوند ۷۵۳۹: شش عضو کميسيون حقيقت ياب به مدت هفت روز) هتل(هزينه اقامت . 

پوند ۱٤۵ -۲۱٤ميانگين . پوند ۶٤۶۲: دوازده عضو هيئت منصفه به مدت سه روز) هتل(هزينه اقامت  . 

پوند ۱٤۵ -۲۱٤يانگين م. پوند ۷۵۳۹: هزينه اقامت پنچ عضو کميته راهبردی حقوقدانان و يک عضو مشاور . 

  

 مدير تبليغاتی

پوند ۳۰۰۰۰): ۳(هزينه استخدام مدير تبليغاتی  . 

پوند ۱۰۰۰۰: هزينه تغذيه   

پوند ۲۰۰۰: هزينه رفت و آمد داخل شهر  

پوند ۱۰۰۰۰: هزينه تبليغات  

پوند ۱۵۰۰۰: هزينه محل دادگاه  

پوند ۲۰۰۰: هزينه تکنيسن و لوازم تکنيکی صدا و تصوير  

پوند ۵۰۰۰: های متفرقههزينه   

  

به دليل حضور رئيس کميته در لندن، جلسات و ديدارهای اعضای کميته . دو عضو از هفت عضو کميته راهبردی حقوقدانان در لندن مقيم هستند (۱)

نيز در محاسبات آمده  هزينه سفرهای وی. کميته راهبردی يک عضو مشاور در امور دادگاه های مردمی دارد. بناگزير در لندن برگزار می شود

ساير جلسات از طريق کنفرانس تلفنی برگزار . احتمال داده می شود اعضای کميته در مجموع تا برگزاری دادگاه هفت بار در لندن ديدار کنند. است

 .می شود

نه اقامت و خوراک نوزده حقوقدان در اين صورت، هزي. احتمال دارد دادرسی چهار روز طول بکشد. دادگاه قرار است در سه روز برگزار شود (۲)

 .دادگاه و دوازده عضو هيئت منصفه و هشت عضو کميته راهبردی حقوقدانان افزايش خواهد يافت

اعضای کميته راهبردی بين المللی حقوقدانان، وجود يک مدير تبليغاتی که حتما بايد از ميان شخصيت های برجسته مطبوعات جهانی باشد و  (۳)

بنابر تجربه اعضای کميته راهبردی و با تحقيقاتی که . ری بر مطبوعات بين المللی را داشته باشد، برای ايران تريبونال لازم می دانندقدرت تاثير گزا

غ بر دستمزد ميانگين چنين فردی، بال. کميته اجرائی کميته راهبردی انجام داد، چنين فردی حاضر نخواهد بود داوطلبانه به ايران تريبونال به پيوندد

اين فرد نقش مهمی برای جهانی کردن دادگاه خواهد داشت. سی هزار پوند است . 

  

 برگرفته از سايت *



 

 
 «چه عرض کنم»

 
by Fariba Ebrahim Ahmadi  

يکی از   سروده زير. با ورود نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت شد) مرداد ۲۴(شنبه  پيام، شاعر و طنزپرداز، عصر روز سه محمدرضا عالی

با عنوان  متن اين سروده. های اين طنزپرداز است که در انجمن ادبی اميرکبير خوانده شده است آخرين سروده آيد در ادامه می «چه عرض کنم»  . 

 کار يک باره شد، چه عرض کنم

ها خاره شد، چه عرض کنم سنگ  

 شيخ آن کاره شد، چه عرض کنم

 يار پتياره شد، چه عرض کنم

خواند آنکه دائم نماز شب می  

راند تقوا به نفس خود میاسب   

 تا فلک روی صندليش نشاند

 نفس، اماره شد، چه عرض کنم

 دائمن ذکر بر لبش جاری

 اهل تقوا و خويشتنداری

ها روزه شب به بيداری روز  

خواره شد، چه عرض کنم حال می  

 گفته بوديم نهی از منکر

 مهرورزی بود نه چيز دگر

ی نوازشگر حال آن پنجه  

عرض کنمقمه قداره شد، چه   

 اولش اتحاد و يکرنگی

 بعد شد دگمی و نظر تنگی

 حال آن گفتمان فرهنگی

 تير و خمپاره شد، چه عرض کنم

 رفته بوديم انقلاب کنيم

https://www.facebook.com/fariba.e.ahmadi


 دل خوش را به قند آب کنيم

کنيم» دس به آب«کی بنا بود   

 خوشی آواره شد، چه عرض کنم

 انقلابی که بود جانانه

 رفت صادر شود به بيگانه

بام هر خانه حال در پشت  

 ديش و مهواره شد، چه عرض کنم

 گاو کشتيم نذر آقا جان

 گوشتش سهم بهتر از مايان

ی آن پهن و دم و سم و روده  

 سهم بيچاره شد، چه عرض کنم

ی ما پول نفت ميان سفره  

 خرج شد، خرج، خرج اعطينا

ای شد يا يا انرژی هسته  

 بمب و طياره شد، چه عرض کنم

ریرای داديم و رايمان آ  

 خشت بر خشت خلق سالاری

 حال ملت به جای هر کاری

 پاک بيکاره شد، چه عرض کنم

اش در سر ل بالا نشينی می  

تر رفت بالا و رفت بالا  

 آن قدر رفت و رفت تا آخر

 مثل فواره شد، چه عرض کنم

 هی نموديم وعده درمانی

 برق مجانی آب مجانی

های مامانی زرد از وعده  

کنم رنگ رخساره شد، چه عرض  

ی رفاه رسند تا به سر قله  

 شد مقرر که گام بردارند

 گام هالو سريع بود و بلند

 خشتکش پاره شد، چه عرض کنم

 

 اثر داريو فو» افسانه ببر « اجرای دوباره نمايش کمدی 

 صدرالدين زاهد: برگردان و اقتباس 



 سعيد حبيبی: موسيقی 

 صدرالدين زاهد: طراح، کارگردان و بازيگر 

 ش بعد از ظهرساعت ش

 نوامبر 18يکشنبه . نوامبر 11يکشنبه . نوامبر 4يکشنبه . اکتبر  28يکشنبه 

 . ذخيره نمائيد 0148353496بعلت محدويت جا، لطفأ جای خويش را با شماره 

 ده اورو :ورودی برای همگان 

27 ,Rue du président Wilson 

La Courneuve, 93120  

 Metro: Ligne 7 , Direction: La Courneuve , Station: La Courneuve / 8 Mai 1945  

  

 )سه دقيقه : ( مسير 

Av. Lénine / Rue Franklin (en face de l'église Saint-Yves) / Rue Macelin Berthelot / Rue Président Wilson / 27, Le 
Théâtre D-Nué 

 متشکريم. مائيد و ما را در اين امر فرهنگی ياری نمائيددوستان عزيز از ارسال اين اطلاعيه به دوستانتان دريغ نفر

 

 

 

 
در پاريس» داريو فو « اثر » افسانه ببر « اجرای دوباره نمايش کمدی   

نوامبر ساعت شش بعد از ظهر 18و  11و  4اکتبر و  28يکشنبه های   
27  , Rue du Président Wilson  

La Courneuve , 93120 
Metro : Ligne 7 , station : La courneuve / 8 Mai 1945 

)سه دقيقه (مسير   
Av. Lénine / Rue Franklin (en face l'église Saint yves) / Rue  
Marcelin Berthelot / Rue président Wison / 27, Le Théâtre D-Nué  

  اورو 10: ورودی 
متشکريم. دذخيره نمائي 0148353496بعلت محدويت جا لطفأ جای خويش را با شماره   

 

 



 

 
 ياران آزادیدوستان و 

در زير سايه اعدام شب را به  که در اين شرايط سخت و خطرناک جای ان دارد که با تلاش و پايداری حمايت خود را از زندانيان سياسی و آنانی
 نماييم صبح ميرسانند، اعلام

به راه آزادی و مردم سالاری   باره بيراه ای رابايستيم در مقابل آنانی که، با نام اصلاحات و رسيدن به دموکراسی در چهار چوب قانون اساسی، دو
  .ميزنند تا استبداد دينی را چند صباحی بيشتر حاکم کنند

  بيايد با صدای بلند فرياد برآوريم، نه جنگ و نه جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد ملت ايران
 .با خبر رسانی خود، لطفآ ما را در اين راه ياری نمايد

 مياناکبر کري
  
  

 آبان، اعتراضی به وضيعت زندانيان سياسی و ورشکستگی اقتصادی نظام حاکم ايران ۱۳  تظاهرات: صدای موج سبز
 
 

 چند صباحی نيست كه از آغاز بازگشائی مدارس مي گذرد، اما متأسفانه درمدارس ايران آموزش آخرين دغدغه دانش آموزان است
 

ه بار اقتصادي هستند، چگونه نگران خانواده های خود نباشند؟ هر روز به دليل سماجتها و تهديدهای جمهوری دانش آموزان هر روز شاهد اخبار فاجع
مان است اسلامی می بايد در زير سايه جنگ زندگی كنند، چگونه می توانند به فكر آينده خود باشند؟ اينها دردهای مشترك تمامی مردم رنجديده كشور

 .روح پاکشان تحميل شود که بر روی شانه های ظريف و
 

 خبر دستگيری آموزگاران، ترس و اضطراب از آينده درد ديگريست که اين روزها جوانان و نوجوان
آنان می دانند که استبداد ولايتی فقاهتی . آنان خوب می شناسند مجيد توكلی ها و بسياری ديگر از دانشجويان زندانی ستاره دار. ان نيز در سر دارند

 .يت و روح آنان را برای پايداری و پاسداری از استبداد دينی تخريب خواهد كردچگونه شخص
 
 

لم و جمهوری اسلامی بر اساس اصول بنيادگرايانه و استبدادی و تشديد سركوبها اين بار فكر و انديشه را نشانه گرفته و قصد به زنجير كشيدن ع
جمهوری اسلامی در آغاز . و باز هرگز پذيرای افكار و فرهنگ استبدادی آنان نخواهد شد زيرا به خوبی ميداند كه يك جامعه آزاد. آگاهي را دارد

و روی كارآمدنش به بهانه استكبارستيزی با تسخير سفارت آمريكا در تهران و به گروگان گرفتن كاركنان آن و پرداختن سنگينترين بهای مادی 
 ..اد تا بتواند با ايجاد بحرانهای سياسی به حيات خويش ادامه دهدمعنوی، پايه های نفرت را در سياست ديپلماسی كشور نه

 
آبان روز دانش آموز اقدام به برگزاری تظاهراتی در لندن می نمايد و از تمام ايرانيان و آزادی خواهان  ۱۳صدای موج سبز، بمناسبت فرا رسيدن 

ستبدادی و ضد بشری رژيم ولايتی فقاهتی به جهانيان و اعتراض به آنانيکه دعوت به عمل مي آورد تا با شركت در اين تظاهرات ضمن افشاء چهره ا
فرياد  کوس جنگ را به صدا در می آورند، نشان دهد که فرزندان ايران زمين در هر کجا که باشند هرگز هموطنان خود را تنها نخواهند گذاشت، و با

 .لامی نويد دهند و با تلاش خود بستر آزادی و دموكراسی را در ايرانمان بنا سازيمخود اميد پايان استبداد دينی و خشكاندن ريشه های جمهوری اس
 

  ۱۷تا  ۱۵ساعت  ۰۳/۱۱/۱۲: زمان
  ميدان پارلمان:مکان

Parliament Sq  
 

www.greenwavevoice.com 
info@greenwavevoice.com 

 facebook: Green Wave Voice- صدای موج سبز
SMS: 00447580799132 

m: 00447886662057 
 

 
 

parvin bavafa  
    

 http://youtu.be/40C9Zl2z0Ik 
http://youtu.be/nx5s1851bgY 

http://youtu.be/mi_OfuLM67Q 

http://www.greenwavevoice.com/
mailto:info@greenwavevoice.com
http://youtu.be/40C9Zl2z0Ik
http://youtu.be/nx5s1851bgY
http://youtu.be/mi_OfuLM67Q


  
.با پوزش از عزيزانی که اين ايميل را تکراری دريافت ميکنند  

  
ساز،ترانه سرا و طراح مقيم کاليفرنيا،من پروين باوفا، شاعر،نقاش،نويسنده، آهنگ   23که درزير ملاحظه خواهيد کرد را  (حماسه زن پارسی)شعر  

چون دو حماسه ديگرم(سال پيش سروده ام که در سالهای اخير حماسه ميلادو حماسه پرواز  به تاراج رفته و توسط فرد يا افرادی بدخواه و حسود و  
به نام شعرای ديگر چون پروين اعتصامی و فروغ فرخزاد که هرگز شعر  "من پروين فروغ شهر ايرانم که" نادان با متنی آشفته و غلط،به عنوان
از طريق ايميل و وبلاگهای گوناگون منتشر کرده اند که با پيگرد قانونی توانستم بسياری از آنها را .. و و  تاريخی و حماسی، سياسی نسروده بودند

از طريق سايتها و وبلاگهای گوناگون منتشر ميشود که.. ری از پروين اعتصامی وببندم ولی هنوز به عنوان شاهکا خواهش ميکنم با من همکاری   
از مهر شما عزيزان . مغرض و بی فرهنگ با من همکاری کنيد افراد بالا در رسوا کردن اين کرده و از راه اشتراک گذاشتن اين شعر و سث لينک

 .پيشاپيش سپاسگزارم
پروين باوفا:شعروآهنگ    

 "حماسه زن پارسی"

 مرا ای مرد

 مرا ای بيخبر از درد

 ..برو ديگر

 مرا آسان مخوان يک زن

 مخوان آسان مرا يک زن

 زنی چون من

 که از بهر وطن

 کرده سپراين تن

 شيرين فرهادم نه آن ..ليلی مجنونم نه آن

 شعرايرانم فروغ.. پروين  که من

 آزرمدخت نه .. پوراندخت نه

 نه پانته آ.. سا آتو نه..

 سپهسالار ايران آرتيمس که

 درنبرد ناوگان پارس و يونانم

 مرا بيداد تو شاهد به تاريخی

 که می باليده برنامم

** * * * * 

 مرا گر درمقام همسری بينی

 نه يک همخواب و هم بستر

 که يک همراه ، يک ياروفادارم

 نه يک برده ، مکن اينگونه انکارم

 مينگارم تو بی پندار

 اگر با جورسنگين تو می سازم



 اگر درآتش کين تو می سوزم

 مپندارم که راه رستگاری را نميدانم

 که جوشد خون ايرانی به شريانم

 مرا فردای فرزندم

 مرا عشق به دلبندم

 چنين برپازده زنجير

 مرا ايمان به آرمانم

 مرا عهد به پيمانم

 نموده اين چنين با دردتو درگير

 تورا جانی؟ اگرمادرنبود کی بود

 که آزارم دهی اينسان به آسانی

 بدون من کجا ميداشت تاريخ تو؟

 با کمانش آرش

 و آن گرزو سندانشکاوه آهنگر

 بدون من کجا ميداشتی آن شاعر طوسی

 استاد فردوسی  ، نگهبان زبان پارسی

* * * * * * 

 مرا گر درمقام مادری بينی

 مگوبامن که فرشی از بهشت

 دیدرزيرپايم پهن گستر

 نگاهم کن، نگاهم کن

 که زيرپای من دنيا به جريان است

 زنورعشق من رخشنده کيهان است

 که با دستان من

 گهواره گردون به دوران است

 که جای پای من برچهره ی

 سبزو سپيد و سرخ ايران است

 مرا گردرمقام مادری بينی

 مگوبامن که فرشی از بهشت

 درزير پايم پهن گستردی



 کن نگاهم کن، نگاهم

 که درهرخانه ای بامن

 بهشتی لاله گون ازعشق ميرويد

 که در آغوش من انسان

 مرام صلح و آزادی می آموزد

 تو با دستان نيرنگت

 مگستر زير پايم

 مخمل پوشالی فرش بهشتی را

 که يک زن را

 نيازی نيست پاداش

 اين همه نيکوسرشتی را

 بروای مرد برو ديگر،مبرآسان به لب نامم

 زن فرزند ايرانم که من آزاده

 برو پيشينه ات را بين

 برو تاريخ از سرخوان

 به دورانی که کارت سستی و آسودگی بوده

 همه آوارگی ،ويرانگی بوده

 سازندگی بوده  مرا پيشه، هنر، فرزانگی ،

* * * * * * 

 دهانم ازچه می بندی؟

 به دست و پای من ای مرد

 تو زنجير حقارت از چه می بندی

 هرگز نبوده با چنين انديشه پيوندی که فرهنگ مرا

 تو رويم ازچه می پوشی؟

 کلامم ازچه می چينی؟

 توبهر خواری ام ای کهنه جو

 بيهوده ميکوشی

 هراس تو زرويم نيست

 زمويم نيست... بيم تو 

 چون آزادی برگهای تنم جوشد



 از اينرو پيک خاموشی

 زنی بر نام من مهر فراموشی

 برو ای مرد، برو ديگر

 بر مرغ دگر نه  دام برو اين

 که عنقا را بلند است آشيانه

 1989پروين باوفا، ارواين ،اکتبر، 

   
 
 

The Real Shah of Sunset 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TklJpzyZvHU&feature=player_embedded 

YouTube - Videos from this email 

 
 

 
 با درود

  
 شما هم لطفن برای ديگران بفرستيد

  
 موفق باشيد

اميری. ج  

 
 فـوری خيلی

  
 -ميشناسيد بفرستيد  برای هرکسيکه لطفاً اين ايميل

صرفنظر ازاينکه چه کسی . باز نکنيد Invitation FACEBOOK :در طی روزهای آينده، بايد حواستان جمع باشد که هيچ پيامی را با پيوست
اين . زاندکامپيوتر شما را ميسو hard disc C باز ميکند که تمام اين يک ويروس است که يک مشعل الُمپيک را. آنرا برايتان فرستاده است

کسانيکه با آنها تماس  به همين دليل است که بايد اين ايميل را به همۀ. ويروس را از طريق کسيکه در دفترچه آدرستان است دريافت ميداريد
 .بار اين ايميل بهتر از آنست که اين ويروس را دريافت کنيد 25دريافت . ارسال کنيد داريد،

بنا . و بلافاصله آنرا پاک کنيد باز نکنيد دريافت داشتيد که دوستی آنرا برايتان ارسال کرده آنرا Invitation FACEBOOK اگر ايميلی با عنوان
. ب ترين ويروس ها طبقه بندی کرده`اخيراً ويروسی کشف شده که مايکروسافت آنرا يکی از مخر. اين يکی از بدترين ويروس هاست CNN بر

و هنوز . همينکه آنرا نصب کردی، ديگر تمام است. نصب کنی adobe flash plug-in خواهد يکاين ويروس يک اسب تروا است که از تو مي
را از بين ميبرد، جائيکه اطلاعات  Zero Sector of the Hard Disc اين ويروس خيلی راحت. هيچ اصلاحی برای اين نوع ويروس نيست

 .حياتی برای کارکرد خودش است سالم ميماند
 .آدرس سايت در زير است. دارد اين ويروس صحت SNOPES بنابرسايت

http://www.snopes.com/computer/virus/facebook.asp 
  

TOP TOP URGENT 
 VERY URGENT. . . PLEASE READ AND SEND TO EVERYONE YOU KNOW - 

In the coming days, you should be aware.....Do not open any message with an attachment called: Invitation 
FACEBOOK, regardless of who sent it. It is a virus that opens an OlympIc torch that burns the whole hard 

disc C of your computer. This virus will be received from someone you had in your address book. That's why 
you should send this message to all your contacts. It is better to receive this email 25 times than to receive the 
virus and open it. If you receive an email called: Invitation FACEBOOK, though sent by a friend, do not open 

it and delete it immediately. It is the worst virus announced by CNN. A new virus has been discovered 
recently that has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever. It is a Trojan Horse that asks 

http://www.youtube.com/watch?v=TklJpzyZvHU&feature=player_embedded
http://www.snopes.com/computer/virus/facebook.asp


you to install an adobe flash plug-in. Once you install it, it's all over. And there is no repair yet for this kind of 
virus. This virus simply destroys the Zero Sector of the Hard Disc, where the vital information of their 

function is saved. 
SNOPES SAYS THIS IS TRUE 

http://www.snopes.com/computer/virus/facebook.asp 
  

--  
ايد که در گروه ين پيام را دريافت کردهشما به اين دليل ا  Google Groups "nahadhayhambastegy" ايد مشترک شده . 

 .ارسال کنيد nahadha@googlegroups.com جهت پست کردن مطلب به اين گروه، ايميلی به
ميلی بهجهت لغو اشتراک از اين گروه، اي  nahadha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنيد. 

های ديگر، از اين گروه در برای گزينه  http://groups.google.com/group/nahadha?hl=fa ديدن کنيد.  
 

 
مصاحبه با خانم دکتر شهرزاد مجاب -9گفت و گوهايی پيرامون دادخواهی در سايت مادران پارک لاله   

 
مصاحبه سايت مادران پارک لاله با خانم دکتر شهرزاد  1367رمين سالگرد کشتار گروهی زندانيان سياسی در سال به مناسبت يادآوری بيست و چها

اسی مجاب به عنوان استاد دانشگاه و محقق در تورنتو کانادا، مدير مطالعات زنان و پژوهشگری برجسته که سال هاست بر روی مساله زندانيان سي
ی دهه شصت کار کرده و چندين نمايشگاه در اين رابطه برگزار کرده است و در اين مورد اطلاعات جامع و ارزشمندی به ويژه زندانيان سياس ايران
 .دارد

ديگر از شما تقاضا داريم ابتدا مفاهيم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی را تعريف کنيد و رابطه آنها را با يک- س
 .نگاه خود به پرسش های زير پاسخ دهيد بگوييد، سپس از

از دعوت شما ممنون ام، اين کار بخصوص در شرايط کنونی ابتکار عمل خيلی خوبی است، چون بحث های بسيار مهمی حول و حوش مشی  -ج
کشور و در داخل کشور هم به راه دادخواهی و جنبش دادخواهی به دنبال برگزاری اجلاس کارزار ايران تريبونال در لندن در بين ايرانيان خارج از 

افتاده است و مسايل بسيار مهمی مطرح شده و بحث کردن و گسترده کردن اين بحث ها به دانش سياسی و دانش دادخواهی و عدالت جويی ما کمک 
ی جامعه ی ايران و آينده ای که  نکته ای که برای من خيلی مهم است اين که شرايط امروز و اين بحث ها سبب می شود که ما حتی به آينده. می کند

سی  می خواهيم بعد از سرنگونی رژيم داشته باشيم، فکر کنيم که مساله ی عدالت جويی در آينده ی ايران چه طور خواهد بود، مساله ی دادخواهی
اهيم کرد و اين مساله فقط به زندانيان سال ظلم و ستم که برای اقشار مختلف در همه ی اين سی سال اتفاق افتاده، ما با اينها چه طور برخورد خو

اين است که هر گونه ابتکار عملی که ما انجام دهيم، هر بحثی که بتواند جنايت های رژيم را در مورد سرکوب زنان، مليت . سياسی محدود نمی شود
اين مسايل برخورد خواهيم کرد، خيلی نکات  ها، اديان و مخصوصا بهايی ها و زندانيان سياسی روشن کند و برای نيز ما روشن شود که چگونه با

 .مهمی است و از شما به خاطر اين ابتکار عمل متشکرم

ظر در مورد تعريف اين مفاهيم من به عنوان يک محقق، يک معلم، يک فعال سياسی که هم از نظر کار علمی و تحقيقی که انجام می دهم و هم از ن
به نظر من روشن . فمينيستی هست -جامعه به اين مفاهيم نگاه می کنم و بيشتر از ديدگاه مارکسيستسياست از يک ديدگاه و بينش خاصی نسبت به 

چون هر نظری که می دهيم از . کردن اين که ما از چه ديدگاهی به اين مفاهيم بسيار مهم تاريخی، سياسی، اجتماعی نگاه می کنيم، خيلی مهم است
نکته ی ديگری که می خواهم قبل از وارد شدن به توضيح اين مفاهيم . کردن آن هم بسيار مهم استيک ايدئولوژی فکری خاصی می آيد و روشن 

سياسی خاص استفاده می کنم و روشن کردن آن به اين دليل اهميت دارد که  -ذکر کنم اين است که مفهومی که من به عنوان يک مفهوم ايدئولوژيک
اتفاقا در درون اين . را سياسی، فرا حقوقی، نيست چيزی که در حال حاضر از آنها زياد استفاده می شودبحث های ما در اين زمينه فرا ايدئولوژيک، ف

و بحث ها اين نکات به شکل روشن و غير پيچيده ای وجود دارد و اگر هدف ما اين است که از اين بحث ها درس های آموزشی بزرگتری را بگيريم 
ين المللی را در اين زمينه روشن کنيم، خيلی خوب است که اين شفافيت و صداقت علمی، ايدئولوژيک و اذهان عمومی جامعه ی خود و جامعه ی ب

از جايگاه يک معلم، يک محقق، يک فعال سياسی، ما می توانيم . برگردم به بحث و تعريف من از مفاهيمی که مطرح کرديد. سياسی را داشته باشيم
موضع من در برخورد با اين مفاهيم از اين . ی، و بعد اجتماعی توضيح دهيم چون همگی بسيار پيچيده استاين مفاهيم را از بعد حقوقی، بعد سياس

پرسش شما پرسش . جايگاه می آيد اين که ما فعلا در زمينه ی مشخصی صحبت می کنيم و من نمی خواهم وارد بحث های فلسفی اين مفاهيم شوم
اجتماعی رو در رو هستيم به نام رژيم جمهوری اسلامی که  -ايدئولوژيک -نظام، يک رژيم سياسی بسيار مشخص ولی پيچيده ای است ، ما با يک

اين ادغام سبب شده تا در هر زمينه ای . بيش از سی سال است با يک تفکر ادغام مذهب و دولت، سلطه ی خود را بر جامعه ی ايران بنا گذاشته است
از شکنجه ی زندانيان، از دستگيری و آزار جنسی و روحی که به . ی زورگويی، ظلم و ستم ديده شودو در همه جا عناصر اين ادغام يعنی مساله 

ز مفاهيم زندانيان وارد شده، از سرکوب بهاييان، از برخورد با مسايل مليت ها و حق تعيين سرنوشتی که آن ها خواسته اند، ما می بينيم که چطور ا
دادخواهی يا به محاکمه کشيدن اين رژيم به چه شکل خواهد بود اگر ما . شريعت برای سرکوب استفاده شده استمذهبی، از مفاهيم اسلامی، از دين و 

به نظر من در هر زمينه افشا کردن، روابط ادغام اين دين و دولت را نشان دادن . اجتماعی اين رژيم داشته باشيم -اين درک را از اين ساختار سياسی
. يار قانونی و بر اساس همين ادغام دين و دولت تمام ظلم و ستم و بی عدالتی را که در جامعه ی ايران بوده، اجرا کرده استو اين که اتفاقا رژيم بس

بنابراين دادخواهی و راه انداختن اين مشی دادخواهی، . يعنی رژيم به طور قانونی اين کارها را کرده، يعنی در چارچوب قوانين خود رژيم اسلامی
جويی يعنی افشا کردن، شفاف کردن، آموزش دادن جامعه در مورد ادغام دين و دولت و چگونگی استفاده ی رژيم از قوانين خود برای اين عدالت 

 .در مورد عدالت اجتماعی تا حدودی صحبت کرديم. ساختن يک نظام اسلامی، مذهبی، مردسالارانه و جا انداختن اين نوع افکار است
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اگر نظر خود را در اين مورد و در مورد دادخواهی . الت انتقالی است که مفهومی نو است و خيلی بايد به آن پرداختيکی از مفاهيم خاص عد -س
 .بيان کنيد، ممنون خواهيم شد

ين به ا. من معتقدم که دولت ها در جامعه انحصار خشونت را در دست دارند. يکی از مفاهيمی که استفاده می شود خشونت و عدم خشونت است -ج
نظامی، درست کردن دستگاه های سرکوب به شکل سازمان های امنيت بزرگی که  -معنی که دولت ها هستند که عليه مردم با استفاده از قوای پليسی

ه ی دارند، سازمان های جاسوسی، و گذاشتن زندان ها، که تمامی آن ها بدون داشتن پشتوانه ی دولتی غير قابل انجام است و مفهوم بزرگتر رابط
ميلادی به بعد جو ضد  80اما در جو جهانی امروز که به نظر من از دهه ی . خشونت و دولت می بينيم که انحصار خشونت در دست دولت هاست

. انقلاب، جو ضد مردم، جو ضد عدالت جويی مردم از طريق شورش عليه دولت هاست و اين مفهوم در همه ی مبارزات مردم جهان بسيار مهم است
ما می بينيم که از اين مفاهيم . گاه کنيم خواست حق شورش عليه دولت، خواست بسيار مهمی بوده که تا امروز هم در مبارزات حقوقی ادامه دارداگر ن

در مقابل دولت هايی که انحصار خشونت را در دست دارند، به مردم درس عدم خشونت می دهند يعنی آن که . دقيق و درست استفاده نمی شود
اين ها همه نکات بسيار مهمی است و درست هم هست، ولی به نظر من درک . را با خشونت نمی توان جواب داد و يا انتقام جويی نبايد کرد خشونت

 مساله ی قدرت و مساله ی نظام و نظام سياسی و انحصار خشونت در دولت را به سطح پايين تری می کشاند، به اين معنی که دو قدرت را، يعنی
بنابراين من فکر می کنم که عدم خشونت و . مردم را در مقابل همديگر به عنوان دو گروه که در جامعه قدرت مساوی دارند، قرار می دهددولت و 

به اين معنی که در آينده ی ايران، در قانون . يادگيری آن را به عنوان يک پروژه ی مهم آموزشی و سياسی برای دولت ها پياده کنيم نه برای مردم
به نظر من اين . ساسی ايران، در قانون حقوقی ايران، ما بايد به مردم حق شورش عليه دولت خود را بدهيم و از دولت حق سرکوب مردم را بگيريما

آموزشی تا اين پايه ی اساسی برقرار نشود، ما نمی توانيم به کارهای . گونه است که ما می توانيم به درست کردن يک فرهنگ عدم خشونت اقدام کنيم
در مورد انتقام و انتقام جويی نيز دقيقا کار فرهنگی بسيار مهمی . و فرهنگی برای جا انداختن مساله ی عدم خشونت و يک نظام قانونی دست پيدا کنيم

آينده ما بايد مساله ی فکر می کنم که در دورانی هستيم که آينده ی روشن و آينده ای که بتوانيم يک فرهنگ عدم خشونت را جا بيندازيم در آن . است
خواستار لغو اعدام، خواستار برقراری نظام برانداختن زندان ها، تبديل زندان ها به موسسات آموزشی، هنری فکری . عدم انتقام جويی را جا بيندازيم

اخير به دنبال فجايعی که در آفريقای  در مقابل اين تفکری که مطرح کردم، در سال های. اين نوع فرهنگ است که ما بايد آن را تثبيت نماييم. باشيم
ريست جنوبی به دليل رژيم آپارتايد، رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی واقع شد، و يا حتی در کشورهای آمريکای جنوبی که سرکوب نظام های ميليتا

نظام های بسيار سرکوبگر، وقتی اين رژيم  اين ها برای گذار از اين. شده يا نظامی گر، رژيم های سياسی که براساس نظامی گری حکومت می کنند
طر ها برافکنده می شوند و نظام جديدی که بر اساس عدم خشونت يا دموکراتيک تر می خواد سر کار بيايد به هر حال مردم يک سری مسايلی به خا

ها، به اين سرکوب ها، به اين ظلم و ستم ها  مجبور هستند رنجی را که برده اند به اين رنج. اين رژيم هايی که بر عليه شان خشونت کرده دارند
يا الگوی اين که دو گروه قربانی و جانی بنشينند " عدالت گذاری"از اين نظر پديده ای را در حقوق بين المللی ايجاد کرده اند به عنوان . برخورد کنند

اساسا به " گذاری"يا " عدالت انتقالی"د بسياری شده و در واقع روی اين نوع پروژه ها بحث و نق. و با يکديگر صحبت کنند و به عدالت خواهی برسند
ل شده واژه ای آشنا و پروسه ای آشنا در بين سياست گذاران نهادهای بين المللی و نظام امپرياليستی و سازمان های ان جی او ی حقوق بشری تبدي

يکی اينکه دو : سيار نقد شده و مهم است که ما به دو مساله بپردازيمبه پروسه جا انداختن فرهنگ خشونت پرهيز و يا شيوه ی عدم خشونت ب. است
مفهوم بسيار اساسی در عدالت انتقالی وجود دارد يکی آنکه معتقد است برای ساختن جامعه بعد از رژيم های سرکوبگر و رژيم های خودکامه 

گ اعتمادسازی به رسميت شناختن جنايت هايی است که رژيم سابق اعتمادسازی بين مردم بسيار ضروری است و يکی از اقدامات برای ايجاد فرهن
يعنی يکی از دست آوردهای اين . مرتکب شده و تنبيه بدترين مجريان آن و تنبيه کسانی که در رژيم سابق دست به جناياتی زده بودند

ين آن ها انجام می دهيم و اين مفهوم بعدی يا دومی است که اعتمادساز اين است که ما نوعی شفابخشی برای قربانيان و يا عقده گشايی در ب  اقدامات
 .می خواهم برايتان بيان کنم

فرضا در چارچوب مسايل ايران اين مفهوم که فراموش نمی کنيم اما می . مساله ی بعدی اين است که هم قربانيان و هم جانيان به يکديگر امتياز دهند
سياسی از هر دو طرف بايد داده شود تحت عنوان اين که ما  -نيستيم اين ها يعنی يک نوع سازش حقوقیبخشيم و يا اين که ما خواهان انتقام گيری 

به خاطر همين است که نهادهايی مثل کميسيون حقيقت ياب تشکيل می شود تا . الان می خواهيم بازسازی ملی کنيم و رژيم جديدی درست کنيم
اين عدالت انتقالی همان طور که گفتم در کشورهای . هوم گسترده تر عدالت انتقالی هست اجرا بشودکارهايی را که در اين پروسه ی دستيابی به مف

خيلی از  مختلف پياده شده و به دنبال تجارب دو دهه گذشته، حقوق دان های بين المللی به خصوص حقوق دان هايی که ديدگاه مترقی و انتقادی دارند،
ال برده اند و حتی مفاهيمی مثل اين که آيا واقعا توانسته فرهنگ پرهيز از خشونت را جا بيندازد را به نقد کشيده پروسه های عدالت انتقالی را زير سو

به نوعی  نکته ای که در اينجا خيلی مهم است آن که نقد من بر اساس دانشی که بر نقدهای عدالت انتقالی وجود دارد اين است که اين عدالت انتقالی. اند
عميق مردم از روابط کهنه يعنی آن رژيم خودکامه ای که بر سر کار بوده، عمق جنايت ها و طرز تفکر سياسی و ايدئولوژيک اش  مانع از درک

از آن طرف هم يک پديده ی نويی برای درک مردم از رژيم عدالت و . برای پياده کردن آن جنايت ها نوعی مانع درک عميق تر از اين مساله می شود
مساله اين نيست که . و يک نوع جا انداختن فرهنگ دادخواهی در جامعه نمی شود و اين مساله ی مهمی است که بايد به آن توجه کنيم مشی دادخواهی

ده بشناسيم فقط بايد يک نوع انتقام و انتقام جويی کرد، بلکه بايد مختصات نظام سياسی، اقتصادی، اجتماعی رژيمی که اين همه بر مردم ظلم و ستم کر
ی خواهيم اين را بايد از بين برد و به خاطر همين و در همين پروسه است که ما می توانيم فکر کنيم چه دنيايی را می خواهيم، چه نظام سياسی را م و

عقده، از اين طريق است که می توانيم يک فرهنگ شفابخش، يک فرهنگ شفايافته، و يک فرهنگ مردمی که بی . که دوباره اين جنايات تکرار نشود
 .بدون داشتن حس انتقام جويی را پياده کنيم

 نکاتی که در مورد عدالت انتقالی و پروسه انجام آن اشاره می کنيد بسيار جالب است، به نظر شما چه راهکاری می توان پيشنهاد کرد؟ -س

مان برای جا انداختن اين تفکر عدالت جويانه و يکی اين که ما بايد افق مان را و استراتژی های . من فکر می کنم چند راهکار وجود دارد-  ج
فکر می کنم ماندن و محدود کردن اين برنامه ی فکری مان در چارچوب برنامه های رفرميستی و . فرهنگی که انتقام جويانه نباشد را وسيع تر کنيم

اين به عدالت و جا انداختن فرهنگ . شند، کافی نيستهمين که آن صدای اين را بشنود و بالعکس و اين ها تحمل شنيدن صدای همديگر را داشته با
مشی دادخواهی، جنبش دادخواهی نمی رسد و بسيار چارچوب محدودی است و آن يعنی اين که برگشتن به اصول انقلابی دادخواهی که نمونه ی 

اهان در آمريکا، جنبش های ضد استعماری در در دهه ی شصت ميلادی که اوج جنبش های مردمی، زنان، دانشجويان، سي. تاريخی اين را هم داريم
. نمونه های اين ها وجود دارد. دنيا بود، ما می بينيم که يک افق بسيار گسترده ای نسبت به مساله ی اصول انقلابی دادخواهی حقوقی وجود داشت



يدگاه هايی که جا انداختن اين تفکری که درون اين د. نمونه های وکلايی که حتی در خود دادگاه راسل که اين روزها خيلی در مورد آن بحث می شود
بحث های حقوقی افشاگری يک رژيم و حکومتی که سرکوبگر بيرون بيايد و آن الان در مورد رژيم جمهوری اسلامی مساله ی ادغام دين و دولت 

اين را بايد به عنوان يک . اده است، اين را بايد افشا کنيمخيلی مهم است و مساله اين است که تمام کارهايی که اين دولت کرده بسيار هم قانونی انجام د
ما نمی خواهيم به نظامی برگرديم که بعد از سرنگونی اين رژيم، رژيم بعدی که . قانونی از درون اش بيرون بياوريم -درس، درس فرهنگ سياسی

دارد و همين نظام سرکوب افکار، مذهب، دين، جنسيت و همه ی سياسی را نگه می  -می آيد چند نفر را اعدام می کند و بعد تمام دستگاه جاسوسی
بنابراين ما بايد در مورد خصلت های اقتصادی، اجتماعی، طبقاتی جامعه و اين که چطور جامعه به اين شکل درآمده، آرشيتکت . اينها را ادامه دهد

ز درون اين بحث های حقوقی بيرون بکشيم تا بتوانيم هم يک اين نوع روابط خشونت آميز مردسالاری مذهبی چطور شکل گرفت، همه را بايد ا
  .عدالت انتقالی داشته باشيم، هم يک عدالت جاودانه در جامعه بتوانيم جا بيندازيم و روشن کنيم

بتنی بر به نظر شما قبل از کشف حقيقت و تحقق اهداف دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ آيا بخشش نقشی در يک سيستم قضايی م -س
 عدالت اجتماعی دارد؟

من به عنوان يک محقق در رابطه با مسايل زندانيان سياسی ايران صحبت می کنم نه به . اين به نظراتی که تا الان صحبت کرده ام برمی گردد -ج
جامعه که پديده ای به نام زندانی اينجا حقيقتی وجود دارد و من به عنوان شاهد يک پديده در . عنوان يک حقوق دان، چون زمينه ی کاری من نيست

من به دنبال . سياسی است و من آن را از طريق چندين کتاب به طور مثال خاطرات زنان زندانی از تجربه ی زندان خود به عنوان يک حقيقت می بينم
از تجربه شان در زندان نگاه می کنم به به عنوان يک محقق و به عنوان يک فمينيست، وقتی به خاطرات زنان ايران . اسناد و مدارک ديگری نيستم

مخصوصا در دو زمينه که زياد بر روی آن فکر و کار کرده ام، يکی آن است که . يک سری نتايج می رسم که برای من به عنوان حقيقت مطلق است
من . دان های جمهوری اسلامی می بينممن يک روند عمومی در مورد مساله ی مذهب، اسلام، جنسيت، مردسالاری و برخورد اين پديده به زن در زن

رده است و از اين حقيقت می توانم به يک نتيجه ی کلی تری برسم و آن اين است که اين رژيم در مقابل جنايت هايی که در اين زمينه به زنان ايران ک
حال مساله اين است که مهم نيست تعداد اين زنان چند نفر . زنانی که در زندان بوده اند بايد مجازات شود، بايد به دادگاه کشانده شود، بايد جوابگو باشد

نکته ای که در اين . بوده يا چند بار اين جنايات انجام گرفته، اگر حتی با يک زن هم اين کار را کرده باشد، هنوز هم بايد مجازات شود و پاسخگو باشد
ايدئولوژيک را نشان می دهد و در مقابل اين هم استراتژی  -اجتماعی -سياسی زمينه مهم است اين می باشد که اين حقيقتی است برای من که يک روند

. کشيده شود ای دارد به اين معنی که اين رژيم در دادگاهی بايد حاضر شود که به خاطر اين نوع اعمال جنايتکارانه ای که انجام داده بايد به محاکمه
وقتی من می . مساله ی انتقام جويی نيست. است که ببينم چطور با اين مساله برخورد می شوددر نتيجه از نظر يک محقق اجتماعی اين برای من کافی 

مردسالاری رژيم اسلامی است که اين کارها  -گويم از طريق تجربه ی زنان ما اين پديده را اين طور می بينيم يعنی نتيجه می گيريم که دولت مذهبی
بايد روشن کرد، اين را بايد تبديل کرد به آموزش فکری، آموزش سياسی در جامعه که مساله اش فقط انتقام و اين را بايد افشا کرد، اين را . را می کند

مساله اين است که بار فرهنگی و بينش خود را در مورد نظام اجتماعی که در آينده می خوا هد گسترده کند و به آن پيشرفت دهد، . انتقام جويی نيست
ما وقتی بار . تر اصلا به معنای اين مفاهيم بسيار رفرميستی که در مورد خشونت و عدم خشونت مطرح می شود، نيستانسانی . انسانی ترش بکند

د، فرهنگی، سياسی و فکری را در جامعه پيش می بريم مسلما به اينجا می کشد که از خشونت پرهيز خواهد کرد، منطقی و قانونی رفتار خواهد کر
باز اين . نه اين که قانون درست شده که حق سرکوب را به دولت و رژيم هايی که خودکامه هستند بدهد. را مطرح می کندوقتی که قانون منافع مردم 

  .استهم برمی گردد به همان نکته ای که گفتم، که رژيم اسلامی، بسيار قانونی به کشتار، به جنايت، به اعدام، به سرکوب مردم ايران دست زده 

ين است که يک حقيقتی وجود دارد و در قبال آن در يک سيستم قضايی که بر عدالت اجتماعی تاکيد می کند، صحبت از بخشش يعنی نظر شما ا -س 
ند به نمی تواند باشد و برای مساله ی مهم دادخواهی، تمام اين مسايل بايد افشا شود و طبق عدالت قضايی کسانی که اين جنايات را مرتکب شده ا

 ات شوند؟هر شکلی بايد مجاز

به نظر من شعارهايی مثل ببخشيم اما فراموش نکنيم کافی نيست به خاطر اين که يک بار ظاهری و احساسی دارد . من دقيقا به اين نکته توجه دارم -ج
انه و پايدار باشد و اجتماعی ای را پيش ببرم که جاود -هدف من اين است که برنامه ی سياسی. و آينده ساز نيست، به عبارت ديگر جاودانه هم نيست

. بتواند در ايجاد يک فرهنگ عدم انتقام جويی و فرهنگی که دادخواهی عميقا جزئ ذرات وجودی فکری و سياسی و برنامه اش باشد، کمک کند
 .دممکن است امروز کار کند ولی مدتی بعد کار نخواهد کر. شعارهای قشنگ دادن چيز خوبی است، ولی عملی نيست و يا لحظه ای است

به روز کردن شکايت حقوقی خانواده ها در ايران و يا حتی در خارج از کشور به عنوان مثال در سفارت خانه ها می تواند به امر دادخواهی  -س
 کمکی کند؟

ی برای دسترسی مثلا من باز هم تاکيد می کنم که نمی توانم در مورد پروسه های قانونی نظر دهم، چون نمی دانم که محدوديت ها و امکانات قانون -ج
ولی يک چيز را می توانم بگويم و آن اين است که به نظر من خانواده های . شکايت به سفارت خانه ها چطور خواهد بود و يا چطور عمل خواهد کرد

افراد خانواده، وابستگان و زندانيان يا خانواده هايی که به هر طريقی بر آن ها ظلم و ستمی شده است، در مورد اين که به چه دليل فرزندانشان، 
به عنوان مثال اگر فرزند من به دلايل افکار . عزيزانشان مورد ظلم و ستم اين رژيم قرار گرفته اند خيلی واضح و شفاف بايد آن دلايل را مطرح کنند

يست و احزاب چپ بوده باشد، مورد ستم و کاری به اين نداريم که اين فکر سياسی چه بوده، می توانسته مجاهد، بهايی، از احزاب کمون  سياسی اش،
ما نمی توانيم بگوييم فقط چون فرزندان ما دستگير يا شکنجه شده اند، بايد . سرکوب اين رژيم قرار گرفته است، بايد خيلی روشن و شفاف مطرح شود

ه شده اند به ما کمک نمی کند که پروژه ی بزرگتری را اگر روشن نکنيم که به چه دليل اينها به زندان افتاده اند، به چه دليل شکنج. دادخواهی کنيم
سل سی مبنی بر دسترسی به عمق اين مساله که چرا رژيمی از دولت و قدرت و تفکر سياسی اش استفاده می کند که جوانان و بهترين افراد جامعه و ن

وظف اند روشن کنند که به چه دليل فرزند و عزيزشان قربانی بنابراين خانواده های قربانيان اين رژيم م. سال گذشته را سرکوب کند، پيش ببريم
يا به اين دليل باشد که از آرمان خواهی اش دست . حتی اگر به علت آن باشد که روسری اش را درست سر نکرده باشد. وحشی گری اين رژيم شده اند

اگر ما اين دلايل را روشن کنيم و بحث کنيم و برای اذهان عمومی . اندحتی اگر به اين دليل باشد که حاضر نشده در زندان نماز بخو. بر نداشته باشد
پروژه ی افشا کردن سياست های سرکوبگرانه ی اين رژيم خيلی راحت تر می شود و من فکر می کنم اين واقعا يک وظيفه ای هست که . روشن کنيم

 .همه ی ما که دنبال دادخواهی هستيم، بايد آن را روشن کنيم



کميسيون حقيقت چه مسووليت ها و . يکی از گام های اصلی تحقق دادخواهی است" کميسيون حقيقت"بر اين باورند که تشکيل  بسياری- س
 وظايفی دارد و چه زمانی بايد تشکيل شود؟

تا دست به چنين اقدامی خارج از کشور در تلاش هستند  -سال است که مبارزين سياسی ايران 6-7من الان فکر می کنم که چندين سال و در واقع  -ج
سال هاست که در فکر اين چنين کاری . پروژه ای که بتواند اذهان عمومی، ايران و بين المللی را، در مورد جنايت های رژيم روشن کند. بزنند

بگوييم صبر کنيم تا زمان  برای تعيين زمان اين طور نيست که وقتی جنايتی انجام می شود آن را کنار بگذاريم، چشم را روی آن ببنديم و. هستند
خانواده های قربانيانی که رژيم . نمونه ی بسيار مهم و بارز اين سی سال درخواست عدالت خواهی جنبش خاوران در ايران هست. مناسب برسد

بحث کردن، از فراموش نکردن، وحشيانه بدن و جنازه های آنها را در قبرستان خاوران گذاشت از پا ننشسته اند، از خانه هاشان، از اتاق هاشان، از 
ت و از هر ساله برنامه گذاشتن يعنی يک پديده ی مادران خاوران و جنبش خاوران يکی از مهم ترين جنبش های عدالت خواهی و دادخواهی در دنياس

هرسال به مناسبت کشتارهای دهه شصت در  اينجا و آنجا چيزهايی خوانديم يا. ما روی اين مساله کم تاکيد کرديم، اين پديده را نشناختيم. بی نظير است
بنابراين اين بسيار مهم . تمام اين چيزها ولی هنوز قطره ای از دريای اين جنبش در ايران است. ايران مسايلی مطرح شده يا ويديوهايی در آمده است

خاوران در طی اين بيست و چند سال بی نظير  است و به نظر من يادگيری، جان فشانی و خطر پذيری خانواده های قربانيان دهه شصت و مخصوصا
من نمی دانم زمان آن کی است لااقل اگر به خاوران نگاه کنيم، زمان ندارد زمان از قبل از اين که خاورانی وجود داشته باشد، شروع شده . است
    .بود

 -؟ آيا لازم است اين کميسيون از طرف دولت پسارا دارند " کميسيون حقيقت"چه کسانی يا چه نهادهايی مشروعيت تشکيل  به نظر شما -س
می توانند کميسيون حقيقتی را با مسووليت و ) مانند ايران تريبونال(ديکتاتوری و يا سازمان ملل تشکيل شود يا نهادهای غير دولتی و مردمی 

 وظايف محدود تشکيل دهند؟

قدم اوليه است و نمونه ی بسيار مهمی هم خواهد . د، تجربه و قدم بسيار مهمی استبه نظر من تجربه ی فعلی از تريبونال ايران که برگزار می شو -ج
برای بود به شرطی که فراتر از بحث های فقط قانونی برود و بتوانيم از درس های افشاگرانه ای که در مورد اين رژيم می آموزيم استفاده کنيم 

براين اقدامات مردمی که تريبونال نمونه ی بسيار بارز و خوبی است خيلی مهم است چون بنا. ريختن طرح يک رژيم دموکراتيک برای آينده ی ايران
به نظر من قدم . بار فکری و سياسی و درک ما را از مسايل حقوقی گرفته تا مسايل سياسی و يا مسايل عملی که بعدا پيش می گذارد روشن تر می کند

آن طور که من در جاهای ديگر دنيا ديده ام و فکر می . پروژه های بزرگتر و عميق تری بدل شوداوليه ی مهمی هست و اميدوارم که برای آينده به 
يون کنم تريبونال هم به همان جهت می رود اين است که اسناد، مدارک و شواهدی که در اين دوره ی تريبونال مردمی به دست می آيد، به يک کميس

اما همانطور که گفتم اگر ما به . من فکر می کنم دارد اين روند را طی می کند. لت انتقالی را طی کندحقيقت ياب تبديل شود که بعدا آن دوره ی عدا
ز در نظر تجربه ی جاهای ديگر دنيا نگاه کنيم به اضافه ی وسايل تئوری سياسی، حقوقی، و اجتماعی که از نقد اين روند در جهان شده، اين ها را ني

ايران و برای مورد به دادگاه کشاندن اين رژيم خودکامه ی جمهوری اسلامی ما حتی بنيان گزار، پيشقدم و پيشگام  بگيريم، زمان اين رسيده که در
 .يک رژيم و جنبش دادخواهی باشيم که فراتر از محدوديت های تجارب گذشته برود

 را به سرانجام برسانند؟ امر دادخواهی" کميسيون حقيقت"چه کشورهايی توانسته اند با راه اندازی  به نظر شما -س

اند، چيزی که به طور کلی می توانم بگويم اين است که همه به دو نتيجه ی کلی محدوديت ها و نهايتا اينکه جانب قدرت ها و نه مردم را گرفته  -ج
م که بتواند واقعا آن انسجام حقوقی و يک قدمی را برداري. فراتر از آن ها برويم. بحث من اين است که ما آن اشتباهات را تکرار نکنيم. رسيده اند

مثلا شما امروز به آفريقای جنوبی نگاه کنيد، اگر آن نظام عدالت جويی که قرار بود برقرار شود و . فرهنگی عدالت خواهانه را در جامعه برقرار کند
کتاب مهم . نوبی کارگران معدن را به رگبار نمی بستاين که رژيم دست به سرکوب مردم خود نزند اگر برقرار شده بود، امروز رژيم سياه آفريقای ج

، يکی از مهم ترين افرادی که کميسيون حقيقت ياب آفريقا را گذاشت دقيقا نقد آن پروسه است و محدوديت های اين پروسه را "دزموند توتو"خود 
راتر از آن پروژه ی رفرميستی که زود سر و ته جنايت های ف. نشان می دهد و اين خيلی مهم است که ما درس بگيريم و آن اشتباهات را تکرار نکنيم

ما . ما اين پروسه را نمی خواهيم. پليسی رژيم را بخواهند ببندند که به عنوان دانشی برای مردم تبديل نشود -جاسوسی -رژيم سابق را، دستگاه سياسی
کاری که . هوری اسلامی درست کرده برسيم و از آن ها ياد بگيريممی خواهيم به عمق فکر، سياست، عمل و سيستم های سرکوبی که مثلا رژيم جم

چيزی که خيلی مهم است اگر طور ديگری به آن نگاه کنيم خمينی هم همين نوع برقراری سريع عدالت را از طريق اعدام تعدادی از . رژيم کرد
و نوک پيکان زهرآگين آن رژيم هم زندگی آن ها را متلاشی کرده افسران رژيم شاه که عده ی زيادی از مردم ايران که تحت سرکوب آن رژيم بودند 

اين کار حالت شفابخشی را که قرار . کردند" احساس شفابخشی"بود، از اعدام چند ژنرال، افرادی مثل هويدا خوشحال شدند و به اصطلاح در گيومه 
و دادخواهی و اين که اصلا اين پديده ی ساواک در ايران چه بود؟  عدالت خواهی. بود ايجاد کند برای يک عده ايجاد کرد و بعد ديگر خاموش شد

برای اين که عدالت برقرار شود، مجددا در . شکنجه ها در ايران در رژيم شاه چه بود؟ اينها خاموش شد و هيچ کس ديگر اينها را زير سوال نکشيد
آن کاری که خمينی در اوايل . ا نمی خواهيم اين پروسه ی سياسی اتفاق بيفتدم. ما نمی خواهيم اين اتفاق بيفتد" عدالت برقرار شد"گيومه می گويم 

 .ما انتقام جويی نمی خواهيم و اين تفاوت خيلی مهم است. رژيم کرد، پروسه ی انتقام جويی بود

  با تجاربی که داريد، تا به حال هيچ کشوری توانسته است در زمينه دادخواهی به طور نسبی موفق باشد؟ -س

يم يک با توجه به مطالبی که من می خوانم از گواتمالا و آفريقای جنوبی و روآندا، در اينها آرامش اجتماعی نسبی برقرار است ولی اين که بگوي -ج
من آن . البته اين نظر من نيست، من براساس نقدهايی که به اين پروسه ها شده اين حرف را می زنم. فرهنگ عدالت خواهی جا افتاده به نظر من خير
يعنی تحليل های فمينيستی و  gender analysis نقد بسيار مهمی هست از اين که جايگاه خالی. جامعه ها را نديده ام و آن ها را مطالعه نکرده ام

وز بر اين دادگاه ها هن. تحليل های زنانه از اين نوع دادگاه ها، از اين که تعداد قاضی های زن کم است، تعداد محققين زن در اين پروسه ها کم است
حتی زمينه های درستی از نظر فضای دادگاهی و فضای دادخواهی . درک صحيحی از مساله ی تجاوز وجود ندارد. ديدگاه مردسالارانه غالب است

 .اين ها همه در اين پروسه ها نقد شده است. برای مطرح کردن تجاوز و آزار جنسی وجود ندارد



ونيت از مجازات، اصلی ترين عامل تکرار جنايت است از همين رو دادگاه هايی از جمله دادگاه جنائی بين المللی بسياری عقيده دارند که مص- س
در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب . تشکيل شده است که جنايت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند

 .تداوم چرخه خشونت در جامعه شود

تقد به حق من به مجازات جنايتکاران معتقدم و معتقد هستم که بايد مجازات بشوند، اما عميقا از کسانی هستم که معتقد به لغو اعدام هستند، چون مع -ج
تقد به حق در مورد اعدام مشخصا صحبت می کنم اين که می گويم مع. هيچ کس حق ندارد زندگی يک انسان ديگر را بگيرد. زندگی هر انسانی هستم

اما ما نمی توانيم بگوييم که مجازات وجود نداشته باشد ولی مجازات هم در . زندگی هستم و نبايد زندگی يک انسان را گرفت، خيلی مهم است
ايد در نظر ما حتی رژيم زندان و سازماندهی زندان ها را نيز ب. چارچوب به رسميت شناختن حق انسان، حق هر فرد در جامعه، و اين خيلی مهم است

زندانی به عنوان حيوان . زندانی به عنوان يک انسان بايد از حق و حقوق کامل يک انسان در جامعه برخوردار باشد. بگيريم و در آن تغيير دهيم
راين لغو اعدام، بناب. آن انسان در زندان هم حق دارد و حق و حقوق او بايد رعايت شود. زندانی به عنوان انسان طرد شده از جامعه نيست. نيست

دگی مجازاتی که حق و حقوق انسان را زير پا نگذارد، و حق زندگی به هر فردی دادن و هيچ سيستمی، هيچ نظامی، هيچ قانونی اجازه ندارد حق زن
حتی در مورد قتل  .به نظر من اين اساسی است که به آن فکر می کنم. يک انسان را بگيرد، يک انسان را از حق زندگی و زنده ماندن محروم کند

 های ناموسی که می شود يعنی کشتن يک زن به دليل فرهنگ عقب مانده ی مرد سالاری شرم و حيا و زندگی و ناموس و همه ی اين مفاهيمی که در
د او را از زندگی هيچ کس حق ندار. حتی اگر زنی تمام اين جنايت هايی را که يک نوع سيستم مردسالاری می گويد انجام دهد. آن گنجانده می شود

 .که مرتکب شده است" جرايمی"محروم کند به خاطر در گيومه 

آمران و عاملان جنايت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ) غير از اعدام(محاکمه عادلانه و مجازات  -س
   ويژه جلوگيری از تکرار جنايت ياری رساند؟

فرهنگی که معتقد به عدم  -تا شما يک نظام فکری. به خاطر اين که ما انسانيت و حقوق انسان را اول قرار می دهيم. کند حتما می تواند کمک -ج
نتايجی که مجازات باشد ولی مجازات هم همان اساس . خشونت باشد و خشونت پرهيز باشد برقرار نشود ما نمی توانيم به اين نتايجی که گفتم برسيم

 .نت پرهيز و عدم انتقام جويی اساس فلسفه ی فکری و حقوقی اش باشدسياسی خشو -فکری

 67به نظر شما چرا برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ايرانی، در مورد کشتارهای دهه ی شصت و به خصوص کشتار دسته جمعی سال  -س
 سکوت اختيار کردند و اين سکوت گاهی هم چنان ادامه دارد؟

چيزی را که ما داريم خاوران است و بعد اين که طی سالها، از وقتی زندانيان . ان همانطور که گفتم هيچ وقت سکوت نبوده استدر مورد مردم اير -ج
ه ای از زندان رژيم رها شدند، و بعد از آن توانستند از زندان بزرگتر رژيم يعنی مملکت خارج شوند، شروع کردند به نوشتن خاطرات خودشان، عد

مترقی و دلسوز و عدالت خواه مثل آقای ناصر مهاجر، سال ها و سال ها در مورد مساله ی زندان، نشريات گفتگوهای زندان، نشريه  از روشنفکران
پروژه هايی مثل افراد من که البته در دنيای آکادميک و بين آکادميسين های ايرانی خيلی کم . ی آرش که در مورد تجربه ی زندان پر از مطلب است

. ولی همه ی اين ها به عنوان تلاش هايی بود و تلاش هايی هست که اين جنايت خاموش نماند. ه ی زندان پرداخته شده که خود جای بحث داردبه مسال
را برگزار می کردند از تلاش هايی است که روی اين  60زندانيان سياسی خارج از کشور که هر ساله برنامه های کشتار دهه ی خونين را، دهه ی 

من مثال های خيلی زيادی می توانم بزنم از خود زندانيانی که شروع به توليد کارهای . اينها خيلی مهم است و نبايد ناديده بگيريم. له سکوت نشودمسا
ار سختی از تهيه ی فيلم تا کارهای هنری، در خارج از کشور بحث و جلسه و پنل گذاشتن، اين ها همه تلاش های پيگيرانه ی بسي. خيلی مهم کردند

 است که در طی حداقل بيست سال در خارج از کشور انجام شده و دنيايی است از مطلب به حدی که می گويم ما امروز می توانيم اذعان کنيم که
 درس بزرگی ادبيات زندان داريم، ما به اندازه ی کافی دانش در مورد زندان و تجربه ی زندان توليد کرديم که می شود راجع به آن درس داد و کاملا

متاسفانه اين دانش عمدتا چون به زبان فارسی مطرح شده در اختيار خيلی ها قرار . را روی اين مطلب گذاشت و از همه ی اين دانش استفاده کرد
در اختيار خوانندگان بيشتری  من در ده سال گذشته تمام تلاشم اين بوده که اين دانش را تئوريزه کنم، اين دانش را به زبان انگليسی ارايه دهم، تا. ندارد

اين پديده ی بسيار مهمی است و ما اصلا . از اين نظر هم دانشجويانی را تربيت می کنم که راجع به مساله ی زندان ايران تز می نويسند. قرار گيرد
 .نمی توانيم آن را دست کم و يا ناديده بگيريم

 ياری رساند يا مانعی در راه آن است؟ دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ايران آيا -س

 .پاسخ اين پرسش در مطالب بالا گفته شده است

مکانيزم های بين المللی برای پيگيری جنايت های سياسی در ايران چيست و تا کنون چه تلاش هايی برای استفاده از اين مکانيزم ها انجام  -س
 شده است؟

 .پاسخ اين پرسش در مطالب بالا گفته شده است

چرا سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر اين سازمان، واکنش بايسته ای در قبال کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت و به ويژه کشتار  -س
 از خود نشان نداده اند؟ 67تابستان 

له ی نظرگاه بين المللی را در مورد و من فکر می کنم يکی از کمبودهای تريبونال تا الان اين بوده است که هنوز ما مسا. سوال بسيار مهمی است -ج
در اين اين جنايت و حتی مثلا گالين دوپل که يکی از قضات اين دادگاه است که اطلاع داشت و می دانست که چنين جنايت هايی دارد اتفاق می افتد 

. انی که اين اتفاقات به وقوع می پيوندد، دارداين سکوت بين المللی بسيار وحشتناک است و دلايل سياسی خيلی پيچيده ای در دور. مورد سکوت کردند
های اول اين که جنگ ايران و عراق هست و اذهان بين المللی بر اين است که مطمئن شوند رژيمی در ايران ثبات پيدا خواهد کرد که منافع دولت 



به اضافه ی اين که سال ها يعنی از . ه باقی بماندغربی و مخصوصا منافع آمريکا و مخصوصا رابطه ی آمريکا با اسرائيل دست نخورده و تامين شد
در دوران جنگ سرد آمريکا بسيار از نيروهای اسلام و همين گروه های خمينی و تمام دار و دسته ی طرفداران اسلام در مقابل دنيای  1950سال 

ها استفاده کرده اند، هميشه عليه تمام جنبش های ملی، غرب و مثلا سکولاريزم و مدرنيزم نه تنها در ايران بلکه در کل خاورميانه هميشه از اين
ليبرال، دموکراتيک و مخصوصا برای سرکوب نيروهای چپ، کمونيست، سوسياليست و هر چيزی و اين فقط به ايران محدود نيست، در مصر اين 

سلمان را نگه داشته اند که به جان اين نيروهای درونی کار را کردند، در ايران اين کار را کردند، در سوريه، در ترکيه، همه جا، هميشه نيروهای م
. هد بودبيندازند برای اين که جامعه ای را بسازند که مطمئن باشند که هيچ وقت عليه منافع آن ها مخالفت نخواهد کرد و سدی در مقابل آنها نخوا

می دانستند که به هر حال کداميک از نيروها در ايران به قدرت می بنابراين اين سکوت بين المللی اين ريشه ی تاريخی را دارد و مخصوصا اين که ن
نکته ای که من . چندين سال اول دوران رژيم در واقع دوران درگيری شديد نيروهای مختلف با اين رژيم بود يعنی يک مبارزه ی قدرت بود. رسد

واقع ما يک نوع جنگ های داخلی داريم که تعداد زيادی از زندانيان سياسی ميلادی در  80اينجا بايد تاکيد کنم اين است که در اوائل يعنی در دهه ی 
شما مبارزات کردستان را . و قربانيان اين رژيم کسانی هستند که در درگيری های مسلحانه عليه اين رژيم از بين رفتند و قربانيان اين سرکوب هستند

سرکوب دانشجويان، انقلاب . اينها يک نوع آشوب های داخلی، مبارزات درونی است نگاه کنيد، ترکمن صحرا، در خوزستان، در بلوچستان، همه ی
. ما داريم فرهنگی که اتفاق می افتد، بعد هم مبارزات خيابانی که مجاهدين نقش بسيار مهمی در درون اينها داشتند و بعد يک نوع قيام های منطقه ای

سازمان حقوق بين الملل به تمام اين آشوب های درونی   الان مهم است اين که در آن دوراننکته ای که . مثلا در اين دوره قيام آمل را داريم
چيزی که مهم است آن که من اميدوارم . چشم بستند به دليل اين که منتظر بودند تا مطمئن شوند جناح خمينی بر تمام ايران تسلط پيدا خواهد کرد  رژيم

سپتامبر برای برخورد با  11ی مهم ديگر بيرون بيايد و آن اين است که رژيم دارد از زبانی که آمريکا بعد از در آينده از اين کار تريبونال يک نکته 
د تمام گروه ها و کسانی که عليه اين جنگجويی و نظامی گری آمريکا چه در افغانستان، چه در عراق، و چه در درون خود آمريکا در مبارزات ض

هر کس که دارد با اين سياست ها، با اين پروژه ها مخالفت می کند به عنوان گروه تروريست و به عنوان . کند جنگ شرکت می کنند، استفاده می
، )وحشت قران( Quran terror سپتامبر، به عنوان مبارزه عليه 11جنگ عليه ترور، اين پروژه ی سياسی دولت آمريکا و دنيای غرب است پس از 

به عنوان تروريسم غير قانونی بداند و اين که به خود اجازه دهد تا به سرکوب و زندان و کشتار همه ی اينها در همه ی اين فعاليت های سياسی را 
رژيم اسلامی در پاسخ اوليه ای که به کارهای تريبونال داده بسيار جالب است که دارد از همين مفهوم استفاده . خارج از قوانين بين المللی دست بزند

ما هست روشن کنيم که حق مردم ايران را در دهه شصت با اين رژيمی که دارد سر کار می آيد مبارزه ی قدرت است، مبارزه ی وظيفه ی . می کند
 يک دوران بعد از انقلاب است که هنوز معلوم نيست چه کسی در رهبريت اين انقلاب قرار می گيرد؟

اين خيلی مهم است دريابيم آن سکوت بين المللی در آن دوره به اشکال مختلف به به عبارت ديگر چه کسی آنجا را به خاک و خون می کشاند؟ بنابر
مبارزات مردم ايران ربط داشت، مسلحانه، قومی، مبارزات زنان، مبارزات دانشجويی، همه ی اينها يک پروسه ی درونی و برای شکل دادن به 

المللی اين را نشان دهيم که چطور در دهه شصت در مورد اين جريانات گفته می اين را بايد روشن کنيم و حتی به جامعه ی بين . قدرت سياسی بود
اين کمکی می شود به اذهان عمومی بين المللی در زير سوال کشيدن تروريسم و ترور . شد اين ها تروريست هستند يا عليه يک رژيم کار می کنند

فلسطينی هايی که عليه . که در مورد رابطه ی فلسطين و اسرائيل می شودخيلی ربط دارد حتی به بحث هايی . کردن و چه کسی تروريست است
ده  اسرائيل حمله می کنند و حرکات نظامی انجام می دهند به عنوان تروريست شناخته می شوند ولی وقتی تانک های اسرائيلی که خانه و زندگی و

اميدوارم دادگاه يا . ناخته می شود و نه يک کار نظامی گری و تروريستیفلسطينی ها را ويران می کند به عنوان دفاع از حقوق ملت اسرائيل ش
ژيم انجام تريبونال مردم ايران بتواند اين نکته را نشان دهد و ربط داده شود که سکوت بين المللی که در آن موقع برای چشم بستن روی جنايت های ر

 .رد و امروز هم زمان آن رسيده که اين نکات روشن شودشده چه عواقبی را به دنبال داشته که تا امروز هم ادامه دا

 به نظر شما دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ايران کمک کند يا مانعی بر سر راه آن است؟ -س

به اين که چقدر می  مسلما می تواند و مسلما مهم است ولی باز برمی گردد. من فکر می کنم در واقع جواب اين سوال را نيز تا به حال داده ام -ج
اگر می خواهيم اينطور باشد که اميدوارم همين را بخواهيم، بايد با بينشی . چقدر می خواهيم که پايدار و با دوام باشد. خواهيم اين عميق و گسترده باشد

ايد دانش مان را گسترده تر کنيم، بايد از برای ساختن ی جامعه ی متفاوت از چيزی که تاکنون در ايران تجربه کرده ايم بايد در آن عميق تر شويم، ب
من فکر می کنم ايران و اين تجربه ای که الان ما داريم می کنيم، تجربه ی . هر قدمی برای استفاده از بحث های بيشتر استقبال کنيم و نمونه شويم

می تواند نمونه ی بسيار مهمی بشد برای . ود اير ان برودتريبونال مردمی لندن می تواند بنيان گزار يک روند عدالت خواهی بشود که فراتر از فقط خ
ی بقيه ی خاورميانه که الان در تلاطم و تلاش برای تحول هست و گير کرده، و گره خورده در مسايل مهم که جامعه ی آينده را چه جامعه ای م

اگر ما امروز به اين نتيجه رسيديم که دانشی داريم به . تر از منطقهيا آينده ی سوريه، آينده ی ليبی، بعد فرا. شما مصر را نگاه کنيد. خواهيم بسازيم
اگر چنين . اينها درس و عنوان درس است در دانشگاه ها  عنوان نقد عدالت انتقالی، ما دانشی داريم به عنوان نقد کميسيون های حقيقت ياب در جهان،

ايران را که امروز راه افتاده که بسيار هم مهم است و بايد از آن پشتيبانی کرد، اين را  دانشی داريم بايد از آن استفاده کنيم و پروژه ی عدالت خواهی
برای آن دلسوزی کنيم، دانش و علم سياسی آن را بالا ببريم که بتواند به . بحث های درست بکنيم. عميق اش کنيم. به يک نمونه ی بين المللی تبديل کنيم

 .لی تبديل شودنمونه ی واقعا منطقه ای و بين المل

می دانيم که سياست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنايت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و مشروعيت بخشيدن  -س
از جمله تلاش های مادران (آيا تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتيبانان آنان . به سرکوب و تبعيض بوده است

 چقدر توانسته است به شکستن اين سکوت و تبليغ روايت دادخواهانه ياری رساند؟) اوران و مادران پارک لاله و غيروخ

بدون اين پيگيری، بدون اين از خودگذشتگی، بدون اين خطر به جان خريدن مادران خاوران، رژيم می توانست . اين به نظر من خيلی مهم است -ج
ربه ی شخصی خودم بگويم، نسل جوانی که از ايران مثلا برای مطالعه به اينجا می آيد، يا با خانواده هاشان به خارج از از تج. در سرکوب موفق شود

م اينها، کشور می رسند، وقتی بخواهند درس بخوانند و اگر به زمينه ی کاری که من کار می کنم علاقه داشته باشند، مسايل زنان، مسايل آموزش، تما
. ی کنند چون اولين چيزی که در اتاق کار من می بينند، رديف رديف و طبقه طبقه کتاب های فارسی در مورد خاطرات زندان استبسيار تعجب م

لا با اين وقتی اين عنوان ها را می بينند در مورد آن سوال می کنند و وقتی به آن ها می گويم اظهار می کنند که اطلاعی در اين مورد ندارند و اص
حتی . نا نبوده اند و هيچگاه هيچکس در ايران در اين مورد با آن ها صحبت نکرده و حتی بچه هايی هستند که وقتی به خارج از کشور می آيندپديده آش



ل مطرح اين را به عنوان مثا. پدر و مادران آن ها که خود از زندانيان سابق بوده اند، ممکن است خيلی به تدريج از تجربه ی خود با آنان صحبت کنند
ميلادی از اذهان عمومی و از وجدان عمومی  80کردم تا اين نکته را روشن کنم که به راحتی می تواند اتفاقی در جامعه بيفتد که اين کشتار دهه ی 

سعی کرده اند تلاش های خود زندانيان در خارج از کشور، مادران خاوران، و يا تک تک افرادی که به نوعی چه زندانی چه غير زندانی . پاک شود
زيرا در اين فاجعه درس های بسيار مهمی نهفته . اين واقعه را زنده نگه دارند، و نگذارند که از اذهان تاريخی ما پاک شود، ما مديون اينها هستيم

ر ترکيه، ايران و فلسطين است، حتی در اين پروژه ای که من الان روی آن کار می کنم که مساله ی زندانيان زن د. است که بايد از اينها استفاده کنيم
يه و وقتی با نويسندگانی که قرار است با هم پروژه را انجام دهيم، در مورد ايران صحبت می کردم، حتی آنان که در مملکت هايی به نزديکی ترک

شت زندان اگر خيلی بدتر از اوين نباشد، ميلادی هم زندانيان زيادی داشتند و زندان هايی دارند که از نظر وح 80فلسطين که آنان نيز درست در دهه 
آنها هم نمی دانستند که در همان . شايد زندان دياربکر ترکيه به عنوان آشوويتس منطقه شناخته شده، آنها هم بی اطلاع هستند. کمتر از اوين نيست

اين را نبايد روی دوش خود زندانيان گذاشت . بنابراين يک وظيفه ی تاريخی بسيار بزرگی بر دوش همه ی ما هست. زمان در ايران چه می گذرد
دوش عده فقط، همه ی ما مسووليم، همه ی ما وظيفه داريم که دفاع کنيم، حمايت کنيم، تا جايی که می توانيم شرکت کنيم که اين باری که الان روی 

 .ای هست را بتوانيم راحت تر، عميق تر و بهتر پيش ببريم

 موکراتيک ايران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟چه بايد کرد که در فردای د- س

اين . برای فردای ايران ما بايد از بيرون به فکر شکل دادن اين فرهنگ عدالت خواهی و جا انداختن يک نوع جنبش دادخواهی باشيم و کار کنيم -ج
همه ی اينها لازم است ولی ما بايد اين را . و اين ها نيستمساله کار زيادی می خواهد و کارش در زمينه ی نوشتار يا دادگاه يا همين اقدامات حقوقی 

ايران به عرصه ی فرهنگ، موسيقی، شعر، هنر، رقص، برنامه ريزی برای آن که موزه هايی بسازيم به اين اميد که هيچ گاه اين جنايات نه تنها در 
که . بين المللی درست کنيم -ين که در اين زمينه واقعا يک فرهنگ ملیبه اميد ا. بلکه نمونه ای بشويم در جهان که در جاهای ديگر هم اتفاق نيفتد

عليه . چطور به مردم حق دهيم که عليه خشونت مقاومت کنند. چطور قطع انحصار از خشونت کنيم. چطور جلوی خشونت های دولتی را بگيريم
من فکر می کنم ما وظيفه داريم که يک همچون فرهنگی . رای دادخواهینه با تکنيک های دولتی، نه با تکرار خشونت، بلکه با قيام ب. خشونت بايستند
 .را جا بيندازيم

 

ه اين خانم مجاب از اينکه وقت گذاشتيد و پاسخ پرسش های ما را داديد، بسيار سپاس گزاريم و اميدواريم در آينده بتوانيم با کمک شما بيشتر ب
 .مسايل بپردازيم
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 مادران پارک لاله ايران
 

 
The Petition 

 
 آگاهی وهشداربه هم ميهنان وتمامی آزادگان جهان

 

 است در سه دهه ی گذ شته تحولاتی در جهان به وقوع پيوسته
 يک کاسه گی جهانی يا دوران گلوباليزاسيون نام میکه اند يشمندان از آن به عنوان 

 اين تغييرات جهانشمول نه تنها به فروپاشی نظام پس از جنگ جهانی دوم به سرکردگی. برند
 امپرياليزم آمريکا پايان داد، بل خودِ آمريکا را نيز به تدريج از قدرقدرتی انداخت

 ت ديگر، دنيائی که به دورانعبار به. ی جهانی ساقط کرد و هژمونی آن را در عرصه
 ای بالاتر از نظام سرمايه داری، آمريکا معروف بود از درون متلاشی شد، و در مرحله

 ويژه اما آمريکای زخم خورده و دوران باخته، به. شروع به رشد کرد 1970از اواخر دهه ی 
 ی ، عرصه)باشد اش نيز جهانی شدن می که يکی ازاثرات فروپاشی(پس از فروپاشی شوروی 

 دوران انتقال را خالی ديده و در خيال خويش در صدد تصاحب جايگاهی هژمونيک در قرن
 گاه به عقب بر می گردد و ی زمان هيچ غافل از اين که نه عقربه. بيست و يکم بر آمد

 در اين فرايند حساس تنها. گرايد نه اين ساختار عينی و دوران جهانشمول به قهقرا می
 تسليم به عينيت روزافزون جهان موجود و يا تلاش: مريکا باقی مانده بوددو راه برای آ

 در اين رابطه خوب است که به اشغال عراق وافغانستان. مذبوحانه برای بازگشت به گذشته
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 و شکست مفتضحانه آمريکا در هر دو جبهه بنگريم تا بتوانيم به دليل عينی دوران افول
 نها شکست جنگی نيست؛ شکست آمريکا شکستی دورانی استاين شکست ها ت. آمريکا پی ببريم

 .که با اين گونه عمليات جنايتکارانه حل نخواهد شد

 از سوی ديگر نبود هژمونی آمريکا در جهان، به ويژه در منطقه
 سازی در مناطق اشغالی  خاورميانه، و فشارهای روزافزون مردم جهان بر اسرائيل در رابطه با توقف شهرک

 دنبال دستاويزی قشه با مردم فلسطين، اسرائيل را برآن داشته که کماکان بهوحل منا
 242ی  ماهرانه برای شانه خالی کردن از برقرای صلحی پايدار، که بر اساس مصوبه

 های فلسطينی با سرزمين 1967سازمان ملل متحد در ويژگی بازگشت به مرزهای پيش از جنگ 
 .می باشد، بگردد

 ايه ترين مقامات نظامی و سياسی آمريکا ودر حالی که بلندپ
 اسرائيل از بی پايه بودن ادعاهای دولت نژاد پرست و فاشيستی اسرائيل کاملأ با

 شود همه به اقتضای سياست روز هر روز بيش از پيش بر طبل جنگ نواخته می خبرند، با اين
 در بلندگوهای غربگيرانه به ايران  چنان بازار هياهو و جو سازی برای حمله پيش و هم

 .داغ است

 با توجه به آنچه که در بالا گفته شد ما امضا کنندگان اين
 :کنيم نامه سرگشاده اعلام می

 با ساخت و انباشت و بازساخت هرگونه جنگ افراز کشتار جمعی و ما- 1
 فشريم و ويژه از نوع اتمی آن به شدت مخالفيم و بر خلع سلاح کامل جهانی پای می به

 مردم ایهای خونبار نه تنها صلح پايدار را بر ديم که که وجود اين گونه سلاحباورمن
 .جهان به ارمغان نمی آورد، بلکه هستی بشريت را نيز در خطر نابودی قرار خواهد داد 

 ايران اتمی تهديدی برای اسرائيل و "اين ادعا که  ما- 2
 کارانه و دروغ ريبرا يک شعار فرصت طلبانه سياسی، ف"  منطقه و آمريکا است

 کنيم دانيم و اعلام می شمرد می ها را ناچيز می و يک دغلبازی آشکار که خرد جمعی انسان
بنابراين، آشکارا . انگاريم زيرساختارهای اقتصادی ايران می  کاملأ با جنگ مخالفيم و آن را مايه بر باد رفتن هستی صدها هزار ايرانی و نابودی

 اعلام
 رگونه تجاوز و حمله به ايران مخالفيم و متجاوزان را جنايتکارانکنيم که با ه می

 هائی نظير المللی و محاکمه در دادگاه ی پيگرد بين عليه بشريت دانسته و شايسته
 تجاوز و حمله به ايران را درهر پوشش وهر دليل و بهانه. شماريم دادگاه نورنبرگ می

 .کنيم محکوم می

 ئل خاص مخالف يک ايران آزاد،ما کشورهائی را که به دلا -3
 ريزی مستقل و نيرومند هستند و به بهانه واهی اتمی شدن سرزمين مادری ما ، با برنامه

 کنند ی مملکت ما روزشماری می حملات نظامی و سايراقدامات غيرانسانی ديگر، در خيال تجزيه
  کنيم به شدت محکوم می

 ما - 4
 کنيم و اقدامات ابلهانه و را محکوم می رژيم مستبد و ضد مردمی حاکم بر ايران

 مايه و توخالی و تحريک کننده اين حاکميت ارتجاعی را در راستای خواست شعارهای بی
 کنيم و بر اين باوريم که کردارها و گفتارهای رهبران رژيم دشمنان ايران ارزيابی می

 .اسلامی به روشنی در راستای منافع دشمنان ايران است

 را نظامی یهای اقتصادی و تهديدها تحريمما تمامی  -5
 دانيم و بر اين باوريم که نخستين قربانی اين گران حاکم بر ايران می به سود سرکوب

 اينک باشند که خود هم ميهنمان می دستان ميليونی کشان وتهی ها تنها زحمت تحريم
 خواران و يژهاگرنه و. کنند بار سنگين ناداری را بيش از پيش بر گرده خود احساس می

 ها نخواهند ديد، دزدان چيره بر ثروت و اموال ملت ايران نه تنها آسيبی از اين تحريم



 بل اين چپاولگران که جنگ را از الطاف خفيه و طولانی شدن عمر رژيم جنايتکار اسلامی
  غارت و چپاول خود خواهند افزو گمان به آورند، بی به حساب می

 کنيم که هرگونه حمله نظامی به ان اعلام میدوست جه ما به مردم صلح- 6
 ترشدن عمرحکومت ننگين جهل وجنون و خرافات ولايت فقيه و تحکيم ايران، به طولانی

 عدم ثبات منطقه کمک خواهد کرد، عدم ی ما، و در نتيجه به کشيده سلطه آن برمردم ستم
 ی لازم، به سرنگونیيافتگ دهد که با سازمان دخالت کشورهای ديگر، به ملت ما مجال می

 حکومت اسلامی واستقرار يک نظام دمکراتيک و قانونمند اقدام کنند، واز جانشينی رژيم
 فعلی با دولتهای دست نشانده اجانب جلوبگيرند

 
 

 هدف
 ملت ما بنيان نهادن نظامی است که براساس احترام به حقوق وشخصيت انسانی و شرکت آحاد

ی آميز، با احترام متقابل به همه ی مودت چنين رابطه مردم ايران در سرنوشت خود وهم  
در ايران به گواهی تاريخ دويست سال گذشته حمله به. کشورهای جهان، شکل يافته باشد  

تر دفاع از های ايران بيش جنگ. ای نداشته است گونه سابقه جوار هيچ حريم کشورهای هم  
خواهيم دگان جهان و نهادهای دمکراتيک میی آزا ما بار ديگر، از همه. ميهن بوده است تا حمله  

ی توانشان در های حقوق بشری با همه ها و ميثاق که به احترام حرمت و ارزش جان انسان  
صدا شوند گيری از فاجعه جنگ عليه ايران با مردم ما هم پيش  

 
 ی ما همه - 7

 ان دعوت و ياکسانی را که با نام ايرانی يا غير ايرانی دشمنان را به تجاوز به کشورم
 دانيم کنند، جاده صاف کن کشتار سنگين ايرانيان و ويرانی جبران ناکردنی ايران می تشويق می

های جهانی را به اين کار دعوت  چنين نيروها و گروهائی را که به ايران حمله و يا قدرت ما هم.کنيم و آنان را خائن به ملت ايران و ميهنمان اعلام می
 دانيم ای که دارا باشند دشمنان ملت ايران می مهکنند، با هر شناسنا

 دهيم که تهديدات ما به اعضای سازمان ملل متحد هشدار می - 8
 المللی است و آنان را مسئول تمام اتفاقات و وقايعی حمله به ايران خلاف قوانين بين

 رچشمهدانيم که از غفلت و طفره رفتن از مسئوليت خطير عضويت آنان در اين سازمان س می
 در اين ميانه يک عضو سازمان ملل، عضو ديگر آن سازمان را به جنگ و ويرانی. گيرد می

 های آن را آزرم که نمونه طلبی بی تهديد کرده است، اما هنوز هيچ کشوری از اين جنگ
 های ما مواضع سياستمداران دولت .کند توان يافت، شکوه نمی تنها در قرون وسطا می

 برخوردار است،» گيرانه حمله پيش«ا مبنی بر اين که اسرائيل از حق پشتيبان اسرائيل ر
 چنين برخورد ما هم .افروزانه است کنيم، زيرا مواضعی جنگ را شديدأ محکوم می

 های ادا شده از سوی حاکمان بر ايران را ی دبيرکل سازمان ملل را، که آن جمله دوگانه
 همه تهديدات بسيار ند، اما در برابر اينک ها را محکوم می خواند و آن انگيز می نفرت

 کند، محکوم می کاری آشکار عليه تماميت ارضی ايران به سکوت بسنده می خطرناک و تبه
 .کنيم

 نعمت آزرم ، سيروس بينا ، يونس پارسابناب ، محمد جعفری
 ، فضل اله روحانی ، حميد زنگنه ، منوچهر صالحی ،

- نورالدين غروی 
 محمد يوسف زاده

 
مضاهای درپی ، حميد روشن ، محمدا  

 ، فريبا حسيبی ، پرتو نوری اعلا ، محمد برقعی ، سرژ آراکلی ، سعيد سلطانپور، آمادور نويدی
 صالح زاده ،احمد مشعوف ، الهه شکرائی ، داريوش پويان احمدمزارعی ، منوچهرفاضل

 ، ،مسعود شب افروز ، بيژن آبادی
ستديگر اسامی دردادخوا شهرام فداکار   Petition 

  



- رسانه ها وسايتها 
 سايت چه  راديو آزادگان ، راديو ندا ،

 وبلاگ بايدکرد ، سايت راه حل ، نشريه اشتراک ، سايت گلشن
 جبهه ضد تجاوز و ضد تحريم اقتصادیجنبش قلم ، ، مردم تی وی -سوسياليستهای ايران،تلويزيون مردم  ظفرسرخ،سايت سازمان

 عليه ايران

 
خودرا ميتوانيد درآدرس زيرمطرح نمائيدپرسشهای   

 
radioazadegan@yahoo.com 

 

 

http://www.ipetitions.com/my/petitions/489982/radioazadegan@yahoo.com
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